
  

  

  

  ٢ج / سيرى در منهاج السنة 

 یمد ظله العاليلانی ينی ميد علی حسيت االله سآ
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 ٢١… نگاهى به فضايل حضرت فاطمه زهرا: فصل يكم

 ٢١… »... إن فاطمة أحصنت«تكذيب حديث  

 ٢٢… هاى معتبر نقل حديث در كتاب 

 ٢٨… تكذيب حديث خشم فاطمه 

 ٣١… ازدواج امير مؤمنان على با فاطمه 

 ٣٢… سرزنش على نه عثمان 

 ٣٥… داستان خواستگارى دختر ابوجهل 

 ٣٩… ابن تيميه و نگاهى به رفتار امت با زهراى مرضيه بعد از پيامبر 

 ٤٢… پاسخ به ديدگاه ابن تيميه 

 ٤٢… فدك از آنِ فاطمه. ١ 

 ٤٣… مطالبه فدك. ٢ 

 ٤٤… خشم فاطمه از ابوبكر. ٣ 

 ٤٤… استدلال از قرآن. ٤ 

 ٤٥… ابوبكر تنها راوى حديث. ٥ 

 ٤٧… خلفا و بطلان حديث ابوبكر. ٦ 

 ٤٧… يورش به خانه فاطمه زهرا. ٧ 

 ٤٩… ام حسن و امام حسيننگاهى به فضايل ام: فصل دوم

 ٤٩… !آيا امام حسن و امام حسين فرزندان امير مؤمنان على هستند؟ 

 ٥٠… دروغ بودن جهاد و كشته شدن امام حسن و امام حسين درباره خدا 

 ٥١… !حسن مخالف پدرش بود؟ 

 ٥٣… دوست داشتنى بودن عملكرد حسن در نزد خدا از عملكرد حسين 

 ٥٥… عملكرد حسين به مصلحت نبود و فساد داشت 

 ٥٦… تبرئه يزيد از كشتن امام حسين و اسارات اهل بيت 

 ٥٦… چون رفتار با عايشه رفتار با اهل بيت هم 



 ٥٧… ها تعارض حديث عذاب قاتل حسين با سخن ناصبى 

 ٥٩… هاى اهل بيت تكذيب فضيلت: فصل سوم

 ٦٠… ل بيتدر حق اه» هل أتى«تكذيب نزول سوره  

 ٦١… پاسخ به ديدگاه ابن تيميه 

 ٦٦…تشكيك در حديث ثقلين 

 ٦٧… قطعى بودن حديث ثقلين 

 ٦٩… درباره ساير امامان شيعه: فصل چهارم

 ٧١… »سيد العابدين«اساس خواندن لقب  بى 

 ٧٢… آموزى امام سجاد از ديگران دانش 

 ٧٢… پاسخ از اين سخن  

 ٧٢… غير ممكن بودن هزار ركعت نماز 

 ٧٣… پاسخ از اين ديدگاه  

 ٧٤… »باقر«بن على به   جعلى بودن ناميدن محمد 

 ٧٤… پاسخ از باور غلط  

 ٧٤… بن على   تر از محمد زهرى عالم 

 ٧٥… پاسخ از اين سخن  

 ٧٥… آموزى محمد بن على از فلانى و فلانى و ابوهريره علم 

 ٧٥… بن محمد  آموزى ابوحنيفه از جعفر دروغ بودن علم 

 ٧٦… پاسخ از اين ادعا  

 ٧٦… ... برترى افرادى از على بن الحسين، محمد بن على و 

 ٧٩… بن جعفر  دروغ بودن توبه بشر حافى به دستان موسى 

 ٧٩… پاسخ از اين ادعا  

 ٧٩… دروغ بودن داستان شقيق بلخى 

 ٧٩… پاسخ از اين سخن  

 ٨٠… !ترين بودن امام رضا نيست دليلى بر زاهدترين و عالم 

 ٨٠… بن موسى  دروغ بودن خدمتگزارى معروف كرخى براى على  

 ٨١… انكار ولى عهدى امام رضا  



 ٨١… فضيلتْ نبودنِ اشعار ابونؤاس  

 ٨٢… پاسخ از اين ديدگاه  

 ٨٢… دروغ بودن حكايت امام جواد با يحيى بن اكثم 

 ٨٣… سخن ابن تيميه در رابطه با فتواى امام هادى در نذر متوكل 

 ٨٤… ... دروغ بودن علم و زهد حسن عسكرى 

 ٨٥… پاسخ از اين ادعا  

 ٨٧… امام دوازدهم، مهدى منتظر: فصل پنجم

 ٨٧… حماقت شيعيان و باور به وجود امام منتظر 

 ٨٩… خارج از توان بودن ايمان به كسى كه راهى به او نيست 

 ٩٠… نهايت نادانى و گمراهى در لزوم پيروى از امام منتظر 

 ٩١… شود؟ حاصل مى» منتظَر«چه لطف و مصلحتى به واسطه امام  

 ٩٢… برترى امير فاسق يا نيكوكار 

 ٩٢… برترى مدعيان مهدويت 

 ٩٣… شر و فساد پيامد اعتقاد به وجود امام منتظر 

 ٩٣… نبود فرزندى براى حسن عسكرى 

 ٩٣… ها گويى پاسخ از ياوه  

 ٩٤…فرزند غايب امام حسن عسكرى 

 ٩٥… انكار لطف و مصلحت در امامت 

 ٩٥… بردارى شيعه از امام غايب بهره 

 ٩٦… هاى دروغين در انتظار شيعه نسبت 

 ٩٦… پايه بودن برترى مدعيان دروغين مهدويت بى 

 ٩٦… هاى استوارى از شيعه و سنى در ولادت امام عصر دليل 

 ٩٧… دوازده امام شيعه: فصل ششم

 ٩٧… هاى ابن تيميه اى ديگر از عبارت پاره 

 ٩٧… مشابهت باور مسيحيان درباره حواريون و باور شيعه درباره دوازده امام 

 ٩٨… اشكال به امامت امامان معصوم 



 ٩٨… اشكال بر دانش و دين ائمه اطهار 

 ١٠٠… حاصل نشدن اهداف اسلام با اين امامان 

  ١٠٠… !»گانه امامان دوازده«پاسخ ابن تيميه به حديث 

 ١٠٣… هاى ابن تيميه پاسخ به ياوه 

 ١٠٤… ضرورت قريشى بودن امام  

 ١٠٧… آشفتگى بيان ابن تيميه  

 ١١١… پاسخ از اين آشفتگى بيان   

 ١١١… برخى از متون حديث 

 ١١١… مسند أحمد  

 ١١٣… صحيح مسلم  

 ١١٤… صحيح بخارى  

 ١١٤… سنن ترمذى  

 ١١٥… داود سنن أبى  

 ١١٥… طبرانى  

 ١١٦… گانه نكاتى مورد توجه در مجموع احاديث امامان دوازده 

 ١١٧… اشكالاتى چند بر ديدگاه ابن تيميه 

 ١٢١… عقايد نسبت داده شده به امامان شيعه: فصل هفتم

 ١٢١… رؤيت خدا 

 ١٢٢… پاسخ از اين ديدگاه  

 ١٢٢… تذكرى جالب  

 ١٢٣… قَدر 

 ١٢٤… قرآن مخلوق نيست 

 ١٢٥… نبود هيچ نص و تصريحى به خلافت على و عصمت امامان 

 ١٢٥… رأى، قياس و استحسان 
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 ١٢٩… نسبت دروغ به فرزندان و اصحاب امامان معصوم 

 ١٢٩… شيعيان نخستين و فرزندان امامان و برترى ابوبكر و عمر 

 ١٣١… پاسخ از اين ديدگاه  

 ١٣٤… سالار ما جناب ابوطالب  

 ١٣٦… ابوذر غفارى  

 ١٣٧… انكار تبعيد به ربذه   

 ١٣٧… ضعيف يا جعلى بودن حديث پيامبر درباره ابوذر   

 ١٣٨… عمار بن ياسر  

 ١٤١… نسبت دروغ به ابوذر، سلمان، عمار و ديگران   

 ١٤٢… بن عباس عبداالله  

 ١٤٢… برتر دانستن ابوبكر و عمر   

 ١٤٢… واجب ندانستن پيروى از على   

 ١٤٣… فتوا طبق نظر ابوبكر و عمر و مقدم دانستن آن   

 ١٤٣… دوستى با غير شيعيان على   

 ١٤٤… گيرى بر على خرده   

 ١٤٤… برداشتن از اموال بصره و اعتراض به على   

 ١٤٤… باطل بودن شاگردى ابن عباس نزد على   

 ١٤٥… »الرزية كلّ الرزية«قضيه    

 ١٤٨… بن الحسين  بن على  زيد  

 ١٤٩… پذيرش ولايت ابوبكر و عمر   

 ١٤٩… هاشم فرزندان امامان و بزرگان بنى  

 ١٤٩… برترى ابوبكر و عمر   

 ١٥٠… بكر بن ابى  محمد  

 ١٥٠… بكر شلاق زدن عثمان به محمد بن ابى   

 ١٥١… از اصحاب فتنه   



 ١٥٢… بكر برترى معاويه از محمد بن ابى   

 ١٥٢… بكر برترى مروان از محمد بن ابى   

 ١٥٢… بكر عايشه و نفرين محمد بن ابى   

 ١٥٣… ... ال ومالك اشتر نخعى، هاشم مرق  

 ١٥٤… بن ابوعبيده ثقفى  مختار  

 ١٥٤… كذّابى كه ادعاى پيامبرى داشت   

 ١٥٦… هاى ناروا پاسخ به ديدگاه   
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 ١٦٣… پيش درآمد  

 ١٦٩… ها و اامات ابن تيميه انصافى بى

 ١٦٩… ها و اتهاماتى عليه اماميه انصافى بى: يكم 

 ١٧٠… سخنى كه از شعبى نقل نموده است. ١  

 ١٧٧… نقد ديدگاه يادشده  

 ١٧٨… گذارِ مذهب رافضه رفض و بدعت. ٢  

 ١٨٠… بن سبأ بزرگ رافضه  عبداالله. ٣  

  ١٨٣… هاى ابن تيميه گويى تناقض  

 ١٨٧… شيعيان، دوستداران مسيلمه. ٤  

 ١٨٨… هاى شيعيان حماقت. ٥  

 ١٩٢… هاى ديگر گويى تناقض 

 ١٩٤… هاى شيعيان با يهوديان و مسيحيان شباهت. ٦  

 ١٩٦… خلافت به ناحق 

 ١٩٧… ايراد به عصمت امامان 

 ١٩٩… عايشه و فرمان قتل عثمان 

 ٢٠٠… اهميت روايات 

 ٢٠٠… سخنى در آيه مباهله 



 ٢٠١… ها به قرآن و سنت پيامبر اعتنايى رافضى بى. ٧ 

 ٢٠٢… معه و جماعتها و برگزار نكردن نماز ج رافضى. ٨ 

 ٢٠٢… ها مقايسه شيعيان با خوارج و ناصبى. ٩ 

 ٢٠٣… هايى در مورد علاّمه حلّى و بزرگان اماميه انصافى بى: دوم 
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 ٢١١… موضع ابن تيميه نسبت به دشمنان اهل بيت

 ٢١١… هاى دفاع از دشمنان اهل بيت شيوه 

 ٢١١… تأويل گفتار و رفتار آنان. ١  

 ٢١٢… بيان معارضه با مسلّمات طرف مقابل. ٢  

 ٢١٣… فحاشى و ناسزاگويى. ٣  

 ٢١٤… انكار و تكذيب حقايق. ٤  

 ٢١٤… ها صحيح دانستن برخى اشتباهات و ملتزم شدن به آن. ٥  

 ٢١٥… گانه دفاع از خلفاى سه 

 ٢١٨… دفاع از عموم صحابه 

 ٢١٩… اميه دفاع از بنى 

 ٢٢١… شجره ملعونه چه كسانى هستند؟  

 ٢٢٢… دفاع از عباسيان 

 ٢٢٣… دفاع از حاكمان ستمگر 

 ٢٢٥… ها همراه على نبودند دفاع از كسانى كه در جنگ 

 ٢٢٦… دفاع از پيشوايان مذاهب چهارگانه اهل سنت 

 ٢٢٧… دفاع از منافقان 

 ٢٢٩… ها دفاع از ناصبى 

 ٢٣٢… دفاع از خوارج 

 ٢٣٦… دفاع از معاويه 

 ٢٣٦… حديثى در شهادت عمار  



 ٢٣٧… معاويه و اجتهاد  

 ٢٣٧… دروغ بودن حديث لعن و قتل معاويه  

 ٢٣٨… معاويه و بهترين روش زندگى  

 ٢٣٨… قوى بودن دليل مدعيان ارتداد على از دليل مدعيان ارتداد معاويه  

 ٢٣٩… !!لحق كردن زياد به ابوسفيانم 

 ٢٤١… بن معاويه  دفاع از يزيد 

 ٢٤١… قاتل امام حسين نيست  

 ٢٤١… به كعبه اهانت نكرده  

 ٢٤٢… كشته نشدن بزرگان در واقعه حره  

 ٢٤٢… !!جنگ قسطنطنيه  

 ٢٤٥… بن وليد  دفاع از خالد 

 ٢٤٧… بن يوسف  دفاع از حجاج 

 ٢٤٨… دفاع از ابن ملجم مرادى 

 ٢٤٩… بن سبكتكين  دفاع از سلطان محمود 
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 ٢٥٣… ها آگاهى از شيوه 

 ٢٥٣… تذكّرى مهم  

 ٢٥٤… گو و خروج از اسلوب و آداب گفت  

 ٢٥٤… ها خلط بين مذهب. ١  

 ٢٥٨… معارضه. ٢  

 ٢٥٩… گو و قاعده معارضه در گفت   

 ٢٦٠… معارضه ديدگاه شيعيان دوازده امامى با استفاده از ديدگاه اهل سنت   

 ٢٦٣… ... معارضه ديدگاه شيعيان دوازده امامى با استفاده از ديدگاه ديگر   

 ٢٦٥… ها هاى ناصبى هاى اماميه با استفاده از بافته معارضه استدلال   

 ٢٧٠… نظير آوردن و مقايسه نادرست. ٣  



 ٢٧٢… كه وارد نيستنقضى . ٤  

 ٢٧٧… تكذيب حقايق. ٥  

 ٢٨١… انكار امورى كه صحت آن ثابت شده است. ٦  

 ٢٨٢… دروغ آشكار. ٧  

 ٢٨٣… هاى رسواكننده مغالطه. ٨  

 ٢٨٧… خارج شدن از بحث. ٩  

 ٢٨٧… اقرار به برخى از حقايق. ١٠  

 ٢٨٩… گانه هاى صحاح شش در خصوص استدلال به روايت. ١١  

 ٢٩٠… كننده تكرارهاى خسته. ١٢  

 ٢٩٠… پرگويى با هدف گم شدن اعتراف. ١٣  

 ٢٩٤… مطالبه سند صحيح با استدلال به روايت مرسل و بدون سند. ١٤  

 ٢٩٦… نپذيرفتن سند صحيح متصل با ادعاى مرسل بودن آن. ١٥  

 ٢٩٧… بهرهورى از سخنان بدخواهان. ١٦  

 ٢٩٨… ب و دانشمندانهايى نسبت به كت گيرى موضع. ١٧  

 ٢٩٩… هاى مورد استناد كتاب   

 ٢٩٩… صحيح بخارى و صحيح مسلم   

 ٢٩٩… سنن چهارگانه   

 ٣٠٠… هايى كه براى صحابه نقل كرده  مسند احمد و فضيلت   

 ٣٠١… صحيح حاكم نيشابورى و ابن حبان   

 ٣٠١… هاى تفسيرى كتاب   

 ٣٠٢… هاى ديگر كتاب   

 ٣٠٣… هايى كه مورد ايراد قرار گرفته كتاب 

 ٣٠٤… ها تناقض 

 ٣٠٨… دشنام و ناسزاگويى. ١٨  

 ٣٠٨… خود را به نادانى زدن يا بدفهمى. ١٩  

 ٣١٠… تناقضى آشكار. ٢٠  



 ��� ده�

BC=� و ��ّ��� )�	ى دا0 ��(ان �270 �� او ا�� 

 ٣١٦… سخنانى در مورد منهاج السنة 

 ٣١٧… گردان شدند تيميه و افرادى كه از او روى  هايى درباره ابن نوشته 

 ٣١٨… الدين هندى صفى  

 ٣١٨… ابن زملكانى  

 ٣١٨… ابوحيان اندلسى  

 ٣٢٠… ذهبى  

 ٣٢٢… الدين سبكى تقى  

 ٣٢٥… الدين علائى صلاح  

 ٣٢٨… الدين صفدى صلاح  

 ٣٢٩… يافعى  

 ٣٣١… الدين سبكى تاج  

 ٣٣١… عراقى ابوزرعه  

 ٣٣٢… ابوبكر حصنى  

 ٣٣٩… ابن حجر عسقلانى  

 ٣٤٣… ابن حجر مكى  

 ٣٤٧… ابوالفضل عبداالله الغمارى  

 ٣٤٧… ظفر احمد عثمانى تهانوى  

 ٣٤٩… جمعى از بزرگان 

 ٣٥١… نويسان كنندگان با ابن تيميه و رديه برخى از مناظره

 ٣٥٧… هايى كه در رد ابن تيميه نوشته شده است كتاب

 ٣٥٧… هاى اهل تسنن نگاشته 

  ٣٦٢… هاى شيعيان اماميه نگاشته 
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 ٣٦٥… ها آيه

 ٣٧١… ها روايت

  ٣٨١… گفتارها

 ٣٨٣… ها سروده

 ٣٨٥… كتابنامه



 

 

 

 

 بخش پنجم

 ابن تيميه و فاطمه زهرا و امامان اهل بيت

 



 

 

 

 

 

 فصل يكم

 نگاهى به فضايل حضرت فاطمه زهرا

و قضاياى مربوط به ايشان  السلام عليهاهاى فاطمه زهرا  تيميه در مورد مناقب و فضيلت  موضع ابن
جايى كه اين موضوع داراى اهميت  مشابه موضع او در مورد مناقب حضرت امير است، از آن

 .پردازيم است جداگانه به آن مى

 D*)- �*EF�»��H-أ >�� »... إنّ ��

 :فرمايد مى )١(وآله عليه االله صلّىپيامبر خدا 

 )٢(; ... إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم االله ذريتها على النار

 .به راستى فاطمه پاكدامنى ورزيد، پس خدا آتش را بر فرزندان او حرام ساخت

اين حديث به اتفاق نظر عالمان به حديث «: گويد كند و مى يب مىتيميه اين حديث را تكذ  ابن
 )٣(.دروغ است، دروغ بودن اين حديث براى كسانى كه اهل حديث نيستند نيز روشن است

 ه�ى �268	 D*)- �M0 در آ�6ب

هاى  اين حديث را پيشوايان و حافظان بزرگ با سندهايشان روايت كرده و آن را در كتاب

 .اند ذكر كرده السلام عليهاهاى سرور زنان جهانيان، فاطمه زهرا  يلتمعتبرشان ضمن فض

نقل كرده  السنةشاهين در   ، ابنالمسند، ابويعلى نيز در المسندبزار در : از جمله آنان

 )٣(.كند الدين سيوطى نيز حديث را از اينان روايت مى جلال  و

                                                           

) ابتر(به صورت ناقص  وآله  عليه االله صلّىبه رغم اين كه در منابع اهل سنّت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامبر خدا . ١
را با سلام  السلام عليهمصوم آمده است، ما طبق فرمايش حضرتش، درود و صلوات را به صورت كامل و اسامى ائمه مع

 .ايم آورده

 .٦٢/  ٤: منهاج السنة. ٣و  ٢

 .٣٨، حديث ٣٥: إحياء الميت بفضائل أهل البيت. ٣



 )٧(ابونعيم اصفهانى،)٦(حاكم نيشابورى، )٥(دارقطنى، )٤(،الكبيرچنين اين حديث را طبرانى در  هم

متقى  )١٣(زرقانى، )١٢(حجر عسقلانى،  ابن)١١(محب طبرى، )١٠(مزى، )٩(عساكر،  ابن )٨(خطيب بغدادى،

 .اند و ديگران نقل كرده )١٤(هندى

 !، هستند»عالمان به حديث«البته اينان 

دانند، برخى  برخى مانند حاكم نيشابورى آن را صحيح مى: درباره سند اين حديث بايد گفت

روايت «: گويد مزى مى. اند اند و در مورد آن سخنى نگفته مانند مزى آن را روايت كرده

آورد،  خطيب بغدادى نيز اين حديث را مى» ... بن مسعود  بن حبيش از عبداالله  از زر...  كرديم

 .و ما روايت خطيب را ذكر خواهيم كرد. گويد باره آن سخنى نمىولى در

وى . در سند اين حديث است» بن ثابت  عمرو«اند، چون  برخى مانند ذهبى بر آن اشكال كرده

 )١٥(.»مشكل اين روايت، عمرو است«: گويد مى

الجوزى اين حديث را به دو   ابن. دانند الجوزى اين حديث را جعلى مى  ابن برخى مانند

نيز » عمرو«قرار دارد كه » بن غياث  عمر«در هر دو طريق : گويد طريق روايت كرده و مى

 )١٦(. ... عمر از بزرگان شيعه است: گويد شود، و دارقطنى وى را تضعيف كرده و مى ناميده مى

كه قائل اين نظر  داند، قطعاً باطل است، به ويژه آن ديدگاهى كه اين حديث را جعلى مى

كنند كه وى در حكم  چرا كه پيشوايانى مانند نووى، ذهبى و سيوطى تصريح مى; الجوزى است  ابن
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ناميده » احاديث جعلى; الموضوعات«كرد، و در كتابش كه آن را  بودن احاديث، تسرع مى به جعلى

 . ... گويى كرده است مبالغه و گزاف

وى بعد از سخن حاكم . سخن ذهبى شاهدى در بطلان حكم جعلى بودن اين حديث است

 .»بلكه ضعيف است«: افزايد مى» اين حديث صحيح است«: گويد نيشابورى كه مى

آن را آورده و روايت عقيلى را ذكر  اللآلي المصنوعةگاه حافظ جلال الدين سيوطى در  آن
 .»در اين حديث نظر و بحثى است«: گويد گونه مى كند و بعد از ذكر آن فقط اين مى

جا  تا آن«: گويد جا كه مى كند، آن چنين سخن وى را نقل مى سپس روايت بزار و هم
 .»گونه روايت كرده و كسى از وى پيروى نكرده است اينآن را » عمر«دانيم تنها  مى

» بن غياث  عمر«آورد كه در آن  عساكر را مى  شاهين و ابن  سيوطى در ادامه روايت ابن
 .»مسعود  از تليد از عاصم از زر از ابن«: كند گونه روايت مى نيامده، بلكه اين

عمر است و روايت تليد را ترمذى  پيروى از  اين متابعت و«: افزايد و سيوطى در ادامه مى
 .»نقل كرده است، ولى او رافضى است

كند كه او  سيوطى در ادامه روايت مهروانى را با سند خود از عاصم از زر از حذيفه نقل مى
 .نقل كرده است وآله  عليه االله صلّىاين حديث را از رسول خدا 

 .»تليد«است و نه » بن غياث  عمر«در اين سند نه 

در سند آن   آورد كه در آينده آن را خواهيم آورد و يوطى روايت خطيب بغدادى را مىسپس س
 )١٧(.كند كند و شاهدى نيز براى حديث ذكر مى مناقشه نمى

 .روشن شد كه جعلى بودن اين حديث باطل است

زيرا درباره شخص ; چنين ديدگاهى كه گفت اين حديث ضعيف است نيز صحيح نيست هم
اشكالى به ثبوت نرسيده   جرح و» بن عتّاب  عمر«يا » بن غياث  عمرو«يا » بن غياث  عمر«

 :است، و توضيح اين امر اين است كه

زيرا حاكم اين حديث ; ا توثيق كرده و قابل اعتماد دانسته استحاكم نيشابورى او ر كه  نخست آن
 .در سند وجود دارد» عمر«را صحيح دانسته، در حالى كه 

، عقيلى و بزار اشكالى بر اين فرد ندارند، فقط اللآلي المصنوعةبه نقل سيوطى در  كه دوم آن
 .»عمر پيروى نشده استاز «: و بزار گفته» در اين حديث، نظر و بحثى است«: عقيلى گفته

                                                           

 .هاى اهل بيت ، كتاب سنّت، مناقب و فضيلت٤٠٢ـ  ٤٠٠/  ١: اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. ١٧



بن غياث از عاصم   بن هشام از عمرو  ابونعيم اين حديث را با سند خود از معاوبة كه سوم آن
بن   اين حديث عجيبى است از عاصم از زر كه معاوية«: گويد از زر از عبداالله روايت كرده و مى

 .»هشام تنها راوى آن است

 .كند مىوارد ن» عمرو«يا » عمر«وى هيچ اشكالى به 

طور كه از دارقطنى نقل شد، استناد به مذهب او  ضعيف شمردن اين شخص، آن كه  چهارم آن
 .»عمر ضعيف و از بزرگان شيعه است«: دارد، زيرا از او نقل شده كه گفته

رساند،  روشن است كه شيعه و يا حتى رافضى بودن شخصى به وثاقت او آسيبى نمى
 .گفته است مقدمة فتح البارىحجر در   طور كه حافظ ابن همان

حاتم  ابى  كه ضعيف دانستن او به سبب منكر الحديث بودن او نزد آنان است، ابن يا اين
كند، و ابونعيم  النجود روايت مى بن ابى  بن غياث حضرمى از عاصم  عمر«: گويد مى
گفت و  مىشنيدم پدرم اين مطلب را . كنند بن غياث روايت مى  بن هشام از عمر  معاوية  و

 )١٨(.»رود از فرقه مرجئه به شمار مى  بن غياث منكر الحديث است و  عمر: افزود مى

 !!بن غياث داده شده  بودن به عمر» مرجئه«ولى اين بار نسبت 

ت و حديث نيز صحيح است، بن غياث ثقه و مورد اعتماد اس  ولى حقّ آن است كه عمر
ولى برخى عالمان اهل تسنن چون ديدند كه . گويند سان كه حاكم نيشابورى و پيروان وى مى آن

اى در تلاشند كه  كند، به هر وسيله  را روايت مى السلام عليهمهاى اهل بيت  بن غياث، فضيلت  عمر
اند، گاهى به  هاى مختلف نقل كرده اعتبار او را زير سؤال ببرند و در اين راستا اسم او را به شكل

برخى از آنان نيز . رود اند و گاهى گفتند كه او از مرجئه به شمار مى وى نسبت شيعه بودن داده
 )١٩(.»شود وى از مرجئه بوده است گفته مى«: گويد عدى به اين نسبت يقين ندارند كه مى  مانند ابن

 .»او منكر الحديث است«: گويند برخى ديگر تنها مى

كند، اما  طور كه حاكم نيشابورى تصريح مى حقيقت آن است كه اين حديث صحيح است، همان
او نه مثل حاكم نيشابورى با انصاف است . كند سكوت مى  حافظ مزى اين حديث را روايت كرده و
 .انصاف اند، بى هو نه مثل كسانى كه آن را ضعيف شمرد

                                                           

 .بن غياث الحضرمي  ، عمر٦٩٨، شرح حال ١٢٨/  ٦: الجرح والتعديل. ١٨
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شواهدى نيز از   افزون بر اين، اين حديث از طرق ديگرى غير از اين طريق روايت شده و
به اين نكته اشاره  اللآلي المصنوعةتر در كلام سيوطى در  پيش. دارد وآله  عليه االله صلّىپيامبر اكرم 

 :آوريم ىاند، م خطيب بغدادى روايت كرده  شاهين و  ما اكنون آنچه ابن. كرديم

بن سابق   بن عبدالرحمان همدانى از يونس  بن سعيد  بن محمد   احمد«: گويد شاهين مى  ابن
بن سليم قارى   بن معدان و سلام  بن وليد  بن عمر ابلى از عبدالملك  ـ به شكل قرائت ـ از حفص

رسول خدا : بن يمان گفت  حذيفةكند كه  بن حبيش نقل مى  بن بهدله از زر   از عاصم
 :فرمود وآله  عليه االله صلّى

 ; ... إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم االله ذريتها على النار

 .فاطمه عفّت خود را نگهداشت و پاكدامنى ورزيد، پس خدا آتش را بر فرزندان او حرام ساخت

بن اسحاق   تبة از محمدبن ع  بن عبيد  بن عبدالرحمان از محمد  بن سعيد   بن محمد   احمد
 وآله عليه االله صلّىرسول خدا : گفت) مسعود  ابن(كند كه عبداالله  بلخى از تليد از عاصم از زر نقل مى

 :فرمود

 )٢٠(; ... إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم االله ذريتها على النار

 .فاطمه عفّت خود را نگهداشت و پاكدامنى ورزيد، پس خدا آتش را بر فرزندان او حرام ساخت

 السلام عليهماكه همان امام جواد فرزند امام رضا » بن على  محمد«خطيب بغدادى در شرح حال 
 :گويد است، مى

بن يزيد   بن محمد   كند كه جعفر بن نائله نقل مى  بن اسحاق از ابراهيم  حافظ ابونعيم از احمد
خواهى تو را پيش فرزند  مى: بن مهريز به من گفت  بن منذر  در بغداد بودم كه محمد: گويد مى

 رضا ببرم؟

 .آرى: گفتم

او درباره اين حديث پيامبر . برد، سلام كرديم و نشستيم السلام عليهاو مرا پيش فرزند رضا 
فاطمه عفّت خود را نگهداشت و پاكدامنى ورزيد، پس خدا آتش را بر : فرمايد كه مى وآله  عليه االله صلّى

 .فرزاندان او حرام ساخت، پرسيد

 )٢١(.اين حديث به حسن و حسين اختصاص دارد: ايشان فرمود
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كه اين حديث از پيامبر خدا  دهد اين حديث شهرت داشت و اين اين سخن نشان مى

بوده كه چه » ذريه«صادر شده امرى مسلّم بوده است و سؤال راوى تنها درباره  وآله  عليه االله صلّى

 .شود كسانى را شامل مى

شرح المواهب   وفيض القدير و  اللآلي المصنوعةتوانيد به  براى آگاهى از شواهد اين حديث مى

 .كنيم ها خوددارى مى ما براى پرهيز از طولانى شدن بحث، از ذكر آن...  مراجعه كنيد اللدنية
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 :به حضرت فاطمه فرمود وآله عليه االله صلّىپيامبر خدا 

 ;إن االله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك! يا فاطمة

 .شود شود و به رضاى تو راضى مى اك مىبه راستى خدا به خشم تو خشمن! اى فاطمه

چنين فرموده وآله  عليه االله صلّىاند كه پيامبر خدا  همگان روايت كرده: گويد مى االله رحمهعلاّمه حلّى 
 .است

اين حديث دروغى است كه به پيامبر نسبت : گويد  مى االله رحمهتيميه در پاسخ علاّمه حلّى   ابن
هاى  در هيچيك از كتاب  روايت نكرده است و وآله  عليه االله صلّىامبر كسى اين حديث را از پي. دهد مى

 وآله عليه االله صلّىاى از پيامبر  اين حديث، سند شناخته شده. شود حديثى معروف اين حديث ديده نمى
 )٢٢(.نه به شكل حديث صحيح و نه به شكل حديث حسن; ندارد

حافظان در   حديث پيشين كه به وسيله شمارى از پيشوايان شهير واين حديث نيز مانند 
برخى از آنان نيز . هايى كه در فضايل نگاشته شده، روايت شده است هاى حديثى و يا كتاب كتاب

از راويان اين حديث . اند ذكر كرده السلام  عليهااين حديث را در شرح حال حضرت فاطمه زهرا 
 :كرد توان به افراد ذيل اشاره مى

 ابوزرعه رازى،

 حاتم رازى، ابى  ابن

 )٢٣(.اين دو تن در طريق روايت رافعى هستند

 ابويعلى موصلى،

 ابوالقاسم طبرانى،

                                                           

 .٢٤٨/  ٤: منهاج السنة. ٢٢

 .، بخش ذال١١/  ٣: التدوين في أخبار قزوين. ٢٣



 حاكم نيشابورى،

 ابونعيم اصفهانى،

 عساكر،  ابوالقاسم ابن

 )٢٤(.متقى هندى اين حديث را از افراد مذكور روايت كرده است

 )٢٥(ابوالحجاج مزى،

 )٢٦(اثير جزرى، ابن

 )٢٧(حجر عسقلانى،  ابن

 )٢٨(الدين سيوطى، جلال

 )٢٩(و متقى هندى،

 !گويد؟ اينك قضاوت با شماست كه چه كسى دروغ مى

اين حديث، سند صحيحى دارد، «: گويد ين، حاكم نيشابورى درباره اين حديث مىافزون بر ا

 .»اند ولى بخارى و مسلم آن را روايت نكرده

 .اى از پيامبر دارد و صحيح است بنابراين، حديث سند معروف و شناخته شده

ت كه بلكه حسين منكر الحديث اس«: نويسد در پى عبارت حاكم نيشابورى مى التلخيصذهبى در 

 .»جايز نيست به حديث وى استدلال شود

: گويند حجر عسقلانى، سبكى و غير اين دو مى  ولى تنى چند از حافظان حديث مانند ابن

 )٣٠(. ... شايسته است در افرادى كه ذهبى آنان را ضعيف شمرده تأمل و تحقيق شود

كه در سند روايت آمده، » بن على  بن زيد  حسين«و اين مورد نيز از همان موارد است، زيرا 

حجر   حافظ ابن  و)٣١(اند ماجه است و گروهى از بزرگان از وى روايت كرده  از رجال ابن

 )٣٢(.گفتار است كند كه وى راست تصريح مى

                                                           

 ).كامل كردن(، فصل دوم، إكمال »در فضايل اهل بيت«، بخش پنجم ٣٤٢٣٨، حديث ١١١/  ١٢: كنز العمال. ٢٤

 .عليهوآله االله صلّى، فاطمه دختر رسول خدا ٧٨٩٩، شرح حال ٢٥٠/  ٣٥: تهذيب الكمال. ٢٥

 .وآله  عليه االله صلّى، فاطمه دختر رسول خدا ٥٢٢/  ٥: أُسد الغابة. ٢٦

 .وآله  عليه االله صلّى، فاطمه دختر رسول خدا ٩٠٠٥، شرح حال ٣٩٢/  ١٢: تهذيب التهذيب. ٢٧

 .، بخشى در مورد برترى دادن دختران و همسران رسول خدا توسط ايشان بر زنان جهانيان١٧٨/  ٣: الخصائص الكبرى. ٢٨

 ).كامل كردن(، فصل دوم، اكمال »در فضايل اهل بيت«، بخش پنجم ٣٤٢٣٨، حديث ١١١/  ١٢: كنز العمال. ٢٩

 .بن صالح انماطى   على ،٥٨٨٩، شرح حال ٤٢/  ٥: لسان الميزان: براى نمونه مراجعه كنيد به. ٣٠



 .صحيح است: گويد طور كه حاكم نيشابورى مى بر اين پايه، حديث همان

بن   بن عبداالله حضرمى از عبداالله  محمد«: كند طبرانى اين حديث را چنين روايت مى
 )٣٣(.تا آخر حديث» ... بن على  بن زيد   بن سالم قزاز از حسين  محمد

 )٣٤(.»سند اين حديث، حسن است«: گويد هيثمى مى

...  داند بنابراين، روشن شد كه حاكم نيشابورى اين حديث را صحيح و هيثمى آن را حسن مى
هاى حديثى  يك از كتاب اين حديث در هيچ«: گويد گو كسى است كه مى و از اين رو دروغ

ندارد، نه به شكل  وآله االله عليه صلّىاى از پيامبر  اين حديث سند شناخته شده. شود معروف ديده نمى
 .»حديث صحيح و نه به شكل حديث حسن

��� ازدواج ا��	 ����Nن >"/ �� ��

 عليه السلامرا به ازدواج امير مؤمنان على  السلام عليهافاطمه زهرا  وآله  عليه االله صلّىپيامبر خدا 
براى على به كند كه اين ازدواج البته فضيلتى  گونه مقابله مى تيميه با اين مطلب اين  ابن. آورد در

آورد و اين  دو تن از دختران خود را به ازدواج عثمان در وآله عليه  االله  صلّىرود، ولى پيامبر  شمار مى
 :گويد وى در اين باره چنين مى. آيد نيز فضيلتى براى عثمان به شمار مى

است آورد، فضيلتى براى على  فاطمه را به ازدواج على در وآله عليه االله صلّىپيامبر خدا «
آورد و اين نيز فضيلتى براى عثمان  طور كه دو تن از دختران خود را به ازدواج عثمان در همان
 )٣٥(.گفتند مى» ذو النورين«به همين سبب به عثمان . است

 �	ز��O< �0 /"< �0ن

كرد، ولى على را هيچ گاه عثمان را سرزنش ن وآله عليه  االله  صلّىپيامبر : گويد ابن تيميه مى
 .سرزنش كرد

 :نويسد و مى! داند تيميه ازدواج عثمان را برتر مى  كه ابن فراتر اين

                                                                                                                                                                                     

 .بن على  بن زيد  ، حسين١٣١٠، شرح حال ٣٧٦/  ٦: تهذيب الكمال: بنگريد به. ٣١

 .بن على  بن زيد  ، حسين١٣٢١، حرف حاء، شرح حال ١٠٦: تقريب التهذيب. ٣٢

 .١٨٢، شرح حال ١٠٨/  ١: المعجم الكبير. ٣٣

 .هاى فاطمه ، كتاب مناقب، بخش مناقب و فضيلت٢٠٣/  ٩: مجمع الزوائد. ٣٤

 .٣٦/  ٤: منهاج السنة. ٣٥



در موردى عثمان را سرزنش كرده  وآله عليه االله صلّىسراغ نداريم پيامبر : گويد كسى كه مى«
ى كه زيرا زمان; باشد، ولى چند بار على را سرزنش كرده است، دور از حقيقت سخن نگفته است
 )٣٦(.»... على خواست با دختر ابوجهل ازدواج كند، فاطمه از وى به نزد پدرش شكايت برد

 :نويسد تيميه در جايى ديگر از كتابش مى  ابن

عثمان در دامادى پيامبر همواره مورد ستايش بوده است و كارى از او سر نزد كه عتاب و «
اگر دختر سومى داشتم، آن را به : جا كه پيامبر فرمود اشد تا آنسرزنش پيامبر را در پى داشته ب

 .آوردم ازدواج عثمان در مى

تر از دامادى على بوده  دهد كه دامادى عثمان براى پيامبر كامل اين مطلب نشان مى
 )٣٧(.»است

 :اين موضوع از چند محور قابل بررسى و نقد است

 وآله عليه صلّى االلهآمدند، ولى پيامبر خدا  السلام  عليهاابوبكر و عمر به خواستگارى فاطمه زهرا  .يك

سپس هنگامى . شود به امر خدا محقق مى السلام عليهاگونه عذر آورد كه ازدواج فاطمه  نپذيرفت و اين

 به خواستگارى فاطمه آمد، پيامبر السلام  عليهكه امير مؤمنان على 

آورد و به صراحت فرمود كه اين ازدواج به امر خدا بوده  را به ازدواج ايشان در السلام هاعليفاطمه 

 .است

 )٣٨(.در اين زمينه احاديث صحيح فراوانى نقل شده است

                                                           

 .٢٤٢/  ٤: همان. ٣٦

 .٢٣٥/  ٨: همان. ٣٧

عساكر، بيهقى،   جرير طبرى، طبرانى، حاكم نيشابورى، خطيب بغدادى، ابن  نسائى، ابن: هاى اين احاديث در روايت. ٣٨
به بعد،  ١٢٣شماره  ١٧٢   ـ  ١٧١: الخصائص: ك.تر ر براى آگاهى بيش. دى و ديگران آمده استهيثمى، متقى هن

 وآله عليه االله صلّىدرباره فاطمه دختر رسول خدا السلام  عليه، بيان آنچه بين تمام جهانيان تنها مختص على ١٢٦   حديث
، هيثمى تصريح عنهما االله رضىو ازدواج وى با على ، كتاب مناقب، بخشى در فضيلت فاطمه ٢٠٤/  ٩: مجمع الزوائداست، 

، كتاب ٣٢٨٩١، حديث ٣٤٤/  ١١: كنز العمال. كند رجال اين حديث همگى از افراد ثقه و مورد اعتماد هستند مى
ذخائر ، ١٦٩٣، حديث ٢٧٢ـ  ٢٧١/  ٢، فيض القدير شرح الجامع الصغير، عنه االله رضىهاى على  ها، فضيلت فضيلت

كه  ، بيان اين٣٠ـ  ٢٩وارد شده است،  السلام  عليها، بيان آنچه در مهريه و چگونگى ازدواج فاطمه ٢٩ـ  ٢٧: العقبى
 وآله  االله عليه صلّىكه خداى متعال به پيامبر  ، بيان اين٨٦با دستور خدا صورت گرفت،  السلام عليهماازدواج فاطمه با على 

 .ختيار كندرا داماد خويش ا السلام عليهدستور داد تا على 



ازدواج كنند و داماد  السلام  عليهاروست كه برخى از صحابه آرزو داشتند كه با فاطمه  اين از

تابد،  شوند و اين را ارزشمندتر از هر آنچه خورشيد به آن مى وآله  عليه االله صلّىپيامبر خدا 

 )٣٩(.ديدند مى

رود و  شمار مى بهالسلام  عليههاى خاص امير مؤمنان على  كه اين هم از فضيلت كوتاه سخن آن

 .پيداست كه موجب برترى آن حضرت بر ابوبكر، عمر و عثمان است

ن عالمان شيعه و سنى بوده است آيا زينب كه به ازدواج از گذشته بحثى گسترده بي .دو

بن ربيع درآمد و رقيه و ام كلثوم كه به ازدواج عثمان درآمدند، به واقع دختران رسول   ابوالعاص

 بودند؟ وآله عليه االله صلّىخدا 

 .جا جاى بحث آن نيست طلبد كه اين اين مطلب بحث مفصلّى را مى

پى داشته  از عثمان كارى سر نزد كه سرزنش و عتاب پيامبر را در: گويد تيميه مى  ابن .سه

جا جاى بحث آن نيست، ولى به  اين مطلب جاى بحث بسيار دارد و قابل مناقشه است كه اين. باشد

 را مورد نكوهش قرار عليه السلاممؤمنان على  زودى خواهيم گفت كه پيامبر تمامى صحابه به جز امير

 .داده است

سعد   ولى ابن» ... اگر دختر سومى داشتم«: پيامبر فرمود: گويد تيميه مى  ابن .چهار

به راستى  )٤٠(.»آوردم مى اگر ده دختر داشتم همه را به ازدواج عثمان در«: پيامبر فرمود: گويد مى

 كدام يك از اين دو نقل درست است؟

در حالى كه خود همواره در ; كند ابن تيميه اين روايت را بدون راوى و بدون سند نقل مى

البته محقّق كتاب او در پاورقى بر اين روايت سندى را ارائه !! خواهد ها سند صحيح مى بحث

 .شمارد يف مىكند سپس به صراحت آن را ضع مى

برد و به  مادر او را نام مى» وآله  عليه االله صلّىاُم كلثوم دختر رسول خدا «ابن سعد نيز در عنوان 

عثمان با اُم كلثوم ازدواج : گويد گاه مى كند، آن لهب اشاره مى بن ابى  يعنى عتبة; همسر نخست او

اگر ده دختر داشتم همه را به «: فرمودوآله  عليه  االله صلّىكرد و او نزد عثمان از دنيا رفت و رسول خدا 

 .»آوردم مى ازدواج عثمان در

 اما سند اين روايت كجاست؟

                                                           

 .استالسلام  عليه، بيان آنچه بين تمام جهانيان تنها مختص على ١٢٦، حديث ١٧٢  ـ  ١٧١: خصائص اميرالمؤمنين. ٣٩

 .لثوم دختر رسول خدا، ام كوآله عليه االله صلّى، ذكر دختران رسول خدا ٤١٠٠، شرح حال ٣١/  ٨: الطبقات الكبرى. ٤٠



افزون بر اين، اگر رفتار عثمان با اين دو دختر را ملاحظه كنيم، قطعاً دروغ بودن امثال اين 

 !يابيم دو روايت را در مى

ارى كرد و فاطمه از اين كار به پدرش على از دختر ابوجهل خواستگ: گويد تيميه مى  ابن .پنج

 . ... فرمود  اى خواند و گاه پيامبر خطبه آن. شكايت كرد وآله  عليه االله صلّىرسول خدا 

�
P=ا� 	رى د61�Q6دا��6ن 1=ا� 

گيرد و   مىآورد و هر جا در تنگنا قرار  تيميه بارها اين روايت ساختگى را در كتابش مى  ابن

 :كند يابد، به اين روايت استناد مى راه گريزى نمى

آورد،  اميه در سه تن از دختران خود را به ازدواج افرادى از بنى وآله  عليه االله صلّىرسول خدا «

آورد و او را  شمس در  بن عبد  بن اميه  بن ربيع  ترين دخترش را به ازدواج ابوالعاص بزرگ

 )٤١(.»... ا دختر ابوجهل ازدواج كند، مورد ستايش قرار دادهنگامى كه على خواست ب

 !!اميه است آورد كه در صدد دفاع از بنى  تيميه اين مطلب را در سياق مطالبى مى  ابن

اند كه پيامبر   همگان روايت كرده: گويد مى) علاّمه حلّى(«: نويسد در جاى ديگر مى

 :فرمود وآله  عليه االله صلّى

 ;إن فاطمة بضعة منّي من آذاها آذاني ومن آذاني آذى االله

 .فاطمه پاره تن من است، هر كس وى را بيازارد مرا آزرده است و هر كس مرا بيازارد خدا را آزرده است

چنين در  هم. اين حديث با اين متن روايت نشده است، بلكه به شكل ديگر روايت شده است

 وآله عليه االله صلّىگاه كه پيامبر  على از دختر ابوجهل نيز روايت شده است، آنسياق حديث خواستگارى 

 )٤٢(.»... فرمود  اى خواند و خطبه

 ...!! را آزرد، آورده است السلام عليهاتيميه اين سخن را در دفاع از ابوبكر كه فاطمه   ابن

سانِ سخنانى است كه  زنان پيامبر ذكر شده، به آنچه در مورد«: گويد وى در بحثى ديگر مى

درباره برخى از اهل بيت ايشان و ديگر صحابه گفته شده است كه وعده بهشت به آنان داده شده 

 )٤٣(.»... است، زيرا على هنگامى كه از دختر ابوجهل خواستگارى كرد

                                                           

 .١٤٥/  ٤: منهاج السنة. ٤١

 .٣١٥ـ  ٣١٤/  ٤: همان. ٤٢

 .٣١٥ـ  ٣١٤/  ٤: همان. ٤٣



گويد، همان دو زنى كه خداى  تيميه اين سخن را در دفاع از حفصه و عايشه مى  چنين ابن هم

 :فرمايد ها مى متعال در آيه شريفه درباره آن

) هضعب فرع هلَيااللهُ ع هرأَظْهو بِه أَتبا نديثًا فَلَمح واجِهضِ أَزعإِلى ب بِيالن رإِذْ أَسأَوا وض فَلَمعب نع ضرع

بيرالْخ ليمالْع أَنِيبهذا قالَ ن أَكبأَن نم قالَت أَها بِهب٤٤(;) ن( 

ديگر گزارش داد و خدا پيامبر را بر آن و چون پيامبر با يكى از همسرانش سخنى انى گفت، و همين كه وى آن را به زن 

پس چون مطلب را به آن زن خبر . مطّلع گردانيد، پيامبر بخشى از آن را اظهار كرد و از گفتن بخشى ديگر خوددارى نمود

 .»مرا آن داناى آگاه خبر داده است«: گفت» چه كسى اين را به تو خبر داده؟«: داد، وى گفت

بعض «ازل شد، زيرا در حديث صحيح آمده است كه منظور از اين آيه در مورد اين دو تن ن
 . ... حفصه و عايشه بودند» أزواجه

طور است خواستگارى على از دختر  و همين«: نويسد همو در بخشى ديگر از كتابش مى
 )٤٥(.»شد و على از اين تصميم منصرف گرديد وآله عليه االله صلّىابوجهل كه باعث خشم پيامبر 

 :آورد كه گفت  تيميه اين سخن را در توجيه سخن عمر مى  ابن

 ;إن النبي ليهجر

 !!گويد  پيامبر هذيان مى

 :گويد وى در سياقى ديگر چنين مى

آن خطبه  وآله عليه االله صلّىگاه كه على از دختر ابوجهل خواستگارى كرد، رسول خدا  آن... «
 )٤٦(.»اين هرگز در مورد ابوبكر اتفاق نيفتاد چيزى مانند. معروف را ايراد فرمود

تيميه نيز در دفاع از ابوبكر و ديگران و در پاسخ به سخن علاّمه حلّى است،   اين سخن ابن
را مورد  وآله االله عليه صلّىخداى متعال در قرآن اصحاب حضرت محمد «: گويد جا كه علاّمه مى آن

گر  اين مطلب بيان. كه به نيكى از او ياد كرده است السلام عليهه به جز على عتاب و سرزنش قرار داد
 .»بنابراين، همو امام است. برترى على است

در . عباس نقل شده است  افزون بر اين، سخن علاّمه حلّى، عين متن حديثى است كه از ابن
 :گويد عباس مى  ابن اند، روايت كرده...  حاتم و ديگران ابى  اين حديث كه طبرانى و ابن

                                                           

 .٣سوره تحريم، آيه . ٤٤

 .٢٨/  ٦: منهاج السنة. ٤٥

 .٢٣٥/  ٧: همان. ٤٦



إلاّ وعلي أميرها وشريفها، ولقد عاتب االله أصحاب محمد في  ) يا أَيها الَّذين آمنوا(ما أنزل االله 

 )٤٧(;غير مكان، وما ذكر علياً إلاّ بخير

مگر ) اى در خطاب به مؤمنان نازل نشد يعنى هيچ آيه(نازل نشد، » ايد كسانى كه ايمان آورده اى«اى از آيات  هيچ آيه

خدا چندين بار اصحاب محمد را مورد سرزنش قرار داده است، ولى از على تنها به . كه على سرآمد و امير آنان بود آن

 .نيكى يادكرده است

 وآله االله عليه صلّىبوجهل ازدواج كند كه پيامبر على تصميم گرفت با دختر ا«: گويد تيميه مى  ابن
 )٤٨(.»خشمگين شد و على از اين كار منصرف گرديد

آورد تا پاسخى به كلام علاّمه  گونه مناسبتى مى اى را بدون هيچ تيميه اين بار اين قضيه  ابن
محقق گشت و ابوبكر و عمر  السلام عليهعلى  پيروزى خيبر به دستان امير مؤمنان: داده باشد كه فرمود
 .اتفاق افتاد عليه السلامچنين فتح مكّه به واسطه امير مؤمنان على  مغلوب گشتند، و هم

كه ابوبكر و عمر در جنگ خيبر فرار كردند و  خواهد بر اين تيميه با اين عبارت مى  گويا ابن
 !!باشد گونه نقشى نداشتند، سرپوشى گذاشته در فتح مكه هيچ

از دختر السلام  عليهاى خبر خواستگارى امير مؤمنان على  گفتنى است ما در نگاشته جداگانه
صحيح ، صحيح بخارى، المسندبن حنبل در    در روايت احمد خواستگارى ساختگىابوجهل را با عنوان 

، المستدرك على الصحيحينچهارگانه و نيز در روايت حاكم نيشابورى در  سننچنين در  هم  و مسلم
 .ايم بررسى و نقد كرده

هيچ پايه و اساسى ندارد، بلكه تنها   ايم كه اين روايت دروغ است و در اين نگاشته اثبات كرده
براى پايين آوردن شأن پيامبر خدا، امير مؤمنان على و حضرت صديقه طاهره فاطمه زهرا 

 )٤٩(.تر به اين نگاشته مراجعه فرماييد لاع بيشبراى اط. ، جعل شده استاجمعين  عليهم االله سلام

 ا�� ����� و �Q0ه/ �� ر��6ر اّ�� �� زه	اى �	��C �8( از ����2	

 وآله االله عليه صلّىو ابوبكر بعد از پيامبر اكرم  عليها االله سلامتيميه درباره آنچه بين فاطمه زهرا   ابن

فاطمه زهرا . ولى سخنان او در اين زمينه بسيار آشفته است. گذشت، اظهار نظر كرده است

 :رمودارث خويش از پدرش را از ابوبكر خواست و در اين باره به ابوبكر ف السلام  عليها

                                                           

 .١٧١: تاريخ الخلفاء. ٤٧

 .١٢٣/  ٨: منهاج السنة. ٤٨

از سلسله  ٣شماره  از دختر ابوجهل السلام عليهخواستگارى ساختگى، بررسى و نقد داستان خواستگارى على : ك.ر. ٤٩
 .هاى اعتقادى، از همين نگارنده پژوهش



 ;أترث أباك ولا أرث أبي

 برم؟ برى ولى من ارث نمى  آيا تو از پدرت ارث مى

معلوم نيست كه اين سخن را فاطمه گفته «: گويد كند و مى تيميه اين موضوع را انكار مى  ابن
 )٥٠(.»باشد

 :گويد كند مى مى ها در اين قضيه را نقل اى از روايت ولى در ادامه هنگامى كه پاره

گر اين است كه  ها بيان اين احاديث نزد عالمان ثابت و شناخته شده است و برخى از آن«
 )٥١(. ... بود وآله  عليه االله صلّىخواستار ارث خويش از رسول خدا  عنها االله  رضىفاطمه 

خواستار چيزى كه پيامبر به عنوان  السلام عليهاتيميه در جاى ديگر، منكر آن است كه فاطمه   ابن

 :نويسد هديه به ايشان داده بود و مى

اين . فدك را به وى بخشيد وآله عليه االله صلّى، ادعا كرد كه پيامبر عنها االله رضىشنيده نشده كه فاطمه «

 )٥٢(.»مطلب نه در حديث ثابت و متصلى وجود دارد و نه شاهدى بر اين مطلب گواهى داده است

ارث خود از پيامبر را مطالبه كرد و ابوبكر در پاسخ،  السلام عليهاتيميه وقتى فاطمه   به پندار ابن

، »نهيم ما پيامبران، چيزى به ارث نمى«: فرمايد آورد كه مى وآله عليه االله صلّىحديثى از رسول خدا 

وقتى فاطمه از حديث رسول خدا «: نويسد وى در اين باره مى...  ايشان سخن ابوبكر را قبول كرد

 )٥٣(.»آگاه شد، آن را پذيرفت و بازگشت وآله  عليه االله صلّى

 وآله االله عليه صلّىشود و به پاره تن رسول خدا  تيميه در گمراهى خود غوطهور مى  گاه ابن آن

مقدم از دورى ابوبكر از   دورى فاطمه از گمان و هواى نفس، برتر و«: گويد كند و مى اشكال مى

كند، نه براى خودش  گمان و هواى نفس نيست، زيرا ابوبكر امامى است كه براى مسلمانان كار مى

بلكه براى مسلمانان بود، ولى فاطمه خواستار مال براى ; و اگر چيزى گرفت، براى خودش نبود

تر از دورى مخالف  شدانيم كه دورى حاكم از پيروى هواى نفس بي به ضرورت مى. خودش بود

اوست كه خواستار چيزى براى خود است و دانش ابوبكر و ديگران به اين قضيه و مانند آن، به 

 .تر است ، از دانش فاطمه بيشوآله  عليه االله صلّىخاطر كثرت معاشرت و همراهى پيامبر 

                                                           

 .١٩٤/  ٤: منهاج السنة. ٥٠

 .٢٣٤/  ٤: همان. ٥١

 .٢٣٠/  ٤ :همان. ٥٢

 .٢٣٤/  ٤: همان. ٥٣



مه را تر و عدالت وى مقدم باشد، كسى كه فاط و اگر دانش ابوبكر به مثل اين قضيه بيش

كه همه  به ويژه آن; ترين مردمان است كند، نادان تر از ابوبكر در اين قضيه معرفى مى عالم

دهند، زيرا جميع فقيهان بزرگ  مسلمانان كه هيچ غرضى ندارند، در اين قضيه حق را به ابوبكر مى

لم از پيامبر بخارى و مس صحيحدر ...  نهند و پيشوا قائل هستند كه پيامبران مالى را به ارث نمى

 .شوند قومى كه اداره امورشان را به زن بسپارند، رستگار نمى: روايت شده كه فرمود

به دست آورده، دست  وآله عليه االله صلّىپس چگونه رواست كه امت از آنچه كه از سنّت پيامبر 

پنداشت  ه مىاز ايشان ميراثى را مطالبه كرد ك. شود بردارد و آنچه را بپذيرد كه از فاطمه نقل مى

 )٥٤(.»برد به ارث مى وآله  عليه االله صلّىاز رسول خدا 

 :افزايد تيميه در ادامه مى  ابن

حقّى نزد   ومورد ستم واقع شد  عنها االله رضىفاطمه : هيچ كس از مسلمانان نيست كه بگويد«

ابوبكر و عمر دارد و اين دو بر او ستم روا داشتند و هيچ كسى حتى يك كلمه در اين باره نگفته 

دانستند كه فاطمه مورد ستم واقع نشد،  دهد آنان مى اگر مطلب از اين قرار است، نشان مى. است

انى از كمك به زيرا در غير اين صورت، عدم يارى وى توسط مسلمانان يا به خاطر عجز و ناتو

كه همه ...  ضايع كردن حق او و يا به دليلِ دشمنى با وى بود   ايشان بود و يا ناشى از كوتاهى و

 )٥٥(.»... اين امور باطل است

����� ���R �� د*()�' ا�� 

را درباره جا به طور اختصار و بر اساس آنچه در كتب معتبر اهل تسنّن آمده نكاتى  ما در اين

 :كنيم تا بطلان كلام ابن تيميه روشن شود قضيه فدك ذكر مى

١ .��� �(ك از :نِ ��

. بخشيد عليها سلام االلهدر دوران زندگى خويش، فدك را به دخترش فاطمه  وآله عليه االله صلّىپيامبر خدا 

براى . است گر همين مطلب احاديث اهل تسنن نيز بيان. سپس ابوبكر فدك را از آن بانو گرفت

                                                           

 .٥٢٣ـ  ٥٢٢/  ٥: همان. ٥٤

 .٣٦٠/  ٤: همان. ٥٥



» حق خويشاوند را به او بده« )٥٦(;) وآت ذَا الْقُربى حقَّه(نمونه حافظ جلال الدين سيوطى در تفسير آيه شريفه 

هنگامى كه آيه : مردويه آورده كه ابوسعيد خدرى گفت  ابن  حاتم و ابى  از بزار، ابويعلى، ابن

)ى حبذَا الْقُر آتوفاطمه را خواست و فدك را به او بخشيد وآله  عليه االله صلّىنازل شد، رسول خدا ) قَّه. 

هنگامى كه آيه : عباس، گفت  كند كه ابن مردويه نيز نقل مى  ابن: افزايد سيوطى در ادامه مى

)قَّهى حبذَا الْقُر آت٥٧(.بخشيد السلام عليها، فدك را به فاطمه وآله  عليه االله صلّىنازل شد، رسول خدا  ) و( 

در مقام اطاعت  وآله  عليه االله صلّىدر اين احاديث بزرگان اهل سنّت، به صراحت آمده كه پيامبر 

 ... »عطا كرد«  و» بخشيد السلام عليهافرمان الاهى به دادن حق ذى القربى، فدك را به فاطمه 

 تر از اين؟ به راستى چه حديثى صريح

تيميه و بقيه اهل سنّت به آنان اعتماد   راويان اين حديث هم پيشوايان بزرگى هستند كه ابن

 !كنند دارند و بر حديث آنان تكيه مى

مبر ، ادعا كرد كه پياعنها االله رضىشنيده نشده كه فاطمه «: تيميه كه گفت  بنابراين، سخن ابن

 .، دروغ است»... فدك را به وى بخشيد وآله  االله عليه صلّى

 :از اين حديث، نكاتى چند قابل استفاده است

 .است» ذى القربى« السلام عليهافاطمه . ١

 .بخشيد السلام عليها، به دستور خدا، فدك را به فاطمه وآله عليه االله صلّىپيامبر خدا . ٢

 .دريافت كرد وآله  عليه االله صلّىرسول خدا  ، فدك را ازالسلام عليهافاطمه . ٣

 .شد بر فدك مسلّط بود و امور آن با ايشان اداره مى السلام عليهافاطمه . ٤

 .عباس از شاهدان اين قضيه هستند  ابوسعيد خدرى و ابن. ٥

، ابطال دستور خدا و رد پيامبر او و السلام عليهابنابراين، روشن است كه گرفتن فدك از فاطمه 

 .مخالفت با شريعت و دين بود

 �����2 �(ك. ٢

                                                           

 .٢٦سوره إسراء، آيه . ٥٦

 .٢٦، سوره اسراء، آيه ٣٢٠/  ٤: الدر المنثور في التفسير بالمأثور. ٥٧



ابتدا خواستار رفع سلطه ابوبكر از اين ملك بود كه پيامبر به ايشان بخشيده بود، ولى  السلام عليهافاطمه 

بر اين مطلب شاهدانى آورد، ولى ابوبكر سخن  عليها االله سلامابوبكر سخن ايشان را نپذيرفت، فاطمه 

، فدك و غير آن را به عنوان ميراث ايشان از عليها  سلام االلهگاه بود كه فاطمه  آن. آنان را نيز نپذيرفت

 ... مطالبه كرد وآله  عليه االله صلّىرسول خدا 

 .تيميه به آن اذعان دارد  طور كه خود ابن گر اين امر هستند، همان و احاديث صحيحى بيان

٣ .	F�=از ا� ����� � 1 

تا هنگام رحلت از ابوبكر خشمگين بود و  عليها االله سلامدر اين احاديث به صراحت آمده كه فاطمه 

فاطمه سخن ابوبكر را پذيرفت و «: تيميه گفت  پس اين كه ابن )٥٨(... كرد از او دورى مى

 .دهد ، دروغى است به ايشان نسبت مى»بازگشت

 ا�Y)6ل از X	:ن. ٤

از قرآن و شريعت اسلام آورد،  عليها االله سلامهايى كه فاطمه زهرا  در پاسخ به تمام استدلال

كند كه تنها راوى اين حديث، خود اوست  بسنده مى وآله عليه االله صلّىابوبكر تنها به نقل حديثى از پيامبر 

بزرگان اهل سنّت به صراحت   و...   كس ديگرى اين حديث را از پيامبر نشنيده است و هيچ

 .بكر روايت كرده استگويند كه اين حديث را تنها ابو مى

كسى حكم آن را   در ميراث پيامبر اختلاف شد و«: گويد براى نمونه حافظ جلال الدين سيوطى مى

 شنيدم والسلام الصلاة عليهاز رسول خدا : فقط ابوبكر گفت. دانست نمى

 )٥٩(.»گذاريم صدقه است نهيم، آنچه باقى مى ما پيامبران چيزى به ارث نمى: كه گفت

 )٦٠(.حجر مكى نيز دارد  نظير اين سخن را ابن

                                                           

، ١٧٥٩، حديث ١٣٨٠/  ٣: صحيح مسلم، »غزوه خيبر«ها، باب  ، كتاب غزوه٧٠٤، حديث ٢٥٢/  ٣: صحيح البخاري. ٥٨
آنچه از ما باقى مانده، به ارث «: كه فرمود وآله  عليه االله صلّىر ها، بابى در مورد سخن پيامب  سيره   كتاب جهاد و

 .»نگذاريم بلكه آن صدقه است نمى

 .، خليفه اول، فصلى در مورد آنچه در خلافت وى واقع شد٧٣: خلفاءتاريخ ال. ٥٩

 .، بخش اول، فصل پنجم٣٨: الصواعق المحرقة. ٦٠



پيشوايان اهل سنت نيز به اين مطلب تصريح دارند و بر اين اساس است كه درباره جايز بودن 

زيرا اين روايت خبرِ واحد است و . گويند ا عدم جواز آن سخن مىتخصيص قرآن به اين روايت ي

كنند، كسانى كه قائل به جواز تعبد هستند  هنگامى كه از مسئله جواز تعبد به خبر واحد بحث مى

 )٦١(. ... اين روايت، خبر واحدى از ابوبكر است كه به آن عمل شده است: گويند مى

 .دروغ استوآله  عليه االله صلّىبنابراين، ادعاى روايت اين حديث توسط غير ابوبكر از پيامبر 

٥ .D*)- راوى �
�� 	F�=ا� 

كنند كه ابوبكر نيز اين حديث را از پيامبر نشنيده و  عالمان اهل سنت تصريح مى برخى از

 ...!! جعل كرده است» بن حدثان  بن اوس  مالك«روايت نكرده است، بلكه اين روايت را 

 اين سخن، گفتارِ پيشواى بزرگى از امامان و پيشوايان اهل سنت در رجال

كنند  حديث است، ولى به خاطر همين گفتار، برخى از اهل سنّت مانند ذهبى، از وى بدگويى مى  و

بن يوسف معروف به   اين امام و پيشوا، ابومحمد عبدالرحمان...  گويند و به او ناسزا مى

 .درگذشته است ٢٨٣خراش بغدادى است كه در سال   ابن

 :ويسدن خراش بغدادى مى  مدينى درباره ابن  ابن

 .»برده و شمرده شده در حفظ و فهم حديث و رجال بود او از افراد نام«

ابن خراش يكى از كسانى بود كه براى به دست آوردن «: نويسد خطيب بغدادى درباره او مى

شناخت حديث ستوده شده   بست و كسى است كه به حفظ و حديث، بار سفر به مناطق مختلف مى

 .»است

 .»خراش نديدم  تر از ابن حافظ«: گويد ابونعيم نيز در مورد وى مى

 .»... بود) حديث(خراش، حافظ با مهارت و ناقد   ابن«: گويد سيوطى درباره او مى

ما پيامبران چيزى به ارث «وقتى از او درباره حديث . خراش چنين شخصيتى است  ابن

 .باطل است: ؤال شد گفتس» گذاريم صدقه است نهيم، آنچه باقى مى نمى

 چه كسى به جعل آن متهم است؟: پرسيده شد

                                                           

كشف الأسرار في شرح ، المحصول في علم الأُصول، شرح مختصر الأُصول: راجعه كنيدتر به منابع ذيل م براى اطلاع بيش. ٦١

 .هاى ديگر و كتاب مسلّم الثبوت في علم الأُصول، الأُصول بزدوي



 )٦٢(.»بن اوس  مالك: گفت

٦ .	F�=ا� D*)- 1"�9 و ��\ن 

بن   كند، كارى بود كه عمر، عثمان، عمر آنچه به تأكيد، بطلان اين حديث را روشن مى
بازگرداندند و اين كار آنان السلام   عليهاآنان فدك را به فرزندان زهرا . عبدالعزيز و ديگر حاكمان كردند

 )٦٣(.خط باطلى بر كردار و گفتار ابوبكر بود

 *=رش �� �0�1 ����� زه	ا. ٧

حرمتى به ايشان و اهل  و بى السلام عليهاان به خانه حضرت زهراى طاهره تيميه، حمله آن  ابن
كجا توان چنين انكارى را دارد در حالى كه خود ابوبكر به آن اذعان دارد و . كند بيت را انكار نمى

 :گويد زد، زيرا وى اندكى قبل از مرگش مى كند كه به چنين كارى دست نمى آرزو مى

 )٦٤(;مة لم أكبسهليتني كنت تركت بيت فاط

 .بردم كردم و به آن هجوم نمى  اى كاش خانه فاطمه را رها مى

به خانه : گويد كند و مى شرمى به شكل سخيفى توجيه مى تيميه اين كار را با بى  ولى ابن
فاطمه هجوم آورد تا ببيند آيا در خانه از مال خدا چيزى وجود دارد كه آن را تقسيم كند و به مستحقّ 

د كه اشكالى ندارد كه آن را براى اهل خانه بگذارد، زيرا جايز است آن بدهد، سپس به نظرش رسي
 )٦٦(.به ايشان بدهد )٦٥(»فَىء«كه از مال 

ب كسى كه خواستار شرح جزئيات مطل. چه گذشت خلاصه كلامى در اين موضوع بود آن
البته ما . اند، مراجعه كند هايى كه عالمان بزرگ ما در اين موضوع نگاشته تواند به كتاب است مى

 .ايم آوردهشرح منهاج الكرامة بخشى از اين جزئيات را در 
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 فصل دوم

 نگاهى به فضايل امام حسن و امام حسين

دو سيد و سرور  السلام عليهماهاى دروغ بسيارى به امام حسن و امام حسين  تيميه نسبت  ابن
ها را  كند كه شأن آن دو بزرگوار را پايين آورد و مقام آن وى تلاش مى. جوانان بهشت داده است

 :كنيم اينك سخنان وى را به اختصار بررسى مى. كوچك جلوه دهد

 !:*� ا��م -7� و ا��م -�7� �	ز0(ان ا��	 ����Nن >"/ ه�67(؟

از برخى از رافضه نقل شده كه حسن و حسين فرزندان على نبودند، بلكه : گويد ابن تيميه مى
 !فرزندان سلمان بودند

 وآله االله عليه صلّىاهل سنت لقب ام المؤمنين را در بين ازواج رسول خدا «: گويد علاّمه حلّى مى
 .»دهند به عايشه اختصاص مى

آيا : كنند كه وقتى حسين گفت ها اشكال مى از ناصبىرافضه به برخى «: گويد تيميه مى  ابن
 هستم؟ وآله  عليه االله صلّىدانيد من فرزند فاطمه دختر رسول خدا  نمى

 .دانيم به خدا قسم نمى: گفتند

زيرا برخى ; ها هستند تر است و آنان كورتر از ناصبى ولى عناد و دشمنى رافضه با حق بيش
حسن و حسين فرزندان على نبودند، : گويند ند مانند نصيريه مىاز آنان و كسانى كه به آنان منسوب
 )٦٧(.»بلكه فرزندان سلمان فارسى بودند

افترا بودن   بهتان و! ها و هم بر رافضه اين سخن، نسبت دروغ و بهتان است هم بر ناصبى
ها نيز دروغ است،  اصبىنياز از بيان است، ولى نسبت به ن اين سخن، نسبت به رافضه روشن و بى

دانيم تو  مى: آمده بودند به ايشان گفتندالسلام  عليهزيرا معروف است كه آنان كه به جنگ با امام حسين 
 .فرزند دختر رسول خدا هستى

                                                           

 .٣٦٨/  ٤: همان. ٦٧



 :امام حسين به آنان گفت

 فعلى م تقاتلونني؟

 جنگيد؟  پس چرا با من مى

 :گفتند

 ;بغضاً منّا لأبيك

 .اى كه از پدرت داريم  به خاطر كينه


�د و آ �6 !(ن ا��م -7� و ا��م -�7� در��ر' 1(اP دروغ �=دن 

آنان در راه خدا جهاد كردند «: گويد مى السلام عليهماعلاّمه حلّى در مورد امام حسن و امام حسين 
 .»كه كشته شدند و حقّ جهاد خدا را به جا آوردند تا آن

زيرا ; دهند اين سخن، سخنى دروغ است كه به حسن و حسين نسبت مى« :گويد تيميه مى  ابن
حسن از حكومت كنار رفت و آن را به معاويه سپرد، در حالى كه سپاه عراق با وى بود، ولى هرگز 

 .بر آن نبود كه جنگ با مسلمانان را انتخاب كند

او : اند رگش نيز گفتهدر مورد م. اين مطلب از زندگى و سيره وى به تواتر به ما رسيده است
مسموم شد و مرد و اين، شهادت و كرامتى در حقّ اوست، ولى به هر حال در ميدان جنگ كشته 

 .نشد

كنند،  نيز به قصد جنگ خارج نشد، بلكه پنداشت كه مردم او را اطاعت مى عنه االله رضىحسين 
يا به وطنش بازگردد و يا ولى زمانى كه ملاحظه كرد مردم از وى رويگردان شدند، از آنان خواست 

 )٦٨(.»... به محلى در مرزهاى سرزمين اسلامى برود و يا نزد يزيد برود

، »جهاد كردنددر راه خدا  السلام عليهماامام حسن و امام حسين «: گويد مى االله رحمهعلاّمه حلّى 
 !آيا واقعاً او منظور علاّمه را نفهميده است؟» آنان نجنگيدند«: گويد تيميه مى  ولى ابن

هاى بسيارى  ، دروغالسلام  عليهماتيميه درباره امام حسن و حسين   افزون بر اين در گفتار ابن
ى كه سپاهيان عراق دانست، ولى هنگام جنگ با معاويه را واجب مى السلام عليهاست، زيرا امام حسن 

هاى مشخّصى از حكومت كناره گرفت و همين مطلب از  از او اطاعت نكردند، با گذاشتن شرط
 .به شكل متواتر به ما رسيده است السلام عليهسيره و زندگى امام حسن 

                                                           

 .٤١/  ٤: همان. ٦٨



شود و بدين جهت خارج شد، و آنچه  دانست در عراق شهيد مى نيز مى السلام عليهامام حسين 
دروغى است كه ...  گويد كه امام از مردم خواست اجازه دهند به وطنش بازگردد يا مىتيميه   ابن

 .دهد به ايشان نسبت مى

 !-7� ����c �(رش �=د؟

دارد كه حسن مخالف پدرش  اظهار مى السلام عليهتيميه در نسبت دروغ ديگرى به امام حسن   ابن
 نگ بود،امير مؤمنان على بود، و نظر وى در جمل و صفّين ترك ج

 :گويد اين باره چنين مى  در

تر پيشگامان نخستين در اسلام در جنگيدن مصلحتى  چنين بيش حسن، فرزند على و هم«
 )٦٩(.»ديدند و اين نظر به دلايل زيادى درست بود نمى

 :نگارد وى در جاى ديگرى چنين مى

يحى وجود دارد كه نظر حسن را البته نص صر. نظر حسن بر اين بود كه جنگ ترك شود«
 :روايت شده كه پيامبر فرمود...  صحيح بخارىدر . كند تأييد مى

 ;إن ابني هذا سيد وإن االله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين

 .دهد اين فرزندم سيد و سرور است و خدا به وسيله او بين دو گروه بزرگ از مسلمانان آشتى مى

حسن را به خاطر اصلاح بين دو گروه از مسلمانان، ستوده  وآله عليه االله صلّىر بنابراين، پيامب
 )٧٠(.»است

او اين ! دهد نسبت دروغ مى السلام عليهتيميه به امام حسن   كنيد كه چطور ابن ملاحظه مى
ر آنچه درباره صلح نمايد و به ذك كارى مى كند، بلكه فريب نسبت را از هيچ راوى و كتابى نقل نمى

: گيرد گاه چنين نتيجه مى آن! پردازد كنند، مى ايشان با معاويه در زمان امامتش روايت مى
 !»حسن را به خاطر اصلاح بين دو گروه از مسلمانان ستوده است وآله عليه االله صلّىبنابراين، پيامبر «

چه در زمان پدر گرامى خود و ; جنگيدن و مبارزه با معاويه بود السلام عليهالبته نظر امام حسن 
 چه در دوران امامت خويش، ولى در زمان امامت خويش ناگزير شد كه

غلبه بر   صلح را بپذيرد، ولى آن بزرگوار به شروطى صلح را پذيرفت كه به واقع رمز پيروزى و
 . ... معاويه نيز در همين شروط نهفته بود
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آشتى بين   حسن جنگيدن بر سر امامت را رها كرد و در پىِ اصلاح و«: گويد تيميه مى  ابن
آيند، بلكه  بلا به شمار نمى  مصيبت و  مسلمانان بود و اين كارها محبوب خدا و رسول خدا هستند و

 . ... تر از پيكار مسلمانان با يكديگر بود دوست داشتنى، وآله عليه االله صلّىنزد خدا و رسول خدا 

حسن ...  اين مطلب برخلاف نظرِ رافضه است كه معتقدند صلح حسن مصيبت و خوارى بود
 .تر از حسين در جنگيدن نبود، بلكه از وى تواناتر بود تر و ناتوان ضعيف

اشد، آنچه حسن انجام داد اگر اين كار حسين برتر و واجب ب. كه كشته شد حسين جنگيد تا آن
گر اين  بهتر باشد بيان  ترك واجب و يا ناتوانى از انجام آن خواهد بود و اگر كار حسن برتر و

است كه ترك جنگ برتر و بهتر است و كارى كه حسن انجام داد، نزد خدا و پيامبر او 
 )٧١(.»... تر از كارى بود كه غير او انجام داد داشتنى دوست

 :گويد وى در جاى ديگرى مى

گر اين بود كه نظر  با عنايت به آنچه روى داد، عاقبت هر دو كار روشن گشت و اين بيان«
و آنچه حسن انجام داد نزد خدا برتر از كار حسين ...  تر به نفع مسلمانان بود حسن بيش

 )٧٢(.»... بود

چرا كه جنگ امام تنها براى ; كارى است دروغ و مغالطه و فريبتيميه آكنده از   اين سخن ابن
جنگ بر سر امامت «: گويد تيميه كه مى  اعتلاء كلمة االله و حفظ شريعت اسلام بود و سخن ابن

 .دهد نسبت مى السلام عليهبهتان و دروغى است كه به امام » بود

مردم امام را تنها گذاشتند و در پىِ  بعد از آن بود كه السلام عليهولى رها كردن جنگ توسط امام 
 .ها آشنايى دارد، پوشيده نيست اين مطلب بر كسى كه با تاريخ و سيره...  خوارى او بودند

حق و به السلام  عليهبا معاويه اين است كه كار امام  السلام عليهباور اماميه نيز در صلح امام حسن 
 .دهد به آن مأمور است، انجام مىزيرا وى امام معصومى است كه آنچه ; مصلحت بود

 .اماميه در مورد واقعه كربلا نيز به همين باور هستند

به علاوه يكى از اين دو رفتار را برتر از ديگرى دانستن، خطاى فاحشى است، زيرا صلح امام 
در مقابل معاويه بود، در حالى كه طرف مقابل امام حسين يزيد بود، و وجهى براى  السلام عليهحسن 

 !اين برتر است يا آن؟: مقايسه اين دو وجود ندارد كه گفته شود
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سكوت  عليه السلامسان برادرش امام حسن  در زمان معاويه به السلام عليهطور كه امام حسين  همان
نيز در زمان يزيد بود، به سان برادرش امام حسين عمل  السلام عليهاختيار كرد، اگر امام حسن 

 .كرد مى

تيميه در توجيه   از روز اول در پىِ جنگ نبود، چرا ابن السلام عليهام حسن در ضمن اگر ام
داند ـ  كه اصل قضيه را مشكوك مى مسموم كردن آن حضرت توسط معاويه ـ بعد از اين

 )٧٣(؟»اگر چنين امرى نيز رخ داده باشد، به خاطر جنگيدن آنان با يكديگر بود«: نويسد مى

تر از  آنچه واقع شد بزرگ«: گويد مى السلام عليهماتيميه درباره امام حسن و امام حسين   ابن
اسرائيل پيامبران را به ناحق  دهد كه بنى چرا كه خداى متعال در قرآن خبر مى; كشتن پيامبران نبود

 )٧٤(.»ترى است رساندند و كشتن پيامبر گناه و فاجعه بزرگ به قتل مى

اميه ذكر خواهيم  تيميه در دفاع از معاويه و يزيد و بنى  ترى از ابن ما در آينده سخنان بيش
 .كرد
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انجام داد، نه تنها مصلحت  السلام عليهچه امام حسين  كند كه آن تيميه چندين بار تكرار مى  ابن
 .داشت پى بلكه فساد را در; نبود

 :گويد ابن تيميه در اين زمينه مى

خروج حسين و كشته ...  در خروج حسين نه مصلحت دنيوى نهفته بود نه مصلحت اخروى«
 )٧٥(.»شد نشست، حاصل نمى داشت كه اگر در خانه مى پى شدنش فسادى را در

مخالفت كرد و اگر  وآله عليه االله  صلّىبا دستور پيامبر  السلام  عليهتيميه، امام حسين   بلكه به باور ابن
 )٧٦(.داد هاى بعد از آن رخ نمى داد، فتنه اين كار را انجام نمى

نوعى از «: انجام داد السلام عليهآنچه امام : گويد تر، اين كه ابن تيميه مى ها روشن از همه اين
بود كه در پى آن اتفاقاتى افتاد كه  همراه با گمان و نوعى از هواى نفس پنهان اجتهاد شخصى

 )٧٧(.»شايسته نيست از وى پيروى شود، گرچه خود او از اولياى پرهيزكار الاهى بود

                                                           

 .٤٧١/  ٤: همان. ٧٣

 .٥٥٠/  ٤: همان. ٧٤

 .٥٣٠/  ٤: همان. ٧٥

 .٥٣١/  ٤: همان. ٧٦

 .٥٤٣/  ٤: همان. ٧٧
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بنابر ديدگاه ابن تيميه يزيد دستور كشتن حسين را نداد و اهل بيت را به اسارت نگرفت، 
وى در اين . را صادر نكرد السلام  عليهگويد كه يزيد دستور كشتن امام حسين  تيميه چندين بارمى  بنا

 :نويسد باره چنين مى

اش  خانواده  را كشت و السلام عليهيزيد، فرزند معاويه، مولاى ما حسين : گويد مى) علاّمه حلّى(
 .را به اسارت گرفت و به تاراج برد

يزيد دستور : گويند هستند مى) و تاريخ(تمام كسانى كه اهل نقل : مگويي در پاسخ به او مى
زياد نوشت كه مانع وى از رسيدن به حكومت عراق   كشتن حسين را صادر نكرد، بلكه به ابن

 .عنه  االله رضى; كه او مظلومانه به شهادت رسيد و آنان با حسين جنگيدند تا آن...  شود

خاست،  ناراحتى كرد و گريه و ناله در خانه وى بپا وقتى اين خبر به يزيد رسيد، اظهار
چنين هرگز يزيد اهل بيت امام را به اسارت نگرفت، بلكه آنان را گرامى داشت و اجازه داد به  هم

 )٧٨(.وطن خود برگردند

 g=ن ر��6ر �� >�* � ر��6ر �� اه� ��� ه�

بيت ايشان   با اهل السلام عليهتيميه در ادامه رفتارى كه بعد از به شهادت رسيدن امام حسين   ابن
 :نويسد وى در اين زمينه چنين مى! داند كه بعد از جنگ جمل با عايشه شد شد را مانند رفتارى مى

برده هنگامى كه حسين كشته شد خاندانش به اسارت : گوييد شما مى: جويى بگويد  اگر عيب«
يعنى بر او چيره شدند، به ; اين مثل همان رفتارى است كه با عايشه صورت گرفت: شدند، بايد گفت

 .اش باز گردانده شد و مخارجش به او پرداخت شد  خانه

مخارجشان   به همين صورت بر خاندان حسين چيره شدند و به خانه خود بازگردانده شدند و
 .داده شد

آنان صورت گرفت، اسارت و حرمت شكنى نسبت به پيامبر بود، حال اگر اين رفتارى كه با 
 )٧٩(.»... در مورد او حفظ نشد وآله  عليه االله صلّىعايشه نيز به اسارت برده شد و حرمت رسول خدا 
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غلو و «را  السلام عليهامام حسين  تيميه استدلال به حديث پيامبر درباره عذاب قاتل  ابن
 :گويد شمارد و مى مى» مورد روى بى زياده

                                                           

 .٤٧٢/  ٤: همان. ٧٨

 .٣٥٥/  ٤: همان. ٧٩



گيرد كه  ها قرار مى روى ناصبى مورد در مقابل غلو و زياده روى بى اين غلو و زياده«
 وآله عليه االله صلّىكنند حسين خارجى بوده و قتلش جايز بوده است، به اين دليل كه پيامبر  گمان مى
 :فرموده

أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من من 

 ;كان

هر كس نزد شما آمد و شما را به شوريدن عليه يك نفر امر نمود و خواست اتحاد شما را به هم بزند، گردن او را با شمشير 

 .خواهد باشد بزنيد، هر كس مى

روى هر دو گروه را  اين حديث را مسلم روايت كرده است و اهل سنّت و جماعت غلو و زياده
 )٨٠(.»كنند رد مى

را در  عليهما السلامگويى اين مرد، درباره امام حسن و امام حسين  گفتنى است كه ما پاسخ ياوه
ولى نسبت به اين مقابله و تعارض .. . كنيم جا تكرار نمى ايم و اين داده شرح منهاج الكرامة

 :گوييم مى

اهل سنت   بين شيعيان و السلام عليهدرباره عذاب قاتل امام حسين  وآله عليه االله صلّىحديث پيامبر 
ها، باطل و  مورد پذيرش و اتفاق نظر است و بديهى است كه تعارض داشتن آن با سخن ناصبى

 .اساس است بى

 :گونه وحى كرد اين وآله عليه االله صلّىخداوند به رسول خدا : در حديث ديگرى چنين آمده است

 ;بن زكريا سبعين ألفاً، وإنّي قاتل بابن ابنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً   إنّي قتلت بيحيى

فتاد هزار و هفتاد هزار نفر را بن زكريا هفتاد هزار نفر را كشتم و در برابر خون فرزند دخترت، ه   من در برابر خون يحيى

 .كشم مى

 )٨١(!!»اين حديث سند درستى دارد، ولى واژگان آن ناشناخته است«: گويد ذهبى مى

                                                           

 .٥٨٥/  ٤: همان. ٨٠

 .بن جبير  ، سعيد١١٦، شرح حال ٣٤٢/  ٤: سير أعلام النبلاء. ٨١



 

 

 

 

 

 فصل سوم

 هاى اهل بيت تكذيب فضيلت

گويد  سرى سخنانى مى كند و با خيره يب مىرا تكذ السلام عليهمهاى اهل بيت  تيميه فضيلت  ابن
تر  براى آگاهى بيش. سازد كه هيچ مسلمان با انصافى چنان سخنانى را بر زبان جارى نمى

 :توانيد به سخنان او ذيل اين آيات و احاديث مراجعه كنيد مى

 آيه مودت،

 آيه تطهير،

 آيه مباهله،

 ،»هل أتى«سوره 

 :فرمود وآله  عليه االله صلّىحديث ثقلين كه پيامبر خدا 

 ;كتاب االله وعترتي أهل بيتي: إنّي تارك فيكم الثقلين

 .يعنى اهل بيتم; كتاب خدا و عترتم: گذارم ا مى من در بين شما دو امر گران

 :فرمود وآله عليه  االله  صلّىجا كه پيامبر اكرم  آن; حديث سفينه

 ;تخلّف عنها هلكمثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن 

 .اهل بيت من مانند كشتى نوح هستند كسى كه سوار شد، نجات يافت و كسى كه تخلف كرد و سوار نشد، هلاك شد

 .و موارد ديگرى كه بيان شده است

 :كنيم اكنون به يك آيه و يك حديث اكتفا مى

�d0 �*EFول �=ر' »/� در -i اه� ���» ه� أ

نازل  عليهم السلامدر شأن اهل بيت » هل أتى«طبق روايات فراوانى از شيعه و اهل تسنن سوره 
 .شده است



هاى بسيارى است و هيچ كس در اين  گر فضيلت اين سوره بيان«: گويد علاّمه حلّى مى
 .پيشى نگرفته است و هيچ كس نيز به اين پايه نخواهد رسيد السلام عليهمها بر اهل بيت   فضيلت

 )٨٢(.»از ديگران برتر است و در نتيجه همو امام است السلام عليهبنابراين، امير مؤمنان على 

 :گويد تيميه در پاسخ علاّمه حلّى مى  ابن

هايى كه مرجع در منقولات  اين حديث، دروغ و جعلى است، اين حديث در هيچ يك از كتاب«
هاى جوامع و نه حتى در  ها و نه در كتابمسندو نه در  صحاحدر  نه; هستند، روايت نشده است

گرچه در ; اند ها نيز اين حديث را روايت نكرده هايى در فضيلت مولّفان كتاب. سننهاى  كتاب
 ... كنند روايت كردن احاديث ضعيف با تسامح و تساهل برخورد مى

كه على در مدينه با فاطمه ازدواج  البته دلايل دروغ بودن اين حديث بسيار است، از جمله آن
هيچ يك از آنان نگفته   به اتفاق نظر اهل تفسير و نقل، مكّى است و» هل أتى«ولى سوره ...  كرد

 )٨٣(.»كه سوره هل أتى مدنى است
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 :گوييم در پاسخ ابن تيميه مى

سوره انسان «: چنين آمده است تفسير بغوىدر . سوره مدنى است نه مكّى» هل أتى«سوره 
 )٨٤(.»سوره مدنى است و سى و يك آيه دارد

گويد، اين نظر عموم مفسران  گونه كه شوكانى مى ديگران نيز عبارتى مشابه دارند، بلكه همان
 )٨٥(.است

: افزايد وى در ادامه مى. كند كه اين نظر عموم مفسران است عادل نقل مى  آلوسى نيز از ابن
 )٨٦(.»شيعه نيز بر اين نظر هستند«

محدث در   ، امرى است كه عالمان مفسر والسلام عليهماما نزول اين سوره در شأن اهل بيت 
 .اند تفسير اين سوره ذكر كرده

                                                           

 .١٧٧/  ٧: منهاج السنة. ٨٢

 .١٧٩ـ  ١٧٧/  ٧: همان. ٨٣

 .، تفسير سوره انسان٤٢٦/  ٤: تفسير البغوي. ٨٤

 .، تفسير سوره انسان٣٤٣/  ٥: ح القديرفت. ٨٥

 .، تفسير سوره انسان١٦٦/  ١٥: روح المعاني. ٨٦



در شرح حال فاطمه زهرا  مناقبهاى  هاى احوال صحابه و نيز كتاب چنين در كتاب هم
را  السلام عليهمبلكه برخى حديث نزول سوره در شأن اهل بيت ; اند اين مطلب را آورده عليها االله سلام

 )٨٧(.اند مشهور دانسته

 :توانيد به منابع ذيل مراجعه كنيد براى آگاهى از تفصيل مطلب مى

 )٨٨(.كند ، فخر رازى نيز در تفسير خود از اين دو كتاب نقل مىتفسير الكشّاف، تفسير واحدىـ 

 )٨٩(.الدر المنثورـ 

 .مردويه روايت شده است  در اين منبع حديث از ابن )٩٠(.روح المعانيـ 

هاى  ديگر كتاب  و )٩٤(تفسير الخازن )٩٣(،تفسير النيشابوري )٩٢(،تفسير النسفي )٩١(،تفسير البيضاويـ 
 .تفسيرى

 :توانيد به منابع ذيل مراجعه كنيد چنين مى هم

 .أُسد الغابة في معرفة الصحابةـ 

 .ثعلبى  به نقل از ابوموسى مدينى والإصابة ـ 

 .الرياض النضرة في مناقب العشرةـ 

 .فرائد السمطين في فضائل النبي والوصي وفاطمة والسبطين ـ 

 .الصلاح ابى  به نقل از حاكم نيشابورى و حميدى و طالب  بن ابى   كفاية الطالب في مناقب عليـ 

 .تذكرة خواص الأمةـ 

كه روايت را از واحدى و ديگر پيشوايان تفسير نقل  مطالب السؤول في مناقب آل الرسولـ 
 )٩٥(. ... كند مى

                                                           

 .، تفسير سوره انسان١٧٤/  ٥: همان. ٨٧

 .٢٤٤/  ١٥: تفسير فخر رازى. ٨٨

 .٤٨٥/  ٦: الدر المنثور. ٨٩

 .١٧٤/  ١٥: روح المعاني. ٩٠

 .٥٢٢/  ٢: تفسير البيضاوي. ٩١

 .٧٥٨/  ٢: تفسير النسفي. ٩٢

 .، چاپ شده در حاشيه تفسير الطبري١١٢/  ١٢: تفسير النيشابوري. ٩٣

 .٣٧٨/  ٤: تفسير الخازن. ٩٤

فرائد السمطين في ، ١٨٠/  ٢: الرياض النضرة في مناقب العشرة، ٢٨١/  ٨: الإصابة، ٥٣٠/  ٥: أُسد الغابة في معرفة الصحابة. ٩٥

، ٢٨١: تذكرة خواص الأُمة، ٣٤٨: طالب بن أبي  كفاية الطالب في مناقب علي، ٥٣/  ٢ فضائل النبي والوصي وفاطمة والسبطين
 .١٢٧: مطالب السؤول في مناقب آل الرسول



هايى كه گذشت  اگر به كتاب. است السلام عليهمالبته منظور ما اصل نزول سوره در حق اهل بيت 
كنيد كه اين حديث را با سندهايى از ابن عباس و ديگران  ها مراجعه كنيد، ملاحظه مى و ديگر كتاب

روايتى از نقاش، ثعلبى، قشيرى و چند تن از مفسران به تفصيل  )٩٦(تفسير قرطبىدر . كنند ت مىرواي
آمده كه مشتمل بر اشعار بسيارى است، سپس قرطبى اصل روايت را با توجه به اين تفصيلات و 

 .كند اشعار، تكذيب مى

كند كه اين حديث  گونه وانمود مى ده است و اينذكر كر الموضوعاتابن الجوزى نيز آن را در 
: بن ناصر به ما خبر داده است   محمد«: گويد وى مى. كند، سند ديگرى ندارد جز آنچه وى ذكر مى

بن احمد دقاق   بن عبدالرحمان بيع از عثمان  نصر حميدى از ابوعلى حسن بن ابى   ابوعبداالله محمد
بن كثير كوفى از    عبداالله سمرقندى از محمد بن حبيب از ابى  بن ثابت از پدرم از هذيل  از عبداالله

 .»... حسن و حسين مريض شدند: كند كه گفت بن نباته روايت مى  اصبغ

 :گويد الجوزى مى  ابن

ركيك و كارهايى گرچه تنها دليل جعلى بودن، اشعار ; شكّى نيست كه اين حديث جعلى است«
 .باشد كه اين بزرگان و سروران از آن منزه هستند

 .بن نباته قابل اعتنا نيست  اصبغ: گويد بن معين درباره اصبغ مى  يحيى

ابوعبداالله سمرقندى نيز قابل . بن كثير را سوزانديم  حديث محمد: گويد بن حنبل مى   احمد
 )٩٧(.»اند هاعتماد نيست و او را ثقه و مورد اعتماد ندانست

شود اشاره كرديم،   استدلال و استناد مى السلام  عليهمما به آن چه در نزول آيات در حق اهل بيت 
لزومى  غير اشعار،  اما بيان روايت با اشعار و. زيرا آنان مسكين، يتيم و اسير را اطعام كردند

اند كه  قرطبى و ابن الجوزى اين را بهانه اشكال به اصل روايت قرار داده. ندارد كه صحيح باشد
 .اين كار از شأن عالمان منصف و پرهيزكار به دور است

كند و به خاطر اين سند، در اصل حديث  چنين وى حديث را تنها با يك سند روايت مى هم
 .الجوزى بسيار است و تنها علت آن تعصب است  بننظير اين در گفتار ا. كند اشكال مى

الجوزى به آنان   علاوه بر اين اگر سخنان عالمان اهل سنّت در رجال، اين سند را كه ابن
يابيد كه هيچ دليلى بر اشكال و طعن در آنان جز شيعه بودن و  كند، ملاحظه كنيد درمى اشكال مى

 .ود ندارد، وجالسلام عليهمهاى اهل بيت  روايت فضيلت

                                                           

 .١٣١/  ١٩: تفسير قرطبى. ٩٦

 .در بيان حسن و حسين ٤٣هاى على، حديث  ، بابى در فضيلت٢٩٣/  ١: الموضوعات. ٩٧



بن نباتة بايد گفت كه وى از تابعان است و ابن ماجه روايت او را در كتابش نقل   درباره اصبغ
نيز او را  )٩٨(برخى از بزرگان مانند عجلى. كنند كند و گروهى از بزرگان از وى روايت مى مى

 . ... اند تماد دانستهثقه و مورد اع

 السلام عليهگردد كه وى از شيعيان على  اند به اين برمى البته سخنان كسانى كه بر او خرده گرفته
 :گويد حبان كه درباره اصبغ مى  كند، مانند ابن هاى ايشان را روايت مى است و فضيلت

يجه سخنان نادرستى در مفتون و گرفتار شد، در نت السلام  عليهطالب  بن ابى  او به محبت على
 .روايات وى وجود دارد كه به اين خاطر شايسته است روايات وى ترك شود

 جا چيزى از او روايت نكردم، زيرا در اين«: نويسد ابن عدى درباره اصبغ مى

 )٩٩(.كند، هيچ كس از وى پيروى نكرده است عموم احاديثى كه درباره على روايت مى

بن نباته شود، من او را ثقه و   اگر سخن از اصبغ«: به كلام ابن عدى در ادامه توجه بفرماييد
كند، زيرا راوى  انكار احاديث وى از جهت كسى است كه از وى روايت مى. دانم مورد اعتماد مى

 .احاديث وى چه بسا ضعيف باشد

خواهند احاديث كسى را  آشفتگى و پريشانى در گفتار ابن عدى و همگنانش، هنگامى كه مى
 .شود بدون دليل و فقط به جهت شيعه بودن رد كنند، به وضوح ديده مى

حديث وى را «: گويد بن حنبل مى   احمد. نيز وضعى مشابه دارد» بن كثير   محمد«
من از وى ...   ه است و اشكالى بر او وارد نيستاو شيع«: گويد بن معين مى  يحيى. »سوزانديم

 )١٠٠(.»حديث شنيدم

شود  مىبنابراين، محمد بن كثير فردى ثقه و مورد اعتمادى است، ولى شيعه بودنش باعث 
 !بن حنبل حديث وى را بسوزاند   احمد

بن   كه وى از اعمش از عدى بن كثير ندارد، چون   اى جز سوزاندن حديث محمد آرى، چاره
 وآله عليه  االله صلّىكند كه رسول خدا  روايت مى السلام عليهبن مسعود و او از على   ثابت از زر از عبداالله

 :فرمود

 )١٠١(;كفرمن لم يقل علي خير الناس فقد 

                                                           

 .بن نباته تميمى   ، اصبغ٥٣٧، شرح حال ٣١٠/  ٣: تهذيب الكمال. ٩٨

 .٥٨٥، شرح حال ٣٢٨/  ١: تهذيب التهذيبهمان، . ٩٩

بن   ، محمد١٢٣٤، شرح حال ١٩١/  ٣: تاريخ بغدادبن كثير قرشى،   ، محمد٣٠٨، شرح حال ٦٩/  ٨: الجرح والتعديل. ١٠٠
 .كثير قرشى

 .بن كثير قرشى  ، محمد١٢٣٤، شرح حال ١٩٢/  ٣: تاريخ بغداد. ١٠١



 .كسى كه نگويد على برترين مردم است، كافر شده است

را جرح كرده است، ولى سبب آن را نياورده است و ما » ابوعبداالله سمرقندى«ابن الجوزى 
 . ... دانيم كه سبب آن روايت كردن همين حديث است بدون شك مى

تواند موجب  كند كه صرف تشيع راوى نمى ون بر اين، ابن تيميه در جايى تصريح مىافز
 )١٠٢(.هاى وى شود دروغ بودن روايت

را منكر است و اين را دليلى  السلام عليهمابن تيميه وجود يك خدمتگزار زن براى اهل بيت 
يرا در آن حديث آمده است كه فضه خدمتگزار اهل دهد تا حديث مباهله را دروغ بخواند، ز قرارمى

 )١٠٣(.به تبع ايشان نذر روزه كرد السلام عليهمبيت 

زيرا فضه !! كند اين مطلب ضمن صدها موردى است كه ابن تيميه حقايق ثابت را انكار مى
اين نكته بر كسى كه به آمد و  بود و در شمار صحابه به حساب مى السلام  عليهمخدمتگزار اهل بيت 

 .مراجعه كند، پوشيده نيست الإصابةو  أُسد الغابة

��"Mj D*)- در k�F � 

قطعى وآله  عليه االله صلّىها از پيامبر  آيد كه صدور آن حديث ثقلين از احاديثى به شمار مى
 .»فرموده باشداگر پيامبر آن را «: گويد داند و مى ولى ابن تيميه صدور آن را مشكوك مى...  است

دستور پيروى از عترت را صادر « وآله عليه االله صلّىپيامبر : گويد سپس در ادامه به صراحت مى
 !»نكرد

 :عبارت وى چنين است

آن را فرموده باشد چيزى جز توصيه  وآله عليه االله صلّىآمده، اگر پيامبر  صحيح مسلمحديثى كه در «
است كه پيش از آن در حجة الوداع نيز به آن توصيه به پيروى از كتاب خدا نيست و اين امرى 

تنها چيزى كه در آن است اين گفتار از . فرموده بود، ولى دستور به پيروى از عترت در آن نيست
 :پيامبر است كه فرمود

 )١٠٤(;اذكّركم االله في أهل بيتي

 .در مورد اهل بيتم خدا را بياد داشته باشيد

 :ولى اين سخن كه پيامبر فرمود«

                                                           

 .٣١٢/  ٧: منهاج السنة. ١٠٢

 .١٨٢/  ٧: همان. ١٠٣

 .٣١٨/  ٧: همان. ١٠٤



 ;وعترتي أهل بيتي وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض

 .شوند تا در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند يعنى اهل بيتم كه اين دو از هم جدا نمى; و عترتم

 بن حنبل در مورد اين حديث سؤال شد و او  اين حديث را ترمذى روايت كرده است و از احمد
اين حديث صحيح : گويند مى  دانند و آن را ضعيف دانست و عالمان ديگرى نيز آن را ضعيف مى

 )١٠٥(.»نيست

��"Mj D*)- 8/ �=دن�X 

بيش از   و...  صادر شده است وآله عليه االله صلّىحديث ثقلين به طور قطع و يقين از پيامبر خدا 
ها تن از تابعان نيز آن حديث را از   اند و ده  چهل تن از صحابه از مرد و زن آن را روايت كرده

هاى مختلف  حفّاظ در دوران  اند و بعد از آنان صدها تن از پيشوايان و صحابه پيامبر روايت كرده
 .اند را روايت كردهو با سندها و طرق بسيار زياد كه همگى به صحت اين حديث اذعان دارند، آن 

كه ابن تيميه  و اين...  گفتنى است ما كسى را نيافتيم كه اين حديث را ضعيف خوانده باشد
قابل اعتماد و » بن حنبل درباره اين حديث سؤال شد و او آن را ضعيف شمرد  از احمد«: گويد مى

 .اعتنا نيست

: پرسيم ، ولى از او مى»دانند عالمان ديگرى نيز آن را ضعيف مى«: در ادامه ابن تيميه گفت
 دقيقاً اين ديگران چه كسانى هستند؟

 !»اين حديث صحيح نيست«: برد كه گفتند كاش ابن تيميه يك تن از اينان را نام مى

ها يك تن را يافتيم كه اين حديث را با يكى از سندهايش در كتابى كه به پندارش  آرى، طى قرن
 ... رد كرده، او ابن الجوزى استنگاشته وا» احاديث دروغين«درباره 

اند كه نبايد فريب وى  اند و هشدار داده ولى پيشوايان محقّق اهل سنّت كار او را اشتباه دانسته
 .را خورد

...  نقل شده است وآله  عليه االله صلّىبه هر حال، حديث ثقلين متواتر و قطعى است كه از پيامبر خدا 
 )١٠٦(.ايم آوردهنفحات الأزهار جزء از كتاب سترگ كه بحث تفصيلى درباره آن را در سه 

ايم كه به تقليد از  چنين ما در نوشتارى كه در پاسخ به على احمد السالوس نگاشته هم
 )١٠٧(. ... هاى سهوى و عمدى او شده است الجوزى پرداخته و دچار اشتباهات و لغزش  ابن

                                                           

 .٣٩٥ـ  ٣٩٤/  ٧: همان. ١٠٥

 .٣و  ٢، ١جلدهاى : نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار: ك.ر. ١٠٦



 .ها مراجعه كند بنابراين كسى كه خواستار موارد جزئى در اين زمينه است، به آن كتاب

                                                                                                                                                                                     

، شماره »إعرف الحق تعرف أهله«، چاپ شده در ضمن سلسله مجموعه تواتره ـ فقهه، كما في كتب السنّة; حديث الثقلين. ١٠٧
٢٩. 



 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 درباره ساير امامان شيعه

، بخشى از سخنان السلام عليهمدر بيان شرح حال دوازده امام شيعيان  شرح منهاج الكرامةما در 

ستايند و به  ايم كه آن بزرگواران را مى  چه متقدمان و چه متأخران را آورده; بزرگان اهل سنّت

 . ... هاى آنان از دانش و زهد و كرامات و مانند آن اذعان دارند ها و فضيلت  منقبت

ل سنّت گفتارى مشابه در تفسير آيه شريفه مودت، شرح حديث ثقلين، شرح حديث بزرگان اه

 .سفينه و مواضع ديگر دارند

حجر مكّى،   چون فخرى رازى، ابن در اين زمينه حتى برخى از متعصبان اهل سنت نيز هم

مواقع  اى ديگر از اين گروه هستند و در مقام پاسخ به اماميه و مولوى عبدالعزيز دهلوى و پاره

متمسكان به ايشان و پيروان آنان   ديگر، ادعا دارند كه اهل سنّت، متوسلان واقعى به اهل بيت و

 .اند ها نجات يافته اند و به سبب آن هستند كه در كشتى اهل بيت سوار شده

شأن و مقام خواهند  مى السلام عليهماى هستند كه با جسارت بر اهل بيت  ولى در مقابل، عده

ها   دهند كه سزاوار آن هاى ناروايى مى بندند و نسبت ايشان را پايين آورند و به ايشان دروغ مى

 . ... نيست

 .حسين با شمشير جدش كشته شد: گويند حتى برخى از آنان مى

برند و  برخى ديگر نيز وثاقت و قابل اعتماد بودن چند تن از امامان معصوم را زير سؤال مى
 ... !!كنند كه دلشان با آنان صاف نيست و از ايشان كراهت دارند مىتصريح 

كه در كتابش، ...  ترين افراد اين گروه است شايد بتوان گفت كه ابن تيميه يكى از معروف
كند تمام  او تلاش مى. كند برد و از ايشان بدگويى مى زبان تند خويش را عليه آنان به كار مى

را از ايشان سلب كند و آنان را مردمانى عادى جلوه دهد  السلام عليهميت هاى اهل ب كمالات و فضيلت
; شود كه نه در دانش بر سايرين برترى دارند و نه در زهد و هيچ چيز مايه تمايز آنان از مردم نمى

 ... زند دهد و افترا مى بلكه حتى به ايشان نسبت دروغ مى



را انكار  عليه السلامختن ابوحنيفه از امام صادق براى مثال ابن تيميه از طرفى تعلم و دانش آمو
بن حكم دانش   از كسى مانند مروان السلام عليهكند، از طرف ديگر ادعا دارد كه امام سجاد  مى

 !آموخته است

داند، منكر  كند و آنان را زاهد مى وى در حالى كه از جنيد و سهل تسترى به عظمت ياد مى
 !زاهدترين مردمان زمان خويش بودند السلام عليهماحسين  اين است كه امام حسن و امام

در پايين   را پنهان داشته و السلام  عليهمهاى اهل بيت  جا كه توانسته مناقب و فضيلت او تا آن
 .آوردن شأن و مقام آنان كوشيده است

و » لعابدينزين ا«يكى از امامان را  وآله عليه  االله  صلّىكند كه پيامبر  ابن تيميه حتى تكذيب مى
 .لقب داده باشد» باقر«ديگرى را 

 .توبه كرده باشد السلام عليهمبه واسطه يكى از امامان اهل بيت » بشر حافى«و يا 

 !!خدمتگزار يكى از ايشان باشد» معروف كرخى«و 

 . ... تيميه حتى تاب تحمل چنين امورى را ندارد  آرى، ابن

كنيم تا بين گفتار وى و گفتار ديگران در حق  ل مىهاى ابن تيميه را نق اى از عبارت ما پاره
ايم ـ مقايسه شود و  آورده شرح منهاج الكرامةها را در  ـ كه برخى از آن السلام عليهمامامان اهل بيت 

 .تيميه روشن گردد  از اين طريق، عقيده و عدالت ابن

/�  �M� «ا��س 1=ا0(ن�ا���8(* )�ّ�« 

پايه و  بى وآله االله عليه صلّىتوسط رسول خدا » سيد العابدين«د به ابن تيميه ناميده شدن امام سجا
بن الحسين به سيد العابدين توسط رسول   گذارى على چنين است نام هم«: گويد داند و مى اساس مى

كس از اهل علم و دين آن را روايت نكرده  هيچ  كه هيچ پايه و اساسى ندارد و وآله عليه االله صلّىخدا 
 )١٠٨(.»است

ايم و همين قدر كافى است كه بدانيم اين  نگاشته شرح منهاج الكرامةما پاسخ ابن تيميه را در 
حجر مكّى در   اند، حتى ابن حديث را چند نفر از بزرگان اهل سنّت و راويان حديث روايت كرده

 :نويسد مى السلام عليهشرح حال امام سجاد 

 )١٠٩(.»... اين لقب براى شرافت وى كافى است«

                                                           

 .٥٠/  ٤: منهاج السنة. ١٠٨

 .، فصل سوم»هاى اهل بيت پيامبر در فضيلت«، باب يازدهم ٢٠١: الصواعق المحرقة. ١٠٩



هايى  كتاب; اند ناميده» لقب«هاى رجال و شرح حال، او را به اين  روست كه در كتاب اين از
 .ها و ديگر كتاب )١١٢(وفيات الأعيان )١١١(،يب التهذيبتهذ )١١٠(،حلية الأولياءچون  هم

 :�=زى ا��م �
�د از د*Q	ان دا�0

 السلام عليهاى از صحابه و تابعان را ذكر كرده است كه امام سجاد  ابن تيميه در اين باره نام عده

 .شوند بن حكم نيز ديده مى  مروان  از آنان حديث و دانش فرا گرفت كه در بين آنان حتى عايشه و

بن اسلم غلام آزاد شده عمر   كنار زيد السلام عليهكند كه امام سجاد  او روايتى را ذكرمى

نشيند كه صلاح قلبش را  انسان جايى مى: نشست و هنگامى كه از اين كار سؤال شد، گفت مى

 )١١٣(.يابد جا مى نآ

 پاسخ از اين سخن

ايم و واقع مطلب را درباره اين روايت  باره سخن گفته در اين شرح منهاج الكرامةما در 

بن   ايم و اگر خبر صحيح باشد، اين زيد نشان داده آمده، به روشنى )١١٤(حلية الأولياءطور كه در  آن

 .آموخت برد و از ايشان مى بهره مى السلام عليهاسلم بود كه از امام سجاد 

 �m	 ��F� �=دن هdار رآ�8 ��0ز

 :نويسد مى االله رحمهعلاّمه حلّى 

 .خواند هزار ركعت نماز در هر شبانه روز مى السلام عليهامير مؤمنان على «

 .گونه بود نيز اين السلام عليهمابن الحسين   امام على: افزايد  در ادامه مىعلاّمه 

 :گويد كند و مى ابن تيميه اين مطلب را تكذيب مى

اين قضيه يا غير ممكن است و يا اگر هم امكان داشته باشد در شريعت اسلامى مطلوب «

 )١١٥(.»ها درست نيست تها و فضيل  بنابراين، ذكر اين مطلب به عنوان جزئى از منقبت. نيست
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 .٥٠/  ٤: منهاج السنة. ١١٥



 پاسخ از اين ديدگاه

: شود  شود، گفته مى ذكر مى السلام عليهمهاى اهل بيت  وقتى اين مطلب در مناقب و فضيلت

ها درست  فضيلت  وبنابراين ذكر اين مطلب به عنوان جزئى از مناقب «، »... غير ممكن است«

» ممكن«آيد و  ، ولى همين كه در شرح حال ديگران بيان شود جزء مناقب آنان به شمار مى»نيست

 !!گردد مى» فضيلت«و 

ذهبى، شاگرد ابن تيميه، مانند اين را در شرح حال يكى از عالمان ذكر كرده و در شرح حال 

 )١١٦(.نمود ا ختم مىوى از صبح تا عصر هشت بار قرآن ر: گويد عالم ديگرى مى

 !چنين رفتارى مايه شگفتى است

ها از  ها را براى هيچ يك ابوبكر، عمر، عثمان و پيروان آن اما چيزى از اين نوع عبادت

 !كنند و اين مايه تأمل و انديشه است صحابه ادعا نمى

آيد و از اين روست كه   ها به شمار مى ن مطلب بدون ترديد از فضيلتكه، اي كوتاه سخن اين

گانه و امثال  كه خلفاى سه نكته ديگر اين. آورند آن را در شرح حال برخى از عالمان خود مى

 .ها از چنين فضيلتى برخوردار نيستند آن

 »��X	�»� 8P   �� /"<"/ �=دن ���0(ن ��4(

نه تنها هيچ  وآله عليه االله صلّىتوسط پيامبر » باقر«د بن على به ناميدن محم«: نويسد ابن تيميه مى
 .آيد پايه و اساسى نزد عالمان ندارد، بلكه اين حديث از احاديث جعلى به شمار مى

بن على سلام و درود پيامبر را   بن عبداالله به محمد  جابر: گويد چنين حديثى كه مى هم
 )١١٧(.»اى جعلى استه رساند، نزد عالمان حديث از حديث مى

 پاسخ از باور غلط

ايم و روايت حديث را از چند منبع نشان  اين مطلب را روشن كرده شرح منهاج الكرامةما در 
بن على بر هشام وارد شد، هشام به   روزى زيد: كند ابن قتيبه در اين باره چنين روايت مى. ايم داده

 بود چه كار كرد؟» رهبق«برادرت كه : وى گفت

» بقره«ناميد و تو او را » باقر«ايشان را  وآله عليه االله صلّىرسول خدا : زيد در پاسخ گفت
 )١١٨(.»اختلاف نظر داريد وآله عليه االله صلّىپس تو و رسول خدا ! نامى؟ مى

                                                           

 .بن سهل  ، بكر٢١٠، شرح حال ٤٢٧/  ١٣: سير أعلام النبلاء. ١١٦

 .٥١/  ٤: منهاج السنة. ١١٧



تمام فقيهان . حديث جابر معلوم و مشهور است«: گويد رو است كه ابن شهرآشوب مى اين از
 )١١٩(.»اند مدينه و عراق آن را روايت كرده

�	 از ��4( زه	ى >���  /"< �� 

 )١٢٠(.تر است ، عالمالسلام عليهگويد كه زهرى از امام محمد باقر  ابن تيميه به تكرار مى

 پاسخ از اين سخن

اين مورد، يكسان  ايم كه گفتار ابن تيميه در به اين نكته آگاهى داده شرح منهاج الكرامةما در 

 برترى دارد؟ السلام عليهبرد كه بر امام باقر  نيست و چرا وى تنها از زهرى نام مى

 :�=زى �4ّ�( �� >"/ از �\0/ و �\0/ و ا�=ه	*	' >"�

 )١٢١(.از فلانى و فلانى و ابوهريره علم آموخته است السلام عليهابن تيميه ادعا دارد كه امام باقر 

به ويژه روايت كردن امام ...  باشد مى السلام عليهاين نيز دروغى ديگر و جسارت به مقام امام 

 !گويى شهره است؟ از ابوهريره، كه به دروغ

 �� ��4(  :�=زى ا�=-���9 از 98P	 دروغ �=دن >"�

 .»بوده است السلام عليهابوحنيفه شاگرد امام صادق «: گويد علاّمه حلّى مى

ترين آگاهى كافى است تا دروغ بودن اين سخن را دريابيم،  كم«: نويسد ابن تيميه در پاسخ مى

رحلت كرد و  ١٤٨جعفر صادق در سال . آمد زيرا ابوحنيفه از همتايان جعفر صادق به شمار مى

ابوحنيفه در زمان حيات ابوجعفر پدر صادق، فتوا . فانى را وداع گفت  دار ١٥٠ابوحنيفه در سال 

به دست ما نرسيده كه ابوحنيفه از جعفر صادق و يا پدرش حتى يك مسئله آموخته . داد مى

 )١٢٢(.»باشد

                                                                                                                                                                                     

قتيبه از كسانى   ابن .، جزء دوم، كتاب جنگ، بخشى در اخبار حكومت و منصور و طالبيين٢١٢/  ١: عيون الأخبار. ١١٨
 .هاى وى اعتماد دارد است كه ابن تيميه به روايت

 .، فصلى در علم ايشانالسلام عليه، بخشى در امامت ابوجعفر باقر ٢١٢/  ٤: طالب مناقب آل أبي. ١١٩

 .٥١/  ٤و  ٤٦٠/  ٢: منهاج السنة. ١٢٠

 .٥١/  ٤: همان. ١٢١

 .٥٣٢/  ٧: همان. ١٢٢



ابوحنيفه از   بن محمد از همتايان ابوحنيفه بود و  جعفر«: نويسد ابن تيميه در جاى ديگرى مى

 )١٢٣(.»وى دانش نياموخت با وجود شهرتى كه ايشان در دانش داشت

 پاسخ از اين ادعا

ايم كه ابوحنيفه از  تصريح تنى چند از پيشوايان اهل سنت را آورده شرح منهاج الكرامةما در 

 .دانش آموخته است السلام عليهامام جعفر صادق 

پذيرد  اى در اين موضوع دارد و تا حدى مى نيز تعليقه منهاج السنةجالب است كه محقّق كتاب 

 )١٢٤(.دانش آموخته است السلام عليهيفه از امام صادق كه ابوحن

دانش آموخته السلام  عليهكند كه ابوحنيفه از امام صادق  مايه شگفتى است كه ابن تيميه انكار مى

را  مالسلا عليهكنند كه وى شاگردى امام  مى  كه عالمان اهل سنت اذعان باشد ولو يك مسئله، با اين

از ابوبكر  السلام  عليهطالب  بن ابى  كند امير مؤمنان على كرده است، ولى از طرف ديگر ادعا مى

اند و بر آن  كند كه روايت كرده آموخته است، اما در مقام اثبات اين ادعا تنها يك حديث را ذكر مى

 !!اى وارد است هم نقدهاى عديده

 ... � >"/ و�	�	ى ا�	ادى از >"/ �� ا��74�، �4ّ�( �

بن على و   بن الحسين و محمد  به باور ابن تيميه افراد بسيارى همانند و بلكه برتر از على

 :متن سخن ابن تيميه چنين است. جعفر بن محمد هستند

 بن محمد، آنچه را كه  بن الحسين و فرزندش ابوجعفر و فرزند او جعفر  على«

دانستند و در   ادند كه عالمان عصر ايشان نيز آن را مىد خدا به آنان آموخته بود به مردم تعليم مى
 )١٢٥(.»تر بود تر و فايده آنان براى امت اسلامى بيش ها عالم عصر ايشان افرادى بودند كه از آن

فايده آنان   تر و به راستى اين اشخاصى كه عالم: در پاسخ اين ادعاى ابن تيميه بايد پرسيد
 !ه كسانى هستند؟ لابد منظورش زهرى استتر بود، چ بيش

 :گويد گذارد ومى سپس ابن تيميه پا را فراتر مى

                                                           

 .١٤٠/  ٣: نهما. ١٢٣

 .، پاورقى كتاب١٤١/  ٣: همان. ١٢٤

 .٣٨٧/  ٦: همان. ١٢٥



فرزندش   بن الحسين و  اند مانند على در بين اين دوازده تن برخى به دانش و دين شهره«
در امت اسلامى افراد . اينان نيز به سان همتايان خود هستند. بن محمد  ابوجعفر و فرزند او جعفر

 )١٢٦(.»بسيارى مانند آنان، بلكه برتر از آنان هستند

 كه برتر از آنان هستند، دقيقاً چه كسانى هستند؟» افراد بسيار«اما اين 

 .كند ابن تيميه هرگز يك تن را به عنوان مثال ذكر نمى

كند كه ايشان از عالمان زمان خود  او در ادامه پا را از اين نيز فراتر نهاده و ادعا مى
 !كردند آموختند و در مسائل به آنان مراجعه مى مى

 اند، چه كسانى هستند؟ از آنان دانش آموخته السلام عليهمولى اين عالمانى كه امامان شيعه 

آورد، بلكه سخنى از شخصى ناشناخته  مثال نمىابن تيميه نه تنها يك تن را نيز به عنوان 
 :عبارت ابن تيميه چنين است! مطلبى كه محقّق كتابش نيز به آن معترف است! آورد مى

بن محمد از   بن على و فرزندش جعفر  بن الحسين، ابوجعفر محمد  روشن است كه على«

ه پايه دانش ايشان شناخته شده بعد از ايشان كسى ب) از امامان(آمدند و  عالمان فاضل به شمار مى

 .نيست

. كردند آموختند و به ايشان مراجعه مى با اين وجود آنان نيز از عالمان عصر خويش مى

اند كه  اصحاب ما برايمان روايت كرده: گويد قاضى بغدادى مى )١٢٧(بن الأسب  ابوعمران

 .بن محمد ياد كرده و گفته است كه وى علوم را آموخته است   عبدالرحمان، از جعفر بن ابى  ربيعة

اى در مدينه خريد و به دنبال من فرستاد تا شرطى در اين  او خانه: ربيعه در ادامه افزوده است

 .يسمخريد براى وى بنو

از وى نقل اثبات امامة الصديق در كتاب  )١٢٨(بن حاتم ابن ربحوته بخارى،  اين روايت را محمد

 )١٢٩(.»كند مى

                                                           

 .١٧٠ـ  ١٦٩/  ٤: همان. ١٢٦

: گويد مى  كند و ذكر مى منهاج السنةطور كه محقق   آن; ها آمده است گونه بدون نقطه در تمامى نسخه اين واژه همين. ١٢٧
 !يستدانم او ك نمى

 !دانم او كيست نمى: گويد مى منهاج السنةگونه بدون نقطه و بدون اعراب است و محقّق   همين. ١٢٨

 .٤٧٤ـ  ٤٧٣/  ٢: منهاج السنة. ١٢٩



كه امامان  اى است مبنى بر اين آيا اين استدلالِ انسان عاقل و فهميده! به راستى خواننده گرامى

 كردند؟ ها مراجعه مى آموختند و به آن شيعه از عالمان عصر خويش مى

 شود؟  گونه استدلال مى آيا براى اين ادعاى بزرگ، اين

 !كند؟ چه چيز انسان را به چنين گفتارى وادار مى

 �� 98P	  =دن �=�� � 	 -��/ �� د��6ن �=�/دروغ �

هاى آن امام  فضيلت   و بيان مناقب و السلام عليهمابن جعفر   تيميه در شرح حال امام موسى  ابن

كند،  به اختصار سخن گفته است، سپس داستان توبه كردن بشر حافى به دستان ايشان را تكذيب مى

از كسانى نبود كه از خانه بشر «برد و  سرمى دان هارون بهآن زمان در زن السلام عليهبه زعم او امام 

 )١٣٠(.»كردند و امثال وى عبورمى

 پاسخ از اين ادعا

مدتى از زندان در بغداد آزاد شد  السلام عليهايم كه امام كاظم  گفته شرح منهاج الكرامةدر 

به شهادت رسيد، ولى ابن تيميه به خاطر كه در زندان مسموم و  دوباره به زندان افتاد تا آن  و

 !هاى ايشان است از احوال آنان آگاه نيست و در پىِ انكار فضيلت السلام عليهمدشمنى با اهل بيت 

/�"� i�M! دروغ �=دن دا��6ن 

تيميه اين روايت را نيز   ابن. در راه مكّه دارد السلام عليهشقيق بلخى روايتى از حال امام كاظم 

 )١٣١(.كند است، تكذيب مىالسلام  عليهمو پندارهاى باطلى كه ناشى از دشمنى با اهل بيت  با توهمات

 پاسخ از اين سخن

 ايم كه از جمله راويان آورده شرح منهاج الكرامةما اصل قضيه و راويان آن را در 

 )١٣٢(.است ٥٩٧آن، حافظ ابن الجوزى حنبلى متوفاى سال 

 .بسيار به ابن الجوزى اعتماد و تكيه داردمنهاج السنة و ابن تيميه در 

�	*� �=دن ا��م ر�C �7�0 د��"/ �	 زاه(�	*� و >���! 

                                                           

 .٥٧/  ٤: همان. ١٣٠

 .٥٧/  ٤: همان. ١٣١

 .بن على  بن محمد  بن جعفر  ، موسى١٩١، شرح حال ١٨٧ـ  ١٨٥/  ٢: صفة الصفوة. ١٣٢



مردم عصر  ترين امام رضا زاهدترين و عالم: گويند كه مى ابن تيميه بر اين باور است كه اين

 .خويش بود، ادعايى بدون دليل است

با عالمان مذاهب  السلام عليهگويد كه گويا مناظرات امام رضا  او در حالى اين سخن را مى

داند كه  گويا نمى  و! ها را فراموش كرده است هاى ايشان در محكوم كردن آن مختلف و استدلال

گرچه تنها ; خن بگويد و براى آنان حديثى روايت كندها س عالمان نيشابور از ايشان خواستد كه با آن

 . ... و مانند آن! يك حديث

همين مقدار   و...  ايم نگاشته شرح منهاج الكرامةآنچه ذكر شد، بخشى از مطالبى است كه در 

 .گويد تيميه در اين مورد نيز دروغ مى  كند كه ابن روشن مى

 بن موسى  دروغ بودن خدمتگزارى معروف كرخى براى على

بلكه انكار )١٣٣(بود، السلام  عليهكند كه معروف كرخى خدمتگزار امام رضا  ابن تيميه تكذيب مى

كه  چه رسد به اين; كند كه معروف با ايشان ملاقاتى داشته است و يا حتى ايشان را ديده است مى

زيرا او توهم دارد كه اين مورد، فضيلت به  )١٣٤(مسلمان شده باشد، السلام عليهمعروف به دستان امام 

 !!.آيد پس بايد انكار شود شمار مى

ابن خلكان از جمله راويانى است كه . ايم نگاشته شرح منهاج الكرامةالبته ما واقع مطلب را در 

بود و به دست  السلام عليهوى خدمتگزار امام : گويد در شرح حال معروف كرخى مى وفيات الأعياندر 

 .ايشان مسلمان شد

 )١٣٥(شرح المواقفقاضى عضد نيز به اين مطلب اذعان دارد و شارح او، شريف جرجانى در 

 .»هيچ شكّى در صحت اين قضيه وجود ندارد«: گويد مى

 انكار ولى عهدى امام رضا

 .را ولى عهد خود قرار نداد السلام عليهابن تيميه بر اين باور است كه مأمون امام رضا 

البته اين مطلب از ضروريات تاريخى در اسلام است، ولى با اين وجود ابن تيميه آن را هم 

ايم،  از چند منبع قابل اعتماد اهل سنّت اين قضيه را نقل كرده شرح منهاج الكرامةما در . كند انكار مى

                                                           

 .٦٠/  ٤: منهاج السنة. ١٣٣

 .٤٤/  ٨: همان. ١٣٤

 .٣٧٢/  ٨: شرح المواقف. ١٣٥



همان شخصى كه ابن تيميه در چندين موضع از وى تقليد كرده  )١٣٦(ابن الجوزى المنتظماز جمله 

 .است

 فضيلت نبودن اشعار ابونؤاس

 .كند اثبات نمى السلام عليهكند كه اشعار ابونؤاس فضيلتى را براى امام رضا   ابن تيميه ادعا مى

ابن . آورد ابونؤاس به عنوان شاهد مى اشعارى را از السلام عليهعلاّمه حلّى در مدح امام رضا 

ها و نيز حقيقت عيوب و نقائص آگاهى  آنان نسبت به حقيقت مناقب و فضيلت«: گويد تيميه مى

رو اشعارى را از ابونؤاس به  اين از. ها پى برد توان به آن دانند از چه راهى مى ندارند و نمى

آن ; ها فضيلتى براى كسى اثبات كرد ن با آنتوا آورند كه اگر هم درست باشد، نمى عنوان شاهد مى

 )١٣٧(.»... فسق شناخته شده است  هم با شهادت شاعرى كه به دروغ و

 پاسخ از اين ديدگاه

ايم كه خالى از فايده  ، شرح حالى از ابونؤاس آوردهشرح منهاج الكرامةما به مناسبت، در 

 . ... نيست

ابيات ابونؤاس صلاحيت اثبات فضيلت براى كسى : گويد تيميه است كه مىالبته تعجب از ابن 

ولى خود به سخنان ابوسفيان در . گويى معروف است را ندارد، زيرا وى شاعرى است كه به دروغ

 !!كند حال كفر و نيز به كلام منافقان براى اثبات فضيلت ابوبكر استناد مى

 آO�دروغ �=دن -�F*� ا��م P=اد �� *�4/ �� ا

 .كند بن اكثم را نقل مى  با يحيى السلام  عليهداستان ملاقات امام جواد  االله رحمهعلاّمه حلّى 

كند، دروغى است كه  بن اكثم حكايت مى  اين داستانى كه وى از يحيى«: گويد ابن تيميه مى

تر از آن است كه به  فاضل  وتر  تر، عالم بن اكثم فقيه  يحيى. تنها مايه خوشحالى نادانان است

وسيله سؤال درباره شخص محرِمى كه صيدى كرده است، در پىِ اثبات عجز و ناتوانى كسى 

 )١٣٨(.»... باشد

او از «: گويد را به علم و دانش نستوده است، بلكه مى السلام عليهپوشيده نماند كه وى امام 
با . »ناميدند» جواد«رامت شناخته شده بود، از اين رو وى را هاشم بود كه به جود و ك بزرگان بنى
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...  تر بود تر و فقيه بن اكثم يا كس ديگرى از امام عالم  اين وجود، ابن تيميه مدعى نيست كه يحيى
 )١٣٩(.ايم روشن كردهشرح منهاج الكرامة و ما به مقدار ضرورت واقع مطلب را در 

 ��� ا�� ����� در را��� �� �6=اى ا��م ه�دى در E0ر �6=آ�

در نذر متوكّل يا دروغ است يا از  السلام  عليهابن تيميه بر اين باور است كه فتواى امام هادى 
 .روى نادانى

در راه خدا بدهد، چون از فقها سؤال كرد كه » يركث«متوكّل عباسى نذر كرده بود كه مال 
 :با استناد به آيه شريفه السلام عليههاى مختلفى دادند، و امام هادى   ها جواب قدر بايد بپردازد، آن چه

 )١٤٠(;) لَقَد نصركُم االلهُ في مواطن كَثيرة(

 .به يقين خداوند شما را در مواضع بسيارى يارى كرده است

است كه خداى متعال  وآله عليه االله صلّىپاسخ دادند، كه اين آيه ناظر به تعداد مواطن پيامبر 
تعبير شده، پس به همان تعداد بپردازد نذر ادا شده » كثير«ها به   مسلمانان را يارى كرد، كه از آن

 .است

يا دروغ است و يا نشان از نادانى كسى دارد كه «اين حكايت : گويد مىابن تيميه در پاسخ 
 .»دهد چنين فتوايى مى

سريه بود، درست  ٥٦غزوه و  ٢٧مواطن پيامبر «: كند او بر اين گفتار چنين استدلال مى

غزوه نبوده،    ٢٧هاى پيامبر را  ها، تعداد غزوه سيره  چرا كه به اتفاق عالمان به تاريخ و; نيست

 )١٤١(.»تر از آن بود لكه كمب

مانند حافظ » ها عالمان به سيره«با استناد به گفتار  شرح منهاج الكرامةما واقع مطلب را در 

شود كه خود ابن تيميه  يب روشن مىايم و به اين ترت و ديگران، توضيح داده )١٤٢(خطيب بغدادى

 .گو يا نادان است دروغ

 ... دروغ �=دن >"� و زه( -7� F7<	ى
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و روايت زياد اهل  السلام عليهكند كه عالم و زاهد بودن امام حسن عسكرى  ابن تيميه ادعا مى

 .سنّت از او، صرف ادعا و دروغ آشكارى است

، عالمى زاهد و السلام عليهفرزند امام جواد  سلامال  عليهحسن عسكرى «: گويد علاّمه حلّى مى

 .»اند فاضلى عابد و برترين فرد عصر خويش بود كه اهل سنت فراوان از ايشان روايت كرده

اين سخن نيز مانند سخن سابق ايشان است كه صرف ادعا و دروغ «: گويد ابن تيميه در پاسخ مى

زيستند،  بن على عسكرى مى  ر زمان حسنزيرا عالمان معروف به روايت كه د; آشكارى است

هاى  اساتيد صاحبان كتاب. اند هاى اهل علم روايت نكرده حديث مشهورى از وى در كتاب

 يعنى بخارى، مسلم،; گانه اهل سنت شش

و در ...  زيستند ماجه نيز در آن زمان يا اندكى قبل و بعد آن مى  ابوداوود، ترمذى، نسائى و ابن

 )١٤٣(.»... بين ايشان كسى نيست كه از حسن عسكرى روايت كرده باشد

 پاسخ از اين ادعا

 :دهيم ما به اين ادعا از چند محور پاسخ مى

 السلام عليهها و يا ديگران از امام حسن عسكرى  بديهى است كه روايت نكردن آن كه  نخست آن

 .ه ايشان برترين فرد عصر خويش نبوددليل بر اين نيست ك

گر اين نيست كه  اند بيان هايشان از ايشان روايت ذكر نكرده ها در كتاب كه آن اين كه دوم آن

چه بسيار احاديثى كه . اند اند و از ايشان روايتى نياموخته روايت نكرده السلام  عليهآنان از امام 

 .اند اند، ولى ننوشته اند و روايت كرده شنيده

رود، از  گانه اهل سنت به شمار مى هاى شش ابن ماجه در كتابش كه يكى از كتاب كه سوم آن

كند كه هيچ روايتى از امام  با اين وجود، ابن تيميه تصريح مى; روايت كرده است السلام عليهامام 

 .گانه وجود ندارد هاى شش در كتاب السلام عليه

 :گويد چنين مىالسلام  عليهوايت شقيق بلخى از امام كاظم ابن تيميه در مقام تكذيب ر كه چهارم آن

زيرا مخالف مطلبى است كه از ; شود، دروغ است اما اين حكايت كه از شقيق بلخى ذكر مى«

پدرش جعفر صادق، در بن جعفر بعد از وفات   موسى. بن جعفر شناخته شده است  حال موسى

 .»... او آن زمان به عراق نيامده بود  وفات يافت و ١٤٨مدينه ساكن بود و جعفر صادق در سال 
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در مدينه ساكن بود سپس ايشان  السلام عليهامام حسن عسكرى : گوييم ما در پاسخ به اين ادعا مى

گانه نه در  هاى شش بان كتابصاح. را از مدينه به عراق آوردند و در پادگان سامرا اسكان دادند

اند به همين سبب   اند و روايت نكرده مدينه ساكن بودند نه در سامرا و اگر هم از ايشان نياموخته

 .بوده است

كوتاهى دوران زندگى آن  السلام عليهدليل عدم شهرت روايت از امام حسن عسكرى  كه  پنجم آن

ريف خويش را تحت نظارت و نگهبانى شديد و بزرگوار بوده است و در آن مدت كوتاه نيز، عمر ش

اهل سنّت فراوان از ايشان روايت «با وجود تمام اين موارد ...  به دور از مردم سپرى كرد

 .»اند كرده

 .مراجعه كنيد شرح منهاج الكرامةبراى بحث تفصيلى مطلب، به 



 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 امام دوازدهم، مهدى منتظر

او به . كند را انكار مى السلام عليهمامهدى فرزند امام حسن عسكرى ابن تيميه پيوسته وجود امام 
هر مناسبتى و يا بدون مناسبت در جاهاى متعددى از آغاز تا پايان كتابش، اين نكته را تكرار 

 . ... كند مى

 السلام  عليههاى اين شخص را درباره امام مهدى  ها، استهزاءها و بدگويى در واقع، اگر تكذيب
 .اى خواهد شد كتاب جداگانه...  گويى، بهتان و افترا هستند گردآورى كنيم كه همگى دروغ

	n6�� د ا��م=P��8ن و ��ور �� و�! �X��- 

از ديگر : نويسد ابن تيميه با اين باور كه از حماقت شيعيان باور به وجود امام منتظر است، مى

جا به  دهند و در آن هايى را قرار مى انمك» منتظَر«ها براى  كه آن هاى شيعيان اين حماقت

پندارند كه غيبت  آنان مى. نشينند، مانند سرداب و زير زمينى كه در سامرا واقع است انتظار او مى

گاه چهارپايى مانند قاطر يا اسب يا مركب . هاى ديگر شروع شده است چنين مكان جا و هم او از آن

گمارند  جا مى گام قيام بر آن سوار شود و كسى را در آندهند تا او هن جا قرار مى ديگر را در آن

 كه در ابتدا يا انتهاى روز و يا

قيام ! اى مولاى ما: هاى ديگر با صداى بلند از او درخواست خروج و قيام كند و فرياد بزند وقت

 .ما قيام كن! كن، اى مولاى

 .د ندارد كه با او بجنگندجا كسى وجو كه در آن كشند با اين گاه شمشيرشان را بيرون مى آن

كه مبادا ايشان قيام كند  خوانند از ترس اين ايستند و نماز نمى برخى از آنان در وقت نماز مى

 .و به خاطر اشتغال به نماز، از قيام و خدمتش باز بمانند



در دهه آخر ماه رمضان و يا روزهاى ديگر، شيعيانى كه در مناطقى دور از سامرا مانند مدينه 

خواهند كه  كنند و با صداى بلند از او مى برند به سمت شرق رو مى به سرمى وآله عليه االله صلّىى النب

 . ... قيام كند

روشن است كه اگر او موجود باشد و خدا دستور خروج و قيام به وى داده باشد، خروج 

درخواست خروج و چه او را بخوانند چه نخوانند و اگر خدا به وى اذن خروج نداده باشد، ; كند مى

براى او مركَب و ياورانى قرار   شتابد و اگر هم خروج كند، خدا به يارى او مى. پذيرد قيام را نمى

ها براى او در  دهد كه ياورش باشند كه در اين صورت نيازى نيست پيوسته برخى از انسان مى

پندارند كه  ده و خود مىشان در زندگى دنيا تباه ش همان كسانى كه كوشش; باش بايستند حال آماده

 !دهند كار خوب انجام مى

خواند كه دعاى او را  كند كه كسى را فرامى خداى سبحان در قرآن كريم فردى را سرزنش مى

ها براى مردم  ها از طريق بت ها موجود هستند و گاهى شيطان كه بت با اين...  كند اجابت نمى

گويد بدتر از حالِ كسى  كسى كه با معدوم سخن مىحالِ . گويند ها سخن مى شوند و با آن ظاهر مى

 .گرچه آن موجود جماد باشد; گويد است كه با موجود سخن مى

ها را  تر از كسى است كه بت خواند كه خدا وى را نيافريده، گمراه ى را مى»منتظَر«كسى كه 

: گويند ست كه مىسان سخن آنان ا ما وجود او را باور داريم، به: اگر چنين كسى بگويد. خواند مى

ها داراى مقام شفاعت نزد خداى متعال هستند، ولى به واقع چيزى را  ما باور داريم كه اين بت

رساند، ولى در عين حال  ها آسيبى نمى پرستند كه هيچ سودى به حالشان ندارد و به آن مى

 .اينان شفيع ما نزد خدا هستند: گويند مى

ها  گرچه گروهى بت; وانند كه دعايشان سودى نداردخ كه هر دو گروه كسانى را مى هدف آن

او امام معصوم است و او را يارى : گويند دهند و گروه ديگر مى  را شفيع درگاه خدايان قرار مى

ها وى  آن. كنند نمايند كه مانند مشركان، خدايان خود را يارى مى كنند و به خاطر وى پيكار مى مى

گونه كه برخى از  شود، آن نمايند كه دين تنها با وى كامل مى را ركنى از اركان ايمان قلمداد مى

 )١٤٤(.»... مشركان چنين پندارى در مورد خدايان خود دارند

 �1رج از �=ان �=دن ا*��ن �� آ7/ آ� راه/ �� او �7�0
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يزى است كه از ابن تيميه با اين باور كه ايمان به كسى كه راهى به او وجود ندارد تكليف به چ

 :گويد توان بشر بيرون است مى

كه رافضه مردم را به سوى او دعوت » صاحب الزمان«چنين راهى براى شناخت  هم«

اگر سعادتمندى انسان در . دهد، وجود ندارد كنند و شناخت اوامر و نواهى او و خبرهايى كه مى مى

نيست، مستلزم اين است كه هيچ كس گروِ اطاعت از اين شخص است كه امر و نهى وى شناخته شده 

ترين تكاليفى است كه از توانِ بشر بيرون است  نتواند راه نجات و سعادت را بپيمايد و اين از بزرگ

 .ترين واگذارى امور را به او دارند رافضه بيش  و

در اين صورت به وجود و : گوييم كند، مى او به آنچه اماميه بر آنند، امر مى: اگر گفته شود

چه او زنده باشد چه مرده و چه حاضر ; ضور وى نيازى نيست، زيرا اين مطلب شناخته شده استح

 . ... و شاهد باشد چه غائب

ترك امور   ترين مردمان هستند، زيرا انجام واجبات عقلى و شرعى و ولى رافضه از ناآگاه

. ست يا به او وابسته نيستوابسته ا» منتظَر«ناپسند عقلى و شرعى يا به شناخت اوامر و نواهى اين 

اگر به او وابسته باشد، مستلزم تكليف بشر به چيزى است كه از توانِ وى خارج است و انجام 

بلكه هيچ ; واجبات و ترك امور حرام مشروط به شرطى شده كه از توانِ عموم مردم بيرون است

اهده اين منتظَر يا شنيدن كس توان آن را ندارد، زيرا كسى روى زمين نيست كه صادقانه ادعاى مش

شرعى   اگر هم به اوامر و نواهى او وابسته نباشد، انجام واجبات عقلى و. صداى او را داشته باشد

پذير است و در اين  شرعى بدون وجود اين منتَظَر نيز امكان  و پرهيز از امور زشت عقلى و

 )١٤٥(.»... صورت به وجود و حضور او نيازى نيست

	n6�� وى از ا��م	وم ��d� اه/ در	�0دا0/ و )� �*�
0 

گمراهى   كه قائل شدن به لزوم پيروى از امام منتظر نهايت نادانى و ابن تيميه با باور به اين
 :گويد است، مى

 اگر اماميه در: گويند ام كه مى گروهى از بزرگان رافضه مانند ابن عود حلّى را ديده«

اند و  تلاف داشته باشند و دو نظر وجود داشته باشد كه قائلان يك نظر شناخته شدهاى با هم اخ مسئله
اى دارد، برحق است كه بايد از آن  اند، نظر دوم كه قائلان ناشناخته قائلان نظر ديگر شناخته نشده

 .پيروى كرد، زيرا امام معصوم منتَظَر در اين گروه قرار دارد
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هى است، زيرا به فرض وجود منتَظَر معصوم، معلوم نيست كه اين ديدگاه نهايت نادانى و گمرا
. نظر وى همان باشد، چون هيچ كس از خود او بدون واسطه و يا با واسطه كسى نقل نكرده است

بنابراين، اصل و پايه دين رافضه مبتنى بر ...  شود كه نظر او همان است؟ پس از كجا يقين پيدا مى
 )١٤٦(.»... مجهول و معدوم است

 !=د؟ -�nَ6�� «/� �5	c�� �g» و �H"64/ �� وا��� ا��م 

 :گويد ابن تيميه در جاى ديگر مى

است كه هيچ اى از مصالح دين و دنيا باشد، بهتر از كسى  هر كس كه پيشوايى مفيد در پاره«
بنابراين، آيا در مقصود امامت و خير و كرامت، ...  اى در مصالحى كه اماميه قائلند، ندارد فايده

 )١٤٨(»در پيش گرفته است؟ )١٤٧(دورتر از آن كس هم وجود دارد كه راه ندامت و پشيمانى

كس  چه آن; اى نبرده است هيچ كس از اين امام منتَظَر بهره: نويسد وى در جاى ديگرى مى
 )١٤٩(.»كه به وى ايمان دارد و چه كسى كه به او ايمان ندارد

 :نويسد گاه در مورد ديگرى مى آن

مصلحتى به   ى است كه به واسطه اين امام منتَظَر غائب و مفقود، هيچ لطف وواضح و يقين«

گونه كه اهل  گويند و چه مرده باشد، آن طور كه اماميه مى چه زنده باشد، آن; دست نيامده است

 .گويند سنت مى

البته در مورد پدران او نيز كه متقدم بر او بودند وضع به همين قرار است و هيچ لطف و 

 )١٥٠(.»... آيد به واسطه آنان حاصل نشد تى كه از امام معصوم صاحب قدرت به دست مىمصلح

�	ى ا��	 ���F�0 �* i=آ�ر	� 

 :گويد باره مى ابن تيميه در اين

هر كس كه به قدرت رسيد و امور را به دست گرفت از امام معدوم منتَظَرى كه رافضه «

 )١٥١(.»و حجت خدا در زمين است، بهتر است گويند همان جانشين پيامبر مى

                                                           

 .٩٠ـ  ٨٩/  ١: همان. ١٤٦

 .ستناميده ا منهاج الكرامةاى به علاّمه حلّى دارد كه كتابش را  ، كنايه»منهاج الندامة«ابن تيميه با عنوان . ١٤٧

 .١٠١ـ  ١٠٠/  ١: منهاج السنة. ١٤٨

 .١٣٣/  ١: همان. ١٤٩

 .٣٧٨/  ٣: همان. ١٥٠

 .٥٤٨/  ١: همان. ١٥١



�	ى �(>��ن �
(و*�	� 

 :نويسد ابن تيميه با ادعاى برترى مدعيان مهدويت از امام منتظر مى

اند، مانند  اند كه همان مهدى بشارت داده شده  هاى مختلف، هر يك ادعا كرده برخى افراد از گروه«

 نيز از كسانى است كه ادعاى )١٥٢(»تُومرت  بنا«...  مهدى قرامطه باطنى

رافضه بهتر اى ديگر و به هر روى، او و امثال او از مهدى مورد ادعاى  و پاره...  مهدويت داشت

 )١٥٣(.»... هستند كه هيچ اثر و نشانى ندارد

	n6�� د ا��م=Pد �� و�M6<�7د ����( ا�و  	ّ! 

 :گويد ابن تيميه مى

پروردگار بلكه با اعتقاد و باور به وجود امام منتظر، چنان شر و فسادى به پا شد كه تنها «

 )١٥٤(.»داند بندگان مقدار آن را مى

 20=د �	ز0(ى �	اى -7� F7<	ى

فرزند وفات   بدون برجا نهادن نسل و السلام عليهابن تيميه با اين باور كه امام حسن عسكرى 

 :نويسد يافت، مى

: گويند خ مىبن قانع و ديگر عالمانِ به نسب و تاري  بن جرير طبرى، عبدالباقى   محمد«

 )١٥٥(.»فرزندى نداشت  بن على عسكرى نسل و  حسن

 ها گويى پاسخ از ياوه

                                                           

يعنى در نواحى شمال آفريقا ادعاى مهدويت ; بن تومرت بربرى از كسانى است كه در مغرب زمين  بن عبداالله  محمد. ١٥٢
،   ...  سلسله موحدين را تشكيل داد  كرد، كارش بالا گرفت و مريدان بسيارى به دور او گرد آمدند و به جنگ برخاست و

هاى  ، چاپ شده در ضمن سلسله پژوهش٢٤: موعود آسمانىو  ٤٧٤١، شرح حال ٣٧٧/  ١٤: سير أعلام النبلاء: ك.ر
 .از همين نگارنده ٣٣اعتقادى شماره 

 .٢٥٩ـ  ٢٥٨/  ٨: منهاج السنة. ١٥٣

 .٢٥٩/  ٨: همان. ١٥٤

 .٨٧/  ٤: همان. ١٥٥



گويى و اراجيف ابن تيميه در اين موضوع بود كه بسى بيش از اين  اى از ياوه ها نمونه اين

جا به ذكر  اين  ايم و داده شرح منهاج الكرامةايم و پاسخ او را در  باره بحث كرده ما در اين...  است

 :كنيم نكاتى چند اكتفا مى

 �	ز�m )0*� ا��م -7� F7<	ى

بدون فرزند و السلام  عليهبن جرير طبرى امام حسن عسكرى   دروغ است كه به نظر محمد. ١
ولى درباره ابن قانع . ايم به تحقيق نشان داده شرح منهاج الكرامةما اين مطلب را در . نسل وفات يافت

دانيم كه وى گرايش  چنين گفته است يا خير، و به فرض كه نظر او چنين باشد، مىدانيم كه  نمى
 .پذيرد اموى دارد و ولايت آنان را مى

 .اند افزون بر اين، برقانى و ديگر پيشوايان او را ضعيف دانسته

 .كرد و بر آن اصرار داشت او اشتباه مى: گويد دارقطنى درباره ابن قانع مى

 .ابن قانع دو سال قبل از مرگش دچار اختلال عقلى شد :اند چنين گفته هم

او منكر الحديث است و اصحاب حديث به طور كلى به : گويد ابن حزم در مورد ابن قانع مى
شود كه  آشكار ديده مىدر حديث وى دروغ محض، بلاى واضح و جعل . روايت او اعتنايى ندارند

اى نقل كرده است كه فريب تلقين ديگران را  خورده گوى فريب يا تغيير داده شده و يا از دروغ
دروغ و جعل آشكار موجود در حديث   كه بلا و خورند و هيچ خيرى در آنان نيست و يا اين مى

 .وى ناشى از خود اوست

حديث وى : د ابن قانع پرسيدم و پاسخ دادبن عبدان در مور  از ابوبكر: گويد حمزه سهمى مى
 .آيد  صحيح به شمار نمى

از كسانى كه منسوب به حفظ حديث هستند، هيچ : نويسد مى الإستيعابابن فتحون نيز در ذيل 
قابل انكار   هاى ناپسند و كس را مانند ابن قانع متوهم و داراى سندهاى ضعيف و متن

 )١٥٦(.»... نديدم

كنيد كه ابن تيميه به فرض كه نسبت صحيحى به ابن قانع داده باشد، به واقع به  ملاحظه مى

 !گفتار چه كسى اعتماد و تكيه دارد؟

                                                           

 ٤: لسان الميزان. ٤٧٣٥حرف عين، شرح حال : ميزان الإعتدال، ابن قانع، ٣٠٣، شرح حال ٥٢٦/  ١٥ :سير أعلام النبلاء. ١٥٦
 .٤٩٣٦، شرح حال ٢٠٩ـ  ٢٠٧/ 



دقيقاً چه كسانى هستند؟ و كجا چنين سخنى » ديگر عالمان«ستى كه به را سخن ديگر اين

 اند؟ گفته

 ا�F0ر ��c و �H"�4 در ا����

يا از روى ناآگاهى به معناى امامت  السلام عليهانكار لطف و مصلحت در امامت امام عصر . ٢

روى جهل و يا عمدى دهد و به واقع خلط از  است، يا او خود را به معناى امامت ناآگاه جلوه مى

 .است» سلطنت«با » امامت«معناى 

طور كه با  پس همان. امامت به واقع نيابت از نبوت است و حكم آن هم مانند حكم نبوت است

رود، امامت نيز با غيبت امام، زائل  شود و فايده آن از بين نمى غيبت پيامبر، نبوت او زائل نمى

 .رود ىاش از بين نم شود و مصلحت و فايده نمى

و  شرح منهاج الكرامةتوانيد به  اين خلاصه بحث ما در اين مقام بود و براى بحث تفصيلى مى

باره،  هاى عالمان بزرگ شيعه در اين و يا به كتاب )١٥٧(ايم  ديگر مطالبى كه در اين باره نگاشته

 .كنيدمراجعه 

'	
� �*�m دارى !��8 از ا��م	� 

برند، ولى  هاست بهره مى شيعيان دوازده امامى از وجود مبارك امامى كه غائب از ديده. ٣

 .يابند منافقان اين نكته را در نمى

 ه�ى درو�m� در ا�n60ر !��8 �270

ى متعددى به ها دهد كه آنان در مكان چه ابن تيميه به شيعيان دوازده امامى نسبت مى آن. ٤

جا   خوانند، چهارپايى را آن ها وى را مى اند، در آن مكان انتظار خروج و قيام وى نشسته

سان عادتش، به شيعيان اماميه نسبت  همه و همه دروغ و بهتان و افتراست كه به...  اند و گمارده

 .گويد و خدا حسابرس اوست بر آنچه مى. دهد مى

/� mى �(>��ن درو	�
(و*���*� �=دن �	� �� 

مدعيان   اميه، سلاطين ظلم و جور و چنين سخن ابن تيميه در برترى حاكمان بنى هم. ٥

 .پايه و اساس است بى السلام  عليهدروغين مهدويت بر امام مهدى 

                                                           

 .از همين نگارنده مراجعه شود الإمامة في أهم الكتب الكلاميةبه كتاب . ١٥٧



 ه�ى ا�6=ارى از !��8 و ��/ در وYدت ا��م >H	 د���

و ساير عالمان بزرگ شيعه دلايل استوار و قوى با استناد به  شرح منهاج الكرامةما در . ٦

داراى فرزند بوده است و السلام  عليهاند كه امام حسن عسكرى  هاى شيعه و اهل سنّت اقامه كرده كتاب

 . ... اساساً وجود چنين كسى و امامت وى ضرورت دارد

 شرح منهاج الكرامةيد به توان براى آگاهى از مطالب مربوط به ديگر شئون آن بزرگوار مى

 .مراجعه كنيد



 

 

 

 

 

 فصل ششم

 دوازده امام شيعه

آن » دوازده نفر«ادبى روا داشته و بر تمام  گانه شيعه بى ابن تيميه نسبت به تمام امامان دوازده

و ديگر امامان تا صاحب ، امام حسن، امام حسين السلام  عليهيعنى امام امير مؤمنان على ; بزرگواران

 . ... گيرد خرده مى السلام عليهمالزمان مهدى منتَظَر 

 ه�ى ا�� ����� اى د*Q	 از >�2رت ��ر'

 :كنيم هاى ابن تيميه را در اين زمينه ذكر مى  اى ديگر از عبارت اينك ما پاره


� ��ور ���4�7ن در��ر' -=ار*=ن و ��ور !��8 در��ر' دوازد' ا��م�� � 

 :نويسد هاى مسيحيان و شيعيان چنين مى يه در شباهتابن تيم

موسى و ديگر   پندارند حواريون كه پيرو مسيح بودند از ابراهيم و چنين مسيحيان مى هم«

پيامبران برتر هستند و گمان دارند حواريون فرستادگانى هستند كه خداوند به صورت مستقيم با آنان 

 .ن مسيح است و مسيح فرزند خدا استخدا هما: گويند سخن گفته است، زيرا مى

 گانه خود را از پيشگامانِ نخستين در اسلام از مهاجران رافضه نيز امامان دوازده

 )١٥٨(.»... دهند انصار برتر قرار مى  و

 ا!�Fل �� ا���� ا����ن �H8=م

 :نويسد مى مالسلا عليهمابن تيميه در اشكال به امامت امامان معصوم 

ها و دريافت دين از ايشان را  آنان امامانى هستند كه خدا ايمان به آن: گويند رافضه مى«

هر يك از اين سخنان را تنها كسى قائل . واجب نموده است و آنان داراى عصمت از خطا هستند

                                                           

 .٤٨٢ـ  ٤٨١/  ١: منهاج السنة. ١٥٨



. كند مىروى  زياده  است كه در نادانى و يا در پيروى هواى نفس و يا در هر دو مورد افراط و

 وآله االله عليه صلّىكسى كه اسلام را بشناسد و به حال آنان نيز آگاه باشد، به ضرورت دينِ محمد 

 )١٥٩(.»يابد كه اين سخنان باطل است، ولى چه كنيم كه جهل حد و مرزى ندارد درمى


�ر� ا!�Fل �	 دا�0 و د*� اfّ�� ا

 :نويسد ابن تيميه مى

يعنى ابوبكر، عمر و عثمان ; گانه برند، ولى هر يك از خلفاى سه رافضه دوازده تن را نام مى«

امامت و خلافت آنان از   هستند و) است السلام عليهمنظور على (برتر از برترينِ فرد اين دوازده تن 

 :ساير اين دوازده تن نيز چند گروه هستند. تر است امامت و خلافت او كامل

 ند حسن و حسين از صحابى پيامبر هستند كه بهشت براى آنان گواهىبرخى مان

ها شريكند و برخى از پيشگامان نخستين در  داده شده كه در اين فضيلت بسيارى از صحابه با آن

گرچه دو سيد و سرور جوانان  عنهما  االله  رضىاين دو . اسلام از اين دو برتر هستند، مانند اصحاب بدر

لى ابوبكر و عمر نيز دو سيد و سرور سالخوردگان اهل بهشت هستند و اين اهل بهشت هستند، و

 . ... تر از گروه سابق است گروه كامل

پسرش    بن الحسين و  برخى ديگر از اين دوازده تن به علم و دانش شهره هستند، مانند على

در امت اسلامى . خود هستندسانِ همتايان  بن محمد، ولى اينان نيز به  ابوجعفر و فرزند او جعفر

 .افراد بسيارى مانند آنان، بلكه برتر از آنان وجود دارند

در بين اين دوازده تن مهدى منتَظَر هم است كه وجود ندارد و يا مفقودى است كه هيچ سودى 

 .منفعت نهفته است  به حال رافضه ندارد و در پيروى از وى تنها شر محض و بدون خير و

عباسيان   هاشم از علويان و اين دوازده تن، لازم به ذكر است كه در بنىدرباره بقيه 

بنابراين، . تر و ديندارتر از ايشان وجود دارد ها در دانش و دين و يا عالم سان آن هايى به گروه

شمارد و  چگونه است كسى ذكر خلفاى راشدين را كه در اسلام برتر از آنان وجود ندارد، عيب مى

 كند كه مسلمانان بسيارى برتر از ايشان هستند؟ يگزين آنان مىافرادى را جا

                                                           

 .٤٥٤ـ  ٤٥٣/  ٢: همان. ١٥٩



اى است كه  اند كه چندين و چند برابر بهره مسلمانان در دين و دنيا از كسان بسيارى بهره برده

 )١٦٠(.»اند از اين دوازده تن برده

 -��5 0 (ن اه(اف ا�\م �� ا*� ا����ن

 :گويد تيميه مى  ابن

چنين تمام مقاصد و اهداف امامت براى هيچ كس در امت اسلامى به واسطه يكى از اين  هم«

 )١٦١(.»... دوازده تن حاصل نشد

 Dِ*)- �� ����� !»)��0 ا����ن دوازد'«���R ا�� 

ال گيرد، علم و دين آنان را زير سؤ ابن تيميه بر امامت دوازده امام شيعه اشكال و ايراد مى

داند و يا آنان را مانند عوام مسلمانان از مردم عادى به  ها برتر مى برد و ديگران را از آن مى

هاى اهل سنت  شود كه به سند صحيح در كتاب رو مى به ولى با حديثى رو...  آورد شمار مى

شان دوازده تن فرموده كه خلفاى بعد از اي وآله عليه االله صلّىبنابر آن حديث، پيامبر . روايت شده است

 . ... هستند

 .اين حديث صراحت دارد كه امامت و خلافت بعد از ايشان در عدد معينى محصور است

 كنند چيست؟ بنابراين، پاسخ اهل سنّت كه امامان را محدود به تعداد خاصى نمى

ن چه كسانى نيستند، پس آنا السلام عليهمگانه، دوازده امام اهل بيت  و اگر منظور از امامان دوازده

 هستند؟

ابن تيميه نيز مانند ديگر پيشوايان اهل سنّت كه پيش از او بودند، يا كسانى كه بعد از او بودند، 

 .كنيم  مى هاى او را نقل اينك ما عين عبارت. در اين موضع حيران و سرگردان شده است

دد معينى محصور اهل سنّت امامان را در ع«: گويد ، مىكه رحمت خدا بر او بادعلاّمه حلّى 

 .»نكردند

 :گويد ابن تيميه در پاسخ علاّمه مى

 :فرمايد بله، حق هم همين است، زيرا خداى متعال مى«

)نكُمرِ مى الأَملأُوولَ وسواْ الريعأَطواْ االلهَ ويعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَي١٦٢(;) ي( 

                                                           

 .١٧٠ـ  ١٦٨/  ٤: همان. ١٦٠

 .٣٨٧/  ٦: همان. ١٦١

 .٥٩سوره نساء، آيه . ١٦٢



 .از خدا اطاعت كنيد و از پيامبر و اولياى امر خود اطاعت كنيد! ايد  اى كسانى كه ايمان آورده

 .خداى متعال تعداد آنان را معين نكرده است

اند، واليان  در احاديث ثابت شده كه به صورت مستفيض نقل شده وآله عليه االله صلّىچنين پيامبر  هم
 .نكرده است امر را در عدد معينى محدود و محصور

به راستى دوست من : از ابوذر روايت شده كه گفت صحيح مسلمو  صحيح بخارىبراى نمونه در 
گرچه از غلام حبشى دست ; ، به من سفارش كرد كه بشنوم و اطاعت كنم)وآله عليه  االله  صلّىپيامبر (

 .بريده يا پا بريده باشد

يا عرفات    در منى و وآله عليه االله صلّى وى از پيامبر. از ام حصين نقل شده است صحيح مسلمدر 
 :فرمايد در حجة الوداع شنيد كه مى

 ;لو استعمل عليكم عبد أسود مجدع يقودكم بكتاب االله فاسمعوا وأطيعوا

كند، به سخنان وى گوش  اى سيه چرده و ناقص الخلقه بر شما حكومت يافت كه به كتاب خدا شما را هدايت مى  اگر برده

 .از او اطاعت كنيدفرا دهيد و 

 وآله االله عليه صلّىرسول خدا : گويد انس مى. كند بن مالك نقل مى   بخارى روايتى را از انس

 :فرمود

 ;إسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة

) و كوچكخشك (سرش مانند كشمش   گوش فرا دهيد و پيروى كنيد، اگر چه يك غلام حبشى بر شما حكومت كند و

 .باشد

 وآله عليه صلّى االلهرسول خدا : گويد از جابر روايت شده كه جابر مى صحيح مسلمو  صحيح بخارىدر 
 :فرمود

 ;لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر أميراً كلّهم من قريش

د كه همگى آنان از قريش ها حكومت كنن پيوسته امر مردم در جريان و گردش است، تا زمانى كه دوازده خليفه بر آن

 .هستند

همراه : بن ابىوقّاص گفت   بن سعد  روايت شده، عامر صحيح مسلمو  صحيح بخارىچنين در  هم
 وآله عليه  االله صلّىبن سمره نامه نوشتم كه مرا از حديثى كه از رسول خدا   غلام خود نافع، به جابر

 !شنيدى آگاه كن

در شامگاه روز جمعه بعد از سنگسار  وآله عليه االله صلّىشنيدم كه رسول خدا : او در پاسخ نوشت
 :اسلمى فرمود



 ;لا يزال هذا الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش

ند كه كن پيوسته اين دين بر پا خواهد بود تا زمانى كه قيامت بر پا شود يا تا زمانى كه دوازده خليفه بر شما حكومت مى

 .همگى از قريش هستند

 وآله عليه  صلّى االلهرسول خدا : روايت شده كه ابوهريره گفت صحيح مسلمو  صحيح بخارىباز در 
 :فرمود

 ;الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم

 .كافر آنان پيرو كافر قريش هستند   قريش ومسلمان آنان پيرو مسلمان . پيرو قريش هستند) حكومت(مردم در اين امر 

 :فرمود وآله عليه االله صلّىپيامبر : بن عبداالله گفت  در روايت ديگرى جابر

 ;الناس تبع لقريش في الخير والشر

 .مردم در خير و شر پيرو قريش هستند

 :فرمود ه مىشنيدم ك وآله عليه  االله صلّىاز رسول خدا : روايت شده كه معاويه گفت صحيح بخارىدر 

 )١٦٣(;إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلاّ كبه االله على وجهه ما أقاموا الدين

ه خدا با صورت وى را به زمين ك كند مگر آن در قريش است و كسى با آنان مخالفت و معارضه نمى) حكومت(اين امر 

 .دارند زند مادامى كه آنان دين را برپا مى

 ه�ى ا�� ����� ���R �� *�و'

...  هاى او را نقل كرديم چه بيان شد تمام گفتار ابن تيميه در اين فصل بود كه عين عبارت آن

 فهميد؟ به راستى شما از اين سخنان چه مى

اهل سنّت امامان را در عدد معينى «: گويد كه مى االله رحمهابن تيميه در جواب سخن علاّمه حلّى 
در ادامه به پندار خود دلايلى بر اين امر » حق هم همين است«: نويسد ، مى»محصور نكردند

 :آورد مى

 ...  كند ابن تيميه ابتدا به ظاهر آيه شريفه استدلال مى

 )١٦٤(.گر شرط عصمت در امامان است ولى اين آيه بيان

كند كه متضمن لزوم اطاعت و پيروى از ولى امر  گاه ابن تيميه به رواياتى استدلال مى آن
 .باشد» غلامى حبشى«گرچه او ; مسلمانان است

                                                           

 .٣٨٥ـ  ٣٨١/  ٣: منهاج السنة. ١٦٣

 .٥٩، سوره نساء، آيه ١٤٤/  ١٠: ر رازىتفسير فخ. ١٦٤



 ضرورت قريشى بودن امام

ى با اجماع و گر عدم انحصار امامت در تعداد معينى هستند، ول ولى اين احاديث، گرچه بيان
در بحث شروط امام  شرح المواقفدر . اتفاق نظر بر ضرورت قريشى بودن امام، مردود هستند

 :نويسد مى

خوارج و   اين شرط را اشاعره و جبائيان قائل هستند و. لازم است كه امام قريشى باشد«
 .برخى از معتزله به آن قائل نيستند

آن حضرت . است كه براى ما كافى است وآله عليه االله صلّىدليل ما بر اين ديدگاه سخن پيامبر 
 :فرمايد مى

 ;الأئمة من قريش

 .امامان از قريش هستند

زيرا ابوبكر روز سقيفه به اين حديث عليه انصار . سپس صحابه به مضمون اين حديث عمل كردند
 ـ زمانى كه در حضور صحابه سرِ امامت نزاع كردند ـ استدلال كرد

 .ديث را پذيرفتند و بر ابوبكر به عنوان امام و خليفه اجماع و اتفاق نظر كردندآنان نيز ح  و

كسانى كه اين شرط را . اين حديث دليل قطعى و يقينى براى شرط قريشى بودن خليفه است
به سخن حاكم گوش فرادهيد و : كنند كه فرمود استدلال مى وآله  عليه االله صلّىپذيرند به سخن پيامبر  نمى

 .اطاعت كنيد، گرچه غلامى حبشى باشداز وى 

 .گر اين است كه امام ممكن است قريشى نباشد زيرا اين حديث بيان

اين حديث درباره كسى است كه امام، او را امير قرار داده : گوييم در پاسخ به اين استدلال مى
برخى از سپاه به عنوان يعنى او را فرمانده سپاهى قرار داده يا او را به ; و به او مأموريت داده است

 .امير قرار داده است

رفع شود، ) بر قريشى بودن حاكم(گونه معنا كنيم تا تعارض آن با اجماع  بايد اين حديث را اين
 :كه بگوييم يا اين

شاهد اين كلام آن است كه به اجماع و . اين حديث براى مبالغه از راه فرض گفته شده است
 )١٦٥(.»م و عبد باشداتفاق نظر جايز نيست امام غلا

گويند كه شرط امام، قريشى بودن  امت اسلامى به اتفاق مى«: گويد تفتازانى مى
 )١٦٦(.»... است

                                                           

 .، موقف چهارم در امامت٣٥٠/  ٨: شرح المواقف. ١٦٥



 )١٦٧(.ن حديث سخنى مشابه دارندعالمان حديث نيز در شرح اي

 .بنابراين، اين احاديث از محل بحث خارج هستند

 .امامت در قريش است: گويند كند كه مى ابن تيميه در ادامه به احاديثى استدلال مى

دانند و در تأييد نظر  اين احاديث با نظر اماميه منافات ندارد كه عدد معينى را شرط مى
كنند نى محصور نمىديگران نيز نيست كه امامت را در عدد معي. 

 .امامان دوازده تن هستند: گويند كند كه مى ابن تيميه سپس به احاديثى استدلال مى

 .گر نظر اماميه و بطلان نظر ديگران هستند ها بيان اين روايت

 بنابراين، دليل ادعاى ابن تيميه كجاست؟

يعنى به ; آن استدلال آورده استرا تأييد و بر  االله رحمهبلكه به عكس، ابن تيميه نظر علاّمه حلّى 
كند اين است كه امامان بايد  كند، زيرا حاصل دلايلى كه ذكرمى سود مذهب اماميه استدلال مى

 .معصوم، قريشى و دوازده تن باشند كه همان نظر شيعه دوازده امامى است

م و اصول هاى عالمان اهل سنّت در حديث، كلا تر نيز اشارهوار گفتيم كه اگر به كتاب ما پيش
امامان «مراجعه كنيد، گفتار آنان را داراى اضطراب و آشفتگى شديدى در تفسير حديث 

نمايند، سپس اذعان  آنان ابتدا چندين وجه متعارض در تفسير حديث ذكر مى. يابيد مى» گانه دوازده
 .كنند كه از فهم معناى آن ناتوانند مى

 )١٦٨(.»دانم ايى براى اين حديث نمىمعن«: گويد  ابن العربى مالكى مى: براى نمونه

هيچ كسى را نيافتم كه معناى اين حديث را به طور «: كند گونه نقل مى ابن بطّال از مهلّب اين
 )١٦٩(.»ى آن را به چيز معينى برگردانديعن; قطعى بداند

فحص و در يافتن معناى اين حديث بسيار «: از ابن الجوزى نيز چنين نقل شده است
جو كردم و تفسيرهايى را كه امكان داشت مراد حديث باشد بررسى كردم و از معناى آن  و جست

 )١٧٠(.»سؤال كردم، با اين وجود به مقصود حديث راه نيافتم

                                                                                                                                                                                     

 .، فصل چهارم در امامت، بحث دوم شروطى كه در امام واجب است٢٤٤/  ٥: شرح المقاصد. ١٦٦

ها،   ، كتاب فتنه٦٧/  ٥: عارضة الأحوذي، »اميران از قريش«، كتاب احكام، باب ١١٩ـ  ١١٣/  ١٣: فتح الباري. ١٦٧
آنچه وارد شده كه خلفاء «، باب »ها فتنه«، باب ٣٩٨/  ٦: تحفة الأحوذي، »آنچه در مورد خلفاء وارد شده است« ٤٦   باب

 .»ش هستندتا روز قيامت از قري

در آنچه وارد شده كه خلفا تا روز قيامت از « ٤٩ها، باب  ، كتاب فتنه٧٠/  ٥: عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي. ١٦٨
 .»قريش هستند

 .»)جانشين قرار دادن(استخلاف «، كتاب احكام، باب ٢١٢و  ٢١١/  ١٣: فتح الباري في شرح صحيح البخاري. ١٦٩



 آشفتگى بيان ابن تيميه

 :گويد او در جايى ديگر مى...  گونه است وضعِ ابن تيميه نيز اين

 :بن سمره گفت  روايت شده كه جابر مسلم صحيحو  صحيح بخارىدر «

 :فرمايد مى وآله عليه  االله صلّىپيامبر 

 ;يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلّهم من قريش لا

 .پيوسته عزيز خواهد بود تا زمانى كه دوازده خليفه كه همگى از قريش هستند، امور را در دست دارند) حكومت(اين امر 

 :نيز چنين آمده صحيح بخارىدر 

 ;... اثني عشر أميراً

 .  ... دوازده امير

 :و در متن ديگرى آمده

 ;لا يزال أمر الناس ماضياً ولهم اثنا عشر رجلا

 .پيوسته امر مردم در جريان و گردش است، تا زمانى كه دوازده تن را دارند

 : و در متن ديگرى آمده

 ;هم من قريشلا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلّ

 .پيوسته اسلام با عزت خواهد بود تا زمانى كه دوازده خليفه كه همگى از قريش هستند امور را در دست دارند

ابوبكر، : گونه هم بود، زيرا خلفا از اين قرارند اين: نويسد ابن تيميه بعد از نقل اين روايات مى
ها اجتماع كردند و  مردم بر دور آن عمر، عثمان و على، سپس كسانى قدرت را به دست گرفتند كه

فرزندش يزيد، سپس عبدالملك و چهار فرزندش به   يعنى معاويه و; داراى عزت و قدرت گشتند
 .بن عبدالعزيز كه در زمره آنان است  علاوه عمر

 .بعد از اينان در حكومت اسلام نقص و كاستى به وجود آمد كه تا الآن باقى است

هاى اسلامى سلطه يافتند و حكومت اسلامى در زمان آنان داراى  يناميه بر تمام سرزم بنى
 . ... عزت بود

 :اميه دارند، دو چيز است ترين اشكالى كه مردم بر بنى مهم

 .اميه از على و اشكال بر او گيرى بنى خرده .١

 ... به تأخير انداختن نماز از اول وقت آن .٢

                                                                                                                                                                                     

 .همان. ١٧٠



هاشم  از امويان از نعمت و رحمت خداى سبحان بر اسلام بود كه وقتى حكومت به بنىبعد 
و گرنه ـ اگر پناه بر خدا ـ يك رافضى حكومت را ...  عباس قرار گرفت منتقل شد، در دستان بنى

گفت، اسلام دگرگون  گرفت و خلفا و پيشگامان نخستين در اسلام را ناسزا مى در دست مى
 .گشت مى

مراكز پست و بلند حكومت كسانى وارد شدند كه رافضه از آنان راضى نبودند و امكان ولى در 
چون  هم; طور كه براى على سركوب اميران بزرگ لشكرش مقابله با آنان وجود نداشت، همان

 .پذير نبود بن قيس، مالك اشتر نخعى، هاشم مرقال و امثال آنان امكان  اشعث

 :اردنگ ابن تيميه در ادامه چنين مى

اند، جايى كه خدا به تولد اسماعيل بشارت  البته اين دوازده خليفه در تورات نيز ذكر شده... 
 .آيند دوازده انسان بزرگ به دنيا مى: گويد دهد و مى مى

اگر كسى بپندارد كه اين دوازده نفر همان كسانى هستند كه رافضه ادعاى امامت آنان را دارند، 
طالب دست به شمشير برد و با  بن ابى  از آنان تنها على. برد ه سر مىدر نهايت جهل و نادانى ب

شهرى را فتح نمايد و كافرى را به   اين وجود هم نتوانست در زمان خلافتش با كافران پيكار كند و
كه كافران، مشركان و  بلكه اين مسلمانان بودند كه به جنگ با يكديگر برخاستند تا آن; هلاكت برساند

آنان برخى از : شود حتى گفته مى. در شرق عالم و شام، چشم طمع به مسلمانان دوختند اهل كتاب
كردند تا  هاى اسلامى را تصرف كردند و بعضى، شفاعت مسلمانان را نزد اين كفار مى سرزمين

 .دست از مسلمانان بردارند

انان آخته شده در حالى كه شمشير عليه مسلم; ماند بنابراين، چه عزتى براى اسلام باقى مى
 است و دشمن اسلام چشم طمع به مسلمانان دوخته و متعرض آنان شده است؟

درباره ساير امامان شيعه : نويسد پردازد و مى ابن تيميه در ادامه به ديگر امامان شيعه مى
مهدى «به ويژه ; هيچ يك از آنان دست به شمشير نبرد و قدرتى نداشت: غير از على هم بايد بگوييم

 . ... »تَظَرمن

كنند و اين در حالى است كه  مى گويند و عمل يعنى آنچه آنان مى; چنين اسلام نزد اماميه هم
هاى منحرفى كه در پىِ هواى نفس روانه  در ميان فرقه. آنان خوارترين فرقه امت اسلامى هستند

آنان نظر و باورِ خويش را كتمان اى به اندازه  هيچ فرقه. اند، خوارترين فرقه، رافضه هستند شده
كنند كه پيروان دوازده امام،  گمان مى. برد اى بيش از آنان تقيه را به كار نمى هيچ فرقه. كند نمى



با اين شرايط چه عزتى با اين دوازده . برند سرمى كه در نهايت خوارى به آنان هستند با وجود اين
 ماند؟ تن براى اسلام باقى مى

كنند، به اين گمان كه   مى شوند، مذهب شيعه را انتخاب ديانى كه مسلمان مىبسيارى از يهو
. در حالى كه چنين نيست; دوازده جانشينى كه در تورات ذكر شده همان دوازده امام شيعيان هستند

بلكه دوازده امام، خلفايى از قريش هستند كه بر همه مسلمانان ولايت عامه پيدا كردند و اسلام در 
 .ن با عزت بود و اين امرى معلوم استزمان آنا

ها و  استوانه: مراد حديث چنين است: گونه تأويل كرده است ابن هبيره اين حديث را اين
 .هاى كشور دوازده تن هستند، مثل قاضى، وزير و مانند آن پايه

زى البته اين تفسير قابل توجهى نيست، بلكه بايد حديث را به معناى ظاهرى آن حمل كرد و نيا
 .به اين تكلّف نيست

 .الجوزى و غير او، سخنان ضعيفى در اين مورد دارند  ديگران نيز مانند ابوالفرج ابن

 .فهمم معناى اين حديث را نمى: گويند برخى از آنان هم مانند ابوبكر ابن العربى مى

ها  ر آنبن زبير داراى ولايت عامه بر مردم نبودند، بلكه عص  بن حكم و عبداالله  اما مروان
 .عصر فتنه و درگيرى بود و عزت اسلام و جهاد با دشمنان آن محقق نشد كه شامل حديث شود

خلافت : گويند دانند و مى به همين رو گروهى از مردم خلافت على را نيز از اين مقوله مى
 ... وى نه با نص ثابت است و نه با اجماع و اتفاق نظر

 )١٧١(.»... طلبد كه در محل خود بيان شده است مى ترى سخن در اين موضوع مجال گسترده

 پاسخ از اين آشفتگى بيان

اضطراب و پريشانى در بالاترين حد ; در اين گفتارِ ابن تيميه كه روح اموى در آن متجلّى است
 .خود، نمود دارد
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و  صحيح مسلمو  صحيح بخارىدآور نص حديث در البته پيش از اشكال بر اين گفتار، يا
 :شويم هاى ديگر مى كتاب

 مسند أحمد

                                                           

 .٢٤٣ـ  ٢٣٨/  ٨: منهاج السنة. ١٧١



از رسول : گويد بن سمره مى  جابر«: بن حنبل چنين نقل شده است  اين حديث در مسند احمد
 :فرمود شنيدم كه مى وآله عليه االله صلّىخدا 

 )١٧٢(;يكون لهذه الاُمة اثنا عشر خليفة

 .براى اين امت دوازده خليفه خواهد بود

بن   روزى نزد عبداالله: گويد مسروق مى«: بن حنبل آمده  در روايت ديگرى از مسند احمد
آيا از ! اى ابوعبدالرحمان: مردى به وى گفت. آموخت مسعود نشسته بوديم كه او به ما قرآن مى

 پرسيديد كه اين امت چند خليفه خواهد داشت؟ وآله  عليه االله صلّىا رسول خد

از زمانى كه وارد عراق شدم هيچ كس غير از تو چنين سؤالى از من : بن مسعود گفت  عبداالله
 .نپرسيد

 :در اين باره پرسيديم و ايشان پاسخ داد وآله عليه االله صلّىبله از رسول خدا : سپس گفت

 )١٧٣(;إسرائيل اء بنيإثنا عشر، كعدة نقب

 .اسرائيل بنى» سرپرستان و بزرگان; نقيبان«دوازده تن، مانند عدد 

غلام خود همراه : گويد بن ابىوقّاص مى  بن سعد  عامر: خوانيم چنين در مسند احمد مى هم
شنيدى آگاه  وآله االله عليه صلّىبن سمره نامه نوشتم كه مرا از حديثى كه از رسول خدا   نافع، به جابر

 !كن

در شامگاه روز جمعه بعد از سنگسار  وآله عليه االله صلّىشنيدم كه رسول خدا : او در پاسخ نوشت
 :اسلمى فرمود

 )١٧٤(;عليكم إثنا عشر خليفة كلّهم من قريشيزال الدين قائماً حتّى تقوم الساعة أو يكون  لا

كنند كه  پيوسته اين دين بر پا خواهد بود تا زمانى كه قيامت بر پا شود يا تا زمانى كه دوازده خليفه بر شما حكومت مى

 .همگى از قريش هستند

 صحيح مسلم

با پدرم بر پيامبر : گويد بن سمره مى  جابر: گونه آمده است نيز اين صحيح مسلماين حديث در 

 :گونه فرمود وارد شدم و شنيدم كه اين وآله  عليه االله صلّى

 ;إن هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة
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 .يابد مگر زمانى كه دوازده خليفه بر آنان بگذرند  اين امر پايان نمى

 .اى فرمود كه بر من پنهان ماند جملهسپس پيامبر : گفت

 پيامبر چه گفت؟: من به پدرم گفتم

 :پيامبر فرمود: پدرم گفت

 ;كلّهم من قريش

 .همگى آنان از قريش هستند

بن ابىوقّاص   بن سعد  عامر«: چنين روايت شده است صحيح مسلمدر حديث ديگرى از 
 .»... بن سمره نامه نوشتم  به جابر: گويد مى

شنيدم كه پيامبر : گويد بن سمره مى   جابر«: خوانيم چنين مى صحيح مسلمديگرى از در حديث 
 :فرمايد مى وآله  عليه االله صلّى

 ;يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا لا

 .ها حكومت كنند پيوسته امر مردم در جريان و گردش است، تا زمانى كه دوازده تن بر آن

 .اى فرمود كه بر من پنهان ماند جمله وآله  عليه االله صلّىسپس پيامبر 

 چه فرمود؟ وآله  عليه االله صلّىرسول خدا : من به پدرم گفتم

 :فرمود وآله  عليه االله صلّىپيامبر : پدرم گفت

 )١٧٥(;كلّهم من قريش

 .همگى آنان از قريش هستند

 صحيح بخارى

: گفت بن سمره شنيدم كه مى  از جابر«: چنين روايت شده است صحيح بخارىاين حديث در 
 :فرمايد مى وآله عليه  االله صلّىشنيدم كه رسول خدا 

 ;يكون اثنا عشر أميراً

 .دوازده امير خواهد بود

 :فرمود وآله عليه االله صلّىپدرم گفت كه رسول خدا . اى گفت كه نشنيدم سپس جمله

 )١٧٦(;كلّهم من قريش

 .همگى آنان از قريش هستند
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 سنن ترمذى

رسول خدا : گويد بن سمره مى  جابر: گونه روايت شده است اين سنن ترمذىاين حديث در 
 :فرمود آلهو  عليه االله صلّى

 ;يكون اثنا عشر أميراً

 .بعد از من دوازده امير خواهد بود

صلّى رسول خدا : سپس چيزى فرمود كه آن را نفهميدم و از كسى كه كنارم بود پرسيدم

 چه فرمود؟ وآله عليه االله

 :فرمود وآله عليه  االله صلّىرسول خدا : او گفت

 ;كلّهم من قريش

 .همگى از قريش هستند

اين حديث حسن و صحيح است و به چند وجه از «: گويد ترمذى بعد از نقل اين حديث مى
بن عمر نيز   عبداالله  بن مسعود و  و در اين باب از عبداالله...  بن سمره روايت شده است  جابر

 )١٧٧(.»روايت شده است

 داود سنن أبى

شنيدم كه رسول : گويد بن سمره مى  جابر«: نيز اين حديث چنين آمده است داود  سنن أبىدر 
 :فرمايد مى وآله عليه االله صلّىخدا 

 ;لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة

 .پيوسته اين دين با عزت خواهد بود تا دوازده خليفه

اى پنهانى  مردم تكبير گفتند و فرياد و فغان برآوردند، سپس پيامبر جمله: گويد جابر مى
 چه فرمود؟ وآله عليه االله صلّىرسول خدا ! اى پدر: فرمود، به پدرم گفتم

 :پيامبر فرمود: گفت

 )١٧٨(;كلّهم من قريش

 .دهمگى آنان از قريش هستن

 طبرانى
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: گويد جابر بن سمره مى: كند بن سمره چنين روايت مى  طبرانى نيز اين حديث را از جابر
 :فرمود وآله عليه  االله صلّىپيامبر 

 )١٧٩(;يضرهم من خذلهم، كلّهم من قريش يكون لهذه الأُمة اثنا عشر قيماً لا

 .زند و همگى آنان از قريش هستند براى اين امت دوازده قيم خواهد بود كه كسى كه آنان را خوار كند، آسيبى به آنان نمى
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 :شود ها اشاره مى اتى نهفته است كه به آندر مجموع احاديث، نك

چندين بار   ، به اين نكته كه امامان دوازده تن هستند تصريح كردند ووآله عليه االله صلّىپيامبر . ١
 . ... هم به شكل قطع و يقين در مواضع مختلف آن; اند از آن خبر داده

و » خلفا«ن دوازده نفر، بعد از ايشان كنند كه اي تصريح مى وآله عليه االله  صلّىچنين پيامبر  هم. ٢
 .امت اسلامى هستند» اميران«

اين دوازده نفر تا روز » حكومت«و » خلافت«كنند كه  تصريح مى وآله عليه االله صلّىپيامبر . ٣
 .قيامت برپا خواهد بود

كنند كه عزت اسلام و بقاى دين وابسته و مشروط به حكومت  آن حضرت تصريح مى. ٤
 .اين دوازده نفر خواهد بودخلافت   و

ها  گرچه با آن; به ثبوت خلافت و امامت اين دوازده نفر تصريح دارند وآله عليه االله صلّىپيامبر . ٥
 .مخالفت شود يا در اثر عدم يارى خوار شوند

تيميه و آنچه   شود كه سخن ابن ها، روشن مى با توجه به اين احاديث و چگونگى دلالت آن
روست كه چندين تن از  اين  از. اند، باطل است ل سنّت در معناى اين حديث گفتهديگر عالمان اه

 !پيشوايان اهل سنّت به نفهميدن معناى حديث اذعان دارند
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ترين اشكالات  مهمكنيم و در چند محور به  پوشى مى اينك از افترا و اهانت آنان به شيعه چشم
 :پردازيم وارد بر گفتار ابن تيميه مى

دوازده «اميه بعد از وى را در زمره  تيميه، معاويه و گروهى از حاكمان بنى  ابن كه  نخست آن
تيميه است كه در چند جا   اين نظر در تناقض آشكار با تصريح خود ابن. آورد به حساب مى» خليفه
 )١٨٠(.دشاه هستند، نه خليفهاميه پا معاويه و بنى: گويد مى
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در . تر اهل سنّت، بلكه تمام آنان بر اين مطلب تصريح دارند البته با توجه به حديث سفينه، بيش
 :فرمود وآله  عليه االله صلّىحديث سفينه آمده است كه پيامبر اكرم 

 ;الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً عضوضاً

 .اى خواهد بود خلافت بعد از من سى سال خواهد بود و بعد از آن پادشاهىِ ظالمانه

 )١٨١(.گونه نظر داده است يعنى ابن كثير دمشقى نيز همين; شاگرد و مدافع ابن تيميه

شمار  به» دوازده خليفه«را در زمره  السلام  عليهمابن على   سنابن تيميه امام ح كه دوم آن
 .شمارند مى» خلفا«آورد، در حالى كه بسيارى از بزرگان اهل سنت آن بزرگوار را از  نمى

خلافت ابوبكر، عمر، عثمان «: گويد براى نمونه شاگرد و مدافع ابن تيميه، ابن كثير دمشقى مى
 :جا كه پيامبر فرمود محقق است، آن و على به نص حديث سفينه ثابت و

 ;الخلافة بعدي ثلاثون سنة

 .خلافت بعد از من سى سال خواهد بود

بن على خليفه است، زيرا على به خلافت فرزندش حسن وصيت كرد و مردم   بعد از آنان حسن
ه نبرد ها سوار شدند و آماد او و مردم عراق براى جنگ با شاميان بر اسب. عراق با او بيعت كردند

گر  بيان صحيح بخارىگونه كه حديث ابوبكره در  كه كار به صلح او با معاويه انجاميد، آن شدند تا آن
 )١٨٢(.همين ديدگاه است

سخنى به ميان نياورده كه حكومت را در امت اسلامى به » مهدى«ابن تيميه از  كه سوم آن
اساساً به همين روى است كه . د شده استگونه كه در احاديث متواتر وار  دست خواهد گرفت، آن

 .خود آورده است صحيحابوداوود اين حديث را در كتاب المهدى ضمن 

 آيد يا نه؟ يكى از اين دوازده تن به شمار مى السلام عليهآيا على  كه چهارم آن

بر تمام قلمرو پادشاهى اسلامى «اگر منظور از دوازده تن در اين احاديث، كسانى هستند كه 
لطه يافتند و تمام دشمنان دين را مغلوب كردند و اسلام در زمان آنان قوى و در حال گسترش بود س

نتوانست در «گويد كه على  ، خود ابن تيميه به صراحت مى»ها با عزت بود و در تمام سرزمين
ه اين بلك; زمان خلافتش با كافران پيكار كند و شهرى را فتح نمايد يا كافرى را به هلاكت برساند

تا ...  كه كافران چشم طمع به مسلمانان دوختند مسلمانان بودند كه به جنگ با يكديگر برخاستند تا آن
 .»... ماند چه عزتى براى اسلام در اين امر باقى مى: شود كه گفته مى اين
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به اين تيميه   گرچه خود ابن...  در زمره اين دوازده تن نيست السلام عليهبه اين ترتيب على 
كه مراد از  گويند، بنابر اين كند، ولى برخى به صراحت همين مطلب را مى مطلب تصريح نمى

 السلام عليهامت بر على    و» ها اجتماع كرده است امت اسلامى بر آن«كسانى هستند كه » دوازده نفر«
 . ... اجتماع نكرد

سنن و  صحيح مسلم، بخارى صحيحهاى  توانيد به شرح تر در اين زمينه مى براى آگاهى بيش

 .كثير مراجعه كنيد  ابنالبداية والنهاية مانند نووى، ابن حجر، ابن العربى و ديگران و نيز به  ترمذى

 :نويسد گاه ابن تيميه در پايان گفتار خويش در اين فصل چنين مى آن

است، چه على منظور و مراد در اين فصل اين است كه حديثى كه دوازده خليفه را ذكر كرده «

هاى صدر اسلام از قريش هستند و هيچ يك از  داخل آنان باشد و چه نباشد، مقصود از آنان خليفه

ترين صلاحيت و حقّانيت را براى خلافت  عالمان ترديدى ندارد كه على نيز در عصر خويش، بيش

 .»داشت

دين برپا و   لام بود وكند، عزتى براى اس آيا در عصر كسانى كه ابن تيميه ذكر مى كه پنجم آن

 استوار بود؟

 گونه بود؟ براى مثال آيا در عصر يزيد اين

ناموس آنان و   و قتل عام مردم مدينه و حلال شمردن خون و السلام عليهآيا در كشتن امام حسين 

 نابودى بناى كعبه، اسلام با عزت و شكوه و دين برپا بود؟

ترين اشكالى كه مردم بر  مهم«: گويد است كه مى آيا ابن تيميه در اين سخن صادق كه ششم آن

 :كنند، دو چيز است اميه مى بنى

 .اميه از على و اشكال بر او گيرى بنى خرده. ١

 ؟»به تأخير انداختن نماز از اول وقت آن. ٢

 ؟»ناسزاگويى«بود يا » گيرى خرده«آيا 

 خ نداد؟و آيا اشكال امويان تنها ناسزا گفتن بود و قتل و غارت شيعيان ر

 بود؟» تأخير انداختن نماز«و آيا اشكال تنها 

خليفه گفت، صحيح است، بايد » دوازده«حتى اگر بپذيريم آنچه ابن تيميه در تعيين  كه هفتم آن

گرِ بقاى  عصر حكومت اين افراد در قرن دوم هجرى به پايان رسيد، ولى اين احاديث، بيان: گفت

 !تن تا روز رستاخيز است خلافت، حكمرانى و امامت اين دوازده



 

 

 

 

 

 فصل هفتم

 عقايد نسبت داده شده به امامان شيعه

ها  منقبت  ، خلافت والسلام عليهدر بررسى عقيده ابن تيميه درباره امير مؤمنان على 

دهد ذكر شد و  نسبت مى السلام  عليهاى از عقايدى كه او به امام  هاى آن بزرگوار، پاره فضيلت  و

 . ... ها هيچ پايه و اساسى ندارند نسبتگفتيم كه اين 

 :شود دهد، ذكر مى نسبت مى السلام عليهماى از عقايدى كه ابن تيميه به ساير امامان  اينك پاره

 رؤ*� 1(ا

ها به ديدن خدا با چشم سر قائل هستند، عين  دهد كه آن نسبت مى السلام عليهمابن تيميه به امامان 

 :عبارت ابن تيميه چنين است

چون  ولى اماميه در عموم اصول خود، مخالف اهل بيت هستند، زيرا كسى از امامان اهل بيت هم«

بن محمد صادق، منكر رؤيت و مشاهده خدا و يا   بن الحسين، ابوجعفر باقر و فرزندش جعفر  على

 دانست، هيچ يك منكر قَدر نبود، قرآن را مخلوق نمى

دانست و به  گانه را معصوم نمى ى نبود، امامان دوازدهقائل به وجود نص و تصريح به خلافت عل

 .گفت ابوبكر و عمر ناسزا نمى

سنت به   سخنان نقل شده ثابت و به صورت متواتر از آنان معروف و موجود است كه اهل

 )١٨٣(.»كنند ها تكيه و استدلال مى آن

 پاسخ از اين ديدگاه
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ها به صورت  كند كه اين دهد و ادعا مى ابن تيميه اين عقايد را به امامان شيعه نسبت مى

كنند، اين در حالى  گويد كه اماميه در اين عقايد با امامان خود هم مخالفت مى متواتر نقل شده و مى

ن اين ناقلا  آورد و به راويان و هاى متواتر را نمى است حتى يك مورد از اين اخبار و روايت

 !!كند اى نمى ها اشاره روايت

به راستى چگونه ممكن است كه هيچ خبرى در اين مجال به اماميه نرسيده باشد تا از امامان 

 !اند؟ ها مخالفت كرده عمد با آن  ها رسيده، ولى از روى علم و خود پيروى كنند؟ يا به آن

 تذكرى جالب

 :نويسد در حاشيه كتاب چنين مى منهاج السنةمحقق 

 :گونه آمده است گانه كتاب، عبارت اين هاى پنج در نسخه«

كسى از امامان اهل بيت منكر رؤيت و مشاهده خدا نبود، ولى منكر قَدر بود، قرآن را مخلوق 

گانه را معصوم   نص بر خلافت على بود، امامان دوازده  دانست، قائل به وجود تصريح و مى

اين، البته نقيض منظور و مراد : افزايد وى مى. گفت مىعمر را ناسزا   دانست و ابوبكر و مى

 .»تيميه است  ابن

تيميه در تناقض با مراد و   عبارت ابن منهاج السنةگانه كتاب  هاى پنج بنابراين، در نسخه

 !منظور اوست

 Xََ(ر

او در . قائل بودند» قَدر«دهد كه آنان به  نسبت مى السلام عليهمولى ابن تيميه به امامان اهل بيت 

در دوران خردسالى، اين نسبت را به ايشان  السلام عليهمابن جعفر   مقام تكذيب سخن امام موسى

 »گناه از كيست؟«: هنگامى كه ابوحنيفه از ايشان پرسيد. دهد مى

 :ايشان پاسخ داد

فإن كانت من االله فهو أعدل وأنصف من أن يظلم . المعصية إما من العبد أو من االله أو منهما

 .عبده ويؤاخذه بما لم يفعله

 .وإن كانت المعصية منهما فهو شريكه، والقوي أولى بإنصاف عبده الضعيف



وإن كانت المعصية من العبد وحده، فعليه وقع الأمر وإليه توجه المدح والذم، وهو أحق 

 ;بالثواب والعقاب ووجب له الجنّة أو النار

تر از آن است كه به بنده   انصاف با  تر و اگر از جانب خدا باشد، او عادل. گناه يا از بنده است يا از خدا يا از هر دو

 خود ستم كند و به خاطر كارى كه بنده انجام

 .نداده، او را بازخواست كند

 .ضعيف خويش مقدم استقوى، در انصافورزى به بنده   و اگر گناه از جانب هر دو باشد، خدا شريك آن است و

و اگر گناه تنها از بنده باشد، مسؤليت به عهده اوست و مدح و ذم متوجه اوست و او به ثواب و عقاب سزاوارتر است و 

 .يا شت و يا جهنم بر او واجب شده است

 .اينان فرزندانى هستند كه بعضى از آنان از نسل بعضى ديگرند: ابوحنيفه گفت

 :گويد ابن تيميه مى

قائل هستند و نقل » قَدر«بن جعفر و ساير عالمان اهل بيت، همگى به وجود   بنابراين موسى«
 )١٨٤(.»... اين مورد از آنان آشكار و معروف است

 X	:ن ��"=ق �7�0

دهد كه آنان به  نسبت مى» امامان اهل بيت«چنين ابن تيميه در مسئله خلق قرآن، به  هم

 :عبارت وى چنين است. قرآن قائل هستند غيرمخلوق بودن

بيت ثابت  قرآن مخلوق نيست و اين مطلب از امامان اهل: گويند تر امامان شيعه مى بيش«

توان قائل به نظرى  هاست و اگر هم به حقّ نباشد مى در اين صورت، اين يكى از نظرات آن. است

 )١٨٥(.»ديگر از آنان شد

 از امامان اهل بيت كجاست؟» ثابت«ولى اين مطلب 

 كه قائل به اين نظر هستند، چه كسانى هستند؟» تر امامان شيعه بيش«و 

در اين «: گويد گويد، مطمئن نيست، زيرا در ادامه مى گويا خود ابن تيميه نيز به آنچه مى

 !!»... هاست صورت اين يكى از نظرات آن
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دهد كه آنان منكر وجود نص صريح به خلافت امير  نسبت مى السلام عليهمابن تيميه به امامان 

 . ... كنند گانه را انكار مى هستند و عصمت امامان دوازده السلام عليهمؤمنان على 

آمده است، نسبتى به امامان » تحقيق شده«بنابراين، اگر صحيح همين است كه در اين نسخه 

و اگر . گويد خواهد بود ده كه آنان از آن برى و به دور هستند و خدا حسابرس او در آنچه مىدا

 .كتاب بايد پاسخگو باشد» محقّق«گانه است،  هاى پنج صحيح، عبارت نسخه

 رأى، ��Xس و ا��746ن

 :گويد ابن تيميه درباره رأى، قياس و استحسان چنين مى

استحسان،   شيعه در اين موارد مانند ديگران هستند، در اهل سنت رأى و اجتهاد و قياس و«

هايى در اين باره از امامان نقل  زيديه به آن قائل هستند و روايت. همانند شيعه امرى اختلافى است

 )١٨٦(.»كنند مى

و در » شيعه«، گفته »اماميه«ه جاى ولى روشن است كه ابن تيميه در اين جا مغالطه كرده و ب

...  اهل سنت است  كه بحث بين اماميه دوازده امامى و با اين...  نام برده است» زيديه«ادامه از 

، امامان زيديه باشد و نه امامان اهل بيت »امامان«جا اين احتمال وجود دارد كه منظور او از  از اين

نيرنگ   اين هم از فريب و. داراى ابهام است  شن نيست و، ولى به هر حال كلام او روالسلام عليهم

 . ... اين شخص است
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 بخش ششم

 ها و شرح حالِ ديدگاه ابن تيميه در باورها، فضيلت

 هاشم، شيعيان نخستين خاندان بنى

 امامان  از اصحاب پيامبر و
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، به شيعيانى از صحابه شناخته شده به ولايت امير السلام عليهمابن تيميه به فرزندان و اصحاب امامان 

عباس، ابوذر و مانند آنان چون مالك اشتر، هاشم مرقال و   چون ابن هم السلام عليهمؤمنان على 

برد و  دهد، و چه بسيار عدالت آنان را زير سؤال مى وغ مىبن ابوبكر، فراوان نسبت در  محمد

 ...! اند دهد كه خود نگفته ها سخنان دروغى نسبت مى كند، و به آن هاى آنان را انكار مى  فضيلت

 شيعيان نخستين و فرزندان امامان و برترى ابوبكر و عمر

ندان امامان نسبت دهد كه آنان كوشد به شيعيان نخستين و فرز ترين تلاش خود مى ابن تيميه در مهم

كند كه آنان شيعه  تكذيب مى  قائل بودند، و السلام عليهبه برترى ابوبكر و عمر بر امير مؤمنان على 

 .در كتابش بر اين مطلب پيوسته تأكيد و اصرار دارد...  بودند السلام عليهعلى 

چرا كه به صورت . دروغ دادندشيعيان به ابوذر، سلمان، عمار و ديگر صحابه نسبت : گويد وى مى

. ترين احترام و تعظيم و پيروى را نسبت به ابوبكر و عمر داشتند متواتر به ما رسيده كه اينان بيش

تنها چيزى كه نقل شده اين است كه برخى از آنان ضد 

 )١٨٧(.عثمان عناد و تعصب داشتند، نه نسبت به ابوبكر و عمر

 :نويسد ىاو در جاى ديگر م

بن حى به زيدى بودن متّهم شده است، در حالى كه وى فقيهى صالح و زاهد   بن صالح  حسن«

كسى نقل نكرده كه او بر   دهند و گفته شده كه زيدى بودن، دروغى است كه به او نسبت مى. بود

 .چه رسد كه در امامت آنان شك كند; ابوبكر و عمر اشكال و ايرادى گرفته باشد

زنند كه آنان به برترى على بر عثمان قائل هستند، ولى   از شيعيان نخستين اتهام مى به برخى

دانند، بلكه عموم شيعيان نخستين  هيچ كس آنان را متهم نكرده كه على را از ابوبكر و عمر برتر مى
                                                           

 .٩٤/  ٢: همان. ١٨٧



ز دانستند، گرچه برخى از آنان على را ا كه دوستدار على بودند، ابوبكر و عمر را از او برتر مى

 )١٨٨(.»دانستند عثمان برتر مى

 :گويد ابن تيميه در جاى ديگرى چنين مى

حتى شيعيان نخستين كه اصحاب على بودند، در برترى و تقديم ابوبكر و عمر بر على هيچ «

 )١٨٩(.»شكى نداشتند

 :گويد وى در جاى ديگرى مى

ابن . زيستند، به برترى ابوبكر و عمر قائل بودند مان على مىبلكه شيعيان نخستين كه در ز«

 .از مالك درباره ابوبكر و عمر پرسيدم: گويد قاسم مى

كنم، در برترى ابوبكر و عمر بر على و  ها اقتدا مى تمام كسانى كه به آن: مالك پاسخ داد

ستن ابوبكر و عمر حكايت اين اجماع و اتفاق نظر مردم مدينه را بر مقدم دان; عثمان، شكى ندارند

 )١٩٠(.»دارد

 :نويسد ابن تيميه در جاى ديگرى مى

از اين رو شيعيان نخستين كه همراه على و يا در آن زمان بودند، در برترى ابوبكر و عمر «

 .فقط در برترى على بر عثمان اختلاف داشتند; اختلافى نداشتند

اى كه حتى   گونه به; چه پيشينيان و چه پسينيان به اين مطلب اذعان دارند; عالمان بزرگ شيعه

نمر  بن ابى  بن عبداالله  كسى از شريك: گويد ابوالقاسم بلخى نيز اين مطلب را ذكر كرده و مى

 ابوبكر يا على؟; كدام يك برتر هستند: پرسيد

 ... ابوبكر: وى در پاسخ گفت

قاضى   اين نكته را در رد اعتراض ابن راوندى بر جاحظ گفته است و ابوالقاسم بلخى

 )١٩١(.»نقل كرده است تثبيت النبوةعبدالجبار همدانى اين نكته را از وى در كتاب 

 پاسخ از اين ديدگاه

 :در پاسخ به ديدگاه ابن تيميه چند نكته قابل ذكر است
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هايى  مان، ابوذر، عمار و غير آنان، بسيار است كه ما به نقل عبارتسخن در مورد سل كه  نخست آن

. تيميه بسيار مقدم بودند  كنيم كه هر دو از نظر زمانى بر ابن  حزم اكتفا مى  عبدالبر و ابن  از ابن

 به ويژه; اين دو عالم از امامان شهير اهل سنت هستند

 .جويد كند و هدايت را از او مى قتدا مىتيميه در موارد بسيارى به او ا  حزم كه ابن  ابن

بن ارقم   زيد  از سلمان، ابوذر، مقداد، خباب، جابر، ابوسعيد خدرى و«: گويد عبدالبرمى  ابن

اين . ، نخستين كسى بود كه مسلمان شدعنه االله رضىطالب  بن ابى  على: گويند روايت شده كه مى

 )١٩٢(.»دانستند را از ديگران برتر مى عنه االله رضىافراد على 

چه  عليهم السلامكه برترين شخص بعد از پيامبران الاهى  مسلمانان در اين«: گويد ابن حزم مى

 .كسى است، اختلاف نظر دارند

برترين : گويند يان مىبرخى از اهل سنّت و بعضى از فرقه معتزله و فرقه مرجِئه و تمامى شيع

 .طالب است بن ابى  ، علىوآله  عليه االله صلّىفرد امت بعد از رسول خدا 

فقيهان،   و نيز گروهى از تابعان و عنهم االله رضىروايات صريح اين نظر را از برخى از صحابه 

 .روايت كرديم

ترين فرد بعد از  از حدود بيست صحابى روايت كرديم كه گرامى«: افزايد گاه ابن حزم مى آن

 )١٩٣(.»بن عوام هستند  طالب و زبير بن ابى  ، علىوآله  عليه االله صلّىرسول خدا 

 :نويسد ذهبى نيز در اين زمينه چنين مى

برتر دانستن على نه رافضى شدن را در پى دارد و نه بدعت است، بلكه گروهى از صحابه و «

 )١٩٤(.»تابعان بر همين نظر بودند

كند،  بن حى، كتمان مى  الحبن ص  ابن تيميه نظر واقعى خود را در مورد حسن كه دوم آن
 :گويد كند و مى ولى در جايى ديگر به آن تصريح مى

                                                           

 .١٨٥٥، بخش على، شرح حال ١٠٩٠/  ٣: الإستيعاب في معرفة الأصحاب. ١٩٢

، سخن در وجوه فضل و برترى بين صحابه پيامبر، پوشيده نماند كه وجود ١١١/  ٤: الفصل في الملل والأهواء والنحل. ١٩٣
 .رساند بن عوام، ضررى به مراد ما نمى  زبير

 .، دارقطنى٣٣٢، شرح حال ٤٥٧/  ١٦: سير أعلام النبلاء. ١٩٤



بن   جز آن چيزى كه از حسن; نقلى كه درباره وى در اين مورد شنيدم، اختلاف اهل فتواست«
 )١٩٥(.»دانست بن حى نقل شده كه وى على را برتر مى  صالح

نقل كرده، چند نكته قابل ذكر به » نمر بن ابى  بن عبداالله  شريك«در مورد آنچه از  كه سوم آن
 :رسد نظر مى

اند، او را از   هايى كه نامى از وى برده اين شخص از شيعيان نيست و از اين رو كتاب. ١
 )١٩٦(.اند شيعيان قلمداد نكرده

حزم او را به جعل   اند و حتى ابن  چند تن از پيشوايان اهل سنّت بر او اشكال و ايراد گرفته. ٢
 )١٩٧(.كند حديث متهم مى

از ابن عبدالبر نقل شده كه او در سال . هجرى وفات يافت ١٤٠اند كه وى در سال  گفته. ٣
 را ديده است؟ و چند سال عمر كرده است؟ السلام  عليهعلى  بنابراين، او چه زمانى. وفات يافت ١٤٤

سن افراد اين امت به صد سال : گويد ابن تيميه در بحث مهدى منتَظَر به اصرار مى
 !!رسد نمى

آنان تكيه نمايد و به  تيميه از آنان نقل مى  بنابراين، ابن. ناقلان اين خبر از معتزله هستند. ٤

 .كنند كند، ولى شيعيان دوازده امامى به آنان اعتماد نمى مى

 سالار ما جناب ابوطالب

پناه بر   كند ـ اصرار و پافشارى مى السلام عليهتيميه به كفر سالار ما جناب ابوطالب   ابن

...  داردالسلام  عليهاى است كه با امير مؤمنان على  ـ و تنها سبب اين سخن، دشمنى و كينه  خدا

 :عبارت او در اين باره چنين است

كه ايمان وى به تواتر نقل شده،  وآله عليه االله صلّىچنين شيعيان بر عباس عموى رسول خدا  و هم«

در حالى كه به نظر تمام عالمان، او كافر ; كنند گيرند، ولى ابوطالب را ستايش مى ايراد و اشكال مى

                                                           

 .٢٨٦/  ٧: منهاج السنة. ١٩٥

بن   ، شريك٢٧٣٧، شرح حال ٤٧٥/  ١٢: ب الكمالتهذي، شريك، ٧٣، شرح حال ١٥٩/  ٦: سير أعلام النبلاء: ك.ر. ١٩٦
 .نمر قرشى بن ابى  بن عبداالله  ، شريك٢٨٨٤، شرح حال ٣٠٧/  ٤: تهذيب التهذيبنمر،  بن ابى  عبداالله

، ٣٦٩٦، حرف شين، شرح حال ٢٩٦/  ٢: ميزان الإعتدال، شريك، ٧٣، شرح حال ١٥٩/  ٦: ير أعلام النبلاءس: ك.ر. ١٩٧
 .نمر و منابع ديگر بن ابى  بن عبداالله  شريك



روايت  صحيح مسلمو  صحيح بخارىدر . ر اين مطلب استگ از دنيا رفت و احاديث صحيحى بيان

 )١٩٨(»... شده

 .كند و مانند آن را نقل مى» حديث ضحضاح«ابن تيميه در ادامه حديث جعلى معروف به 

. است» حديث ضحضاح«ترين و نارواترين حديثى كه در اين زمينه جعل كردند،  آرى، بزرگ

آوريم كه  حزم اندلسى را مى  ت كوتاه در مورد اين حديث بحث كنيم سخن ابنپيش از آن به صور

كند كه استدلال به اين  حزم اندلسى تصريح مى  ابن. كند تيميه بسيار به او استناد و اعتماد مى  ابن

 :گويد وى چنين مى. احاديث و مانند آن باطل است

 ل كنيم، زيرا آنان احاديثمعناست كه با احاديث خودمان عليه شيعيان استدلا بى«

ها با احاديث خودشان عليه ما استدلال كنند، زيرا ما  معناست كه آن چنين بى پذيرند و هم ما را نمى

لازم است كه گروهى كه مخالف يكديگرند، به چيزى عليه همديگر . پذيريم احاديث آنان را نمى

. ننده نيز قبول داشته باشد يا نداشته باشدك حال چه استدلال; استدلال كنند كه طرف مقابل قبول دارد

يا لازمه ضرورى و بديهى آن را بپذيرد كه   كند بايد يا آن و زيرا كسى كه مطلبى را تصديق مى

در اين صورت اگر طرف مقابل بر موضع خود پافشارى كند، لجوج و از ديگران جدا خواهد 

 )١٩٩(.»بود

 صحيح مسلم  وصحيح بخارى اشتباهاتى در : گويد افزون بر اين خود ابن تيميه به صراحت مى

 .وجود دارد

سنّت از   خود ـ كه نزد عموم اهل صحيحدرباره حديث ضحضاح بايد گفت كه بخارى در 

بن   يحيى از سفيان از عبدالملك از عبدااللهتر است ـ اين حديث را از مسدد از  مهم صحيح مسلم

 .بن عبدالمطلب نقل كرده است   حارث از عباس

اعتبارى آن  وجود دارد براى بى» بن عمير لخمى  عبدالملك«همين كه در طريق اين حديث 

ايم، اين شخص به  هايمان در شرح حال وى گفته اى از بحث طور كه در پاره همان. كافى است

هاى  و كتاب تهذيب التهذيب، ميزان الإعتدالهاى  در كتاب. اشكال و نقد واقع شده استطور جد مورد 

جا كه  بود تا آن السلام عليهموى از دشمنان اهل بيت . ديگر، سخنانى در ذم و اشكال بر او آمده است

                                                           

 .٣٥١/  ٤: منهاج السنة. ١٩٨

 ).اصحاب(، گفتارى در امامت و برترى ٩٤/  ٤: الفصل في الملَل والأهواء والنحل. ١٩٩



به كوفه را در حال جراحت بريد، و هنگامى كه او را  عليه السلامروايت شده كه سرِ سفير امام حسين 

 !!خواستم راحتش كنم: بر اين كار سرزنش كردند، گفت

زمانى : كند بخارى از محمود از عبدالرزاق از معمر از زهرى از ابن مسيب از پدرش نقل مى

...  »الاّ االله لا إله«بگو ! اى عمو: كه ابوطالب در بستر مرگ بود، پيامبر بر وى وارد شد و فرمود

 :گاه اين آيه شريفه نازل شد آن

)تببأَح ندي مهلا ت ك٢٠١()٢٠٠(;) إِن( 

 .توانى كرد  گمان تو هر كس را كه دوست دارى هدايت نمى بى

در سلسله سند آن واقع است، زيرا او از » زهرى«اعتبارى اين حديث نيز همين بس كه  در بى
 .داشتندالسلام  عليهترين انحراف را از امير مؤمنان على  كسانى است كه بيش

و اقدامات مهمى كه در دفاع از اسلام و به سبب نظرات بزرگوارانه  السلام عليهجناب ابوطالب 
. جايگاه رفيعى است  انجام داد نزد خدا و رسول خدا داراى مقام بلند و وآله  عليه االله صلّىرسول خدا 

هاى شيعه و سنّى وجود  گر اين مطلب، بسيار زياد است كه در لابلاى كتاب دلايل و روايات بيان
هاى دشمنان دين و  پاسخ به منافقان و ابطال شبهه چندين تن از بزرگان مسلمانان در. دارد

 .اند اى جداگانه نگاشته ها، در اين موضوع رساله ناصبى

 ابوذر غفارى

 .اى كه ابن تيميه درباره او سخن به ميان آورده، ابوذر است از جمله صحابه

 انكار تبعيد به ربذه

تى را كه بين ابوذر، معاويه و عثمان ابن تيميه در تلاش براى حمايت از معاويه و عثمان، اتفاقا

تر از ستم معاويه و عثمان  دارد كم مى  تيميه به ابوذر روا  ستمى كه ابن. كند رخ داد، كتمان مى

عثمان، ابوذر را به ربذه تبعيد كرد و او را «: گويد نيست، به طورى كه در پاسخ علاّمه حلّى كه مى

 :نويسد ، مى»... به شدت كتك زد

خ او بايد گفت كه ابوذر به خاطر مشكلى كه بين او و مردم رخ داده بود، در ربذه در پاس«

 )٢٠٢(.»جا رحلت كرد اقامت گزيد و همان

                                                           

 .٥٦سوره قصص، آيه . ٢٠٠

 .١٠٢  هاى انصار، بخش حكايت ابوطالب، باب ، كتاب مناقب و فضيلت٣٨٩، حديث ١٣١/  ٣: صحيح بخارى. ٢٠١

 .٢٧٢/  ٦: منهاج السنة. ٢٠٢



كه ابوذر كشد كه گويا امرى طبيعى بوده  كنيد كه چگونه قضيه را به تصوير مى ملاحظه مى

جا اقامت گزيد و علت آن هم مشكلى بود كه بين  با ميل و اختيار به ربذه رفت و تا زمان مرگ آن

براى بحث تفصيلى در اين زمينه به ...  !!او و مردم رخ داد و عثمان در اين ماجرا دستى نداشت

 .مراجعه كنيد شرح منهاج الكرامة

 رضعيف يا جعلى بودن حديث پيامبر درباره ابوذ

 :فرمود وآله عليه االله صلّىپيامبر خدا 

 ;ذر  ما أقلّت الغبراء وما أظلّت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي

 .زمين خاكى بر خود حمل نكرد و آسمان نيلگون سايه نيفكند بر صاحب سخنى كه از ابوذر راستگوتر باشد

 .گويد كه اين حديث ضعيف، بلكه جعلى است ابن تيميه مى

 ابن تيميه در مورد. كند علاّمه حلّى در دو جا به اين حديث استناد و استدلال مى

اند و اين حديث در راستگويى نيست،  همه اهل سنّت اين حديث را روايت نكرده«: گويد اول مى
 )٢٠٣(.»... از آن خبر داده، آگاه است وآله عليه  االله  صلّىبلكه در اين است كه ابوذر از تمام آنچه پيامبر 

حديث يادشده با اين متن كه اين رافضى «: گويد وى در جاى دوم با اشاره به علاّمه حلّى مى
 )٢٠٤(.»آن را آورده، ضعيف، بلكه جعلى است و سند استوارى ندارد

ميه را تي  گويى و آشكار كردن دروغ ابن زحمت پاسخ منهاج السنةجالب است كه محقّق كتاب 
 :نويسد از عهده ما برداشته و در حاشيه كتاب مى

هاى  فضيلت  ، كتاب مناقب، بخش مناقب و٣٣٤صفحه  ٥جلد  سنَن ترمذىاين حديث در «
اين : گويد  در مورد سند اول مى  كند و ترمذى با دو سند اين حديث را روايت مى. ابوذر آمده است

اين حديث حسن و از : گويد ث آن طولانى است، مىحديث حسن است و در مورد سند دوم كه حدي
 .اين وجه نقل عجيب است

 ٥جلد  المسند، مقدمه، بخش فضل ابوذر و نيز در ٥٥صفحه  ١جلد  سنن ابن ماجهاين حديث در 
ابن ماجه بعد از نقل . استاز ابوذر روايت شده  ٤٤٢صفحه  ٦از ابودرداء و در جلد  ١٩٧صفحه 

 .»اين حديث حسن يا صحيح است: گويد اين حديث مى

 عمار بن ياسر

                                                           

 .٢٦٤/  ٤: همان. ٢٠٣

 .٢٧٦/  ٦: همان. ٢٠٤



 :به عمار فرمود وآله عليه االله صلّىاند، پيامبر خدا  طبق حديثى كه شيعه و سنى نقل كرده

 ;تقتلك الفئة الباغية

 .كشد  گر تو را مى گروه طغيان

نمايد آن را از لحاظ سند و دلالت  كند و تلاش مى ابن تيميه درباره اين حديث بحث مفصلى مى
كند و يا  در اين راستا از زبان برخى، ضعيف بودن حديث را نقل مى. قابل خدشه و سست نشان دهد

 . ... كند هاى مختلفى ذكر مى احتمال» باغية«و » بغى«درباره واژه 

صلّى از پيامبر خدا  ها نافرجام است، زيرا اين حديث به طور قطعى ولى تمام اين تلاش

 . ... هاى نبوت ايشان است صادر شده و از نشانه وآله عليه االله

وى . كنيم ما در اين جا، به نقل گفتار ابن تيميه در يك موضع درباره سند اين حديث اكتفا مى
 :حديثى كه در صحيح آمده چنين است«: گويد مى

 ;تقتل عماراً الفئة الباغية

 .كشد ا مىگر عمار ر گروه طغيان

از . اند گروهى از عالمان از جمله حسين كرابيسى و ديگران اين حديث را ضعيف دانسته
 :كه در ادامه حديث آمده كه پيامبر فرمود اما اين. بن حنبل نيز سخنى مشابه نقل شده است   احمد

 ;لا أنالهم االله شفاعتي

 .گرداند خدا شفاعت مرا نصيب آنان نمى

اى  شده  اين سخن دروغى است كه در حديث افزوده شده كه هيچ يك از عالمان با سند شناخته
 )٢٠٥(.»آن را روايت نكرده است

گر عمار را  گروه طغيان«چه با عبارت ; حديث با هر متنى كه آمده: در پاسخ ابن تيميه بايد گفت
 ، حديثى است كه»كشد مىگر  تو را گروه طغيان! اى عمار«يا » كشد مى

چون  هم  اين حديث به تصريح پيشوايانى ـ. اند مسلم و ديگر صاحبان صحاح آن را روايت كرده
ـ متواتر   ديگران كه در اين امور مرجع هستند  و )٢٠٦(حجر عسقلانى  حافظ مزى، حافظ ابن

 .است

                                                           

 .٢٥٩/  ٦: همان. ٢٠٥

، ٥٠١٤، شرح حال ٣٤٦/  ٧: تهذيب التهذيببن ياسر عنَسى،    ، عمار٤١٧٤، شرح حال ٢٢٤/  ٢١: تهذيب الكمال. ٢٠٦
 .بن كنانة  بن مالك  بن عامر   بن ياسر   عمار



: اگر آنچه نسبت داده شده به او صحيح باشد، بايد گفت: گوييم ، مى»حسين كرابيسى«در مورد 
 .شناخته شده است السلام عليهموى فردى است كه به انحراف و جدايى از اهل بيت 

نقل شده » كجا«  كيست؟ و» كننده نقل«: بن حنبل نقل شده، بايد گفت  اما درباره آنچه از احمد
 است؟

، در »گرداند خدا شفاعت مرا نصيب آنان نمى«: در ذيل اين حديث وآله  عليه االله صلّىسخن پيامبر 
 :يدگو بن احمد خوارزمى مى   گونه كه موفق يكى از سندهاى اين روايت آمده است، همان

بن   بن احمد عاصمى از قاضى، امام و شيخ القضات اسماعيل  شيخ زاهد ابوالحسن على«
بن محمد سبعى نيشابورى از   بن حسين بيهقى از ابوالحسن على   احمد واعظ از پدرش احمد
بن عبدالوارث از شعبه از خالد الحذاء از   بن مرزوق از عبدالصمد  ابوالعباس اصم از ابراهيم

 :كند كه گفت الحسن از مادرش از ام سلمه نقل مى ن ابىب  سعيد

 :به عمار فرمود وآله  عليه االله صلّىرسول خدا 

 )٢٠٧(; ... تقتلك الفئة الباغية

 . ...  كشد  گر تو را مى گروه طغيان

 .حديث و پيشوايان بزرگ قرار دارند در سند اين حديث چند تن از حافظان

 نسبت دروغ به ابوذر، سلمان، عمار و ديگران

 وآله عليه صلّى اهللابن تيميه اين صحابه را از آن رو نام برده كه اينان در زمان زندگى پيامبر خدا 

ه احاديث معتبرى از پيامبر درباره لزوم دوست داشتن آنان وارد شد. معروف بودند» شيعه على«به 

ها امير  كه بهشت مشتاق سه يا چهار تن است ـ كه چهارمى آن مقداد است ـ كه در رأس آن و اين

 .قرار دارد السلام عليهمؤمنان على 

رسول «: كند كه گفت بن حنبل روايتى را با سند صحيح از بريده نقل مى  در اين باره احمد

 :فرمود وآله عليه االله صلّىخدا 

 .من أصحابي أربعة أخبرني أنّه يحبهم، وأمرني أن أُحبهم يحب وجلّ عزإن االله 

هاست و به من امر كرده  دارد و به من خبر داده كه دوستدار آن به راستى خداى متعال چهار تن از صحابه مرا دوست مى

 .كه آنان را دوست بدارم

 آنان چه كسانى هستند؟! اى رسول خدا: گفتند
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 )٢٠٨(.»بن اسود كندى  رى، سلمان فارسى و مقدادعلى، ابوذر غفا: پيامبر فرمود

اثير   ، ابنحلية الأولياءاين حديث را ترمذى، ابن ماجه، حاكم نيشابورى، ابونعيم اصفهانى در 
، ابن حجر سير أعلام النبلاءو تلخيص المستدرك ، ذهبى در الرياض النضرة، محب طبرى در أُسد الغابةدر 
 .اند ديگران روايت كرده  وتاريخ الخلفاء ، سيوطى در تهذيب التهذيبو  الإصابةدر 

 بن عباس عبداالله

ايراد گرفته و شأن او را پايين آورده » بن عباس  عبداالله«تيميه در موارد فراوانى به   ابن

او پيوسته به . ها به دور است از آنكند كه وى به طور كامل  است، او را به امورى متهم مى

جدا شد و با او السلام  عليهعباس از امير مؤمنان على   كند كه ابن هاى گوناگون تأكيد مى شيوه

 .مخالفت كرد

 :كنيم ها را ذكر مى اينك مواردى از اين اتهام

 برتر دانستن ابوبكر و عمر

داند كه او ابوبكر و عمر را   باشد، مىكسى كه به احوال ابن عباس آگاه «: نويسد تيميه مى  ابن

 )٢٠٩(.»دانست برتر مى عنه االله رضىاز على 

عباس نقل شده كه او ابوبكر   به شكل متواتر از ابن«: نويسد وى در جايى ديگر از كتابش مى

 )٢١٠(.»دانست و عمر را از على برتر مى

 از علىواجب ندانستن پيروى 

 :گويد دانست، مى كه ابن عباس پيروى از على را واجب نمى ابن تيميه با بيان اين

گويد، واجب  چون ابن عباس و ديگران، پيروى از على را در هر آنچه مى عالمان عترت هم«

 )٢١١(.»... دانستند نمى

 فتوا طبق نظر ابوبكر و عمر و مقدم دانستن آن
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داد و آن را بر نظر  عباس طبق نظر ابوبكر و عمر فتوا مى  كه ابن تيميه با بيان اين  ابن
 :نويسد داشت، مى ديگران مقدم مى

يافت طبق سنت  داد و اگر چيزى در آن نمى ثابت شده كه ابن عباس طبق كتاب خدا فتوا مى«
يافت  هم چيزى نمىوآله  عليه االله صلّىخدا داد و اگر در سنت رسول  فتوا مى وآله  عليه االله صلّىرسول خدا 

 .كرد على نمى  كرد و اين كار را با عثمان و طبق نظر ابوبكر و عمر فتوا صادر مى

ترينِ صحابه در زمان خودش بود و با اين  عباس، دانشمند يگانه امت اسلامى و عالم  ابن
در روايتى . داشت ن مقدم مىداد و آن را بر نظر ديگرا وجود، طبق نظر ابوبكر و عمر فتوامى

 :عباس فرمود  درباره ابن وآله عليه  االله صلّىثابت شده كه پيامبر 

 )٢١٢(;اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل

 .را به وى بياموز) كتاب(او را در دين، دانشمند گردان و علمِ تأويلِ ! خدايا

 دوستى با غير شيعيان على

 :نويسد عباس با غير شيعيان على دوستى داشت مى  كه ابن كه ابن تيميه با بيان اين فراتر اين

كه با بسيارى از شيعيان دوستى و محبت  عباس بيش از آن  روشن و متواتر ابن«طبق روايات 
داشته باشد، با غير از شيعيان على دوستى و محبت داشت و حتى با خوارج همنشينى داشت و براى 

 )٢١٣(.»كرد داد و با ايشان مناظره مى نان فتوا مىآ

 گيرى بر على خرده

عيوبى در على   عباس ملاحظاتى داشت و  ابن«!! گرفت عباس بر على خرده مى  بلكه ابن

به شكل ثابت به ما رسيده است كه ابن ...  گرفت ديد و در برخى كارهايش از او ايراد مى مى

اين رفتار، نشان از پيروى . داد در اختيار نداشت، طبق نظر ابوبكر و عمر فتوا مى عباس اگر نصى

 )٢١٤(.»گر مخالفت با على است وى از ابوبكر و عمر دارد و نكته قبلى بيان

 برداشتن از اموال بصره و اعتراض به على

آنچه : كه ابن عباس اموال بصره را برداشت و در اعتراض به على گفت ابن تيميه با بيان اين

 :گويد تر از ريختن خون مسلمانان بود كه تو مرتكب شدى، مى كردم كم
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عباس درباره آنچه از اموال بصره   اند كه ابن بن بكّار نقل كرده  چندين نفر از جمله زبير«

 .اللحن به او نوشت و بر او خشم گرفت  اى شديد على نامه .برداشت، با على درافتاد

تر از ريختن  آنچه من كردم كم: داشت عباس پاسخى به على داد كه اين مطلب را دربر  ابن

 )٢١٥(.»خون مسلمانان بر سرِ حكومت و مانند آن بود كه تو مرتكب شدى

 باطل بودن شاگردى ابن عباس نزد على

عباس نزد على باطل است و او در برخى مسائل مخالف   كه شاگردى ابن يه با بيان اينابن تيم

 :نويسد على بود، مى

عباس شاگرد على بود، كلام باطلى است، زيرا روايت   كه ابن) علاّمه حلّى(سخن وى «

وخته بن ثابت، ابوهريره و ديگر صحابه آم  زيد   تر از عمر،  عباس از على اندك است و بيش  ابن

داد و در برخى مسائل با على  عباس طبق نظر ابوبكر و عمر فتوا مى  ابن. و روايت كرده است

 )٢١٦(.»اختلاف نظر داشت

از ابن عباس در تفسير قرآن با سندهاى ثابت سخنان بسيار «: گويد وى در جاى ديگرى مى

 .استزيادى نقل شده كه در هيچ يك نامى از على برده نشده 

بن   بن عوف، زيد  عباس از چندين تن از صحابه مانند عمر، ابوهريره، عبدالرحمان  ابن

روايت ابن . كند بن زيد و تنى چند از مهاجران و انصار روايت مى  بن كعب، اسامة  ثابت، ابى

، حديثى از وى از على را نقل صحيحهاى حديثى  عباس از على بسيار اندك است و صاحبان كتاب

 )٢١٧(.»اند كردهن

 »الرزية كلّ الرزية«قضيه 

: اند كه گفت  عباس آورده  گانه از ابن هاى شش صاحبان كتاب«: گويد مى االله رحمهعلاّمه حلّى 

 :در بيمارى كه به رحلتش انجاميد فرمود وآله  عليه االله صلّىرسول خدا 

 ;تضلّون به بعدي إئتوني بدواة وبياض أكتب لكم كتاباً لا

 .براى من دوات و كاغذى بياوريد تا براى شما چيزى بنويسم كه هرگز بعد از من گمراه نشويد
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 :عمر گفت

 ;إن الرجل ليهجر، حسبنا كتاب االله

 .گويد، كتاب خدا براى ما كافى است  اين مرد هذيان مى

 :فرمود وآله  االله عليه صلّىگاه رسول خدا  آن. و داد و فرياد زياد شد در اين هنگام اختلاف كردند

 ;ينبغي التنازع لدي أُخرجوا عنّي لا

 .از نزد من بيرون رويد، در حضور من درگيرى و اختلاف سزاوار نيست

 :ابن عباس گفت

 ;وآله عليه االله صلّىالرزية كلّ الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول االله 

 وآله عليه  االله صلّىها را دربر داشت آن بود كه ميان ما و نگاشته رسول خدا  مصيبت بزرگ كه به واقع تمام مصيبت

 .جدايى افتاد و نگذاشتند بنويسد و به دست ما برسد

 :نويسد ابن تيميه در پاسخ چنين مى

روشنى   شت، بهقصد نگاشتن آن را دا وآله عليه االله صلّىاى كه رسول خدا  اما قضيه نوشته«
قصد داشت چيزى را بنويسد كه براى عايشه گفته بود، ولى  وآله عليه االله صلّىپيامبر ...  معلوم است

از اين . برد هنگامى كه ديد شك و ترديد پديد آمده، دانست كه اين نوشته شك و ترديد را از بين نمى
خدا مسلمانان را بر آنچه قصد نگاشتن پيامبر دانست كه . ماند اى در نگاشتن آن باقى نمى رو فايده

 .پذيرند خدا و مسلمانان جز ابوبكر را نمى: گونه كه فرمود كند، همان آن را داشت، جمع مى

اقتضا دارد » ... ها را دربر داشت  مصيبت بزرگ كه تمام مصيبت«: كه ابن عباس گفت و اين

شود كه در خلافت ابوبكر  لقى مىكه آن مانع، به واقع يك مصيبت بود، ولى درباره كسى مصيبت ت

اى از رسول  صورت اگر نوشته در اين. صديق شك و ترديد داشت و يا امر بر او مشتبه شده بود

شود كه  رفت، ولى مصيبت در حق كسى تلقى نمى بود، اين شك از بين مى وآله عليه االله صلّىخدا 

 .و سپاس تنها براى خداست. دانست خلافت ابوبكر حقّ است مى

 :نويسد ابن تيميه در ادامه مى

سنّت و    كسى كه توهم كند آن نوشته درباره خلافت على بود، به نظر عموم عالمان اهل

اهل سنّت كه اتفاق نظر بر برترى و مقدم داشتن ابوبكر دارند، ولى شيعيانى كه . شيعيان، گمراه است



اين داستان، به امامت على تصريح  پيامبر قبل از: گويند قائل هستند على مستحق امامت بود، مى

 )٢١٨(.»صورت به نوشته پيامبر نيازى نبود روشن و معروفى كرده است و در اين

 :نويسد او در جاى ديگرى از كتابش مى

خلافت اى براى  خواست نامه اين حديث صحيح است و در آن روايت شده كه پيامبر مى«

 . ... من مقدم هستم: ابوبكر بنگارد تا كسى بعد از آن نگويد

روست كه  اين از...  دو بار در زمان بيمارى اراده چنين كارى كرد وآله عليه  االله صلّىپيامبر 

 زيرا...  ها را دربر داشت مصيبت بزرگ كه به واقع تمام مصيبت: گويد عباس مى  ابن

آيد كه در خلافت ابوبكر صديق شك و ترديد داشت و بر آن  مى اين در حق كسى مصيبت به شمار

 )٢١٩(.»... خرده گرفت

عباس   هايى كه به ابن اى نسبت گويى ابن تيميه در پاره هاى گذشته، دروغ در خلال بحث

 :دهد روشن گشت و چكيده سخن چنين است مى

بود كه السلام  عليهو ياران امير مؤمنان على ترين شاگردان، اصحاب  ابن عباس از نزديك

او در تمام امور از امام اطاعت . شمرد داشت و برتر مى حضرت را بر ديگران مقدم مى آن

 .كرد مى

ايم كه ابن عباس در متعه حج و ازدواج موقت طبق نظر  ذكر كرده شرح منهاج الكرامةما در 

 .داد فتوا مى السلام عليهامير مؤمنان على 

جعلى   به او نسبت داده شده، دروغ و السلام عليهبنابراين، آنچه در مخالفت با امير مؤمنان على 

 شرح منهاج الكرامةسان ما در  قضيه تصرف او در اموال بصره نيز دروغ و جعلى است، آن. است

ها را دربر  مصيبت بزرگ كه به واقع تمام مصيبت«: واقع مطلب را درباره سخن او كه گفت

 .ايم روشن كرده» ... شتدا

 بن الحسين  بن على  زيد

                                                           

 .٢٥ـ  ٢٣/  ٦: همان. ٢١٨

 .٥٧٣ـ  ٥٧١/  ٨: همان. ٢١٩



يكى از . هاى دروغ و ناروايى داده است نيز نسبت السلام عليهمابن تيميه به فرزندان ائمه اطهار 

 .است السلام عليهمبن الحسين   بن على  آنان زيد

 پذيرش ولايت ابوبكر و عمر

او از كسانى بود كه ولايت «: گويد مى سلامال عليهمبن الحسين   بن على  ابن تيميه درباره زيد

 )٢٢٠(.»ابوبكر و عمر را پذيرفته بود

همه فرزندان فاطمه بر آتش جهنم حرام نيستند، بلكه در بين «: نويسد وى در جاى ديگرى مى

دانند،  كافر مى  رافضه خود نيز بسيارى از آنان را فاسق و. آنان نيز نيكوكار و فاسق وجود دارد

بن   مانند كسانى از آنان كه اهل سنت هستند و ولايت ابوبكر و عمر را پذيرا هستند، از جمله زيد

 .»... بن الحسين و مانند او از فرزندان فاطمه  على

 هاشم  فرزندان امامان و بزرگان بنى

 .دارد هاشم روا مى هايى را به فرزندان امامان و بزرگان بنى ابن تيميه نسبت

 برترى ابوبكر و عمر

ولايت «را اضافه كرد و مدعى شد كه آنان » مانند او«در عبارت گذشته، ابن تيميه كلمه 

 .»ابوبكر و عمر را پذيرا هستند

برد و آن را به همه  ولى او در برخى مواضع، به صراحت از برترى ابوبكر و عمر نام مى

 :يميه را ملاحظه فرماييدهاى زير از ابن ت عبارت...  دهد هاشم نسبت مى بنى

بر امامت و برترى على اجتماع نكردند، بلكه پيشوايان آنان مانند ) اهل بيت(عترت «

ساير . دانستند عباس و غير او، ابوبكر و عمر را در امامت و برترى بر على مقدم مى  ابن

بوبكر و عمر اذعان تر علويان نيز چنين بودند و به امامت ا هاشم از عباسيان و جعفريان و بيش بنى

 . ... داشتند

يعنى فرزندان ; هاشم و تابعان و پيروان تابعان  نقل ثابت از همه عالمان اهل بيت از بنى

عمر را پذيرفته   بن على و ديگران وجود دارد كه آنان ولايت ابوبكر و  بن على و حسن  حسين

 )٢٢١(.»آنان ثابت و متواتر است داشتند و سخنان نقل شده از ها را بر على مقدم مى بودند و آن
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 بكر بن ابى  محمد

است، اهل سنت السلام  عليهبكر از شيعيان خالص امير مؤمنان على  بن ابى  جايى كه محمد از آن

هايى ناروا به  در اين راستا اتهام. كنند مقام او را پايين بياورند  سرِ دشمنى با وى دارند و سعى مى

 :اند هايى ناپسند به وى داده ند و نسبتا وى زده

 بكر شلاق زدن عثمان به محمد بن ابى

بكر مرتكب گناهى شد كه مستوجب حد بود،  بن ابى  محمد: شود گفته مى«: گويد ابن تيميه مى

اى از عثمان به دل گرفت، زيرا او در درون خود  عثمان به جهت اين كار به او شلاق زد و او كينه

 .كرد بزرگى مى  سبت وى به پدرش ابوبكر ـ احساس شرافت وـ به خاطر ن

بكر با آنان بود و بر  گاه كه اهل فتنه بر عثمان خروج كردند، محمد بن ابى آن: گفته شده

 .عثمان وارد شد و محاسن وى را گرفت

 .كرد محل بزرگى را گرفتى كه پدرت اين كار را نمى: عثمان به وى گفت

 بكر چنين گفت، او نيز برگشت و كسى كه بن ابى  نقل شده وقتى عثمان به محمد

 )٢٢٢(.»عثمان را كشت او نبود

 از اصحاب فتنه

 :گويد بكر از اصحاب فتنه بود، مى كه محمد بن ابى ابن تيميه با بيان اين

هاى على همراه او بود و على او را به ولايت مصر  بكر در جنگ سپس محمد بن ابى«

دانستند وى از شورشيان  زيرا مى; پيروان عثمان او را كشتند. جا كشته شد منصوب كرد و در آن

 .بن خديج او را كشت  معاوية. بعد از كشتن، او را در شكم الاغ آتش زدند. بر عثمان بود

كنند و اين در راستاى  آميزى مدح و ستايش مى بكر را به صورت مبالغه ابىرافضه محمد بن 

ستايند و  يعنى كسانى را كه بر عثمان شورش كردند مى; هاست كه اصحاب فتنه عادت فاسد آن

 .دهند كسانى را كه همراه على جنگيدند بسيار مورد لطف و عنايت قرار مى

دانند و برترين فرد امت بعد از  بوبكر برتر مىبكر را از پدرش ا بن ابى  رافضه حتى محمد

ستايند كه نه صاحب فضلى بود و نه  كنند و در عوض، فرزند او را مى پيامبر را لعن و نفرين مى

شمارند و تعظيم  با اين وجود شيعيان او را بزرگ مى...  اى در دين يا همراهى پيامبر داشت سابقه
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بن قاسم نزد مسلمانان از وى   اش عبدالرحمان محمد و نوه بن  كنند، در حالى كه فرزندش قاسم مى

 )٢٢٣(.»زيرا از اصحاب فتنه نبودند; كنند برتر بودند، ولى رافضه آنان را به نيكى ياد نمى

 بكر برترى معاويه از محمد بن ابى

 :نويسد سپس ابن تيميه در ادامه مى

تر  بهتر بود و دانش، ديندارى، بردبارى و كَرم معاويه بيش بكر بلكه معاويه از محمد بن ابى

 )٢٢٤(.»از او بود

 بكر برترى مروان از محمد بن ابى

بكر برتر معرفى كند  بن حكم را از محمد بن ابى  كوشد مروان ابن تيميه حتى مى

 :گويد مى  و

بكر  بن ابى  بكر مقدم نبود و محمد ىبن اب  انگيزى و شر بر محمد بن حكم در فتنه  مروان«

اصحاب صحاح اهل سنت احاديثى چند از . ترى از مروان نداشت در دانش و دين شهرت بيش

داد، ولى همراهى او با پيامبر مورد  اند و او همراه صاحبان فتوا نظر مى مروان روايت كرده

 )٢٢٥(.»دبكر اين منزلت را نزد مردم ندار بن ابى  اختلاف است، اما محمد

 بكر عايشه و نفرين محمد بن ابى

 :گويد ابن تيميه در دفاع از عايشه مى

بكر در ميان آنان نبود كه دستش را  بن ابى   سپاهيانى كه با عايشه جنگيدند اگر كسى چون محمد«

 به سوى عايشه دراز كرد، چگونه ديگران كه غريبه بودند به سوى وى

: رو عايشه كسى را كه به سوى او دست دراز كرد نفرين كرد و گفت اين از. كردند ىدست دراز م

 .اين دست كيست؟ خدا آن را در آتش بسوزاند

 .خواهرم در دنيا قبل از آخرت: بكر گفت بن ابى  محمد

 .پس در دنيا قبل از آخرت خدا آن را در آتش بسوزاند: عايشه گفت
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 )٢٢٦(.»ر با آتش سوزانده شدبكر در مص  بن ابى   در نتيجه محمد

 ... مالك اشتر نخعى، هاشم مرقال و

گيرد كه  كه اميران سپاهش بودند، خرده مى السلام  عليهابن تيميه بر اصحاب امير مؤمنان على 

 .از آنان راضى نبود و در پىِ سركوب آنان بود، ولى نتوانست السلام عليهعلى 

 :عبارت وى چنين است...   داند بن قيس مى  ابن تيميه آنان را همانند اشعث

هاشم منتقل شد، در  از نعمت و رحمت خداى سبحان بر اسلام بود كه وقتى حكومت به بنى«

گرفت  وگرنه اگر پناه بر خدا، يك رافضى حكومت را در دست مى...  عباس قرار گرفت دستان بنى

 .گشت گفت، اسلام دگرگون مى ين در اسلام را ناسزامىو خلفا و پيشگامانِ نخست

امكان مقابله   ولى در پست و بلند حكومت كسانى وارد شدند كه رافضه از آنان راضى نبودند و

كسانى مانند ; طور كه براى على سركوب اميران بزرگ لشكرش با آنان وجود نداشت، همان

 )٢٢٧(.»پذير نبود مثال آنان امكانبن قيس، مالك اشتر نخعى، هاشم مرقال و ا  اشعث

 بن ابوعبيده ثقفى   مختار

 .زند مختار بن ابوعبيده ثقفى است هاى ناروا مى از كسانى كه ابن تيميه به او تهمت

 كذّابى كه ادعاى پيامبرى داشت

گيرد تنها به اين  مى بن ابوعبيده ثقفى كه آماج ناسزا و بهتان و افتراى ابن تيميه قرار  مختار

تيميه   ابن. دليل كه او قاتلان اباعبداالله حضرت امام حسين شهيد را در سزاى عملشان به قتل رساند

 :گويد در اين باره چنين مى

كنندگان عثمان، معاويه و اهل شام بودند و كسانى كه در پى انتقام از قاتلان حسين  يارى«

دهد كه  هيچ عاقلى ترديد به خود راه نمى. صحاب او بودندبن ابوعبيده ثقفى و ا  بودند، مختار

معاويه بهتر از مختار بود، زيرا مختار كذّابى است كه ادعاى پيامبرى داشت و در حديث صحيح از 

 .اى خواهد بود در قبيله ثقيف، كذاب و نابودكننده: وارد شده است كه گفت وآله عليه  االله صلّىپيامبر 
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مختار فرد بدى ...   بن يوسف  ار است و منظور از نابودكننده، حجاجمنظور از كذّاب، مخت

 )٢٢٨(.»بود

بن سعد و امثال وى اين است كه   عاقبت عمر«: گويد بن سعد مى  ابن تيميه در دفاع از عمر

لى كند با ارتكاب معصيت در پىِ دنيا بود و خود اعتراف دارد كه كارش معصيت بود، و اذعان مى

 .شوند اين گناهى است كه مسلمانان، بسيار گرفتار آن مى

دشمنى با پيامبر   اما بسيارى از شيعيان خود اذعان دارند كه به خاطر فاسد كردن دين اسلام و

بن ابوعبيده ثقفى كذّاب   و اولين و برترين فرد اين گروه، مختار...  در پىِ رسيدن به حكومت بودند

كه  بن زياد را به قتل رساند و ادعاى يارى حسين را داشت تا اين  ود و عبيداهللاو امير شيعه ب. است

سپس ادعاى . بن حنفيه و اهل بيت تقرب و نزديكى جست   قاتلان او را كشت و بدين طريق به محمد

 .شود پيامبرى كرد و گفت كه جبرئيل بر او نازل مى

 :ايت شده كه فرمودرو وآله  عليه االله صلّىاز پيامبر  صحيح مسلمدر 

 ;يكون في ثقيف كذّاب ومبير

 .اى خواهد بود در قبيله ثقيف، كذّاب و نابودكننده

 .بن يوسف ثقفى  بن ابوعبيده ثقفى بود و نابودكننده، همان حجاج  بنابراين، كذّاب، همان مختار

ستم كرد و بن سعد، رئيس گروهى كه حسين را به قتل رساند ـ گرچه   بديهى است كه عمر
رسد كه  بن ابوعبيده نمى  كارى به پاىِ مختار دنيا را بر دين مقدم داشت ـ در معصيت و گناه

بن سعد بود و گناهش از   گوتر از عمر مختار دروغ. اظهار يارى حسين كرد و قاتلان او را كشت
 .سعد بدتر بودبن   يعنى عمر; يعنى مختار از آن ناصبى; رو، اين شيعى اين از. تر بود وى بيش

گونه كه  كننده مردم بود، آن بن يوسف نيز از مختار بهتر بود، زيرا حجاج هلاك  بلكه حتى حجاج
ريخت، ولى مختار  او را به اين وصف ناميد و خون مردم را به ناحق مى وآله عليه االله صلّىپيامبر 

 گفت كه جبرئيل بر او مى  كذّابى است كه ادعاى پيامبرى داشت و

تر است، زيرا اين، كفر است كه اگر از آن  اين گناهى است كه از قتل مردم بزرگ. شود نازل مى
 )٢٢٩(.»تر است شود و فتنه از قتل بزرگ توبه نكند مرتد مى

 هاى ناروا پاسخ به ديدگاه
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بكر،  بن ابى  حمدبن على، م  بن عباس، زيد   هاشم، عبداالله تمام آنچه ابن تيميه درباره بنى

افترا كه هيچ پايه    گويد، عبارت است از دشنام، دروغ و مى...  مالك اشتر، هاشم مرقال، مختار و

ها وجود دارد، زيرا براى مثال  پايگى آن در برخى از اين سخنان، نشانه بى. و اساسى ندارد

آورد و نه شاهدى  بى مىبكر، نه روايتى از كتا بن ابى  كنيد كه هنگام سخن از محمد ملاحظه مى

...  و مانند آن» اند گفته«يا » شود گفته مى«از گفتار كسى، بلكه صرفاً مدعى است كه درباره وى 

خبر  السلام عليهها و باطن امير مؤمنان على  يا در بحث از مالك اشتر و هاشم مرقال، از باطن آن

حالى است كه اين دو تن در زمره اين در . حضرت نتوانست آن دو را سركوب كند دهد كه آن مى

 !!بودند السلام عليهآمدند كه تا آخرين لحظه همراه امير مؤمنان على  مجاهدان بزرگ به شمار مى

 در قبيله ثقيف، كذّاب و «آنچه حائز اهميت و شايان ذكر است اين كه ابن تيميه حديث

زيرا ; كه كذّاب، مختار ثقفى استكند  را بر مختار و حجاج تطبيق مى» اى خواهد بود نابودكننده

; بن يوسف ثقفى است  شود و منظور از نابودكننده، حجاج كرد وحى بر او نازل مى وى ادعا مى

 .شمارى را قتل عام كرد زيرا وى مردم بى

كه ...  اند  البته افراد ديگرى غير از ابن تيميه حديث يادشده را به همين صورت تفسير كرده

 .وصف شده استگونه  دو نفر اين

را  وآله االله عليه صلّىولى در عين حال برخى از آنان اين دو صفت به كار رفته در كلام پيامبر 

اين شخص همان : گويند آنان مى. دانند كه دو ويژگى در وى جمع شده است وصف يك نفر مى

 السلام عليهسين قاتلان امام ح  شود و مختار است، زيرا وى به دروغ ادعا كرد وحى بر او نازل مى

 . ...  را كشت

كننده از قاتلان امام حسين  ترى دارد، زيرا قصاص گوينده اين سخن تعصب و عناد بيش

 !!دهد نسبت مىوآله   عليه االله صلّىداند و اين عبارت را به دروغ به پيامبر  مى» نابودكننده«را  السلام عليه

، زيرا از سويى هيچ دليلى در دست ولى توصيف مختار به هر يك از اين دو وصف باطل است

كه » نابودكننده«نيست كه وى ادعاى نازل شدن وحى را كرده باشد و از سوى ديگر توصيف او به 

را به هلاكت رساند و با اين  السلام عليهصفت مذمومى است، باطل است، زيرا وى قاتلان امام حسين 

 .كار دلِ پيامبر و اهل بيت وى و مؤمنان را شاد كرد



زيرا خونريزى او نزد همه آشكار . ، حجاج است»نابودكننده«، »كذّاب«بلكه حق آن است كه 

اينك به برخى . كرد اند كه ادعاى نازل شدن وحى مى است و خود اهل سنت در شرح حال او گفته

 :شود ها اشاره مى از اين عبارت

رحلت كرد، ام ايمن  وآله عليه االله صلّىگاه كه رسول خدا  آن: گويد بن عتاب مى  بن اسيد  عتّاب«

 .كرد پيوسته گريه مى

 .برخيز نزد اين زن برويم: ابوبكر به عمر گفت

به  وآله االله عليه صلّىكنى؟ پيامبر  براى چه گريه مى! اى ام ايمن: آنان نزد ام ايمن رفتند و گفتند

 .سوى ديارى شتافت كه بهتر از دنيا بود

دانم كه ايشان به سوى ديارى شتافت كه بهتر  كنم و مى ن امر گريه نمىبر اي: ام ايمن پاسخ داد

 .گريم كه بعد از ايشان، وحى قطع شد از دنيا بود، ولى از آن مى

دهم تنها به  آنچه انجام مى. ام ايمن دروغ گفت: بن يوسف رسيد، او گفت  اين خبر به حجاج

 .»وحى است

امشب حتماً خطبه حجاج را : خارج شدم و گفتم روز عيد: گويد در روايت ديگرى عوف مى«

حجاج با تكبر آمد و از منبر بالا رفت و سخن گفت و هنگامى . آمدم و در شبستان نشستم. شنوم مى

در نتيجه كلام او را   و) تا بلندتر سخن بگويد(كه گرم سخن شد، دستش را جلوى دهانش گذاشت 

 :بشنويم و بفهميم، سپس گفت

اى مردم ! بريد كه خبر آسمان از اميرالمؤمنين قطع شده است؟ گمان مى! عراقاى مردم ... 

به خدا قسم، اين گمان باطل و دروغى است، به خدا قسم، اخبار آسمان از وى قطع نشده ! عراق

 .»!نزد او از اخبار آسمان چنين و چنان است. است

 :خواند و گفت ج خطبه مىشنيدم كه حجا: گويد بن خالد ضبى مى  در روايت ديگرى بزيع

 تر است يا جانشين شما در خانواده خود؟ آيا فرستاده شما در امرى، نزد شما گرامى

اگر گروهى   بندم كه ديگر هرگز پشت سرِ تو نماز نخوانم و با خدا عهد مى: من به خود گفتم

 .جنگند، به يقين با آنان عليه تو خواهم جنگيد را يافتم كه با تو مى

جا كه توان داريد،  تا آن: شنيدم كه حجاج بالاى منبر گفت: گويد تى ديگر عاصم مىدر رواي

گوش فرادهيد و اطاعت كنيد كه در آن پاداشى . تقواى خدا را رعايت كنيد كه در آن پاداشى نيست

به خدا سوگند، اگر دستور دهم كه مردم از مسجد خارج شوند و . براى اميرالمؤمنين عبدالملك نيست



به خدا قسم، اگر قبيله ربيعه . شود ن از درِ ديگرى بيرون روند، خون و مال آنان بر من حلال مىآنا

 .را به جاى قبيله مضر مجازات كنم، اين كار را خداوند بر من حلال كرده است

پندارد قرآنش  او مى! كنى ملامت مى) بن مسعود  عبداالله(اى كسى كه مرا به خاطر عبد هذيل 

نشين نيست و خداى  به خدا قسم، آن چيزى جز رجزى از رجزهاى عرب باديه. تاز جانب خداس

 .نازل نكرده است وآله عليه االله صلّىمتعال آن را بر پيامبر 

 :گفت خواند و مى  شنيدم كه حجاج خطبه مى: گويد در روايتى ديگر عوف مى

 .بن مريم است  عثمان نزد خدا مانند عيسى

 :گاه حجاج اين آيه را خواند آن

 )٢٣٠(;) اذْ قَالَ االلهُ يا عيسى إِنى متوفِّيك ورافعك إِلَي ومطَهرك من الَّذين كَفَرواْ(

 بخش تو از گروه كافران من بازگيرنده تو و فرابرنده تو به سوى خويش و رهايى! اى عيسى: گاه كه خدا فرمود ياد كن آن

 .هستم

حجاج اين آيه را تفسير كرد در حالى كه با دستش به سوى ما و به سوى اهل شام اشاره 
 )٢٣١(.كرد مى

بن جعفر ازدواج كرد و   حجاج با دختر عبداالله: گويد نكته ديگر اين است كه ابن تيميه مى
 .اميه را بر اين كار برانگيخت مخالفت بنى

 .بن جعفر را طلاق دهد  ها او را مجبور كردند دختر عبداالله آن

حقيقت در اين مورد آن است . آورد كه حقيقت ندارد راى اين طلاق مىابن تيميه علّت و دليلى ب
 .كند بن ادريس ذكر مى  كه امام شافعيه محمد

 :گويد بن ادريس شافعى مى   محمد«

بن معاويه   بن يزيد   بن جعفر ازدواج كرد، خالد  بن يوسف با دختر عبداالله  هنگامى كه حجاج
 بن جعفر ازدواج كند؟  دهى حجاج با دختر عبداالله ىآيا اجازه م: به عبدالملك مروان گفت

 بله، چه اشكالى دارد؟: عبدالملك گفت

 .اش اشكال است به خدا قسم همه! اى اميرالمؤمنين: خالد گفت

 منظورت چيست؟: عبدالملك گفت

                                                           

 .٥٥سوره آل عمران، آيه . ٢٣٠

بن حكم و   بن يوسف  ، حجاج١٤١، شرح حال ٢١٤ـ  ٢١٥/  ٦: مختصر تاريخ مدينة دمشقاين سخنان و مانند آن در . ٢٣١
 .بن يوسف ثقفى مشهور آمده است   ، شرح حال حجاج٧١ـ  ٧٣/  ٤: تهذيب تاريخ مدينة دمشق



اى  از زمانى كه با رمله دختر زبير ازدواج كردم، كينه! به خدا قسم، اى اميرالمؤمنين: او گفت
 .بن زبير داشتم از بين رفت  ه از عبدااللهك

براى حجاج نامه   گويا عبدالملك خواب بود كه اين سخن او را بيدار كرد و: گويد خالد مى
 .نوشت و در آن به وى دستور داد همسرش را طلاق دهد

 )٢٣٢(.»بن جعفر را طلاق داد  او نيز دختر عبداالله

                                                           

 .بن حكَم   بن يوسف   ، حجاج١٤١، شرح حال ٢٠٥/  ٦: مختصر تاريخ مدينة دمشق. ٢٣٢



 

 

 

 

 بخش هفتم

 ابن تيميه و شيعيان اهل بيت



 

 

 

 

 پيش درآمد

هاى او در مورد كتابى  ديدگاه  بودم كه نقد نويسنده و )٢٣٣(كتب حذر منها العلماءدر حال مطالعه كتاب 

گونه  در اين كتاب در ديدگاه اول اين. توجهم را جلب كرد )٢٣٤(،هموم داعيهاز محمد غزالى با عنوان 

 :نوشته بود

البته اين عنوان تنها بر ; معرفى نموده است )٢٣٥(داعيهنگارنده بر روى جلد كتاب، خود را به عنوان «

ها وصفى است  ترين آن هاى خاصى باشد كه يكى از برجسته كند كه داراى ويژگى كسى صدق مى

 :كه در كلام خداى متعال آمده است

)  عادنسي أَحي هم بِالَّتلْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رى س٢٣٦(;) إِل( 

 .اى كه نيكوتر است مجادله نماى با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به شيوه

صادق باشد كه دهان خود را گشوده و ) مؤلف كتاب(تواند بر كسى  ها مى آيا اين ويژگى
ها را بشناسد و از  را به صفاتى معرفى نمايد كه هر كسى آن) يعنى سلفيان(گروهى از مسلمانان 

 ها نيستند؟ داند كه سزاوار آن احوال آنان آگاه باشد، مى

تواند مجوز اين  اين جماعت به دست آورده است، مى آيا مواضعى كه مؤلّف از افراد اندكى از
; پسندد ها را با اين عناوين خطاب كند؟ به يقين او اين عناوين را براى خود نمى باشد كه همه آن

 پس چگونه راضى شده است كه براى ديگران به كار ببرد؟

                                                           

مؤلف اين كتاب، يكى از پيروان ابن تيميه . »اند ها هشدار داده  هايى كه علما در مورد آن كتاب«: ترجمه عنوان كتاب. ٢٣٣
ها به ديگران در  نويسندگان آن  ها نوشته شده است، و او ضمن معرفى صدها كتاب كه بر ضد آن. در قرن حاضر است

ها از دانشمندان مسلمان شيعه و سنى  ه ذكر است كه نويسندگان اين كتابلازم ب. دهند ها هشدار مى مورد مطالعه اين كتاب
 .هستند

 .هاى يك مبلّغ غصه: ترجمه عنوان كتاب. ٢٣٤

 .كننده به دين خدا دعوت; مبلغ. ٢٣٥

 .١٢٥سوره نحل، آيه . ٢٣٦



 :برخى از تعابيرى كه او براى سلفيان به كار برده چنين است

 ٤٤ص ...  نادان محدثان... ـ ١

 ١٠٢  ص...  گرانى عليه همه اسلام بودند متأسفانه آنان بلايى براى اهل سنت و فتنه... ـ ٢

 ١٢ص ...  هاى نفسانى كه اين متعصبان داشتند در واقع بيمارى... ـ ٣

 ٢١ص ...  صاحبان افكار ناقص... ـ ٤

 ١٤٤ص ...  ها راه يافته هايى كه جنون به آن عقل... ـ ٥

 ٢٧  ص...  زنند به اهل سنت ظلم نمودند چقدر كسانى كه به گزاف دم از سنت مى.. .ـ ٦

 .١٠٦ص ...  انديشان در فقه كوته... ـ ٧

 ١٤١ص ...  نادانان قاصر... ـ ٨

كند كه  هاى روانى دارند، دريافت كرد، فرقى نمى  اسلام را نبايد از كسانى كه عقده... ـ ٩

 ١٤٣ص ...  ى جنسى باشد و يا به خاطر ميل شديد جنسىغيرتورزى آنان به خاطر ضعف قوا

 ١٤٤ص ...  گويند كسانى كه به نام اسلام سخن مى... ـ ١٠

...  داران سلفى، در تبليغ دينى شبيه اين مدرس نادان هستند شمار زيادى از داعيه... ـ ١١

 ١٥٠ص 

ى اسلام اين مسائل كسى كه به جاى تعاليم ضرور. فهم اين مردم از دين عجيب است... ـ ١٢

 .١٥٢ص ...  به طور قطع اين، نوعى ديوانگى است. كند، بيمارى عقلى دارد را برجسته مى

 ١٥٢  ص...  كنيم ما سنت را از فهمى كه فرومايگان دارند، حفظ مى... ـ ١٣

...  تر از آن است كه اين نادانان در مورد آن سخن بگويند دين خدا شريف... ـ ١٤

 ١٦١  ص

 :نويسد ه نگارنده يادشده مىدر ادام

قضاوت را به عهده ; اين برخى از عناوينى است كه مؤلف براى سلفيان به كار برده است

 )٢٣٧(.»... گذارم كه در پى رضاى خدا و سراى آخرت است خواننده باانصافى مى

 :نويسد چنين او در ديدگاه چهارمش چنين مى هم

                                                           

 .كتب حذر منها العلماء. ٢٣٧



از علماى برجسته اسلام كه عمرشان را در راه خدمت به اسلام صرف نمودند، استاد به برخى 

بن عبدالوهاب   شيخ محمد  حجر عسقلانى و  خرده گرفته است، علمايى نظير حافظ علاّمه ابن

از پيش روى آن و  )٢٣٨() الْباطلُ من بينِ يديه ولا من خلْفهلا يأْتيه (كلام استاد بعد از نقل آيه شريفه . تعالى االله رحمهما

 :چنين است» .آيد از پشت سرش باطل به سويش نمى

تعدد روايات باعث وثوق به «: كسى كه حديث غرانيق را بپذيرد و بگويد: توان گفت آيا مى«

فهميده است؟ و تعجب از اين است كه قائل آن محدثى بزرگ ، اين آيه را »شود وقوع اين داستان مى

 ».است

جا نام اين محدث بزرگ كه او را به نفهميدن معناى آيه متهم كرد، ذكر نكرده،  استاد در اين

آيا «با جمله استاد بر كسى ! سبحان االله. است» حجر  ابن«ولى در كتابى ديگر گفته است كه او 

ها   ترين گنجينه هايش از بزرگ گيرد كه عالم ربانى است، كسى كه كتاب  خرده مى» فهميده است؟

آموزان به كار  عبارتى كه او به كار برده گاهى براى دانش. آيند در معارف اسلامى به حساب مى

حجر   دانشى مانند ابنهاى  كنم كه خود استاد هم موافق اين باشد كه كوه رود، اما من گمان نمى مى

 .اى مورد طعن قرار دهيم را با چنين جمله

يكى از مدعيان بزرگ سلفيه افسانه غرانيق را «: گويد چنين در جايى به مناسبت مى استاد هم

 .»اى كه تأليف كرده، نقل نموده است پذيرفته و آن را در سيره

به داستان غرانيق  مختصر سيرهعنى ي; در كتاب خود االله رحمهبله، البته شيخ محمد عبدالوهاب 

تواند مجوز اين باشد كه او  كند آيا مى اى نموده، ولى اين اشتباهى كه از سه سطر تجاوز نمى  اشاره

 !.وصف كنيم؟» مدعى سلفيه«را با عبارت 

كه يكى از دانشمندان و نويسندگان بزرگ اهل سنت، پيروانِ ابن تيميه و  نويسنده كتاب از اين

، »نادانان قاصر«ب را با صفاتى ناپسند ياد كرده، برآشفته است، صفاتى مانند عبدالوها

، »كسانى كه فكر ناقص دارند«، »هاى نفسانى دارند كسانى كه عقده«، »جاهلان«، »فرومايگان«

 .و مانند آن» انديشان در فقه كوته«

                                                           

 .٤٢سوره فصلت، آيه . ٢٣٨



فه بزرگ مسلمانان، يعنى يكى از دو طاي; ها، براى شيعيان دوازده امامى در حالى كه خود آن

ها، صفاتى كه غزالى براى جماعت سلفيه به كار برده  برند كه در برابرِ آن صفاتى به كار مى

 ...!! آيد چيزى به شمار نمى

حجر نسبت   كه كسى در يك موضوع خاص به حافظ ابن چنين از اين اين شخص هم

طر آن است كه ابن حجر روايتى شود و جالب است كه اين نسبت به خا بدهد برآشفته مى» نفهميدن«

نسبتى كه ; استوآله  عليه االله صلّىبه پيامبر اسلام » نفهميدن«پذيرد كه دربردارنده نسبت  جعلى را مى

 .برد رود و رسالت ايشان را زير سؤال مى شمار مى اى به پيامبر به خود طعنه

 .ت نقل شده استگفتنى است كه اين روايت مجعول از طريق گروهى از پيشوايان اهل سن

اين در حالى است كه آنان خود افسار زبان خود را رها كرده و از دهانشان سخنانى بسيار 

 . ... شود ناشايست در حق تعداد زيادى از بزرگان اسلام خارج مى

گيرى شود  ترين خرده ترين چيزى گفته شود و يا كم پسندد در مورد خودش كم كسى كه نمى

 !دهد؟ ها را انجام مى پردازى ها و دروغ انواع تهمتچگونه عليه مسلمانان 



 

 

 

 

 

 ها و اامات ابن تيميه انصافى بى

 :شود ها و اتهامات ابن تيميه در دو محور اشاره مى انصافى اينك به بى

�F* :/� /��H0ا����� ا ��"< /����
� ه� و ا

 :دگونه دار ها و اتهاماتى اين انصافى ابن تيميه در مورد اماميه بى

 ... كنند اينان در همه چيز، از امام خود پيروى مى

هاى دانش است،  حجر كه به گفته نويسنده مزبور حافظ، علاّمه، عالم ربانى و يكى از كوه  ابن

 :گويد اى دارد و مى ، سخن منصفانهمنهاج السنةضمن اشاره به كتاب 

 )٢٣٩(.»انصافى نموده است ولى نويسنده در مواضع متعدد بى«

عدالت است،   جايى كه هدف از اين نوشتار، شناخت ابن تيميه از جهت عقيده، علم و از آن

» مطهر  ابن«و » شيعيان«هاى او در مورد  انصافى مناسبت دارد كه به برخى از سخنان و بى

 .اى داشته باشيم و ديگر بزرگان شيعه، اشاره) منهاج الكرامةعلاّمه حلّى، صاحب كتاب (

 :نماييم اى از سخنان ابن تيميه در مورد شيعيان دوازده امامى را ذكر مى ابتدا گوشه

 سخنى كه از شعبى نقل نموده است. ١

حالى در ; ناميده است منهاج الكرامة في معرفة الإمامةاين نويسنده كتابش را «: گويد ابن تيميه مى

در حالى كه ; كند پاكى مى  وى ادعاى طهارت و. ، ناميده شود»منهاج الندامة«كه شايسته آن بود كه 

تر به واقع است تا وصف او به طهارت و پاكيزگى، زيرا او  دلى نزديك وصف او به نجاست و سياه

ن و اهل طغيان و هاى آنان را پاكيزه نمايد، بلكه از منافقا خواهد دل از كسانى است كه خدا نمى

 )٢٤٠(.پرستى است بت

                                                           

 .بن مطهر حلّى   بن يوسف  ، حسين١٦١٨، شرح حال ٧١/  ٢: الدرر الكامنة. ٢٣٩

 !.نامد مى» ابن منجس«را » ابن مطهر«در ادامه خواهيم گفت كه او . ٢٤٠



شناسند و در نقل صحيحى  شعبى و ديگر عالمان كوفه، از كسانى هستند كه آنان را خوب مى

ه خلق شوند اگر قرار بود به صورت پرند; ام نديده» خشبيه«تر از  نادان: از شعبى چنين آمده است

شدند و اگر قرار بود چهارپا خلق شوند به يقين به صورت الاغ  به يقين به صورت كركس خلق مى

به خدا سوگند، اگر از آنان بخواهم اين خانه را از طلا پر نمايند تا به على دروغ ببندم، . آمدند درمى

 .بندم غ نمىولى من به خدا قسم هرگز به على درو. كنند به طور قطع اين كار را مى

رسد كه نقل  ترى نيز از وى نقل شده است، ولى به نظر مى البته اين سخن به شكل مبسوط

 اللطيف في السنةشاهين در كتاب   گونه ابوحفص ابن همان. تر به شخص ديگرى متعلق باشد مبسوط

 :كند روايت مى

نصير طوسى واسطى بن   بن وليد واسطى از جعفر  بن هارون از احمد  القاسم بن ابى  محمد

 :شعبى به من گفت: كنند  بن مغول از پدرش چنين نقل مى  بن مالك  از عبدالرحمان

ها هستند كه  ها رافضى كنندگان داراى هواى نفس برحذر باشيد و بدترين آن از اين گمراه

اسلام آوردنشان نه از روى رغبت بود و نه از روى ترس، بلكه براى كينهورزى و ستم به 

در آتش سوزاند و برخى ديگر را تبعيد  عنه االله رضىبرخى از آنان را على . ان، اسلام آوردندمسلمان

تبعيد نمود و » ساباط«بود و او را به » صنعاء«كه يكى از يهوديان » بن سبأ  عبداالله«مانند ; نمود

 .تبعيد نمود» خازر«كه او را به » بن يسار  عبداالله«

 .ها و يهوديان شبيه يكديگر است هاى رافضى مصيبت در بيان نشانه آن بايد گفت كه

 .حكومت فقط شايسته آل داوود است: گويند يهوديان مى

 .امامت فقط شايسته فرزندان على است: گويند شيعيان مى

جهاد در راه خدا تعطيل است تا زمانى كه مسيح دجال خروج كند و : گويند يهوديان مى

 .شمشيرى از آسمان فرود آيد

اى  ندادهنده   جهاد در راه خدا تعطيل است تا زمانى كه مهدى خروج كند و: گويند ن مىشيعيا

 . ... آسمانى ندا سردهد

 .دانند يهوديان مسح بر روى كفش را صحيح نمى

 .دانند گونه هستند كه مسح بر روى كفش را صحيح نمى شيعيان نيز اين

 .دانند يهوديان اموال و دارايى همه مردم را بر خود حلال مى

 .ها هستند شيعيان نيز مانند آن



 .او دشمن ما در ميان فرشتگان است: گويند يهوديان نسبت به جبرئيل كينه دارند و مى

 .نازل كرد وآله  عليه االله صلّىجبرئيل اشتباه كرد كه وحى را بر محمد : گويند شيعيان نيز مى

 .ها شريك هستند از طرف ديگر، شيعيان با نصرانيان نيز در ويژگىِ خاص آن

 .برند شان قرار دهند از آنان بهره جنسى مى اى براى زنان  كه مهريه نصرانيان بدون اين

 .دهند  دانند و آن را انجام مى شيعيان نيز ازدواج موقت را حلال مى

 .البته باز يهوديان و نصرانيان از شيعيان بهترند

 برترين پيروان دين شما چه كسانى هستند؟: از يهوديان پرسيده شد

 .اصحاب موسى: گفتند

 .همين سؤال از نصرانيان پرسيده شد

 .حواريون عيسى: ها در پاسخ گفتند آن

 ستند؟بدترين پيروان اسلام چه كسانى ه: ها پرسيده شد  در مقابل از رافضى

 .وآله عليه االله صلّىاصحاب محمد : گفتند

اند برايشان استغفار  كه امر شده  كنند با اين گويند و توهين مى آنان به اصحاب ناسزا مى

هيچ پرچمى از آنان نبايد . رو بايد تا روز قيامت بر روى آنان شمشير كشيد اين از. نمايند

نبايد براى يارى آنان اتحادى صورت . رداشته شودافراشته شود و هيچ قدمى براى آنان نبايد ب بر

پاسخ خواهد ماند و وحدت كلمه و اتفاق   دعوت آنان بى. بگيرد و به دعوت آنان لبيك گفته شود

 )٢٤١(.»هرگاه آتش جنگى بر افروزند خدا آن را خاموش خواهد كرد. نخواهند داشت

 :گويد تيميه بعد از نقل اين كلام با تمام طول و تفصيلش مى  ابن

اگر قرار بود آنان به «: ن كهمانند اين سخ; استناد بخشى از اين سخن به شعبى ثابت است

ها  شدند و اگر قرار بود آن صورت پرنده خلق شوند به طور قطع به صورت كركس خلق مى

 .»آمدند چهارپا آفريده شوند به يقين به صورت الاغ درمى

 .اين سخن از شعبى ثابت است

ع زهرانى از بن عباس نحوى براى ما از ابراهيم حربى از ابوربي  محمد: گويد شاهين مى  ابن

 .كند سپس روايت يادشده را نقل مى. بن مغول چنين روايت كرد  بن جراح از مالك  وكيع

                                                           

البته موارد متعدد . يان و يهوديان و نصرانيان پرداخته استهاى بين شيع اين تنها يكى از مواردى است كه به ذكر شباهت. ٢٤١
 .ديگرى نيز وجود دارد كه برخى از آنان را در آينده تحت عنوان خاص خود يادآور خواهيم شد



بن مغول از پدرش از شعبى، معروف و شناخته   بن مالك  سياق مذكور از طريق عبدالرحمان

 .»شده است

 :كند مىتيميه اين سخن را با اندكى اختلاف در جايى ديگر و با سندى ديگر چنين نقل   ابن

چنين ابوعمر طلمنكى از طريق او در كتاب  بن اصرم در كتابش و هم  ابوعاصم خشيش«

بن   عبدالوارث  بن محمد و  احمد: گويد ابوعاصم مى. اند اصول خود اين روايت را نقل نموده

از  بن مغول  بن مالك  بن جعفر رقى از عبدالرحمان  بن سليمان فارسى از عبداالله  ابراهيم از سندى

چه چيز باعث شد از اين جماعت : از عامر شعبى پرسيدم: اند كه گفت پدرش براى ما روايت كرده

 .»... گردان شوى؟ گفت كه يكى از سرانِ آنان بودى روى

 :گويد تيميه مى  ابن

او اين سخن . نظير همين سخن را نقل كرده است شرح اصول السنةابوالقاسم طبرى در كتاب «

بن مغول   بن مالك  بن حجر باهلى از عبدالرحمان  بن بقية الواسطى از محمد  را از روايت وهب

 .روايت كرده است

بن مغول نقل شده است كه   بن مالك  هاى متعددى از عبدالرحمان بنابراين، اين سخن به شكل

 .»ها هم نسبت به برخى ديگر اضافاتى دارند كنند و برخى از اين نقل همديگر را تصديق مى

 :گويد تيميه در ادامه مى  ابن

 .از نظر نقل حديث ضعيف است» بن مغول  بن مالك  عبدالرحمان«ولى 

 :گويد وى سپس مى

 .»هاى ديگر نيز ثابت است كه شعبى شيعيان را نكوهش نموده از راه البته اصل اين«

 :گويد كند و مى اى سخن خود را تدارك مى گونه ابن تيميه در ادامه به

بن   بن على  زمانى به وجود آمد كه شيعيان در زمان خلافت هشام، زيد» ضىراف«ولى لفظ 

بن الحسين به بعد از سال   بن على  ماجراى زيد. نمودند و او را نپذيرفتند» رفض«الحسين را 

اين در حالى است كه شعبى   مربوط است و...  هجرى ١٢٢يا  ١٢١يعنى در سال ; هجرى ١٢٠

 ١٠٥يعنى در حدود سال ; بن عبدالملك، برادر هشام  ا اواخر خلافت يزيددر اوايل خلافت هشام و ي

 .فوت كرده است



به همين دليل و دلايل ديگر ; معروف نبوده است» رافضى«بنابراين، در آن زمان واژه 

جعلى هستند، از آمده از جهت واژگانى » رافضى«ها كلمه  شود كه رواياتى كه در آن مشخص مى

 .ذكر اين واژه در اين روايات از باب نقل به معنا بوده است: اين رو بايد گفت

رسد كه او بخشى از   از نظر نقل حديث ضعيف است و به نظر مى» عبدالرحمان«از طرفى 

 .اين كلام را از شعبى شنيده و بعد آن را به اين شكل تنظيم و تأليف كرده است

كند كه وى به سبب آنچه از امور شيعه در زمان خود  در هر صورت، اين جهت تفاوتى ايجاد نمى
 ديده و يا درباره آنان سخنانى از اهل علم يا برخى از اهل علم

ديگران شنيده است و يا مجموع اين دو امر و يا تركيبى از اين دو امر باشد، اين سخن را تأليف   و
ه و پرداخته باشد، زيرا اين سخنى است كه خود، به دليل بودن شناخته شده و يا تنظيم كرده و ساخت

 .است و به نقل و سلسله سند نياز ندارد

كنند، منظور اين است كه برخى  ها فلان كار را مى رافضى: شود كه گفته مى گفتنى است اين
 .»كنند از آنان اين كار را مى

صفحه از   ١٤ميه در مورد آن است كه حدود هاى ابن تي چه بيان شد سخن شعبى و گفته آن
 .دربرگرفته است ٣٦تا  ٢١جلد اول كتاب او را از صفحه 

 )٢٤٢(.ناميده پرداخته است» ها حماقت«وى در فصل بعدى، به ذكر امورى كه آنان را 

 .گونه آغاز كرده است اينبه هر روى او كتاب خود را 

ها، دشنام و ناسزاگويى به شيعيان از زبان مردم كوفه است با اين توجيه كه  هدف از همه اين
 !!شناسند آنان بهتر از ديگران شيعيان را مى

كند كه  داند و اعتراف مى كه خود مى ها، ناسزاگويى است با اين هدف از همه اين...  آرى
بن   عبدالرحمان«كند كه  اعتبار ندارد، زيرا او خود تصريح مىاين داستان از جهت سندى 

از نظر نقل حديث ضعيف است و از جهت متن نيز اعتبار ندارد، زيرا به گفته او » بن مغول  مالك
 . ... بعد از مرگ شعبى متداول شده است» رافضى«واژه 

 پس چرا با اين مطلب صفحات كتاب خود را سياه كرده است؟

 :گويد دليل در آخر سخنش در مورد سند روايت چنين مى و به همين

سلسله سند نيازى    اين سخنى است كه خود، به دليلْ بودن شناخته شده است و به نقل و«
 .»ندارد

                                                           

 .گفتنى است ما در بخشى ويژه به اين مطلب و نظاير آن خواهيم پرداخت. ٢٤٢



با نقل اين سخن » دشنام دادن و ناسزا گفتن«يعنى ; »هدف«: گويد گاه با صراحت مى و آن

 !!ثابت باشد و خواه نباشدخواه استناد آن به شعبى ; شود  برآورده مى

 :گويد مى ٥٦وى در صفحه 

يعنى از زمان تابعان و تابعانِ تابعان مردم آنان را با ; هاى قديم كه، از همان زمان  غرض اين«

شناختند كه قسمتى از آن از طريق شعبى و يا عبدالرحمان ثابت شد و بنا بر هر دو  اين صفات مى

 .كرده است زندگى مى» تابعانِ تابعان«حمان در زمان زيرا عبدالر; فرض، مقصود حاصل است

تر مردم، به تنهايى قابل  اين مطلب را از اين رو متذكر شديم كه روايات عبدالرحمان و بيش

كرده و يا متهم به اين است كه احاديث را بدون  زيرا او يا روايت را خوب حفظ نمى; استناد نيستند

 .»دانست سبب، حسن مى

 !و همين استآرى، هدف ا

 :گويد  جا كه مى دهد، آن نيز به همين امر گواهى مى ٤٤سخن او در صفحه 

 »... اساس نيست هاى مردم از آنان بى گيرى چنين بايد دانست كه همه خرده و هم«

 :گويد نيز مؤيد اين مطلب است كه مى ٥٧و سخنش در صفحه 

تر آن  ا زيديان صحيح نيست، ولى بيشالبته همه اين امور در مورد شيعيان دوازده امامى و ي«

 .»در غاليان موجود است

 پردازى براى چيست؟ به راستى اين همه سخن

سراى آخرت   گذاريم كه در پى رضاى خدا و قضاوت را به عهده خواننده باانصافى مى«

 .»است

 نقد ديدگاه يادشده

 :كنيم ما اين ديدگاه را در پى چند نكته نقد مى

بعد از شعبى » رافضى«باشد و لفظ » غاليان«اگر سخن نقل شده از شعبى، در مورد  .نكته اول

اى غير از  بن يسار عضو فرقه  بن سبأ و عبداالله  متداول شده باشد، بايد نتيجه گرفت كه عبداالله

 ها بنابراين، با فرض وجود اين دو تن در تاريخ، هيچ ارتباطى بين آن. اند شيعه دوازده امامى بوده

 . ... و شيعيان وجود ندارد



بن سبأ    كه ابن تيميه در چندين موضع از كتاب خود شيعيان را به واسطه عبداالله پس اين

 )٢٤٣(.اساس است محكوم كرده، بى

سندهاى آن از چرا كه همه سلسله ; اين سخن به دروغ به شعبى نسبت داده شده است .نكته دوم

 .اعتبار ساقط هستند

شراب خوردنش   بن جراح كه در طريق اول قرار دارد به خاطر انتسابش به سلفيان و  وكيع

ميزان الإعتدال في نقد مورد سرزنش واقع شده است و به همين دليل و دلايل ديگر ذهبى در كتاب 

 .وارد كرده است الرجال

 .اند ناشناخته  افراد ديگر اين طريق، مجهول و و» بن سليمان  سندى«در طريق دوم نيز 

 .بن حجر باهلى مجهول و ناشناخته است  در طريق سوم نيز محمد

شوند كه در نكته  بن مغول منتهى مى  بن مالك  از طرفى، تمام سلسله سندها به عبدالرحمان

 .گوييم بعدى در مورد او سخن مى

ا از روى عمد، به سخنان عالمان بزرگ خودشان ابن تيميه يا از روى ناآگاهى و ي .نكته سوم

 .اى نكرده است در علم رجال، در مورد عبدالرحمان اشاره

 .»كند گوست و حديث جعل مى او بسيار دروغ«: گويد ابوداوود در مورد عبدالرحمان مى

او از نظر نقل حديث متروك : گويند چنين احمد بن حنبل و دارقطنى درباره عبدالرحمان مى هم

 .شود هاى او عمل نمى ست و به روايتا

 .او مورد اطمينان نيست: اند نسائى و ديگران درباره عبدالرحمان چنين اظهار نظر كرده

آورده و حتى يك كلمه در مدح او نقل نكرده  ميزان الإعتدالذهبى اين سخنان را در كتاب 

 )٢٤٤(.است

توان سخن او  حتى اگر فرض كنيم كه استناد اين سخن به شعبى صحيح باشد، نمى .نكته چهارم

را عليه شيعيان پذيرفت، چرا كه بنا بر شواهد فراوان، او گرايش به اُمويان داشت و از اهل بيت 

 .گردان بود روى السلام عليهم

 فضهگذارِ مذهب را رفض و بدعت. ٢

                                                           

 .البته در بخشى ويژه به اين مطلب خواهيم پرداخت. ٢٤٣

 .بن مغول  بن مالك  دالرحمان، عب٤٩٤٩، حرف العين، شرح حال ٥٨٤/  ٢: ميزان الإعتدال. ٢٤٤



 :گويد ابن تيميه مى

البته گاهى اين امور . از شرك و الحاد و نفاق سرچشمه گرفته است» رفض«شكى نيست كه «

 )٢٤٥(.»ماند شود و گاهى پنهان مى ها آشكار مى در رافضى

 كه به...  ها، شخصى كافر بوده گذارِ مذهب رافضى او بارها گفته است كه بدعت

 :شود ايى اشاره مىه نمونه

مسلمانان بوده و   ها شخصى زنديق و ملحد و دشمن اسلام و گذار مذهب رافضى بدعت«. ١

هرچند بعدها . بردند، نبوده است از اهل بدعت مانند خوارج و قدريه كه تعاليم اسلام را به تأويل مى

اندك از ايمان داشتند به سبب شدت جهلشان رواج اى  ها در ميان افرادى كه بهره اعتقادات رافضى

 )٢٤٦(.»پيدا كرد

هدفشان ضربه   گذارى نمودند و را گروهى از زنديقان منافق پايه» رفض«زيرا اصل «. ٢

پخش كردند كه آنان احاديثى جعل نمودند و در بين مردم . زدن به قرآن، پيامبر و دين اسلام بود

 )٢٤٧(.»... شد ها، باعث طعن و اشكال در دين اسلام مى پذيرش آن

بلكه دشمن خدا بوده ; گذار رفض، دوستدار خدا و پيامبر او نبوده شكى نيست كه پايه«. ٣

 )٢٤٨(.»است

 :گويد دهد و مى نسبت مى» اهل علم«او اين ديدگاه را در چند جا به 

هاى منافقى زنديق بوده  گذارى در اصل از بدعت» رفض«اند،  گونه كه اهل علم گفته  همان«

 )٢٤٩(.»است

 :گويد در جاى ديگرى مى

اند كه قصد داشتند دين اسلام را  رفض را زنديقان و ملحدان پديد آورده: اند اهل علم همواره گفته«

 واهد كه نورش را كمالخ خداوند جز اين نمى«فاسد كنند و 

 )٢٥١(.»)٢٥٠(»بخشد هرچند كافران نپسندند

                                                           

 .٢٧/  ٧: منهاج السنة. ٢٤٥

 .٣٦٣/  ٤: همان. ٢٤٦

 .٩/  ٧: همان. ٢٤٧

 .١٠٩/  ٧: همان. ٢٤٨

 .٤٢٧/  ٦: همان. ٢٤٩

 .٣٢سوره توبه، آيه . ٢٥٠



مذهب رافضه در ابتدا دسيسه و نيرنگ زنديقان بود كه بر «: اند به همين دليل اهل علم گفته

 )٢٥٢(.»گذارى شد روى آن پايه

پوشيده نيست كه منظور از اين عبارات به طور دقيق روشن نيست و بنابراين، پيروان 

چنين  ها، شيعيان دوازده امامى نيست، هم  توانند ادعا كنند كه مقصود او از رافضى تيميه مى  ابن

...  گذار اين مذهب است، چه كسى است كه بدعت» منافقى«و » ملحد«، »زنديق«مشخص نيست كه 

 .»... اند گروهى از زنديقان منافق آن را پديد آورده«اى هستند كه  به واقع فرقهچه بسا 

تيميه گفته شود، ولى ابن   اى، اين سخنان در دفاع از ابن ممكن است با فرضِ وجود چنين فرقه

 ... تيميه هيچ مجالى براى چنين توجيه و تأويلى باقى نگذاشته است

 بن سبأ بزرگ رافضه  عبداالله. ٣

 :گويد بن تيميه مىا

را زنديقى بنيان نهاده كه هدفش نابودى دين اسلام و » رفض«اند، اصل  گونه كه علما گفته  همان«

هاست،  بن سبأ كه بزرگ رافضى  عبداالله. بوده است وآله عليه االله صلّىدار كردن چهره پيامبر خدا  لكّه

همان كارى ; نيرنگ خود منحرف نمايد  هنگامى كه اسلام آورد تصميم گرفت كه اسلام را با حيله و

 او وانمود. با دين مسيحيت كرد» پولس«را كه 

كرد كه زاهد و باتقواست، سپس امر به معروف و نهى از منكر را پيشه خود ساخت تا جايى كه در 

 .فتنه عثمان و كشتن او تلاش فراوانى نمود

هنگامى كه او وارد كوفه شد در مورد على اظهار غلو نمود و ادعا كرد كه بر امامت ايشان 

 .نص وجود دارد تا از طريق آن اهداف خود را پيگيرى كند

رو او از دست ايشان به  اين از. اين خبر به على رسيد و تصميم گرفت او را به قتل برساند

 .فرار كرد» قرقيسيا«

 . ... اند مشهور است و تعداد زيادى از علما آن را نقل كرده البته اين داستان
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دادند كه تشيع اظهار شود تا  از همين رو زنديقانى كه در صدد نابودى اسلام بودند، دستور مى

البلاغ يعنى صاحب كتاب ; گونه كه پيشواى آنان از اين طريق اهداف خود را پيگيرى نمايند، همان

 .»گفته است الناموس الأعظمو  الأكبر

مورد نكوهش قرار » باطنيه«كند كه در آن  او در ادامه سخنى طولانى از باقلانى نقل مى

 :افزايد اند و سپس مى گرفته

و چه غير آن و » اسماعيليه«چه از ; »باطنيه«اين مطلب روشن است، زيرا ملحدان فرقه «

مايند، در حالى كه در باطن از ن و غير آن، تنها اظهار تشيع مى» نصيريه«چنين غاليان فرقه  هم

بسترى براى كفر و نفاق   اين نشانه آن است كه تشيع دهليز و. يهوديان و مسيحيان كافرترند

 )٢٥٣(.»است

را مشخص نموده و گفته است كه او » گذار بدعت«بنابراين، ابن تيميه در اين سخن، 

 .است» سبأ  ابن«

و » نصيريه«و يا » اسماعيليه«، فرقه »ها رافضى«شود كه مقصود او از  البته ممكن است گفته

كه او در پايان سخنش به اسم  به خصوص اين...  »شيعيان دوازده امامى«يا غاليان ديگر بوده، نه 

ترين  يكى از روشن«: گويد اين دو فرقه تصريح نموده و بلكه در جايى ديگر به وضوح مى

كه ادعا  آنان را در آتش سوزاند به خاطر اين عنه االله رضىبودند كه على مصاديق مرتدان، غاليانى 

 )٢٥٤(.»بن سبأ بودند  يعنى پيروان عبداالله; »سبائيه«آنان . كردند كه او خدا است

 :گويد  جا كه مى  شود، آن اما حقيقت چيز ديگرى است كه از ساير عبارات او روشن مى

ملحد بوده   ، شخصى زنديق و»رافضه«گذار مذهب  شوند كه بدعت متذكر مى علما پيوسته«

پناهگاهى براى زنديقان ملحدى » رفض«از همين روى . كه هدفش نابودى دين اسلام بوده است

فكر آغازين نتيجه . مانند آن شد  و» اسماعيليه«، »نصيريه«، »معطّله«، »غاليه«هاى  چون فرقه هم

، هدف كسى كه رفض را پديد آورد فاسد كردن دين اسلام، متزلزل كردن كند عمل را تعيين مى

هاى اين نيت پنهانى او  ولى در نهايت نشانه. هاى آن و در نهايت ريشه كن كردن آن بوده است پايه

 )٢٥٥(.»هرچند كافران نپسندند; خواهد كه نورش را كمال بخشد و خدا جز اين نمى«، »آشكار شد
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همو كسى است . اين قضيه در مورد ابن سبأ و پيروانش مشهور است«: گويد وى در ادامه مى

. كه براى نخستين بار ادعا كرد كه بر خلافت على نص و سخن آشكارى است و او معصوم است

 )٢٥٦(.»وارثان منافقان هستند  بنابراين، رافضه اماميه، پيروان مرتدان و بندگان ملحدان و

 :گويد ابن تيميه در جاى ديگر در ضمن دفاع از عثمان مى

كردند كه با اكراه اسلام  سبأ و امثال او زندگى مى در زمان خلافت عثمان كسانى مانند ابن«

 همواره در  آنان هستند كه فتنه كشتن عثمان را سامان دادند و. آوردند و در زمره منافقان بودند

 )٢٥٧(.»... شوند كه به سخنان منافقان ترتيب اثر دهند ميان مؤمنان كسانى پيدا مى

دهد و براى  چنين ابن تيميه در چندين جا از كتاب خود، قتل عثمان را به شيعه نسبت مى هم

 :گويد نمونه مى

ها  كانون فتنه  ى و اساس وآنان ريشه هر فتنه و شر. سرچشمه فتنه در اسلام شيعيان بودند«

 )٢٥٨(.»اى كه در اسلام رخ داد، قتل عثمان بود چرا كه نخستين فتنه; هستند

 هاى ابن تيميه گويى تناقض

پايه  ها و سخنان بى گويى ها تناقض شود كه از ميان آن جا به امورى پرداخته مى در اين

 :گردد تيميه روشن مى  ابن

بن سبأ را على به ساباط تبعيد   عبداالله«: گويد ابن تيميه در جايى به نقل از شعبى مى .اول

 .»كرد

 .»فرار كرد» قرقيسيا«عبداالله از دست على به «: گويد در جاى ديگر مى

 .كنند اين دو خبر همديگر را تكذيب مى

فت امير مؤمنان بن سبأ در كوفه و در زمان خلا  گويد كه دعوت عبداالله ابن تيميه مى .دوم

 .شروع شد السلام عليهعلى 

بن سبأ را به ساماندهى قتل عثمان متهم   ها عبداالله وى در جايى ديگر شيعه و در رأس آن

 .كند مى
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 السلام عليهها قبل از خلافت امير مؤمنان على  سبأ مدت  يعنى شروع كار ابن; بنابراين گزارش

 .بوده است و اين تناقضى ديگر است

اند طبق قاعده بايد گفت كه نفرات و  گر به واقع شيعيان ترتيب قتل عثمان را دادها .سوم

از طرفى تحقق اين امر به زمانى طولانى نياز دارد، و اين . اند تجهيزات كافى براى اين امر داشته

ره در زم  ووآله   االله عليه صلّىبدان معناست كه تعداد فراوانى از شيعيان در زمان حيات رسول خدا 

 .اند صحابه ايشان بوده

 :گويد او مى. شود ولى ابن تيميه در جايى ديگر منكر وجود حتى يك شيعه در ميان صحابه مى

نكوهش و ايراد   احاديث نقل شده در فضايل على، توسط راويانى نقل شده كه مورد قدح و«

است، در اين صورت  ها وارد شده، صحيح ايرادى كه در مورد آن: اند، حال اگر بگوييم واقع شده

اين ايرادها : روايات صحيح هستند، بايد بگوييم: روايات اعتبارى نخواهند داشت و اگر بگوييم

 ).اند پايه  توان گفت كه اين ايرادها بى  در حالى كه نمى(پايه هستند،  بى

 .كنيم از طريق شيعيان و يا تواتر آنان، اين روايات را اثبات مى: اگر كسى بگويد

حتى يك رافضى نيز در بين صحابه نبوده و اين در حالى است كه خود : گوييم مى در پاسخ

رسد ـ مورد طعن و  ها به بيست نمى ها تمام صحابه ـ به جز تعداد اندكى را كه عدد آن  رافضى

 .دهند نكوهش قرار مى

نقل  آنان با يكديگر همداستان شده و اين احاديث را: توان گفت بنابراين، با اين شرايط مى

 )٢٥٩(.»... اند كرده

 .و اين تناقض ديگرى است

در زمان امير » شيعه«ها به واژه  چنين نزد ابن تيميه شروع تشيع و شناخته شدن آن هم

ناميده شدند كه مردم به اين دليل شيعه على «: عبارت او چنين است. بوده است السلام عليهمؤمنان على 

 )٢٦٠(.»گروهى از على  گروهى از ياران عثمان پيروى نمودند و: به دو دسته تقسيم شدند

 .و اين تناقضى ديگر است
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يعنى پيروان ابن سبأِ ملحد، منافق و زنديق، ; جا مدعى است كه شيعيان ابن تيميه در اين .چهارم

 . ... اند بانيان قتل عثمان بوده

همه كسانى كه در قتل عثمان مشاركت نمودند، خطاكار، «: گويد و در جايى ديگر چنين مى

حتى اگر فرض شود كه در بين آنان كسانى هستند كه خدا آنان . بلكه ظالم، ستمگر و متجاوز بودند

 )٢٦١(.»عثمان مظلومانه كشته شد: شود كه بگوييم را خواهد بخشيد باز هم مانع اين نمى

اندركاران قتل عثمان اشخاص  معناى سخن ابن تيميه اين است كه از ديدگاه او همه دست

 .اند و در نتيجه آنان كسانى جز بزرگان صحابه و تابعان نيستند مؤمنى بوده

 .اين هم تناقضى ديگر از او

قدرت و صاحبان ; اهل شوكت«كند كه  كه ابن تيميه در جايى ديگر تصريح مى فراتر اين

چون طلحه،   بزرگان صحابه هم» اهل شوكت«در قتل عثمان نقش داشتند، و مقصود او از » نفوذ

 :گونه است عبارت او بدين. زبير، سعد و ديگران هستند

شدند و  ولى آنان توسط اهل شوكت حمايت مى; هرچند تعداد مباشران در قتل عثمان اندك بود«

 )٢٦٢(.»نبودند اگر اين حمايت نبود به اين كار قادر

زيرا او قبل . است السلام عليهعلى » اهل شوكت«نبايد تصور نمود كه شايد منظور ابن تيميه از 

 :نويسد از اين سخن، چنين مى

، نه در خون عثمان عنه االله رضىاست، على  عنه االله رضىها دروغ و تهمت به على  همه اين«

 )٢٦٣(.»نه به آن راضى بود شريك شد، نه به آن امر نمود و

 :گوييم در پاسخ ابن تيميه مى

بن سبأ بيزارى   هاى گذشته و چه در زمان حال، همواره از عبداالله شيعيان چه در زمان

برخى از محققان شيعه و سنى معتقدند كه به طور كلى اين مرد در تاريخ وجود خارجى . اند جسته

 .ندارد

صلّى  السلام و تشيع در زمان پيامبر خدا ع پيروى از اميرمؤمنان على عليهدر هر حال، شرو

 .بوده است و شيعه، عنوانى براى تعدادى از ياران مشهور آن حضرت بوده است وآله عليه االله
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آورد و ما در جايگاهى مناسب به اين موضوع خواهيم پرداخت و براى آن دليل خواهيم 

 .تيميه را نيز ذكر خواهيم كرد  هاى نابجاى ابن لجاجت

تر و حقيرتر از آن است كه كسى از شيعيان در  بسيار كوچك» بن سبأ   عبداالله«افزون بر اين، 

; كه تصور شود يكى از صحابه و تابعان در مسائلى كه پيش آمد عقايد از او پيروى كند و يا اين

هايى كه   در اين زمينه در عبارت. شتن او، از ابن سبأ پيروى نمايدمانند شورش بر ضد عثمان و ك

 .از ابن تيميه نقل كرديم، شواهدى وجود دارد

 شيعيان، دوستداران مسيلمه. ٤

كذب » بن سبأ  عبداالله«دهد ادعاى ابن تيميه در پيروى شيعيان از  از شواهدى كه نشان مى

كند كه شيعيان از دوستداران مسيلمه كذّاب و  پرداز گمان مى محض است، آن است كه اين دروغ

 :نويسد در اين باره ابن تيميه چنين مى. پيروان او هستند

چون مسيلمه كذّاب و پيروان او  دشمنان ابوبكر صديق و پيروان وى، مشهورترين مرتدان هم«

) علاّمه(ن چون اي ها هم ها بنا به گفته تعداد زيادى از بزرگان رافضى رافضى. و ديگران هستند

حق با مرتدان بود و ابوبكر صديق : گويند آنان مى. ها، دوستدار اينان هستند امامى و ديگر رافضى

 )٢٦٤(.»به ناحق با آنان جنگيد

 به راستى آيا دشنام و ناسزايى بالاتر از اين وجود دارد؟

 ترسد چه بايد گفت؟ به كسى كه از خدا و روز جزا نمى

جرير طبرى و   چون ابن نگاران هم هاى تاريخ شيعيان با استناد به ادلّه، شواهد و گفته به واقع

 .بن نويره و خاندان او بودند  ديگران، معتقدند كسانى كه ابوبكر به ناحق آنان را به قتل رساند، مالك

ت به تفصيل بررسى و حقيق شرح منهاج الكرامةما اين موضوع را در جايگاه مناسب خود در 

 .امر را بيان خواهيم نمود

 هاى شيعيان حماقت. ٥

 :گويد او مى. شمرد هاى آنان برمى دهد و از حماقت ابن تيميه امورى را به شيعه نسبت مى

 :هاى شيعيان بسيار زياد است حماقت«
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 . ... نوشند اى كه يزيد آن را جارى كرده آب نمى براى مثال برخى از آنان از چشمه

كه كارى را كه بر  را بر زبان بياورند و يا اين» ده«و يا برخى از آنان كراهت دارند كه واژه 

تنه درخت را در ساختمان به  ١٠ستون و يا  ١٠مشتمل باشد انجام دهند تا جايى كه حتى  ١٠عدد 

 .برند و مانند اين امور كار نمى

حابه كه ده نفرند و به آنان وعده هاى ص ها به خاطر اين است كه آنان با بهترين همه اين

 . ... بهشت داده شده است دشمنى دارند

گذارند و كسانى  حماقت ديگر آنان اين است كه نام ابوبكر، عمر و عثمان را بر فرزندان خود نمى

دهند تا جايى كه حتى از ارتباط با آنان  مهرى قرار مى ها باشد مورد بى را كه نامشان يكى از اين

 اين در حالى است كه اگر كسى نامش...  ندكراهت دار

على، جعفر، حسن يا حسين و مانند آن باشد، با او ارتباط و تعامل دارند و به او احترام 

 . ... گذارند مى

دهند و در  هايى را قرار مى مكان» منتظَر«كه براى امام  هاى ديگر شيعيان اين از حماقت

ها غيبت او از  به پندار آن. ردابى كه در سامرا واقع استمانند س; نشينند جا به انتظار او مى آن

 .جا شروع شده است آن

دهند و گاهى چهارپايى مانند قاطر يا اسب يا غير  هاى ديگر به نام او قرار مى چنين مكان هم

گمارند كه  جا مى دهند تا هنگام قيام بر آن سوار شود و كسى را در آن جا قرار مى آن را در آن

اى : هاى ديگر با صداى بلند از او طلب خروج و قيام كند و بگويد يا انتهاى روز و يا وقت در ابتدا

 !قيام كن! قيام كن، اى مولاى ما! مولاى ما

 .كه كسى وجود ندارد كه با ايشان بجنگد كشند با اين گاه شمشيرشان را بيرون مى آن

كه مبادا ايشان قيام  ند از ترس اينخوان ايستند و نماز نمى هاى نماز مى برخى از آنان در وقت

 .كند و به خاطر اشتغال به نماز از قيام و خدمتش باز بمانند

در دهه آخر ماه رمضان و يا روزهاى ديگر، شيعيانى كه در مناطقى دور از سامرا مانند مدينه 

خواهند كه  و مىكنند و با صداى بلند از ا برند به سمت شرق رو مى به سرمى وآله عليه االله صلّىالنبى 

 . ... قيام كند



كه آنان چيزى يا حيوانى را به عنوان شخصى كه از او تنفر دارند فرض  حماقت ديگر اين

آورند و  دانند، بر سر آن شىء يا حيوان مى كنند، سپس كيفرى را كه شايسته آن شخص مى مى

 .شوند نشانند و خشنود مى بدينوسيله خشم خود را فرومى

چون . كنند كه معمولاً سرخ رنگ است ميشى را به عنوان عايشه انتخاب مى براى مثال آنان

كارهاى ديگر   سپس آن را با كندن مو و; شده است گفته مى» سرخ كوچك; حميراء«به عايشه 

نشانند  بدينوسيله خشم خود را فرومى   دانند و دهند و اين عمل را كيفرى براى عايشه مى شكنجه مى

 .شوند و خشنود مى

درند تا روغن  دارند، سپس شكم آن را مى اى پر از روغن را برمى ر مثال ديگر آنان كيسهد

 .اين كار مانند دريدن شكم عمر و نوشيدن خون اوست: گويند مى. خارج شود و آن را بنوشند

هاى آسياب را عمر و نام ديگرى را ابوبكر قرار  مثال ديگر برخى از آنان نام يكى از الاغ

 . ... كنند به عنوان كيفر عمر و ابوبكر، اين دو الاغ را شكنجه مىدهند و  مى

چه بسيار كه به ; كنند كه جايى بارگاه و ضريح است كه وانمود مى هاى شيعيان اين از حماقت

اى از اهل بيت آرميده است و يا چه بسا كشته  مردم دروغ گفتند و ادعا كردند در مكانى خاص مرده

كه ممكن است بر اساس شواهد و  كنند، حال آن ليل بارگاهى براى او بنا مىشده است و به همين د

 . ... جا قبر كافر و يا انسانى معمولى باشد قرائن فراوان، آن

خوانى به  نوحه  ها پيش كشته شده مجلس عزا و كه آنان براى كسى كه سال حماقتى ديگر اين

 . ... كنند پا مى

 )٢٦٥(.»كشد و نيازى نيست كه با سند نقل شوند هاى آنان بسيار طول مى البته توصيف حماقت

 :گويد كند و مى ابن تيميه در جايى ديگر اين سخنان را تكرار مى

كه عايشه در جنگ جمل بر شتر سوار بود، خوردن گوشت شتر  برخى از آنان به خاطر اين«

 . ... دانند را حرام مى

 . ... كنند را بر زبان جارى نمى» ده«ها اين است كه واژه  هاى آن و يكى از تعصب

چنين به خاطر نادانى و تعصبى كه دارند از اهل شام تنفر دارند، زيرا در ابتدا دشمنان على  هم

 . ... اند از شاميان بوده
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كنند،  اميه استفاده مى چنين به خاطر نادانيشان كسانى را كه از آثار بر جاى مانده از بنى هم

 . ... مثل نوشيدن از چشمه يزيد; دهند مورد نكوهش قرار مى

كه خدا  گيرند با اين آنان به خاطر شدت جهل و تعصبشان، در روزى مانند عاشورا روزه نمى

 . ... دارد دارى در اين روز را دوست مى روزه

اذيت قرار   زبانى را به ناحق مورد آزار و به خاطر شدت جهل و تعصبشان، چهارپاى بى

 )٢٦٦(.»... دهند مى

 :كند گونه تكرار مى ابن تيميه براى بار سوم نيز اين امور را اين

حبت ايشان نسبت به چنين كراهت آنان نسبت به اسامى افرادى كه از آنان متنفرند و م هم«

كه به شخص صاحب اسم توجه نمايند و كراهت  اسامى افرادى كه آنان را دوست دارند بدون اين

است انجام  ١٠است را بر زبان بياورند يا كارى را كه عدد آن  ١٠آنان از اين كه امرى كه عدد آن 

ن از افراد مورد تنفر خود مانند و كيفيت انتقام گرفتنشا. نفر تنفر دارند ١٠كه از  دهند، به خاطر اين

و يا حيوانى مانند گوسفندى  )٢٦٧(»حيس«عمر و عايشه و غير آنان بدين صورت كه چيزى مانند 

كنند تا انتقام خود را از  كنند و آن گوسفند را شكنجه مى سرخ مو را، شخص مورد انتقام فرض مى

 .حد آنان است كه فقط بايد در آنان سراغ گرفت ين ناشى از نادانى بىدشمن بگيرند و ا

از همين قبيل است برگزارى مراسم عزا و نوحه خوانى، سيلى زدن بر صورت، گريبان 

دريدن، خاكستر پهن كردن، پارچه آويزان كردن، خوردن چيزهاى شور و در نتيجه تشنه شدن و آب 

برگزارى مراسم عزا بعد از   و. انه كشته شده شبيه بنمايندننوشيدن تا خود را به كسى كه مظلوم

يك از مذاهب امت اسلامى  ها مواردى است كه در هيچ اين...  پانصد يا ششصد سال كشته شدن او

 )٢٦٨(.»به جز آنان ديده نشده است
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نيز وارد شده است،  السلام عليهمبيت  در روايات اهل در مورد روزه روز عاشورا بايد گفت كه

ياران او و    ، خاندان والسلام عليهولى پيروان آنان در اين روز به خاطر غم و اندوه بر سيد الشهداء 

 .كنند تأسى به آنان از خوردن و آشاميدن خوددارى مى

                                                           

 .١٤٩ـ  ١٣٨/  ٤: همان. ٢٦٦

 .غذايى است مركب از روغن و آرد و خرما. ٢٦٧
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دروغى است كه بر » دانند همه آنان روزه اين روز را حرام مى«: كه گفته شود از اين رو اين

 .شود  آنان نسبت داده مى

از طرفى، پيروان خاندان ابوسفيان اين روز را براى اظهار شادى از كشته شدن فرزند پيامبر 

 .گيرند و سيد و سرور جوانان اهل بهشت، روزه مى

 چنين در مورد برگزارى مراسم عزا براى امام شهيد و مظلوم بايد گفت كه هم

و خاندان و ياران آن بزرگوار بوده است و  وآله عليه االله صلّىبرگزارى عزا، سنت جد پاك او پيامبر خدا 

 .شد در ميان اصحاب تنها عمر بود كه مانع اين كار مى

داند  تيميه مى  و ديگر امورى كه ابن تيميه به شيعيان نسبت داده، همه دروغ است و خود ابن

بندد و از همين رو در يكى از مواردى كه اين امور را ذكر  ه دروغ مىها بر شيع كه در مورد آن

 :گويد كند، مى مى

هرچند چندين ; شايان ذكر است كه سخنان و كارهاى ناشايستى كه در جنس شيعه وجود دارد«

; ها در شيعيان دوازده امامى و يا زيدى نباشد برابر چيزى است كه ذكر شد، ولى ممكن است همه آن

 )٢٦٩(.»تر آن در بين غاليان و بسيارى از مردم عوام از شيعيان وجود دارد بيشالبته 

; نمايد چنين ابن تيميه شيعه را به واسطه برخى از امورى كه به آنان نسبت داده، محكوم مى هم

نين ها اعتقادات عوام مردم شيعه است و علمايشان چ كند اين در حالى كه در ادامه تصريح مى

 !!گويند نمى

 :آيد، شايسته دقت است اينك سخن او كه در ادامه مى

مانند حرام دانستن گوشت شتر و يا شرط بودن رضايت زن در طلاق كه به آنان نسبت داده «

هرچند عالمانشان چنين سخنانى ; گويند شود، امورى است كه برخى از عوام آنان مى مى

 )٢٧٠(.»گويند نمى

 :در پاسخ به اين ديدگاه ابن تيميه بايد به چند نكته توجه كرد

گردن   خواهد اين مطلب را به ، گويا مى»شود به آنان نسبت داده مى«: گويد او مى .اول

 )٢٧١(.نگيرد، در حالى كه در جايى ديگر اين امور را تا حدودى با قاطعيت به شيعه نسبت داده است

                                                           

 .٥٧/  ١: همان. ٢٦٩

 .٥٧/  ١: همان. ٢٧٠
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برخى از «: گويد جا مى او در جايى اين ديدگاه را به همه شيعيان نسبت داده، ولى در اين .دوم

 !!همه عوام شيعيان: گويد و حتى نمى» عوام شيعيان

يعنى حتى برخى از علماى ; »ى ندارندعلماى شيعه چنين ديدگاه«كند كه  او تصريح مى .سوم

 !!شيعه نيز چنين ديدگاهى ندارند

 !پس اين همه فحاشى براى چيست؟

سراى آخرت   گذارم كه در پىِ رضاى خدا و قضاوت را به عهده خواننده باانصافى مى«

 .»است

 هاى شيعيان با يهوديان و مسيحيان شباهت. ٦

ر متعددى، شبيه يهوديان و مسيحيان دانسته است كه ابن تيميه به پندار خود شيعيان را در امو

هاى او را ذكر   جا عين برخى از عبارت  اين. ها را در جاهاى متعددى از كتابش يافت توان آن مى

 :كنيم مى

 :اسلام بر دو اصل استوار است«

 .تنها خدا را بپرستيم. ١

 .ها با شرع خدا او را بپرستيم و نه با بدعت. ٢

گذاران رافضى و غير  در اسلام نيز بدعت; ان هر دو اصل را زير پا گذاشتندبنابراين، مسيحي

 .رافضى چنين كردند

كنند كه حواريون كه از مسيح پيروى كردند از ابراهيم و موسى و  چنين مسيحيان گمان مى هم

پيشگامان نخستين از گانه را از  ها نيز ائمه دوازده رافضى. ديگر پيامبران الاهى برتر هستند

آنان از پيامبران برترند، به اين دليل كه : گويند دانند و غاليان آنان مى مهاجران و انصار برتر مى

 .كه مسيحيان در مورد مسيح چنين اعتقادى دارند به خدايىِ آنان معتقد هستند، چنان

آنچه كه آنان   شده ودين در اختيار دانشمندان يهود و راهبان قرار داده : گويند مسيحيان مى

 .اند دين، قوانينى است كه آنان قرار داده; حلال كنند، حلال و آنچه كه آنان حرام نمايند، حرام است

ها نيز معتقدند كه دين در اختيار امامان قرار داده شده و آنچه كه آنان حلال كنند،   رافضى

 .اند ت كه آنان قرار دادهحلال و آنچه كه آنان حرام كنند، حرام است و دين، قوانينى اس



مشركان بدتر هستند،   تر كافران يهودى، مسيحى و اما غاليان شيعه مانند اسماعيليان از بيش

: گويند مى  رسند، اعتقاد دارند و زيرا آنان به خدايى امامانى كه به حكومت و مانند آن مى

 .بن عبداالله را نسخ كرد  بن اسماعيل شريعت محمد  محمد

اينان به . كننده تعلّق دارد هاى غلو ها اقوال ديگرى نيز دارند كه همه به رافضى البته آن

 )٢٧٢(.»نمايند مذهب آنان تظاهر مى

 :اساس ابن تيميه بايد گفت در پاسخ به اين سخنانِ بى

امى هستند، ، شيعيان دوازده ام»ها رافضى«ترديدى نيست كه در اين عبارت منظور او از 

برترند و بر اين وآله  عليه االله صلّىگانه از همه ياران پيامبر  زيرا شيعيان اعتقاد دارند كه امامان دوازده

اى از  گوشه االله  رحمهدر اختيار دارند كه علاّمه حلّى ...  هايى از كتاب، سنت و باور دلايل و برهان

 .ذكر نموده است منهاج الكرامةآن را در كتاب 

ـ كه   البته اگر انتسابش به آنان صحيح باشد   رو، اين كجا و اعتقاد مسيحيان كجا ـ ينا از

چون ابراهيم و موسى  به ويژه پيامبران اولوالعزمى هم; دانند حواريون را از پيامبران برتر مى

 !؟... و

بر دلايلى بلكه   و اين، غلو نيست و» امامان از پيامبران برتر هستند«بلكه شيعيان معتقدند كه 

چون  هم; آنان به خدايى آنان اعتقاد دارند«كه  نه اين; دارد پى اى را در مبتنى است كه چنين نتيجه

چرا كه شيعيان به خدا بودن امامان اعتقاد ندارند و ; »مسيحيان كه درباره مسيح چنين اعتقادى دارند

 .كند داند و آن را انكار نمى تيميه اين را مى  خود ابن
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 :گويد در سخنى مى االله رحمهعلاّمه حلّى 

تر مردم براى رسيدن به دنيا با  يكى از صحابه به ناحق خلافت را براى خود خواست و بيش«

 .»او بيعت كردند

 :گويد ابن تيميه در پاسخ اين سخن علاّمه مى

كه  يرا مسلمانان به اينز; ها مانند نسبت مسلمانان به مسيحيان است نسبت اهل سنت به رافضى«

 نه مانند مسيحيان در; مسيح بنده خدا و پيامبر اوست، ايمان دارند
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نمايند، در حالى كه مسيحيان ادعاى  كنند و نه مانند يهوديان در حق او جفا مى مورد او غلو مى

ز آن دانند، بلكه حواريون را ا خدايى او را دارند و او را از محمد، ابراهيم و موسى برتر مى

 .دانند پيامبران برتر مى

بكر و مالك اشتر كه در ركاب او  بن ابى  چون محمد ها نيز ياران على را كه هم  رافضى

 . ... دهند جنگيدند، بر ابوبكر، عمر، عثمان و همه مهاجران و انصار برترى مى

مسيحيان گونه كه  ترين مردمان هستند، همان ترين و گمراه ها از نادان به همين سبب رافضى

گونه كه  ها از پليدترين مردمان هستند، همان از طرف ديگر رافضى. ترين مردمان هستند از نادان

اى از پليدى  اى از گمراهى مسيحيان و بهره كه بهره نتيجه اين; يهوديان از پليدترين مردمان هستند

 )٢٧٣(.»ها وجود دارد يهوديان در رافضى
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 :گويد ابن تيميه در بحث عصمت پيامبران كه شيعيان دوازده امامى بدان اعتقاد دارند مى

چون مسيحيان نادان كه  شيعيان با نابخردى خود خواستند پيامبران را گرامى بدارند، هم«

را شريك خدا و خواستند مسيح، دانشمندان و راهبانشان را گرامى بدارند، ولى در عوض آنان 

گردان  ها روى اربابانى غير از خدا قرار دادند و بدين ترتيب از پيروى آنان در امر و نهى آن

 .شدند

از پيروى ; طور غلوكنندگان در مورد عصمت پيامبران نيز به چنين سرنوشتى دچار شدند همين

 گردان شدند و به غلو و شرك دستورات آنان و اقتدا از اعمالشان روى

اند، در نتيجه آنان پيامبران الاهى را اربابانى در كنار خدا قرار  ش يافتند كه از آن نهى شدهگراي

كه در نبودشان و بعد از مرگ و در سرِ قبرهايشان از آنان طلب يارى نمودند و در نهايت ; دادند

آميزى گرفتار شدند كه خداى تعالى و پيامبرش حرام  هاى شرك چون مسيحيان به عبادت هم

 )٢٧٤(.  ... اند كرده

كه ما ...  ها پرداخته است ابن تيميه در ادامه به سخن در مورد زيارت قبور و بناكردن بارگاه

 .ايم در جايگاه مناسب به آن پرداخته

 :گويد ابن تيميه در مورد عصمت امامان مى

                                                           

 .٥٦و  ٥٥/  ٢: همان. ٢٧٣

 .٤٣٥/  ٢: همان. ٢٧٤



همين امر . ه عصمت امامان معتقد نيست مگر اماميه و اسماعيليهكس ب هيچ )٢٧٥(به گفته او«

كافى است كه بدانى تنها موافقان اين ديدگاه، ملحدان و منافقانى هستند كه بزرگانشان بسى از 

 .يهوديان، مسيحيان و مشركان كافرتر هستند

ها و  نگها، ج ها، يارى رساندن ها، دوستى هاست كه همواره در ديدگاه اين عادت رافضى

آيا . شوند ديگر امور از دايره مسلمانان خارج شده و به يهوديان، مسيحيان و مشركان متمايل مى

كنند و  انصار دشمنى مى  شود كه با پيشگامان نخستين از مهاجران و تر از آنان پيدا مى گمراه

ين آيات در مورد ا...  در حالى كه خدا فرموده; نمايند بساط دوستى با كافران و منافقان پهن مى

 .منافقان نازل شده است

جا كه با هر رافضى  ها منافق وجود ندارد، تا آن بنابراين، در هيچ گروهى به اندازه رافضى

 )٢٧٦(.»اى از نفاق در او وجود خواهد داشت  برخورد كنى به طور حتم رگه

 >�* � و �	��ن ��O< �6Xن

 :نويسد مى االله هرحمعلاّمه حلّى 

 .»... كرد عايشه همواره به كشتن عثمان امر مى«

تر مسلمانان در  هايى كه از عايشه، صحابه و بيش نكوهش«: گويد تيميه در پاسخ او مى  ابن

 ...  !!هاى آنان در مورد عثمان است تر از نكوهش بيش!! مورد على نقل شده

: گوييم مى  و...  ز هر گناهى معصوم هستنديك از آنان ادعا نداريم كه ا ما در مورد هيچ

صدور گناه از صديقان كه برتر از آنان هستند ممكن است و حتى از برتر از صديقان هم ممكن 

 . ... شود اما كيفر گناهان با توبه و استغفار برداشته مى )٢٧٧(!!است

 )٢٧٨(!!»و سخن گفتن در مورد مردم بايد از روى آگاهى و عدالت باشد

                                                           

 .است االله رحمهمنظور علاّمه حلّى . ٢٧٥

 .٣٧٥ـ  ٣٧٤/  ٣: منهاج السنة. ٢٧٦

تيميه   به راستى چه كسانى به جز پيامبران از صديقان برترند؟ آيا اين سخن ظهور در اين ندارد كه به اعتقاد ابن. ٢٧٧
 ممكن است مرتكب گناه و معصيت شوند؟پيامبران و رسولان 

سخن «: گويد مىداده  رسد كه عايشه به كشتن عثمان فرمان مى هنگامى كه سخن به اين موضوع مى: ملاحظه بفرماييد. ٢٧٨
گويا شيعيان دوازده امامى جزء مردم . »گفتن در مورد مردم بايد از روى آگاهى و عدالت باشد نه از روى نادانى و ظلم

 .نيستند



شيعيان و مانند آنان كه به وجود امام معصوم معتقد هستند، در پيروى «: گويد چنين مى او هم

...  به همين سبب در امور فراوانى شبيه يهوديان هستندو ...  از اين امام معصوم از همه دورترند

اى ندارند كه خود را به نحوى به اسلام نسبت دهند تا بدين وسيله خلاف آنچه را كه در دل  و چاره

 )٢٧٩(.»دارند آشكار كنند

 اه��� روا*�ت

 :گويد ابن تيميه در مورد اهميت دادن به روايات مى

آنان در اين مورد به ...  ترند ها در شناخت و اهتمام به روايات از همه ضعيف رافضى«

كنند، در حالى  يهوديان و مسيحيان شبيه هستند كه در نقل سخنان گذشتگان سلسله سند را ذكر نمى

هاى خاص مسلمانان است و در بين مسلمانان نيز اين ويژگى در اهل  كه ذكر سلسله سند از ويژگى

 )٢٨٠(.»... دارد سنت انحصار

 ���/ در :*� ��2ه"�

 :گويد ابن تيميه در بحث از آيه مباهله مى

ولى او و امثالش از كسانى ; روشن شد كه اين آيه هيچ دلالتى بر ادعاى اين رافضى ندارد«

چنگ هستند كه در قلبشان انحراف وجود دارد و مانند مسيحيان به سخنانى كه معنايش روشن نيست 

 )٢٨١(.»روشن در اختيار دارند  كنند كه نصوصى صريح و زنند و با اين وجود ادعا مى مى

دهندگان دروغ به خدا و در ميان يهوديان،  در ميان مسيحيان، نسبت«: گويد چنين مى او هم

ها وجود دارد،  گروهدرست است كه اين دو امر در ميان همه ...   كنندگان حق فراوان هستند تكذيب

آنان بيش از همه بر خدا، پيامبرش، . ولى در هيچ گروهى به اندازه رافضه نفوذ پيدا نكرده است

بندند و بيش از همه حقايق را انكار   دروغ مى» خويشان نزديك پيامبر; ذوى القربى«صحابه و 

ثابت و معلوم شده  هاى عقلى روشن، استدلال  هاى صحيح و حقايقى كه به وسيله نقل; كنند مى

 )٢٨٢(.»است

                                                           

 .٤١٧/  ٦: منهاج السنة. ٢٧٩

 .٣٧/  ٧: همان. ٢٨٠

 .١٢٨/  ٧: همان. ٢٨١

 .١٩٣/  ٧: همان. ٢٨٢



گويند و عمل  يعنى آنچه آنان مى; اسلام نزد اماميه: چنين و هم«: گويد وى در جاى ديگر مى

هاى منحرفى كه در  در ميان فرقه. در حالى كه آنان خوارترين فرقه امت اسلامى هستند; كنند مى

اى به اندازه آنان نظر و  هيچ فرقه. ه رافضه هستنداند، خوارترين فرق پىِ هواى نفس روانه شده

كنند  گمان مى. برد اى بيش از آنان، تقيه را به كار نمى هيچ فرقه. كند باورِ خويش را كتمان نمى

با اين شرايط . برند سرمى كه در نهايت خوارى به كه پيروان دوازده امام، آنان هستند با وجود اين

 ماند؟ براى اسلام باقى مىچه عزتى با اين دوازده تن 

كنند به اين گمان كه  شوند مذهب شيعه را انتخاب مى بسيارى از يهوديانى كه مسلمان مى

در حالى كه چنين نيست و ; دوازده جانشينى كه در تورات ذكر شده، همان دوازده امام شيعيان هستند

مه پيدا كردند و اسلام در زمان دوازده امام، خلفايى از قريش هستند كه بر همه مسلمانان ولايت عا

 )٢٨٣(.»آنان با عزت بود و اين امرى معلوم است

 ه� �� X	:ن و ��� ����2	 ا>��6*/ را�#/ �/. ٧

 :گويد ابن تيميه چنين مى

چنين تلاش براى رسيدن به دلايلى  ها به حفظ قرآن، شناخت معانى، تفسير آن و هم رافضى«

 .قرآن هستند، اهتمامى ندارندگر معانى  كه بيان

 و شناخت درست از وآله عليه االله صلّىهاى رسول خدا  چنين آنان نسبت به حديث هم

آثار صحابه به . تفاوت هستند ها بى جو براى به دست آوردن معانى آن و جست  ها و نادرست آن

چه اختلاف پيدا  هاى آنان آشنايى پيدا كنند و در هر و تابعان نيز اعتنايى ندارند تا با منابع و روش

 .گردانند مى كنند، توقف نموده و علمش را به خدا و رسول بر

تر اعتناى آنان به رواياتى است از برخى اهل بيت رسيده است كه راست و دروغ در  بلكه بيش

 )٢٨٤(.»... يخته استآن به هم آم

 ه� و �	)dار F0	دن ��0ز �8�P و ��P>� را�#/. ٨

 :گويد ابن تيميه مى

                                                           

 .٢٤٢/  ٨: همان. ٢٨٣

 .١٦٤ـ  ١٦٣/  ٥: همان. ٢٨٤



كنند و نه به  نه به شيعيان اقتدا مى. كنند ها نماز جمعه و نماز جماعت برگزار نمى رافضى«

معصوم دسترسى در حالى كه به امام ; كنند تنها به امام معصوم اقتدا مى. غير شيعيان

 )٢٨٥(.»... ندارند

 ه� ��M*�7 !���8ن �� 1=ارج و 25�0/. ٩

ها را در دين،  او همه جا خوارج و ناصبى. شود اين مورد در كتاب ابن تيميه فراوان يافت مى

هاى او از  در بخشى كه به دفاع...  دهد پارسايى، راستگويى و ديگر امور بر شيعيان ترجيح مى

 .هايى ذكر خواهد شد، پس منتظر باشيد پردازيم، نمونه ها و خوارج مى اصبىن

 ه�*/ در �=رد >ّ\�� -ّ"/ و �dر)�ن ا����� ا�H0�/ �/: دوم

ها  به آن  و بزرگان اماميه دارد و االله رحمههايى نيز در مورد علاّمه حلّى  انصافى ابن تيميه بى

 .زند هايى مى تهمت

را بخواند حتى يك كلمه از  منهاج الكرامةن امور بايد گفت كه هر كس كتاب بعد از ذكر اي

تا جايى كه نقل شده، وقتى كتاب ابن تيميه . كند در آن نخواهد يافت امورى را كه ابن تيميه ذكر مى

رسيد، تنها  االله رحمهـ كه از آغاز تا پايان از فحاشى و ناسزاگويى آكنده است ـ به دست علاّمه حلّى 

 :جوابى كه براى او نوشت شعر زير بود

 طراً لصرت صديق كلّ العالم*** لو كنت تعلم كلّ ما علم الورى 

 يافتى، دانند، آگاهى مى اگر به تمام آنچه مردم مى

 .گشتى گاه دوست و همراه دانشمندان مى آن

... )٢٨٦( 

 )٢٨٧(.»دادم گويم، پاسخ او را مى فهميد چه مى اگر مى«: چنين علاّمه حلّى گفت هم

گو  و در گزارشى آمده علاّمه حلّى و ابن تيميه در حج با هم برخورد نمودند و به گفت
 تو كه هستى؟: مه به شگفت آمد و به او گفتتيميه از سخن علاّ  ابن. پرداختند

 )٢٨٨(.اى ناميده» !فرزند نجس; منجس  ابن«همان كسى كه او را : علاّمه حلّى در پاسخ گفت

                                                           

 .١٧٥/  ٥: همان. ٢٨٥

 .بن مطهر حلّى   بن يوسف  ، حسين١٦١٨، شرح حال ٧١/  ٢: الدرر الكامنة. ٢٨٦

 .بن مطهر حلّى  بن يوسف   ، حسين٢٨٤١، شرح حال ٥٨٧/  ٢: لسان الميزان. ٢٨٧



دست او  تيميه به  كه علاّمه حلّى با او مقابله به مثل نكرد، نه زمانى كه كتاب ابن غرض اين

ظرافت به   ادب و بلكه با...  گاه كه بر اساس گزارش يادشده با او ملاقات كرد رسيد و نه آن

اند و  اى آراسته به چه صفات پسنديده السلام عليهميافتگان مكتب اهل بيت  تيميه فهماند كه پرورش  ابن

 !!هاى ديگر چه خصوصياتى دارند التحصيلان مكتب در مقابل فارغ

» منجس  ابن«بن مطهر با اسم   بن يوسف  تيميه از علاّمه حسن  نقل شده كه ابن...  آرى

 )٢٨٩(.كرد تعبير مى

 :نويسد چنين مى منهاج السنةاو در مقدمه 

در حالى كه شايسته آن بود كه ; ناميده است ة الامامةمنهاج الكرامة في معرفاين نويسنده كتابش را «

كند،  طور كسى كه ادعاى طهارت و پاكى مى ، ناميده شود و همين»مسير پشيمانى; منهاج الندامة«

هاى آنان را پاكيزه نمايد، بلكه او از منافقان و  خواهد دل كه او از كسانى است كه خدا نمى در حالى

تر است تا وصف او  دلى به واقع نزديك ، وصف او به نجاست و سياهپرستى است اهل طغيان و بت

 )٢٩٠(.»به طهارت و پاكيزگى

 :نويسد وى در جايى ديگر مى

نويسنده اين كتاب به رواياتى استدلال نموده كه به اتفاق همه دانشمندان جعلى و دروغ «

 )٢٩١(.»... است

 )٢٩٢(.»... زن گو و تهمت اين نويسنده رافضى، پليد، دروغ«: گويد چنين مى او هم

و اين امرى است كه ضرورتاً براى كسى كه اين دو دسته از «: گويد وى در جايى ديگر مى

اين سخن را در هر زمانى در مورد بزرگان . ها را بشناسد، روشن است علماى اهل سنت و رافضى

نويسنده اين كتاب نزد اماميه . توانيد بيابيد ل سنت و بزرگان رافضه مانند نويسنده اين كتاب مىاه

هاى  در سرزمين: گويند شود تا جايى كه برخى مردم مى برترين عالم در زمان خود شناخته مى

دهد كه او  با اين وجود سخن او نشان مى. شود شرقى برتر از او در همه علوم يافت نمى

                                                                                                                                                                                     

 .در حاشيه به نقل از خط سخاوى ٧٢/  ٢: الدرر الكامنة. ٢٨٨

 .بن قلاوون سوم بر مصر  ، سال هفدهم از سلطنت ملك ناصر محمد١٩٢/  ٩: النجوم الزاهرة. ٢٨٩

 .٢١/  ١: منهاج السنة. ٢٩٠

 .١٠٧/  ١: همان. ٢٩١

 .٤٥٠/  ٣: همان. ٢٩٢



از اين . و سخنان و اعمال ايشان است وآله عليه االله صلّىترين آفريده خدا نسبت به احوال پيامبر  اهناآگ

 .كند هاى فراوان بر دروغ بودن آن وجود دارد، نقل مى روى، روايات دروغ را كه نشانه

 :فرمودنقل شده كه  وآله عليه االله صلّىداند كه اين روايات، دروغ هستند، از پيامبر  اگر او مى

 ;من حدث عنّي بحديث وهو يرى أنّه كذب فهو أحد الكاذبين

 .گويان است داند دروغ است از من روايت كند از دروغ اگر كسى روايتى را كه مى

 وآله االله عليه صلّىترين مردم نسبت به احوال پيامبر  داند، نشانه اين است كه او از ناآگاه و اگر نمى
 :است، چنانچه كه گفته شده

 )٢٩٣(وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم*** فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة 

 .تر است دانستى مصيبت، بزرگ  دانستى، اين مصيبتى بزرگ است و اگر مى اگر نمى

 :گويد ابن تيميه در جاى ديگرى مى

دانند بسيارى از آنچه  برخى از نويسندگان بزرگ آنان مى...  اند و يا نادان رافضه يا منافق

. نويسند ها دارند براى آنان كتاب مى گويند دروغ است، با اين حال به خاطر رياستى كه بر آن مى

 )٢٩٤(.»... پس او از جنس عالمان يهود است...  كنند مردم اين نويسنده را به اين امر متهم مى

 :نويسد وى در مورد ديگرى مى

ترين افراد مذهب خود است، شكى باقى  واقعاً اگر اين نويسنده رافضى از برترين و برجسته«

 )٢٩٥(.»... دهند ماند كه همه افراد اين طايفه را نادانان تشكيل مى نمى

 :گويد ابن تيميه در جاى ديگرى مى

در ميان همه . كند  هايى باطل استوار مى اين رافضى نادان و ظالم، استدلال خود را بر مقدمه«

آنان نه عقل دارند و ...  تر است ها سست ها از همه استدلال هاى رافضى گذاران، استدلال بدعت

 )٢٩٦(.»نه نقل، نه دين درستى دارند و نه دنياى آبادى

 :فرمايد اى مى هخداى متعال در آي

 )٢٩٧(;) ومن عنده علْم الْكتابِ(

                                                           

 .١٢٨ـ  ١٢٧/  ٤: همان. ٢٩٣

 .١٦١/  ٥: همان. ٢٩٤

 .٤٤٤/  ٦: همان. ٢٩٥

 .١٧٢/  ٧: همان. ٢٩٦

 .٤٣سوره رعد، آيه . ٢٩٧



 .براى گواهى ميان من و شما بس است) و آن كس كه علم كتاب نزد اوست(خدا 

 .است السلام  عليهمنظور از اين آيه حضرت على : در روايتى آمده

كه اين را فضيلتى براى على قرار  آن نادانى«: گويد ابن تيميه درباره اين آيه و روايت مى

گويد مگر زنديق و يا نادانى كه در نادانى به اوج خود رسيده  هيچ كس چنين سخنى نمى...  داده

 )٢٩٨(.»باشد

 :گويد وى در جاى ديگرى مى

 :مايدفر كسانى كه خدا در وصف آنان مى; تر از عاقلان يهود است اين الاغ رافضى كه الاغ«

 )٢٩٩(;) ... مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفارا(

چون مثَلِ خرى   كار نبستند، هممثَل كسانى كه عمل به تورات بر آنان بار شد و بدان مكلّف گرديدند، آن گاه آن را به 

 )٣٠٠(. ... كشد هايى را بر پشت مى است كه كتاب

بزرگان ; اين مرد راه پيشينيان خود را پيش گرفته است«: نويسد وى در جاى ديگرى مى
ل امثا  چون كراجكى، ابوالقاسم موسوى، طوسى و رافضه مانند ابن نعمان مفيد و پيروانش هم

گو و شناخت  و گفت  زيرا رافضه اصولاً اهل علم و تخصص به روش و فكر و نظر و; ها آن
 . ... ها نيستند استدلال

آثار به جاى   ترين مردم نسبت به شناخت منقولات، احاديث و چنين آنان از جمله ناآگاه هم
كنند  سند ناقص، تكيه مى آنان در منقولات عموماً بر اسناد تاريخى با...  مانده از گذشتگان هستند

اند، جعل  ها را اشخاصى كه به دروغ و بلكه الحاد شناخته شده كه بسيارى از آن
 )٣٠١(.»... اند نموده

ما تنها به مقابله با برخى از آنچه كه نويسنده اين كتاب و همتايان : گويد وى در جاى ديگر مى
اند،  چه پيشينيان و سلف و چه پسينيان و خلف آورده; وآله ليهع االله صلّىرافضى او بر سر امت محمد 

ها بعد از پيامبران و فرستادگان الاهى  پردازيم، زيرا كه آنان بهترين ساكنان زمين در همه زمان مى
و بهترين افراد امتى را كه خدا براى مردم قرار داده، بدترين مردم دانستند و آنان را به ارتكاب 

هايشان را گناه شمردند و به بدترين فرقه هواپرست منتسب به  تهم كردند و نيكىگناهان كبيره م
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چون غاليان، اماميه و زيديه، بدتر از  هايش هم يعنى رافضه روى آوردند كه با همه شاخه; اسلام
گذار در اسلام ـ وجود ندارد و خداوند آگاه است و  هاى گمراه و بدعت ها ـ در بين همه فرقه آن

گوتر، ستمكارتر از آنان نيست  تر، دروغ اى نادان هيچ فرقه. فى است كه خداوند آگاه استهمين كا
تر به كفر، فسق، سركشى و در عين حال دورتر از حقايق  ها نزديك اى به اندازه آن هيچ فرقه  و

 )٣٠٢(.»... دانند با اين حال خود را برگزيدگان خداوند در بين بندگانش مى. ايمان نيست

زيرا ; كند خداى متعال بين او و اين بزرگانى كه به آنان ناسزاگويى كرده به عدالت داورى مى
 .او برترين داوران است
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 بخش هشتم

 ابن تيميه و ستايش دشمنان على و اهل بيت

 و دفاع از آنان



 

 

 

 

 

 موضع ابن تيميه نسبت به دشمنان اهل بيت

كاملاً برعكس موضع او نسبت  السلام عليهمموضع ابن تيميه نسبت به دشمنان امير المؤمنين و اهل بيت 

كند كه به هر شيوه ممكن از دشمنان دفاع نمايد،  او تلاش مى. ها بوده است به ياران و دوستان آن

 .را توجيه كند و به مدح و ستايش آنان بپردازد كارهاى آنان

 ه�ى د��ع از د!���ن اه� ��� !�='

 السلام عليهمبيت   اهل  هايى را كه ابن تيميه براى دفاع از دشمنان امير مؤمنان على و توان شيوه مى

 :پيش گرفته است در امور زير خلاصه نمود

 تأويل گفتار و رفتار آنان. ١

ابن تيميه فراوان سخنان و اعمالى را كه از دشمنان اهل بيت سرزده و به هيچ وجه قابل تأويل 

اى جز تأويل  حتى در برخى از سخنان و اعمال تصريح نموده كه چاره. نيستند، به تأويل برده است

 .وجود ندارد

مانند آيات   مبران ـگيرى بر پيا ها خرده براى مثال از باب مقدمه بعد از ذكر آياتى كه ظاهر آن

 :گويد ـ است، مى  السلام عليهممربوط به قضيه آدم و حوا، و يا داستان موسى 

: شود شوند، در پاسخ به او گفته مى اگر كسى ادعا كند كه اين نصوص قرآنى به تأويل برده مى«

ان، ايمان و علم توانند سخن ابوبكر صديق را به تأويل ببرند، زيرا با دلايل فراو پس ديگران نيز مى

بنابراين، اگر سخنى داراى اجمال از او به دست ما رسيد كه با . و تقوا و پارسايى او ثابت شده است

 )٣٠٣(.»هاى ما تعارض دارد، بايد آن را تأويل كرد دانسته

 بيان معارضه با مسلّمات طرف مقابل. ٢
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كند كه به واسطه آن اشكالى كه بر  را نقض مى ابن تيميه با آوردن مثالى مسلّمات طرف مقابل

شخص وارد كرده به خود طرف مقابل برگردد و در نتيجه از اشكال خود دست بردارد و يا پاسخى 

 .دهد كه پاسخ به اشكال خود او نيز هست

ها و  او اين شيوه را حتى اگر دروغ و تهمت باشد و حتى اگر مشتمل بر ادعاهاى ناصبى

برد و چه قدر از اين موارد فراوان در كتاب او وجود دارد كه در آينده  كار مى خوارج باشد به

 .اندكى از اين موارد را ذكر خواهيم كرد

وى در اين زمينه . كند كه از اين روش بهره برده است او خود در جايى به صراحت بيان مى

 :گويد چنين مى

ن است كه همان اشكالات و يا بدتر از هاى مناسب براى مناظره با اين شخص، اي يكى از شيوه«

اين روش معارضه بسيار سودمند . كند، عليه خود او ذكر شود اشكالاتى كه عليه اهل حق ذكر مى

چرا كه طرف مقابل اگر پاسخ صحيحى داد، پاسخ اشكالى را كه به اهل حق وارد كرده بود ; است

 شود و اگر در حيرت افتاد نيز دانسته مى

هر جوابى كه به اشكال ما : شود خ دهد بدين طريق شر او رفع شده و به او گفته مىنتوانست پاس  و

 )٣٠٤(.»شود دادى، به همان صورت اشكال تو پاسخ داده مى

 فحاشى و ناسزاگويى. ٣

...  ابن تيميه به همه شيعيان و به نحو خاص به عالمان شيعه مانند علاّمه حلّى و غير او

جا به ذكر يك  و در اين...  هايى از آن را در فصلى ويژه ذكر نموديم ما نمونه. كند فحاشى مى

 .كنيم مورد بسنده مى

 .»... نماز تراويح بدعتى بود كه عمر گذاشت«: گويد درباره عمر مى االله رحمهعلاّمه حلّى 

 :ابن تيميه در پاسخ ايشان چنين نوشته است

تر از رافضه ديده  گذار، گستاخ هاى مختلف منحرف و بدعت در بين گروه: بايد گفته شود«

بندند و سخنى را كه او نفرموده به او نسبت  دروغ مى وآله عليه االله صلّىنشده است، كه به رسول خدا 

ستند ها ه اگر هم گفته شود كه كسانى در بين آن. گويند شرمى فراون دروغ مى با بى  دهند و مى
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چنان كه شاعر ; اندازه نادان هستند اش اين است كه آنان بى ها دروغ است، نتيجه دانند اين كه نمى

 :گفته

 )٣٠٥(وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم*** فإن كنت لا تدري فتلك مصيبةٌ 

 .ر استت دانستى مصيبت، بزرگ دانستى، اين مصيبتى بزرگ است و اگر مى  پس اگر نمى

 .شده است كند كه نماز تراويح بدعت بوده و قبل از عمر برگزار نمى او در ادامه اعتراف مى

 انكار و تكذيب حقايق. ٤

براى مثال در مورد مغلوب شدن . كند ابن تيميه در شيوه ديگرى حقايق را انكار و تكذيب مى

 )٣٠٦(.»اين سخن دروغ است«: ها گفته است ابوبكر و عمر در بعضى جنگ

اين سخن دروغ «: كه عثمان دستور داد به ابن مسعود كتك بزنند گفته چنين در مورد اين هم

 )٣٠٧(.»است

 و به...  )٣٠٨(»دروغ است«: كه ابوبكر در زمره سپاه اسامه بود، گفته است وى در مورد اين

 . ... همين صورت

 ها  صحيح دانستن برخى اشتباهات و ملتزم شدن به آن. ٥

شود و  ها ملتزم مى داند و به آن ابن تيميه در شيوه ديگرى برخى اشتباهات را صحيح مى

بنابراين، او هرگاه نتواند از حربه . اندازد كند كه هر عاقلى را به خنده مى امورى را توجيه مى

براى مثال او در ! شود تأويل كردن استفاده كند، به امر مورد بحث ملتزم مىتكذيب، معارضه و يا 

 :گويد مى السلام عليهادفاع از ابوبكر، عمر و يارانشان در قضيه هجوم به خانه حضرت فاطمه 

بررسى كند اگر شود اين است كه ابوبكر به خانه فاطمه هجوم برد تا  نهايت چيزى كه گفته مى

از اموال بيت المال چيزى در آن خانه وجود دارد، آن را بردارد و قسمت كند و يا به مستحقانش 

 )٣٠٩(!!.»... برساند
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هاى ابن تيميه براى دفاع از دشمنان امير مؤمنان على و اهل  ترين روش چه گذشت، مهم آن

سپس عناوين خاص بررسى   تر ذيل عناوين عام و صيل بيشبوده و در ادامه با تف السلام عليهمبيت 

 .خواهد شد

 )��0 د��ع از 1"�9ى ��

 :توان بحث كرد گانه از دو جهت مى در مورد خلافت و امامت خلفاى سه

نص در خلاف شود آن روايات  نظر در دلايل خلافت آنان از روايات اهل سنت كه ادعا مى .١

 .كند آنان است و يا بر برترى آنان دلالت مى

گر اين است  ذكر موانع خلافت آنان در سخنان و كارهاى خود آنان، كه به صراحت بيان .٢

اند، بلكه اصلاً هيچ  كند كه آنان عادل نبوده كه نصى بر خلافت آنان وجود ندارد و يا دلالت مى

 . ... اند برترى نداشته

 .به هر دو جهت پرداخته است االله رحمهى علاّمه حلّ

 :توانند بر ابوبكر و عمر ايراد بگيرند تنها دو شخص مى«: گويد ابن تيميه در اين باره مى

خواهد با خدشه وارد كردن به اين  شخص منافق، زنديق و ملحدى كه دشمن اسلام است و مى

يعنى اولين كسى ; ين معلم رافضه استدو، به پيامبر و دين اسلام خدشه وارد كند كه اين حالِ اول

 .چنين حال بزرگان فرقه باطنيه است هم  گذارى كرد و است كه رفض را پايه

شخص ديگر، شخص نادانى است كه نادانى و هواپرستى او از حد گذشته و اين حالِ عموم 

 )٣١٠(.»شيعيان است، اگر در باطن مسلمان باشند

 :نويسد مى االله رحمهعلاّمه حلّى 

ـ كه مخالف و  السلام عليهشمار امير مؤمنان على  هنگامى كه اماميه با فضايل و كمالات بى«

اند ـ مواجه شدند و از طرفى ديدند كه عموم محدثان عيوب فراوانى را  موافق آن را روايت كرده

اند از سخن او پيروى  هنقل نكرد السلام عليهاند، ولى هيچ عيبى از على  از ديگر صحابه نقل كرده

با اين شرايط، . دانند عيب مى نمودند و او را امام خود قرار دادند، زيرا موافقان و مخالفان او را بى

اماميه، ديگران را رها نمودند، چرا كه همان كسانى كه به امامت غير او معتقدند امورى را از آنان 

 .ودش  اند كه باعث خدشه در امامت آنان مى روايت كرده
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هاى مورد  جا تنها مقدار كمى از رواياتى را كه نزد آنان صحيح است و در كتاب ما در اين

 )٣١١(.»كنيم تا در روز قيامت حجتى عليه آنان باشد اعتماد آنان نقل شده، ذكر مى

ل سنت و گانه صحاح اه هاى شش گاه علاّمه در ادامه شمارى از احاديث نقل شده در كتاب آن

 .نمايد ها را ذكر مى ديگر كتاب

حال ببينيد چگونه ابن تيميه به ايشان پاسخ . بود االله رحمهچه بيان شد سخن علاّمه حلّى  آن

 :نويسد دهد، وى مى مى

شده، بسى فضايلى كه در روايات صحيح براى ابوبكر و عمر ثابت : در جواب او بايد گفت

از طرفى احاديثى را كه او ذكر . تر از فضايلى است كه براى على ثابت شده است تر و بزرگ بيش

ها نقل شده، از  هاى مورد اعتماد آن  نموده و ادعا دارد كه نزد عموم علما صحيح است و در كتاب

اديثى كه او تر اح زيرا بيش; هايى است كه بر علماى اهل سنت بسته شده است ترين دروغ  روشن

آن دسته احاديثى هم كه   ذكر نموده، به اتفاق همه علماى حديث يا دروغ هستند و يا ضعيف و

ها هيچ  اند هيچ دلالتى بر امامت على و يا برترى او بر ابوبكر و عمر ندارند، بلكه در آن صحيح

 . ... ويژگى منحصر به فردى براى على ذكر نشده است

اى بر آنان باشد،  گانه ذكر نموده اگر واقعاً خدشه دشه بر خلفاى سهاما امورى كه به عنوان خ

 .تر از آن بر على نيز وارد است مانند آن و چه بسا بزرگ

اساس  بى   بنابراين، روشن شد كه هر آنچه او در اين دليل ذكر نموده، بسيار باطل و

 . ... است

رار دادند از اين روى كه مخالف و شيعيان او را امام خود ق: كه گفته است اما در مورد اين

 . ... دانند عيب مى موافق او را درستكار و بى

عيب  بى   او را درستكار و عنه االله رضىاين دروغى آشكار است، مخالفان على : بايد گفت

چرا كه خوارج بر كفر او اتفاق نظر دارند و بايد توجه داشت كه نزد همه مسلمانان ...  دانستند نمى

 . ... غاليان برترند خوارج از

دانستند نسبت به ابوبكر و عمر دوستى مىورزيدند و  از طرفى خوارجى كه على را كافر مى

 .گفتند مى» عنه االله رضى«پس از ذكر نامشان 
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بردند، با ابوبكر   دانستند و خلافت او را زير سؤال مى چنين مروانيان كه على را ظالم مى هم

با اين همه . ها نداشتند الى كه اين دو هيچ نسبت خانوادگى با آنو عمر دوستى مىورزيدند، در ح

 . ... دانستند عيب مى مخالف او را درستكار و بى  موافق و: گويد چگونه مى

ظالم   گيرند و او را كافر و ايراد مى عنه االله رضىاز طرف ديگر، در ميان كسانى كه به على 

شده باشند وجود ندارد، به خلاف كسانى كه على را  دانند، هيچ گروهى كه به ارتداد شناخته مى

 )٣١٢(.»... گيرند گانه ايراد مى ستايند و بر خلفاى سه مى

و سخن او را با دقت فراوان مطالعه نماييد و در نهايت ! اينك اين دو سخن را با هم مقايسه كنيد

 !!ضاوت نماييدكنند، ق بر اساس آنچه كه دين و انصاف اقتضا مى

 د��ع از >�=م ���45

» بن ارطاة  بسر«گاه  ، آن»اند همه صحابه به صداقت شناخته شده«ابن تيميه معتقد است كه 

گونه ايراد  اينالسلام  عليهماكند، در حالى كه به امام حسن و امام حسين  را به عنوان نمونه ذكر مى

 .»هنگامى كه پيامبر از دنيا رفت كودك بودند«: گيرد مى

عبارت ...  »پيامبر را درك نكردند«گيرد كه  گونه ايراد مى  نيز اين السلام عليهماو به سائر ائمه 

 :گونه است او اين

حتى .. . اند به همين دليل همه صحابه به اتفاق عالمان حديث و فقه، ثقه و مورد اعتماد بوده«
اند كه  زيرا همه آنان به اين شناخته شده...  بن ارطاة با وجود كارهايى كه از او سرزده است  بسر

از دنيا  وآله  عليه االله صلّىحسن و حسين هنگامى كه پيامبر ...  بندند نمى وآله عليه االله صلّىدروغ بر پيامبر 
 گانه نيز و سائر امامان دوازده...  رفت كودك بودند

 )٣١٣(.»... را درك نكردند وآله عليه  االله صلّىمبر پيا

كند و اصرار دارد كه نبايد در مورد  از طرف ديگر ابن تيميه تصريح مى...  اين از يك طرف
 :گويد وى در اين باره چنين مى!! اختلافاتى كه بين صحابه رخ داده، سخن گفت

خدا . امور مورد اختلاف را به خدا و پيامبر او واگذار كنندخدا به مسلمانان دستور داده كه «
زيرا . علمى واجب است  اين بر همه مسلمانان در تمام مسائل مورد اختلاف اعتقادى و...  فرموده

 ... خدا فرموده

                                                           

 .٦/  ٥: منهاج السنة. ٣١٢

 .٤٥٩ـ  ٤٥٧/  ٢: همان. ٣١٣



اساس علم اگر واجب است در مسائل مورد اختلاف بين عموم مؤمنان، تنها بر : كه غرض اين
...  و عدل سخن گفته و به خدا و پيامبر واگذار شود، اين امر در مورد صحابه بسى آشكارتر است

 )٣١٤(.»... رافضه راه تبعيض را نسبت به صحابه در پيش گرفتند

 ا��� د��ع از ��/

راى مثال اين سخن او را ستايد، ب ها را مى كند و آن اميه دفاع مى ابن تيميه فراوان از بنى
 :ملاحظه كنيد

عزت و شكوه  اميه بر سرتاسر جهان اسلام حكمرانى كردند و حكومت در زمان آنان با بنى«
 .»بود

گانه ـ  امامان دوازده«: چه عزتى براى اسلام به ارمغان آوردند؟» گانه امامان دوازده«ولى 
 ؟»ردندبه زعم شيعيان ـ چه عزتى براى اسلام به ارمغان آو

 اند كه بر آنان خرده و ايراد گرفته شود؟ آيا امويان كارى كرده

اند دو چيز  اميه گرفته ترين ايرادى كه مردم بر بنى بزرگ«: گويد ابن تيميه در پاسخ مى

 :است

 .گيرى از على خرده: يكى

 )٣١٥(.»نخواندن نماز در اول وقت: و ديگرى

 !!نيدبخوانيد و قضاوت ك

نسبت  وآله االله عليه صلّىقبل از حكومت عباسيان، سنت پيامبر «: گويد ابن تيميه در جايى ديگر مى

 .»تر بود به زمان عباسيان آشكارتر و قوى

 چرا؟...  تر بوده است اميه نسبت به حكومت عباسيان قوى يعنى سنت در حكومت بنى

گذاران وارد  زيرا كه بسيارى از شيعيان و سائر بدعت«: دهد تيميه بلافاصله پاسخ مى  ابن

 )٣١٦(.»حكومت عباسيان شدند

 :فرمايد اى مى خداى سبحان در آيه

)ةَ فونلْعةَ الْمرجالشاسِ ولنةً لنتإِلاّ ف ناكيا الَّتي أَريؤا الرلْنعما جوآن٣١٧(;) ي الْقُر( 

                                                           

 .١٣٣ـ  ١٣٠/  ٥: همان. ٣١٤

 .٢٣٩ـ  ٢٣٨/  ٨: همان. ٣١٥

 .١٣٠/  ٤: همان. ٣١٦

 .٦٠سوره اسراء، آيه . ٣١٧



را كه در ) درخت نفرين شده(چنين شجره ملعونه  هم; و ما آن رؤيايى را كه به تو نشان داديم، فقط براى آزمايش مردم بود

 .ايم قرآن ذكر كرده

 .اميه تفسير شده است اين آيه به بنى

كند و اين تفسير از آيه را  اميه، از آنان دفاع مى ابن تيميه با انكار نزول اين آيه در مورد بنى

 :گويد نمايد و مى از تحريفات شيعيان قلمداد مى

اند، هيچ  گذارى نموده و احكام شريعت را تحريف كرده هايى كه بدعت در ميان گروه«

بستند و وآله   عليه االله صلّىهايى بر پيامبر خدا  غچرا كه آنان درو; رسد گروهى به پاى رافضه نمى

هايى در معانى قرآن نمودند كه منحصر به خود آنان بود و هيچ  حقايقى را انكار كردند و تحريف

يقيمونَ إِنما وليكُم االلهُ ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين (گروه ديگرى چنين نكردند، مانند ديدگاه آنان درباره آيه 

هنگامى كه در نماز انگشتر   كه معتقدند اين آيه در مورد على ـ)٣١٨()  الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ وهم راكعونَ

 . ... ـ نازل شده است  خود را صدقه داد

كه معتقدند اين آيه در  )٣١٩() رآنوالشجرةَ الْملْعونةَ في الْقُ(چنين است ديدگاه آنان درباره آيه  هم

 )٣٢٠(.»... اميه نازل شده است مورد بنى

 شجره ملعونه چه كسانى هستند؟

گونه كه حاكم نيشابورى  اميه هستند، همان در قرآن كريم و روايات، بنى» شجره ملعونه«منظور از 
فخر رازى، خازن و جلال  )٣٢٢(،تاريخ بغدادو خطيب بغدادى در  )٣٢١(ك على الصحيحينالمستدردر كتاب 

 بلكه در...  اند  الدين سيوطى در تفسير آيه ذكر كرده

 )٣٢٣(.آمده است كه مفسران بر اين امر اجماع و اتفاق نظر دارند الفداء تاريخ أبي

                                                           

 .٥٥سوره مائده، آيه . ٣١٨

 .٦٠سوره اسراء، آيه . ٣١٩

 .٤٠٥ـ  ٤٠٣/  ٣: منهاج السنة. ٣٢٠
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 .٢٨٠/  ٨و  ٤٤/  ٩: تاريخ بغداد. ٣٢٢

 .١١٥/  ٣: الفداء  تاريخ أبي. ٣٢٣



اند كه روايتش  مروان و پدرش را به طور ويژه لعن فرموده وآله عليه االله صلّىچنين پيامبر خدا  هم
طور كامل نقل به  المستدرك على الصحيحين، حاكم نيشابورى در مسندبن حنبل شيبانى در   را احمد

 )٣٢٤(.اند نموده

 .»خيط الباطل«: گفتند به او مى«: گويد ابن عبدالبر در شرح حال مروان مى

سوى طلحه تير بارى انجام داد، به   مروان كارهاى هلاكت«: نويسد مى ميزان الإعتدالذهبى در 
 .»انداخت و كرد آنچه كرد

 د��ع از >����2ن

 كند كه حكومت به دست عباسيان افتاد، نه علويان، چرا؟ ابن تيميه خدا را شكر مى

كه حكومت به  هاى او به اسلام اين بود كه بعد از اين هاى خداى سبحان و رحمت از نعمت«
زيرا آنچه در حكومت آنان ديده شد، تنها ...  هاشم منتقل شد به دست عباسيان افتاد، خاندان بنى

بزرگداشت خلفاى راشدين و يادكردن از آنان بر فراز منبرها و ستودن آنان و بزرگداشت صحابه 
ها رضايت داشتند و نه  عباس نه از باطن آن ولى افرادى در حكومت نفوذ كردند كه بنى...  بود
 . ... ها را كنار بگذارند توانستند آن مى

گذاران و زنديقانى كه در دل كينه اسلام را داشتند، وارد  چنين برخى از مجوسيان، بدعت هم
كشتن آنان مبادرت نمود تا بدين   حكومت شدند و مهدى عباسى بهترين خليفه عباسيان، به تعقيب و

 .وسيله شرى بزرگ از اسلام دفع شود

 دين اهميت فراوانبه علم، جهاد و ; هارون نيز از بهترين خلفاى عباسيان بود

هاى عباسيان بود و گويا نهايت موفقيت  داد و بدين سبب حكومت او يكى از بهترين حكومت مى
چنان كه بايد به راستى سامان  عباسيان در حكومت او تحقق يافت و بعد از او كارها آن

 )٣٢٥(.»... نيافت

سيان تنها نام مهدى و هارون عباسى را ذكر نمود؟ و چرا از چرا ابن تيميه از ميان خلفاى عبا
 !مأمون نامى نبرد؟ بخوانيد و قضاوت كنيد

	Q�6� ع از -�آ��ن��د 

فرمانبردارى از آنان    ابن تيميه اصرار دارد كه قيام بر ضد حاكمان ستمگر حرام و اطاعت و
 :گويد او در جايى در پايان كلام خود چنين مى...  واجب است

                                                           

 .٥٢٨/  ٤: المستدرك على الصحيحين، ٨٨/  ٣: مسند أحمد. ٣٢٤

 .٢٤٠ـ  ٢٣٩/  ٨: منهاج السنة. ٣٢٥



پس اين، امر پيامبر است به جنگ با خوارج و اين نيز نهى ايشان است از جنگيدن با حاكمان «
گرى  كه جنگيدن با هر ظالم طغيان تواند دليل باشد بر اين اين نكته از امورى است كه مى. ستمگر

 )٣٢٦(.»جايز نيست

كند كه امام بايد معصوم  عقل حكم مى: ندك استدلال خود را چنين بيان مى االله رحمهعلاّمه حلّى 
 .معصوم بوده، در نتيجه امام اوست السلام عليهباشد و تنها على 

 :گويد ابن تيميه در پاسخ به علاّمه مى

حتى اگر فرض كنيم كه امام بايد معصوم باشد، اين سخن آنان : در مورد مقدمه دوم بايد گفت«
لى معصوم بوده است، بلكه بسيارى از مردم از عابدان، پذيرفته نيست كه همه قائل هستند تنها ع

 . ... صوفيان، سربازان و يا مردم عوام به عصمت بزرگان خود عقيده دارند

تر آنان، معتقد بودند كه امام نه حسابى دارد  اميه و يا بيش چنين تعداد زيادى از پيروان بنى هم
كند، بلكه بر آنان واجب  مام بازخواست نمىشود و خدا آنان را در اطاعتشان از ا و نه عذاب مى

است كه از امام در همه امور اطاعت كنند و خدا آنان را به اين عمل، امر كرده است و سخنان آنان 
از همين روى در بين سخنان بسيارى از بزرگانشان امر به ...  در اين مورد فراوان و روشن است

كه هر كس از او اطاعت كند از خدا  اين  ود وش چرا از ولى امر يافت مى  چون و  اطاعت بى
 . ...  اطاعت كرده است

 :توان پاسخ داد بنابراين، به دو شكل مى

باشد، در ها گفته شود كه بايد امام معصوم  اگر به هر كدام از اين طايفه: كه گفته شود يكى اين
به عصمت امامان   كنم براى من بس است و معصوم بودن امامى كه به او اقتدا مى: گويد پاسخ مى
اند كه هر كسى  بلكه بسيارى از مردم بر اين عقيده...  گانه نه على و نه غير او نيازى ندارم دوازده

ت و سخن خدا را به ـ اطاعت كند، گناهى بر او نيس  خواهد باشد هر كه مى  از فرمانروايان ـ
 :فرمايد جا كه مى برند، آن تأويل مى

)نكُمرِ مى الأَملأُوولَ وسواْ الريعأَطواْ االلهَ ويعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَي٣٢٧(;) ي( 

 .از خدا اطاعت كنيد و از پيامبر و اولياى امر خود اطاعت كنيد! ايد  اى كسانى كه ايمان آورده

 .مخالفت اينان اهميتى ندارد: اگر گفته شود

 .هاى اسماعيلى هستند آنان بهتر از رافضى: در پاسخ بايد گفت

                                                           

 .١٥١/  ٥: همان. ٣٢٦

 .٥٩سوره نساء، آيه . ٣٢٧



 اى هستند كه هيچ فايده )٣٢٨(چنين، امامان آنان و بزرگانشان بهتر از امام معدومى هم

 .ها بهتر هستند بنابراين، در هر صورت آنان از رافضى. ندارد

تنها در مورد على و اهل بيت : گويند چنين استدلال رافضه به اين سخنشان باطل شد كه مى هم
 )٣٢٩(.»... او ادعاى عصمت شده است

 !بخوانيد و قضاوت كنيد

y�P ع از آ0�7/ آ� در��ا' >"/ 20=د0( د	ه� ه� 

جنگيدند و از كسانى كه از همراهى  السلام عليهابن تيميه در مواردى از كسانى كه در ركاب على 
 :نيمك  هاى او را نقل مى ما تنها برخى عبارت. او رويگردان شدند فراوان دفاع كرده است

بن ياسر در   عمار  بن حنيف و   ترديدى نيست كه گروهى از پيشگامان نخستين مانند سهل«
 . ... كنار على جنگيدند، ولى كسانى كه در كنار او نجنگيدند برتر بودند

ها  از طرفى آنانى كه در ركاب او جنگيدند خوار نشدند، بلكه همواره يارانى داشتند و سرزمين
سپاهيان معاويه نيز به هيچ وجه خوار نشدند، بلكه حتى ...  جنگيدند ا كافران مىرا فتح نمودند و ب

فرموده  وآله عليه  االله  صلّىتوان پذيرفت كه پيامبر  در جنگ با على شكست نخوردند، پس چگونه مى
 :باشد

 ;اللهم اخذل من خذله

 .خوار كن هر كس از ياورى او دست بردارد! خداوندا

 )٣٣٠(. ... اند خورده بوده همواره خوار و شكست. .. بلكه شيعيان... 

گرداندند، اهل بهشت  روى السلام عليهابن تيميه كسانى را كه از جنگ به همراه امير مؤمنان على 
 :داند مى

جنگيدن است و يا صحابيانى كه در كنار او نجنگيدند بر اين باور بودند كه نجنگيدن بهتر از «
 .از اين رو بر آنان واجب نبود كه در اين مورد از او پيروى كنند. جنگيدن معصيت است

يا معصيت نمودند و يا : و از سوى ديگر كسانى كه با او جنگيدند از دو حال خارج نيستند
 .اند اند و يا به خطا رفته اجتهاد نمودند و در اجتهادشان يا درست عمل كرده

                                                           

 .الشريف فرجه تعالى  االله  عجلبن الحسن امام عصر   حجة كنايه از حضرت. ٣٢٨

 .٤٣٢ـ  ٤٣٠/  ٦: ج السنةمنها. ٣٢٩

 .٥٩ـ  ٥٧/  ٧: همان. ٣٣٠



كند و مانع بهشت رفتن آنان  اى به ايمان آنان وارد نمى صورت خدشهو در هر 
 )٣٣١(.»شود نمى


�ر)��0 اه� ���g اه�E� ع از �� =ا*�ن��د 

 :گويد را پايين آورد، چنين مى السلام  عليهمابن تيميه چون قصد دارد مقام امامان 

يافتند بيش از آن چيزى بود كه در نزد  ن حنبل مىب   مردم آنچه در نزد مالك، شافعى و احمد«
اگر چنين نبود هرگز به   آوردند و بن على به دست مى  بن موسى و محمد  بن جعفر، على  موسى

بن   دين چيزى از علم پيامبر نزد موسى   وگرنه اگر به واقع اهل علم و; آوردند آنان روى نمى
گردان  بن جعفر روى  شد كه از موسى ى سبب مىيافتند كه نزد مالك نبود، چه غرض جعفر مى

بن انس روى آورند با وجودى كه هر دو در يك زمان و در يك شهر به سر   شوند و به مالك
 ... بردند؟ مى

هاشم برتر از آنچه نزد مالك بود،  اگر او نزد كسى از بنى...  شافعى بعد از مالك آمد
 . ... كرد بادرت مىتر از همه مردم به كسب آن م يافت، سريع مى

تر به  يافت از همه مردم مشتاق اگر خواسته خود را نزد آنان مى...  بن حنبل  چنين احمد هم
 )٣٣٢(.»آن بود

 به راستى آيا اين مرد در گفته خود صادق و راستگوست؟

 ن است؟گر عالم نبود آيا روايت نكردن از كسى و يا درس نگرفتن از آن فرد نشان

 چرا نامى از ابوحنيفه به ميان نياورد؟

چنين بخارى تنها يك  اند و هم بخارى و مسلم هيچ روايتى از شافعى و ابوحنيفه نقل نكرده
 .بن حنبل نقل نموده كه آن نيز در پايان كتاب صدقات و در تعليقات آن است   روايت از احمد

 گويد؟ ابن تيميه در اين مورد چه مى

 �Mند��ع از ����

در حالى كه قرآن كريم به صراحت در ; كند  ابن تيميه در سخنان خود از منافقان نيز دفاع مى
بيماردلان در بين كسانى كه در مكه همراه پيامبر خدا   چندين سوره و آيه، از وجود منافقان و

ان در سوره خداى سبح...  دهد بودند و همراه او به مدينه هجرت كردند، خبر مى وآله  عليه االله صلّى
 :فرمايد مدثر كه در مكى بودن آن اختلافى وجود ندارد مى
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)تيسوا لكَفَر ينلَّذةً لنتإِلاَّ ف مهتدا علْنعا جمكَةً ولاَئارِ إِلاَّ مالن ابحا أَصلْنعا جمو ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نيق

يماناً ولاَ يرتاب الَّذين أُوتوا الْكتاب والْمؤمنونَ وليقُولَ الَّذين فى قُلُوبِهِم مرض ويزداد الَّذين آمنوا إِ

 )٣٣٣(.) ... والْكَافرونَ ماذَا أَراد االلهُ بِهذَا مثَلاً

اند قرار نداديم، تا  ها را جز آزمايشى براى كسانى كه كافر شده تش را جز فرشتگان نگردانيديم، و شمار آنو ما موكّلان آ

آنان كه كتاب به ايشان داده شده و نيز   اند افزون گردد، و آنان كه اهل كتابند يقين كنند و ايمان كسانى كه ايمان آورده

خدا از اين وصف كردن، چه چيزى : ايشان بيمارى است و كافران بگوينده مؤمنان به شك نيفتند، و تا كسانى كه در دل

 را اراده كرده است؟

 :گويد كند و مى  اما ابن تيميه بر خلاف قرآن كريم وجود منافقان را انكار مى

داشته است، هاى انصار وجود  بدان كه در بين مهاجران منافقى نبوده و نفاق تنها در بين قبيله«
كند هرگز  از طرفى كافرى كه در مكه زندگى مى. چون تمام مهاجران با اختيار خود هجرت نمودند

 )٣٣٤(.»... شود هجرت كند و وطن خود را ترك نمايد حاضر نمى

شود كه هجرت  كند هرگز حاضر نمى و كافرى كه در مكه زندگى مى«: گويد ابن تيميه مى
 .»... ده و وطن خود را ترك كندنمو

منافقى است كه در «اين درست است، ولى سخن در مورد : در پاسخ به اين مطلب بايد گفت
، زيرا روشن است كه منافق هجرت و ترك وطن را براى طمع در دنيا و »برده سر مى  مكه به

 . ... كند رياست انتخاب مى

 .»ركاف«است نه » منافق«بنابراين، سخن در مورد 

در مورد همراهى  االله رحمهگفتنى است كه ابن تيميه اين مطلب را در پاسخ سخن علاّمه حلّى 
تيميه در پاسخ علاّمه چنين   ابن. در غار مطرح نموده است وآله عليه االله صلّىابوبكر با پيامبر خدا 

ى كه از وى داشته ممكن است پيامبر ابوبكر را همراه خود برده باشد تا به خاطر نگران«: نگارد مى
 .»امر پيامبر را آشكار نكند

 !!جاى دقّت و تأمل است، گويا ابن تيميه نيز نسبت به ابوبكر چندان دل صافى نداشته است

 ه� د��ع از 25�0/
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كند و در مطالب خود به سخنان آنان استناد  ها نيز فراوان دفاع مى ابن تيميه از ناصبى
در  االله رحمهبراى مثال علاّمه حلّى . خيزد بله با دلايل محكم برمىنمايد و با اين سخنان، به مقا مى

كه  به راه افتاد بدون اينالسلام  عليهبا جماعتى از مردم براى جنگ با على «: گويد مورد عايشه مى
چه گناهى داشت؟ و چگونه طلحه، زبير  السلام عليهبه راستى على ...  حضرت گناهى داشته باشد آن

داشتند كه عايشه را در اين امر همراهى كنند؟ و با چه رويى پيامبر خدا  و ديگران روا
 »را ملاقات خواهند كرد؟ وآله  عليه االله صلّى

جا براى ايراد گرفتن به طلحه و زبير، مقام عايشه  شيعيان اين«: گويد ابن تيميه در پاسخ مى
اى  بير باشد، نسبت به على خدشهاى به طلحه و ز دانند اگر اين خدشه آنان نمى. برند را بالا مى

با او همراهى و از دستور او   داشتند و زيرا طلحه و زبير عايشه را بزرگ مى; تر است بزرگ
كردند و اين دو و عايشه از دورترين مردم نسبت به انجام كارهاى زشت و همكارى در  پيروى مى
با چه رويى رسول خدا : ويداگر يك رافضى بتواند در آن دو خدشه وارد كند و بگ. آن بودند

اى قرار داده بودند  چون ملكه كه آنان عايشه را هم با اين...  را ملاقات خواهيد كرد وآله  عليه االله صلّى
كردند و بيرون بردن او، براى قرار دادن او در  پذيرفتند و از او اطاعت مى كه فرمان او را مى

با چه رويى پيامبر خدا : ند پاسخ دهدتوا معرض كار زشت نبوده است، يك ناصبى نيز مى
كند كسى كه با همسر ايشان جنگيده و ياران خود را بر او مسلط نموده  را ملاقات مى وآله  عليه االله صلّى

 . ...  تا جايى كه پاهاى شتر او را قطع كردند و او از كجاوه به زمين افتاد

نحو شديدترى در مورد على كنند به  اى كه بر طلحه و زبير وارد مى غرض اين كه خدشه
 )٣٣٥(. ... وارد است

 !بخوانيد و قضاوت كنيد

آنان تنها عايشه را ام المؤمنين ناميدند و به «: گويد مى االله رحمهكه علاّمه حلّى  مثال ديگر اين
 .»همسران ديگر پيامبر چنين لقبى ندادند

سنت بر   كند كه اهل كه ابن تيميه خود تصريح مى اين چه وجهى دارد؟ به خصوص اين
 )٣٣٦(.اجماع و اتفاق نظرى ندارند وآله  عليه االله صلّىبرترى عايشه از ديگر همسران پيامبر 

دانم آيا  نمى. اين تهمتى است كه بر همه روشن و آشكار است«: گويد ابن تيميه در پاسخ مى
كه خداوند به سبب شدت هواپرستيشان چشمان  گويند يا اين اين مرد و امثالش به عمد دروغ مى
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ها به برخى از  ها را كور كرده تا دروغ بودن اين سخن بر آنان پوشيده بماند؟ خود رافضى آن
ه، دختر رسول دانيد من فرزند فاطم آيا نمى: كنند كه وقتى حسين به آنان گفت ها اشكال مى ناصبى
 )٣٣٧(.»...! دانيم به خدا قسم نمى: هستم؟ گفتند وآله عليه االله صلّىخدا 

 گويد؟ كدام ناصبى چنين سخنى مى

 كند؟ چرا ابن تيميه سخن يك ناصبى را بازگو مى

 اين سخن چه ربطى به مطلب مورد بحث دارد؟

پس او تنها . خروج كرد السلام عليهير مؤمنان على از بين زنان پيامبر تنها عايشه بود كه عليه ام

 كنند؟ و اين حقيقت امر است كه از تصريح به آن خوددارى مى!! باشد» ام المؤمنين«بايد 

 :گويد كه ابن تيميه در دفاع از معاويه مى مثال ديگر اين

ود، ناصبى او تجاوزكار و ستمگر ب: اگر رافضى بخواهد بر معاويه خدشه وارد نمايد و بگويد«

على نيز تجاوزكار و ستمگر بود، چرا كه او در دوران حكومت خود با : گويد در جواب او مى

خون مردم را بدون هيچ   مسلمانان جنگيد و همو آغازكننده جنگ بود و بر آنان حمله كرد و

 )٣٣٨(.»... اى بر زمين ريخت فايده

 السلام عليهسخنان او در مورد امير مؤمنان على ...  پوشيده نماند كه اين نظر خود ابن تيميه است

بوده و على ...  هاى جمل و صفين فتنه، شر و كرد كه جنگ كه او اصرار مى به ويژه اين; گذشت

 . ... كننده بوده در جنگ صفين آغاز

 !!چه كسى است» ناصبى«بنابراين، بدانيد كه 

 :گويد ين ابن تيميه در دفاع از معاويه و ياران او مىچن هم

على خون مسلمانان را مباح : ها به شما بگويند  اگر ناصبى: شود به اين رافضه گفته مى«

شمرد و در زمان حكومتش بدون فرمان خدا و پيامبرش با آنان جنگيد در حالى كه پيامبر 

تر  پاسخ شما قوى» ... مسلمان و جنگيدن با او كفر است دشنام دادن به«: فرموده بود وآله  عليه االله صلّى

 .اند، صحيح است چراكه احاديثى كه به آن استناد نموده; از پاسخ او نخواهد بود

ها فساد است و هر كس براى اطاعت از خود، مردم را بكشد،  كشتن انسان: گويند چنين مى هم

 :فرمايد الِ فرعون است كه خداى متعال مىجويى و فساد در زمين بوده است و اين ح در پى برترى
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)قينتلْمةُ لبالْعاقا ولا فَسادضِ وي الاَْرا فلُوونَ عريدلا ي لَّذينلُها لعجةُ نراْلآخ ارالد لْك٣٤٠(;)٣٣٩() ت( 

از آن ) خوش(دهيم كه در زمين خواستار برترى و فساد نيستند، و فرجام  آن سراى آخرت را براى كسانى قرار مى

 .پرهيزگاران است

ها  جا اين سخنان را به ناصبى تر نقل شد و او در آن تيميه پيش  همين سخنان از خود ابن
 چه كسى است؟» ناصبى«اييد كه آن سخنان را نيز مطالعه كنيد و قضاوت نم...  نسبت نداده بود

 د��ع از 1=ارج

به   داند و ستايد و از شيعيان برتر مى ها را مى كند، آن ابن تيميه از خوارج نيز دفاع مى

 . ... آورد كند و از اقوال و كلمات آنان شاهد مى صورت فراوان به سخنان آنان استدلال مى

معجزات فراوانى   و«: گويد مى السلام  عليهامير در مورد حضرت  االله رحمهبراى مثال علاّمه حلّى 

آنان را به قتل  عليه السلامتا جايى كه برخى ادعا كردند او پروردگار است و على ...  از ايشان ديده شد

 .»رساند

 :گويد ابن تيميه در پاسخ مى

توان  ىادعاى خدابودن در مورد او به خاطر قوت شبهه بوده است، م: اگر به واقع بتوان گفت«

 .ادعاى كافر بودن او نيز به خاطر قوت شبهه بوده است: گفت

در حالى ; گناهانى از او سر زد كه سبب شد خوارج او را كافر بدانند: توان گفت چنين مى هم

تر و ديندارتر از كسانى بودند كه ادعا كردند او  تر بود و آنان عاقل كه تعداد خوارج بيش

 . ... خداست

ها بودند، آنان داراى سپاه و پايگاه  تلاوت قرآن جزو برترين  نماز، روزه و خوارج از جهت

 )٣٤١(.»... نظامى بودند و در ظاهر و باطن به دين اسلام پايبند بودند

 السلام عليهكند كه مسلمانان براى نخستين بار در زمان على  در نمونه ديگر ابن تيميه مطرح مى

 :گويد او چنين مى. ر روى هم شمشير كشيدندب
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نبايد بر   بنابراين ـ; در زمان خلافت على بود كه مسلمانان بر روى هم شمشير كشيدند«

ـ بلكه ايراد متوجه كسى است كه در زمان خلافت او در بين مسلمانان جنگ   خوارج ايراد گرفت

 .اتفاق افتاد و اين حجتى براى خوارج است

گونه كه شمشيرهايشان از شمشيرهاى شيعيان  همان; تر است حجت شيعيان قوىحجت آنان از 

 )٣٤٢(.»گويند گو هستند و دروغ نمى افزون بر اين آنان هماره راست; تر تر و دينشان سالم برنده

 :نگارد وى در سخن ديگرى درباره خوارج چنين مى

ها راستگوتر، ديندارتر و پرهيزكارتر هستند، بلكه به طور كلى در  از رافضى...  خوارج«

مورد خوارج شنيده نشده كه به عمد دروغ بگويند، بلكه بالاتر، آنان از راستگوترين مردمان 

 )٣٤٣(.»هستند

 :گويد ابن تيميه در كلام ديگرى مى

بسيارى از ...  تر از رافضه است پيروى آنان از حق بيشتر و راستگوترند و  خوارج عاقل«

 )٣٤٤(.»ها زنديق و ملحد هستند پيشوايان و جميعت رافضى

كند،  معرفى مى» ترين مردمان راستگوترين و عاقل«را، » خوارج«طور  ابن تيميه همان

 .نمايد وصف مى» ترين مردمان گوترين و نادان دروغ«را در موارد متعددى » شيعيان«

 :گويد مى االله رحمهاو در مورد علاّمه حلّى 

كند، در ميان  ترديدى نيست كه اين رافضى نادان استدلال خود را بر مقدماتى باطل بنا مى«

تر  ها سست هاى رافضى هاى هيچ گروهى از استدلال گذاران، استدلال هاى مختلف بدعت گروه

هاى آنان امر را بر اهل  دليل  ها و چرا كه برخى استدلال ;نيست، بر خلاف معتزله و مانند آنان

اى ندارند و دلايل آنان را تنها  ها هيچ استدلال قابل ارائه اما رافضى. كند دانش و عقل مشبته مى

كند و هر آنچه را كه مطابق  هوس پيروى مى  توان به نادان و يا ظالمى ارائه داد كه از هوا و مى

 .پذيرد ـ مى  چه حق باشد و چه باطل  هوا و هوسش باشد ـ

نه عقل دارند و نه نقلى، و نه از دين : شود به همين دليل است كه در مورد آنان گفته مى

 .هاست صحيحى برخوردارند و نه دنيا به آن
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ترين مردمان باشد، به  اگر حكمى مخصوص نادان: اند ها گفته گروهى از دانشمندان درباره آن

ترين مردمان دشمنى  من با نادان: كه كسى قسم بخورد شود، مثل اين ا مىه يقين شامل رافضى

 )٣٤٥(.»خواهم كرد، و مانند آن

 :گويد ابن تيميه در مورد عموم شيعيان چنين مى

تر به  هاى مختلف مسلمان، شيعيان از همه بيش دانند كه در بين فرقه عاقلان و اهل دانش مى«

هاى ديگر، زيرا خوارج با  كنند، بر خلاف فرقه حقيقت را تكذيب مى  گويند و ىعمد دروغ م

، در عين حال راستگو ».گذارى از دين خارج بودند يعنى به خاطر گمراهى و بدعت; مارِق«كه  اين

 )٣٤٦(.»... هستند

اى كه  رافضى به هر وسيلهاين «: گويد مى االله رحمهاو در جايى ديگر با اشاره به علاّمه حلّى 

ها ايراد  ها ايراد گرفت، بر همه فرقه شود با آن در اصول و فروعِ ديگر فرقه به پندارش مى

در حالى كه همه . كند كه بر فرقه خود هيچ ايرادى وارد نيست گيرد و در عين حال گمان مى مى

گزارند  سمت كعبه نماز مىهايى كه به  مسلمانان عاقل، اتفاق نظر دارند كه آنان از همه گروه

 )٣٤٧(.»تر و از خير دورتر هستند گوتر، به شر نزديك تر، دروغ تر، گمراه نادان

 د��ع از ��8و*�

 .سفيان است كند، معاوية بن ابى از كسانى كه ابن تيميه از او دفاع مى

 حديثى در شهادت عمار

 :در حديثى متواتر به عمار ياسر فرمود وآله  عليه االله صلّىپيامبر اكرم 

 ;تقتلك الفئة الباغية

 .گر خواهند كشت تو را گروهى طغيان

 .آوريم جا سخنى ديگر مى تر در مورد اين حديث سخنى از ابن تيميه نقل شد، اين پيش

 :گويد ابن تيميه در اين زمينه مى
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چرا كه آنان عمار را ; گر بودند كسانى كه با على جنگيدند، طغيان: اگر مدافع على بگويد«
تو را «: وارد شده كه به عمار ياسر فرمود وآله عليه االله صلّىكشتند و در روايت صحيحى از پيامبر 

 .»گر خواهند كشت گروهى طغيان

 :هايى وجود دارد در پاسخ به اين اشكال ديدگاه

اند كه منظور از  گونه به تأويل برده اند و برخى روايت را اين ت عمار را نپذيرفتهبرخى رواي
كسى است كه به دنبال كشته شدن او بود، ولى اين تأويل ضعيفى » گر متجاوز و طغيان; باغى«

 .است

: گويند ديگران مى  بن حنبل و  چون ابوحنيفه، مالك، احمد تر پيشينيان و پيشوايان هم اما بيش
گر محقق نشده بود، زيرا خدا امر  مورد جنگ با معاويه، شرط وجوب جنگ با گروه طغيان در

 .»... نفرموده كه در ابتدا با آنان جنگيده شود

 معاويه و اجتهاد

 .على در اين جنگ به اجتهاد خود عمل كرد: اگر مدافع على بگويد«: گويد ابن تيميه مى

 .به اجتهاد خود عمل كردمعاويه نيز : گويد مخالف او در جواب مى

 .على در اجتهاد خود به خطا نرفت: اگر او در پاسخ بگويد

معاويه نيز در اجتهاد خود به خطا نرفت، زيرا : دهند برخى از مردم هستند كه به او پاسخ مى

 .اين نظر اشعريان است; رود هر مجتهدى مصيب است و به خطا نمى

معاويه به خطا رفته است، ولى خطاى مجتهد بخشيده  بلكه: دهند گونه پاسخ مى برخى ديگر اين

 .شود مى

معلوم نيست او على   يكى از اين دو به خطا نرفته است و: دهند برخى ديگر پاسخ مى

 )٣٤٨(.»... باشد

 دروغ بودن حديث لعن و قتل معاويه

و دستور ايشان به قتل او را  وآله  ليهع االله صلّىابن تيميه داستان لعن شدن معاويه توسط پيامبر 

 :گويد مى االله رحمهداند و با اشاره به علاّمه حلّى   دروغ مى
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معاويه را لعن نموده و دستور داده هنگامى كه  وآله عليه  االله صلّىكه پيامبر  سخن او در مورد اين«

هاى اسلامى وارد  كتابدر هيچ يك از ; شود او را به قتل رسانند معاويه بر منبر ايشان ديده مى

 . ... اين، داستانى دروغ، جعلى و بافته شده است...  نشده است

كند اين است كه همه مسلمانان قبول دارند بعد از معاويه  امرى كه دروغ بودن آن را آشكار مى

ر بنابراين، اگر كشتن كسى تنها به خاط; كسانى بر منبر پيامبر نشستند كه معاويه از آنان بهتر بود

 .شد نشستن بر منبر پيامبر واجب باشد، بايد كشتن همه آنان واجب مى

زيرا مجرد نشستن بر منبر ; دانيم كه چنين چيزى در دين اسلام وجود ندارد ولى ضرورى مى

 )٣٤٩(.»... شود پيامبر باعث جواز كشتن يك مسلمان نمى

 آيا معناى حديث يادشده همين است؟

نقل  شرح منهاج الكرامةوارد شده است و ما آن را در » هاى اسلامى كتاب«اين حديث در 

 )٣٥١(.ذهبى نيز اين حديث را صحيح دانسته است )٣٥٠(.ايم نموده

 معاويه و ترين روش زندگى

كند كه او در روش زندگى از بهترين مردم بود  مىابن تيميه چندين بار در مورد معاويه اظهار 

 )٣٥٢(.كنايه بزند السلام عليهو لابد او قصد دارد كه به امير مؤمنان على 

 قوى بودن دليل مدعيان ارتداد على از دليل مدعيان ارتداد معاويه

 دارد كه دليل كسانى كه مدعى ارتداد على هستند از دليل ابن تيميه اظهار مى

حتى ! كند گونه از معاويه دفاع مى تر است و اين كسانى كه مدعى ارتداد معاويه هستند، قوى
: بلكه بايد گفت!! طعن وارد نمايد تا از معاويه دفاع كند السلام عليهحاضر است بر امير مؤمنان على 

 !!استالسلام  عليهى او طعن و اشكال بر امير مؤمنان على هدف اصل

تر از دليل مدعيان ارتداد  روشن السلام عليهكه بگويد دليل مدعيان ارتداد على   ابن تيميه براى اين
 :گويد جا كه مى دهد كه شيعيان به ارتداد معاويه معتقد هستند، آن معاويه است، به شيعيان نسبت مى
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، از دليل مدعيان ارتداد على عنهم االله رضىاد معاويه، عثمان، ابوبكر و عمر دليل مدعيان ارتد«
گو باشد، دروغ مدعى ارتداد معاويه،  بنابراين، اگر مدعى ارتداد على دروغ. تر نيست  روشن

تر است و شبهه خوارج از  عثمان، ابوبكر و عمر آشكارتر است، زيرا دليل بقاى ايمان آنان روشن
 )٣٥٣(.»تر است  نشبهه رافضه روش

شيعه، اصل اسلام آنان ـ به خصوص معاويه ـ به معناى واقعى را : در پاسخ بايد گفت
كارهايى كه   پذيرد، شيعيان، سخنانى را كه معاويه درباره پيامبر، دين و اعتقادات اسلام گفته و نمى

شود ـ نشانه اين  ات شمرده مىهاى اسلامى از قطعي در اين زمينه انجام داده ـ و در كتاب
 .كه نشانه ارتداد او از اسلام بدانند دانند كه او اصلاً اسلام نياورده است نه اين مى

 !!�"i4 آ	دن ز*�د �� ا�=���9ن

بن ابيه به پدرش ابوسفيان را   ابن تيميه كار معاويه و داستان معروف او در ملحق كردن زياد
، زياد رضى االله عنهعلى «: گويد او در جايى چنين مى...!!  ه استپسنديده و مورد تأييد قرار داد

 ـ را به ولايت گمارد  يعنى قاتل حسين; بن زياد  فرزند ابوسفيان و پدر عبيداالله  ـ

 )٣٥٤(.»بكر و امثال آنان را به ولايت گمارد  بن ابى   چنين مالك اشتر، محمد و هم

اقدامى از گناهان بسيار بزرگ معاويه است كه به هيچ وجه قابل اين در حالى است كه چنين 
هجرى تحت  ٤٤  نويسان اين قضيه را در ضمن حوادث سال گو نيست و تاريخ و تأويل و گفت

براى اطلاع از اين . اند ذكر نموده» بن ابيه توسط معاويه به خودش  منسوب كردن زياد«: عنوان
 .كثير، ذهبى، ابوالفداء و ديگران مراجعه نمود  اثير، ابن  بنهاى طبرى، ا توان به كتاب قضيه مى

افزون بر اين، برخى از پيشوايان اهل سنت اين كار معاويه را از گناهان نابخشودنى او 
براى نمونه حسن . اند، سخنان بزرگان صحابه و تابعان در اين قضيه قابل مشاهده است برشمرده

 :گويد بق نقل ابن الجوزى با سندش ـ مىبصرى ـ ط

ها بود براى هلاكت او كافى بود، اين  چهار چيز در معاويه بود كه اگر فقط تنها يكى از آن«
 :چهار چيز عبارتند از

كه در بين مردم هنوز باقيمانده  با اين; تصاحب خلافت به وسيله شمشير و بدون مشورت .١
 .دصحابه و صاحبان فضيلت و دانش بودن
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آلات موسيقى   پوشيد و لباس حرير مى  الخمر بود و جانشين قرار دادن يزيد كه فردى دائم .٢
 .نمود را استعمال مى

 :فرموده بودند وآله عليه  االله صلّىمنسوب كردن زياد به خودش، در حالى كه رسول خدا  .٣

 ;الولد للفراش وللعاهر الحجر

 .فرزند ملحق به صاحب فراش است و انسان زناكار بايد سنگسار شود

 .بن عدى و يارانش  كشتن حجر .٤

 .»واى بر معاويه كه حجر و يارانش را كشت

 :آورد الجوزى چنين مى  ابوالفداء نيز در ادامه نقل ابن

: ند ازپذيرد كه عبارت شهادت چهار تن را نمى: از شافعى نقل شده كه به ربيع گفته بود«
 )٣٥٥(.»معاويه، عمروعاص، مغيره و زياد

)*d* ع از���8و*�  د� �� 

 .كند، يزيد بن معاويه است ها دفاع مى يكى از كسانى كه ابن تيميه از آن

 قاتل امام حسين نيست

نيست و او هرگز دستور  السلام عليهكند كه يزيد قاتل سيدالشهداء  ن بار تكرار مىابن تيميه چندي
 )٣٥٦(.را صادر نكرد السلام عليهكشتن امام حسين 

 به كعبه اهانت نكرده

اميه، و چه  چه از بنى; شكى نيست كه هيچ يك از فرمانروايان مسلمانان«: گويد ابن تيميه مى
بلكه نه فرستاده يزيد و نه . اند عباس و چه فرستادگان آنان، قصد اهانت به كعبه را نداشته نىب

بلكه همه مسلمانان ; اند بن يوسف و نه غير آنان چنين قصدى نداشته  يعنى حجاج; فرستاده عبدالملك
ت او بوده گذارند و هدف آنان تنها محاصره ابن زبير و پرتاب منجنيق به سم به كعبه احترام مى

 .است، نه به كعبه

 همه مسلمانان قبول دارند كه نه يزيد و نه فرستادگانش كعبه را خراب نكرده

 .خواستند آن را آتش بزنند نمى  و

 )٣٥٧(.»... ولى ابن زبير كعبه را خراب كرد
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 كشته نشدن بزرگان در واقعه حره

كه اهل حره را به جهت نپذيرفتن خلافت  ابن تيميه براى دفاع از يزيد در واقعه حره بعد از اين

نمايد كه او چندين بار از آنان خواست كه از او  كند و براى يزيد عذرتراشى مى يزيد سرزنش مى

ه هزار دارد كه در واقعه حره همه بزرگان كشته نشدند و عدد كشتگان به د اظهار مى; اطاعت كنند

 .نفر نرسيد

شدگان در آن واقعه به  ولى يزيد همه بزرگان را نكشت و عدد كشته«: گويد جا كه مى تا آن

و به روضه شريفه  وآله عليه االله صلّىشدگان به قبر پيامبر  چنين خون كشته هم. هزار نفر نرسيد  ده

 )٣٥٨(.»... نرسيد و هيچ كس در مسجد كشته نشد

با مطالعه داستان واقعه حره انسان به صورت يقينى متوجه : در پاسخ ابن تيميه بايد گفت

اميه  اى است كه به بنى اندازه گويد، به خاطر محبت بى شود كه وقتى ابن تيميه چنين سخن مى مى

ان، ناموس مسلمان  حرمت و  و با كوچك شمردن دين و خون و...  و كارگزاران و ايادى آنان دارد

 . ... گرفت آرزو دارد كه اى كاش بيش از اين جنايت صورت مى

 !!جنگ قسطنطنيه

 :گويد تراشد، او مى بن معاويه فضيلت و جهاد مى  در ادامه، ابن تيميه براى يزيد

يا   داند كه يزيد و يا ديگر ستمكاران از كارشان توبه نكردند؟ و انسان از كجا مى... «

هايى دچار نشدند كه  كه به مصيبت هايشان را پاك نمايد؟ و يا اين ظلم اند كه هايى نداشته نيكى

 ... كفاره گناهان آنان باشد؟

چنين  وآله االله عليه صلّىدر آن روايت پيامبر . عمر نقل شده است  روايتى از ابن صحيح بخارىدر 

 .شوند نخستين سپاهى كه در قسطنطنيه بجنگند آمرزيده مى: فرمايد مى

روشن است كه منظور از سپاه، تعداد . نده اولين سپاهى بود كه به قسطنطينه رفتيزيد فرما

تك افراد اين سپاه، از   معينى از افراد هستند نه مطلق افراد، بنابراين شموليت آمرزش براى تك

رو روايت اخص است و افراد اين سپاه  اين از. تر است تك ظالمان قوى  شموليت لعنت براى تك

 .معين هستند

 .يزيد تنها به جهت اين روايت در جنگ قسطنطنيه شركت كرد: شود و گفته مى
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شوند و اگر باب لعن  تر مسلمان در دوران زندگى خود مرتكب ظلم مى دانيم كه بيش و ما مى

در حالى كه خداى ; ترِ درگذشتگانِ مسلمانان را لعن نمود شود كه بيش بر ظالمان باز شود، جايز مى

 )٣٥٩(.»ده كه بر مردگانِ مسلمانان درود فرستاده شود و به لعن آنان امر نكرده استمتعال امر نمو

 :توان پاسخ داد  به سخنان ابن تيميه از چند محور مى

دستور نداده و به كعبه نيز اهانت نكرده و  السلام  عليهاگر يزيد به كشتن امام حسين  كه نخست آن

 ماند تا از آن توبه كند؟ ور بود، ديگر چه گناهى براى او باقى مىدر واقعه حره معذ

ما «: اند تا گفته شود چند نفر از مسلمانان جنايتى را كه يزيد مرتكب شده انجام داده كه  دوم آن

 ؟»... شوند تر مسلمانان در زندگى خود مرتكب ظلم مى دانيم بيش مى

درباره صحيح بخارى ابن تيميه روايتى را از  ... تر است ـ ـ و اين، از همه مهم كه سوم آن

محقّق ...  دهد كه يزيد براى جنگ به قسطنطنيه رفت كند و در ادامه خبر مى فتح قسطنطنيه نقل مى

 :گويد كند، زيرا او مى نياز مى كتاب او ما را از بررسى اين روايت بى

يافتم در  صحيح بخارىبن صامت در   من حديث را با اين الفاظ نيافتم، ولى روايتى از عبادة«

متن روايت چنين  )٣٦٠(.»، باب آنچه كه در مورد جنگ با روم گفته شده استها  جهاد و سرگذشتكتاب 

 .جنگند، واجب است ىبهشت بر نخستين سپاه امت من كه در دريا م: است كه پيامبر فرمود

 آيا من در ميان آنان هستم؟! اى رسول خدا: به حضرت عرض كردم: ام حرام گفت

 .تو در ميان آنان هستى: فرمود

جنگند قطعاً آمرزيده  نخستين سپاه از امت من كه در شهر قيصر مى: سپس پيامبر فرمود

 .شوند مى

 آيا من در ميان آنان هستم اى رسول خدا؟: عرض كردم

 .»... خير: مودفر

ها گذشته آيا جنگيدن يزيد و آمرزيده شدن او پيش از اتفاقات يادشده بوده و يا بعد  از همه اين

 از آن؟

                                                           

 .٥٧٢ـ  ٥٧١/  ٤: همان. ٣٥٩

 .٤٥٠/  ٢: صحيح بخارى. ٣٦٠



بن حنبل،   پس چرا احمد; آمرزيده شده است!! اگر يزيد به حكم اين روايت صحيح

ن از او را واجب الجوزى، تفتازانى و افراد فراوانى غير از آنان، لعن يزيد و بيزارى جست  ابن

 .توان سخنان آنان را يافت مى شرح منهاج الكرامةبا مراجعه به ! اند؟ دانسته

 �� و��(  د��ع از ��1(

بن نويره و   كه مالك البته پس از اين. بن وليد نيز دفاع كند  كند از خالد ابن تيميه تلاش مى

نمايد كه اعتراض عمر  و ادعا مى كند قومش را به سبب پيروى از مسيلمه كذاب متهم به ارتداد مى

 ولى آن قوم چه كسانى هستند؟...  نسبت به كشتن آنان، به قومى ديگر مربوط است

 :گويد ابن تيميه مى

. هاى ابوبكر، جنگ او با مرتدان است ترين فضيلت نزد همه مسلمانان يكى از بزرگ«

طر عدم پرداخت زكات نبود، بلكه به حنيفه مرتدترين افراد بودند و جنگ ابوبكر با آنان به خا بنى

كسانى كه او با آنان به خاطر عدم   و...  اين سبب بود كه آنان به مسيلمه كذّاب ايمان آورده بودند

ما زكات را : گفتند كردند و مى پرداخت زكات جنگيد افراد ديگرى بودند كه زكات را پرداخت نمى

 . ... كنيم به تو پرداخت نمى

كه ابوبكر با او  اى پيش آمده بود تا اين مر، درباره جنگ با آنان شبههدر ابتدا براى ع

 )٣٦١(.»... گو كرد و براى او اثبات نمود كه جنگ با آنان واجب است و عمر اين را پذيرفت و گفت

بن وليد   خالد  ت وحدود الاهى را ناديده گرف«: گويد در مورد ابوبكر مى االله رحمهعلاّمه حلّى 

بن نويره را كه مسلمان بود كشت و با   كه او، مالك را قصاص نكرد و حد بر او جارى ننمود با اين

عمر از ابوبكر خواست كه خالد را بكشد، ولى او چنين . همسرش در شب قتلش همبستر شد

 )٣٦٢(.»نكرد

 :گويد مه حلّى چنين پاسخ مىابن تيميه با مقابله به مثل، به استدلال علاّ

زيرا او خليفه مسلمانان ; بن نويره باشد، بهتر است   عثمان از زمينى كه آكنده از امثال مالك«

اى كه كشتن او را جايز كند، وجود داشته  كه هيچ بهانه بدون اين; بود و مظلومانه كشته و شهيد شد
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ترين دلايل سرپيچى پيروان عثمان از  ن او را نكشت و اين از بزرگبا اين وجود على قاتلا. باشد

 .بيعت با على بود

حال اگر على عذر شرعى براى نكشتن قاتلان عثمان داشته است، عذر ابوبكر در نكشتن قاتل 

تر خواهد بود و اگر ابوبكر عذرى نداشته باشد، على به طريق اولى عذرى  بن نويره، قوى  مالك

 .قاتلان عثمان نخواهد داشت براى نكشتن

اى  گيرند و بر على در آن قضيه ها در اين قضيه كوچك بر ابوبكر ايراد مى كه رافضى اين

گويى آنان سرچشمه  تناقض  گيرند، از شدت نادانى و تر از اين است ايرادى نمى كه بسيار بزرگ

 .»گيرد مى

خالد در حالى مالك را «: گويد كند و مى بن وليد، از او دفاع مى  ابن تيميه با توجيه كار خالد

گرچه اين توجيه درست نبود، ولى امر را بر او مشتبه ; به قتل رساند كه براى قتل او توجيهى داشت

 .»كرده بود

اى بوده  گونه ما اخبار صحيحى در دست نداريم كه ثابت كند شرايط به«: گويد او در ادامه مى

 .»كه كشتن خالد واجب شود

كند و در پاسخ علاّمه حلّى  ن تيميه همبستر شدن خالد با همسر مالك را انكار مىگاه اب آن

داستانى كه او در مورد همبستر خالد با همسر مالك در شب قتلش نقل نموده، «: گويد مى االله رحمه

 )٣٦٣(.»ثابت نشده است

براى به ...  تيميه در ضمن اين قضيه به چند شيوه از ابوبكر و خالد حمايت كرده است  ابن

 الإمامة في أهم الكتب الكلاميةو  شرح منهاج الكرامةبن نويره به   دست آوردن حقيقت قضيه خالد و مالك

 .مراجعه نماييد

 �� *=�c  د��ع از -
�ج

پردازد  كند و در چند جا به اين امر مى دفاع مى بن يوسف ثقفى نيز  ابن تيميه حتى از حجاج

 .شود كه كشتن بزرگان توسط او اتهامى بيش نيست و مدعى مى

چون  همالسلام  عليهكند كه حجاج، شيعيان امير مؤمنان على  چنين ابن تيميه انكار مى هم

 .بن زياد نخعى را كشته باشد  كميل
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در حالى كه شخصى چون ذهبى ـ كه شاگرد  )٣٦٤(;جويد ابن تيميه از كارهاى حجاج بيزارى نمى

حجاج فردى بسيار ستمگر، زورگو، ناصبى، «: گويد كند ـ مى ابن تيميه است و از او حمايت مى

دهيم و دوستدار او نيستيم، بلكه به خاطر خدا او را  بنابراين او را دشنام مى...  پست و خونريز بود

 هاى ترين دستگيره ريم و اين از محكمدا دشمن مى

 )٣٦٥(.»ايمان است

بررسى نياز   هاشم را كشته است يا نه؟ به تحقيق و كه آيا حجاج شخصى از بنى البته اين

 .دارد

 د��ع از ا�� �"
� �	ادى

 :گويد و مى...   كند فاع مىكه ابن تيميه از ابن ملجم مرادى نيز د فراتر اين

كه خدا  نمود و با اعتقاد به اين گرفت و قرآن تلاوت مى خواند، روزه مى قاتل على، نماز مى«

و رسولش قتل على را دوست دارند، او را به قتل رساند و از روى محبت به خدا و رسولش چنين 

 )٣٦٦(.»گذار بود هرچند او در اين امر گمراه و بدعت; كرد

 )٣٦٧(.»او از عابدترين مردم بود«: گويد او در جاى ديگرى درباره ابن ملجم مرادى مى

او را به  وآله االله عليه صلّىكند، در حالى كه رسول خدا  را توصيف مى» ابن ملجم«گونه  ابن تيميه اين

چون كسى كه شتر ثمود را پى كرد و اين  هم; توصف نموده اس» ترين مردم  بدبخت; أشقى الناس«

نسائى در  )٣٦٨(،مسندبن حنبل در   احمد: چون حديث به سند صحيح آمده است و بزرگانى هم

 )٣٧٠(،الطبقات الكبرىسعد در   ابن )٣٦٩(،الخصائص

 .اند آن را نقل كرده )٣٧١(،السننبيهقى در 
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مردويه، بغوى، ابونعيم اصفهانى، طبرانى نيز اين روايت را نقل   حاتم، ابن ابى  و ابن
 )٣٧٢() إِذ انبعثَ أَشقاها(در تفسير آيه  الدر المنثورالدين سيوطى از همه آنان در كتاب  اند كه جلال كرده

اثير در شرح حال امير   ابن  عبدالبر و  ابن )٣٧٣(،مشكل الآثارچنين طحاوى در  نقل كرده است، هم

 .اند ديگران نيز آن را نقل كرده  و...  أُسد الغابةو  الإستيعابهاى  در كتاب السلام عليهمؤمنان على 

 ��F6F2� ��  د��ع از �"��ن ��4=د

كند كه او بر اساس مذهب ابوحنيفه در  اشاره مى» نماز قفّال«علاّمه حلّى به داستان معروف 

بن سبكتكين نماز خواند و موجب آن شد كه سلطان از مذهب حنفى به مذهب   مقابل سلطان محمود

 :گويد از سلاطين جور بوده مىبن سبكتكين كه   شافعى منتقل شود، ابن تيميه درباره محمود

به ويژه ; ترين پادشاهان بود و از كسانى بود كه به شدت با اهل بدعت او از بهترين و عادل«

هاى  ها و امثال آنان را در سرزمين چرا كه او دستور داد كه رافضى; نمود ها مقابله مى  رافضى

 )٣٧٤(.»... اسلامى لعن نمايند

 شيعيان امامى هستند يا غير آنان؟» گذاران رافضى بدعت«به راستى آيا منظور ابن تيميه از 

اند و با وصف  ها او را ستوده اند و در نگاشته هايى نوشته البته براى اين پادشاه شرح حال

شدن در حالى كه شرح حال نويسان به كيفيت رسيدن او به حكومت، چيره ; اند دادگر از او ياد كرده

بلكه در . اند هاى فراوانى كه او در اين راه مرتكب شده نيز اشاره كرده او بر امور و خونريزى

شد و مردم را  او از هر راهى براى به دست آوردن اموال متوسل مى: اند سرگذشت او چنين نوشته

 .نمود تا اموالشان را مصادره كند هاى باطل مى ها و مذهب متهم به داشتن دين

و  عليهما السلامبن موسى الرضا   او در طوس عمارت مشهد را كه قبر على: اند ى گفتهاز طرف

رشيد در آن واقع است و پدرش سبكتكين آن را خراب كرده بود، بازسازى كرد و به شكل بهترى 

 .ساخت

او . كردند از اين كار بازداشت چنين اهل طوس را كه زائران اين عمارت را اذيت مى وى هم

را در خواب  عليهما السلامطالب  بن ابى  كند كه امير مؤمنان على دليل به اين كار اقدام مىبه اين 

 تا كى اين امر ادامه يابد؟: فرمايند بيند و ايشان به او مى مى
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حضرت امر مشهد است و بنابراين، دستور داد كه آن را بازسازى  او متوجه شد كه منظور آن

 )٣٧٥(.كنند

هاى  ها، بدعت در اسلام و از سنت البته نزد ابن تيميه، آباد كردن قبرها و ساختن بنا بر آن

با اين وجود، او اين پادشاه را از ياوران سنت و از شديدترين مردم در مقابل . كفرورزان است

 !!داند گذاران مى بدعت
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راه، حقيقت و آشنا شويم تا از اين  منهاج السنةهاى ابن تيميه در كتاب  خواهيم با روش اكنون مى
 .بشناسيم...  واقعِ حالِ او را از جهت عقيده، علم و عدالت

 تذكّرى مهم

گونه تذكر داده  لازم است پيش از شروع به بررسى كتاب ابن تيميه از اين جهت، نكته مهمى بدين
 :شود

مذاهب چهارگانه هاى اهل سنّت در  هاى مطرح شده، تنها نظر به كتاب در بحث منهاج الكرامةكتاب 
 .ها داشته است آن

. و از سوى ديگر تنها عقايد شيعيان دوازده امامى را ذكر كرده و فقط از اين عقايد دفاع كرده است
چنين  هم. كند هاى ديگر شيعه استناد نمى هرگز، در مقام رد بر اهل سنت به سخنان غاليان و فرقه

دهد تا از اين طريق بر همه مخالفان  بت نمىها و خوارج را به اهل سنت نس  هاى ناصبى ديدگاه
 .شيعه دوازده امامى، خرده بگيرد

شيعيان دوازده «اى است بين مذهب  مقايسه االله  رحمهكه در واقع روش علاّمه حلّى  كوتاه سخن اين
گانه را  نه همه كسانى كه امامت خلفاى سه; شناخته شده اهل سنت» مذاهب چهارگانه«و » امامى

 .ها، خوارج و ديگران نيز گردد د تا شامل ناصبىان  پذيرفته

گو  و آداب گفت  چنين است، قواعد تحقيق و منهاج الكرامةجايى كه روش علاّمه در كتاب   از آن
 .كرد كه بر اساس همين روش و در راستاى همين چارچوب به رد كتاب او پرداخته شود اقتضا مى

 گو و خروج از اسلوب و آداب گفت

هاى  ديگر فرقه  يه از اين چارچوب خارج شده و فراوان بين شيعيان دوازده امامى وولى ابن تيم
 . ... ها اصلاً وجود خارجى ندارند ـ خلط نموده است شيعه ـ كه برخى از اين فرقه

و » مذاهب چهارگانه«از جهتى و بين پيروان » معتزله«و » اشاعره«چنين فراوان بين  هم
 .هت ديگر خلط نموده استاز ج» خوارج«و » ها ناصبى«



استفاده » معارضه«شود زمانى است كه او از اسلوب  ترين جايى كه اين خلط مشاهده مى بيش
» خوارج«و » ها  ناصبى«چه شيعه و چه سنى اعتقاد دارند كه ; در حالى كه همه مسلمانان; نمايد مى

چنين آنان بر اين باورند  هم .گانه را قبول دارند گمراه هستند در ميان كسانى كه امامت خلفاى سه
گانه را قبول ندارند، گمراه هستند و همه قبول دارند  و مانند آنان كه امامت خلفاى سه» غاليان«كه 

 . ... هاى آنان اعتبار و ارزشى ندارد ها و گمراهى كه ديدگاه

شود و در   تيميه روشن مى  هاى ابن ها و معارضه با اين بيان كوتاه، بطلان بسيارى از استدلال
 .تر خواهد آمد ادامه اين مطلب با تفصيل بيش

 ها خلط بين مذهب. ١

 :نويسد مى االله رحمهعلاّمه حلّى 

كنند و بدين سبب امورى را كه در دين خدا نبود  دانند و به آن عمل مى همه آنان قياس را معتبر مى
 )٣٧٦(.وارد آن نمودند

 .است» مذاهب چهارگانه«پيروان » مه آنانه«منظور علاّمه از 

 .معروف است» شيعيان دوازده امامى«از طرفى، عدم اعتبار قياس نزد 

 :تيميه به علاّمه حلّى را مشاهده نماييد  حال پاسخ ابن

قياس را معتبر   گانه اعتقاد دارند و كه همه اهل سنت كه به امامت خلفاى سه ادعاى او بر اين«
شوند كه به قياس قائل نيستند،  زيرا در ميان اهل سنت كسانى پيدا مى; اى باطلى استدانند، ادع مى

گروهى از اهل حديث و   چون داوود، ابن حزم و غير آنان و مانند معتزله بغداد و ظاهريه هم
 .صوفيان

 .مانند زيديه; چنين در بين شيعه نيز قائل به قياس وجود دارد هم

سان كه در بين اهل سنت و  آن; ار قياس، در بين شيعه نيز وجود داردبنابراين، نزاع بر سر اعتب
 )٣٧٧(.»جماعت وجود دارد

خواهد به شيعيان خرده بگيرد، صفحات متعددى از كتاب خود را سياه  ابن تيميه هنگامى كه مى
چيزهايى كه : گويد سپس در دو سطر مى...  كند كه از تهمت، افترا، دشنام و ناسزا آكنده است مى

وجود » شيعيان دوازده امامى«به شيعيان نسبت داده و بدين سبب بر آنان خرده گرفته است در 
 ... ندارد

                                                           

 .٤٠٠/  ٣: منهاج السنة. ٣٧٦

 .٤٠١/  ٣: همان. ٣٧٧



 :مورد زير را ملاحظه نماييد

كه شايسته بود كه ناميده است، در حالى  منهاج الكرامة في معرفة الامامةاين نويسنده كتابش را : فصل«
 طور او ادعاى همين. ، ناميده شود»مسير پشيمانى; منهاج الندامة«

هاى آنان را پاكيزه  خواهد دل كند، در حالى كه وى از كسانى است كه خدا نمى طهارت و پاكى مى
تر  دلى نزديك سياه  وصف او به نجاست و» پرستى است نمايد، بلكه از منافقان و اهل طغيان و بت

 )٣٧٨(.واقع است تا وصف او به طهارت و پاكيزگى به

 :گويد كند تا جايى كه مى لّى مىگاه ابن تيميه شروع به دشنام دادن به علاّمه ح آن

شناسند، شعبى و مانند او از دانشمندان كوفه  از كسانى كه شيعيان را به خوبى مى«
 .»... هستند

ها با  گويد كه حسابش در مورد آن سخنانى مى )٣٧٩(جلد اول ٥٧تا صفحه  ٢٢سپس از صفحه 
 )٣٨٠(:گويد كه مى اينخداى متعال است، تا 

ها و كارهاى ناشايستى كه در جنس شيعيان وجود دارد، چندين  بايد دانست هرچند ديدگاه«
 .»... ها در شيعيان دوازده امامى وجود ندارد ولى گاه همه آن; برابر چيزى است كه ذكر نموديم

با نسبت   فصلى را كه با ناسزاگويى به علاّمه حلّى آغاز و; شود گونه تمام مى اين فصل اين
يعنى شيعيان دوازده امامى از اين امور ; اش دادن امورى به ايشان ادامه يافت كه علاّمه و طايفه

 !!برد شده به پايان مىگاه تنها با دو كلمه ياد برىء هستند، آن

 :گويد چنين ابن تيميه مى هم

 »منهاج الندامة«يعنى ; ما ـ ان شاء االله تعالى ـ راه صحيح شناخت اين كتاب: فصل«

 .را به حول و قوه الاهى بيان خواهيم نمود

چون  نعمان مفيد و پيروان او هم  اين مرد همان راه پيشينيان از بزرگان رافضه را مانند ابن
 .»پيموده است...  كى، ابوالقاسم موسوى، طوسى و امثال آنانكراج

 :گويد كه مى تا اين...  كند سپس ابن تيميه شروع به ناسزاگويى مى

                                                           

تغرى بردى   ابن  است كه به گفته صفدى و» بن يوسف المطهر  حسن«زيرا نام ايشان ; او به نام علاّمه حلّى اشاره دارد. ٣٧٨
 .ناميده بود» ابن المنجس«و ديگران، ابن تيميه ايشان را 

 !!گونه كتابش حجيم و بزرگ شده است اين. ٣٧٩

هاى ابن تيميه در آن صفحات را در بخشى خاص ذكر   ها و ناسزاگويى اى از دشنام البته گوشه. جاست شاهد ما اين. ٣٨٠
 .نموديم



اين مردم را در حالى درك نمودم كه جز كذّاب و : از اعمش شنيدم كه گفت: ابومعاويه گفت«
 )٣٨١(.»عيد استبن س  مقصود او ياران مغيرة. شد گو بر آنان اطلاق نمى دروغ

ملعون وجود » بن سعيد  ياران مغيرة«كه نام برد و » پيشينيان او«و » علاّمه«چه ربطى بين 
 دارد؟

 :گويد گاه بعد از كلامى مى آن

ـ گفته است كه   اند گونه كه ابوحنيفه و يارانش گفته همان  و به همين دليل شافعى ـ«
 )٣٨٢(.»پذيرد اند مانند خطابيه نمى كه به دروغ شناخته شدهشهادت كسانى را 

» خطابيه«  كه اين فصل را با آن آغاز كرد و» پيشينيان او«و » علاّمه«و چه ربطى بين 
 !وجود دارد؟

 :نويسد مى االله رحمهعلاّمه حلّى 

پرهيزگارى مشهور    گانه كه به فضل، علم، زهد و  اماميه مذهب خود را از امامان دوازده«
 .»... استالسلام  عليهماطالب  بن ابى  نخستين آنان على...  اند اند، دريافت نموده بوده

 .شمارد را مى والسلام الصلاة عليهمگاه علاّمه به همين صورت تا دوازدهمين امام آنان  آن

 .بنابراين، منظور او شيعيان دوازده امامى است

 :گويد ابن تيميه در پاسخ مى

دانسته شد كه شيعيان در مسائلى مانند امامت، صفات خدا، قَدر و ديگر مسائل اصول دينشان، «

ها را از امام معصوم خود دريافت  اختلافات فراوانى دارند، با اين وجود كدام يك از اين ديدگاه

 .پريشانى سخن آنان روشن شد  حتى در مسائل مربوط به امامت نيز اختلاف و .اند نموده

 .»... برخى از اختلافات آنان در زمينه وجود نص بر امام بعدى و امام منتظر گذشت

در   نمايد و هايى غير از دوازده امامى ارائه مى سپس ابن تيميه سخنانى را از فرقه

گيرند باطل  هايشان را از معصوم مى كه ديدگاه اين سخن آنان در«: گويد گيرى مى نتيجه

 )٣٨٣(.»شد

 !شود؟ گونه سخن علاّمه و شيعيان باطل مى آيا اين
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 معارضه. ٢

هاى خود  استدلال  ها و هاى مناظره است كه دانشمندان در پژوهش يكى از روش» معارضه«

او در جايى از ; وان از اين روش استفاده نموده استابن تيميه در كتابش فرا. برند از آن بهره مى

 :كند كتاب خود تصريح مى

كه در  اگر يهوديان و مسيحيان نيز بخواهند تنها در نبوت محمد خدشه وارد كنند بدون اين«

شود، زيرا هر سؤال و  نبوت موسى و عيسى خدشه وارد شود، اين اشكال بر آنان نيز وارد مى

تر بر نبوت موسى و  بر نبوت محمد وارد كند همان اشكال به شكل بزرگاشكالى كه فرد كتابى 

 .شود عيسى وارد مى

تر از آن بر  گانه وارد كنند، بزرگ به همين شكل هر اشكالى كه رافضه بر امامت خلفاى سه

 .امامت على وارد خواهد شد

ن بر خودشان وارد تر از آ چنين هر اشكالى كه فيلسوفان بر اديان مختلف وارد كنند، بزرگ هم

 .است

ترند وارد  گونه هر گاه گروهى كه از حق دورترند، اشكالى بر گروهى كه به حق نزديك بدين

 .تر از آن اشكال بر خودشان وارد خواهد بود كنند، بزرگ

توان از آن بهره برد اين است كه از  هاى نيكويى كه در مناظره با اين مرد مى و از روش

تر و شديدتر از آن، بر خود او وارد  بلكه غليظ; كند ر پيروان حق وارد مىهمان نوع اشكال را ب

دانست، پاسخ  در اين صورت، اگر پاسخ اين اشكال را مى; مفيد است» معارضه«شود، زيرا  مى

اگر در مقام پاسخ در حيرت فرورفت و ناتوان ماند، شر . شود اشكالى كه بر اهل حق نيز روشن مى

هر پاسخى كه به اين اشكال دادى، پاسخ ما هم به اشكال تو : شود  او گفته مى شود و به او دفع مى

 )٣٨٤(.»همان خواهد بود

 گو و قاعده معارضه در گفت

كند بر خود  كه وارد مى از همان جنس اشكالى«اين است كه » معارضه«بديهى است كه قاعده 

البته از كسى كه نزد طرفين مقبول باشد و يا حداقل نزد كسى كه بر او اشكال وارد ; »او وارد شود

در غير اين صورت چگونه او با سخن كسى كه اصل مذهبش را قبول ...  شود مقبول باشد مى

 شود؟ ندارد، محكوم مى

                                                           

 !!، البته اشكالاتى كه در همين يك سخن او وجود دارد، روشن است٢٨٣ـ  ٢٨٢/  ٨: همان. ٣٨٤



هاى مورد استناد اهل  ه حلّى از غير از كتابكنيم كه علاّم جا مشاهده نمى از همين روى هيچ

 . ... هاى ديگر، بر اهل سنت اشكال وارد كند مانند صحاح و كتاب; سنت

براى اشكال به اهل سنت استناد » شيعيان دوازده امامى«علاّمه در كتاب خود هرگز به سخنان 

 .پذيرند ها آنان را نمى نىهاى شيعه كه نه شيعيان و نه س چه رسد به سخنان ديگر فرقه; نكرده است

 .گو پايبند است و كه علاّمه به قواعد معارضه در مناظره و گفت كوتاه سخن اين

 :شود در ادامه اين امر روشن مى...  نه...  ولى ابن تيميه

 معارضه ديدگاه شيعيان دوازده امامى با استفاده از ديدگاه اهل سنت

به  منهاج السنّةمعارضه ديدگاه شيعه دوازده امامى با استفاده از ديدگاه اهل سنّت در كتاب 

 :صورت فراوان آمده است

يا ابوبكر چنين  السلام عليهابن تيميه در بررسى ادعاى نص بر خلافت امير مؤمنان على 

 :گويد مى

ادعاى اهل سنت بر وجود نص آشكار يا پنهان بر خلافت ابوبكر، به مراتب از ادعاى شيعيان «

 )٣٨٥(.»تر است تر و روشن در مورد وجود نص بر خلافت على قوى

سنت نص بر خلافت   هاى اهل فهمد كه ادعاى علاّمه حلّى اين است كه در كتاب گويا اين مرد نمى

هاى شيعيان دوازده امامى  ارد، ولى در مقابل، اهل سنت بر امامت ابوبكر در كتابعلى وجود د

 اى با اين وجود به طور كلّى معارضه...  دليلى ندارند

 كه ديدگاه اهل سنت از ديدگاه شيعيان برتر باشد؟ چه رسد به اين; وجود ندارد

دانند، اعتبارى  بوبكر مىو از اين گذشته، شيعيان آنچه اهل سنت به عنوان نص بر خلافت ا

 .تر باشد تر و روشن كه اين نصوص بيش چه رسد به اين; قائل نيستند

هاى آنان، اين  از طرف ديگر، حتى بر اساس قواعد پذيرفته شده نزد اهل سنت و ديدگاه

 .نصوص هم از جهت سند و هم از جهت دلالت اشكالاتى دارند

در نماز است،  السلام عليهشى امير مؤمنان على از جمله موارد سخن او در داستان انگشتربخ

مسلم استناد   تيميه در معارضه با حديث نزول آيه مباركه ولايت به روايت بخارى و  ابن

 :تيميه چنين است  متن سخن ابن...  كند مى

                                                           

 .٢٧١/  ٤: همان. ٣٨٥



هايى كه از جهت  انفاق; اند روشن است كه صحابه نيز در زمان نياز در راه خدا انفاق كرده«

 صحيح مسلمو  صحيح بخارىفايده بسى بالاتر از بخشش يك انگشتر به فقيرى بوده است، در ارزش و 

هيچ مالى به اندازه مال ابوبكر به من فايده : فرمود وآله عليه االله صلّىنقل شده كه پيامبر 

 )٣٨٦(.»... نرساند

كنند هر دو طرف قبول  تناد مىحديثى را كه شيعيان اماميه اس: در پاسخ ابن تيميه بايد گفت

پس ; كنند هاى عالمان مورد اعتماد اهل سنت نقل مى دارند و اماميه آن را از بسيارى از كتاب

بلكه به ; تواند به وسيله چيزى كه اماميه آن را قبول ندارند، در تعارض باشد چگونه اين حديث مى

 اساس است؟ اى بى طور كلّى چنين معارضه

كند با روايتى كه در  هاى عايشه با خدا و پيامبرش كه ابن تيميه ادعا مى ت مخالفتاز همين قبيل اس

 از دختر ابوجهل السلام عليهمورد خواستگارى امير مؤمنان على 

 )٣٨٧(.كنند، معارض است نقل مى

لش گونه كه در مح در حالى كه ـ همان; هاى مربوط به عايشه، به حد درايت رسيده قضيه

دانسته شد ـ داستان خواستگارى از دختر ابوجهل، داستانى ساختگى است كه توسط برخى دشمنان 

 .جعل شده است السلام عليهماامير مؤمنان على و صديقه طاهره 

مورد ديگر، اعتراض برخى از اصحاب به وصيت ابوبكر براى خلافت عمر است كه 

بن حارثه ذكر   اصحاب را به فرماندهى زيدتيميه به عنوان معارض، اعتراض برخى از   ابن

 )٣٨٨(.كند مى

ولى ; داند كه اعتراض به فرماندهى زيد، اعتراض به خدا و پيامبر بود گويا اين مرد نمى

آورد، مگر  نمىاعتراض به كار ابوبكر را هيچ كس نافرمانى در برابر خدا و پيامبرش به شمار 

 .گويد فهمد چه مى عقلى كه نمى كم

است كه در آن نام  عليهم السلامدر شأن اهل بيت » هل أتى«مورد ديگر روايت نزول سوره 

داند كه در آن  ابن تيميه اين روايت را با روايتى معارض مى. خادم اهل بيت آمده است» فضه«
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خادم خواستند و پيامبر به جاى خادم به  وآله االله عليه لّىصاز رسول خدا  السلام عليهماحضرت امير و فاطمه 

 )٣٨٩(.آنان تسبيحات آموختند

 !!فهمد كه اين دو واقعه در دو زمان مختلف اتفاق افتاده است گويا اين بيچاره نمى

 :فرمايد مى وآله  عليه االله صلّىكه پيامبر  نمونه ديگر اين

 ;الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة

 .حسن و حسين سرور جوانان شتى هستند

آورد كه  اين حديث را شيعه و سنى قبول دارند، ولى ابن تيميه در معارضه با آن روايتى را مى
; ابوبكر وعمر سيدا كهول أهل الجنّة«: اند و در آن روايت آمده تنها برخى از اهل سنت نقل كرده

 .»و عمر سرور سالخوردگان شتى هستندابوبكر 

طور كه در  افزون بر آن همان. اعتبار است روشن است كه اين معارضه باطل و بى
اعتبار  ايم، روايت يادشده از جهت سند نيز بى بيان نموده الأحاديث المقلوبةاى با عنوان  رساله
 )٣٩٠(. ... است

 هاى شيعه معارضه ديدگاه شيعيان دوازده امامى با استفاده از ديدگاه ديگر فرقه

امامى را با    ها ديدگاه شيعه دوازده موارد فراوانى در كتاب ابن تيميه وجود دارد كه در آن
 :كنيم ها را بيان مى ينك تنها برخى از آنا. داند ها معارض مى ديدگاه ديگر فرقه

گانه مطرح  فصل چهارم را با عنوان اثبات امامت ديگر امامان دوازده االله رحمهعلاّمه حلّى 
ها وجود نصى است كه شيعيان  هايى داريم كه يكى از آن ما براى اين امر راه: نويسد كند و مى مى

و . اند نقل نمودهوآله  عليه االله صلّىاز هم از پيامبر  هاى مختلف و دور آن را نسل به نسل در سرزمين
 :فرمود السلام عليهكه پيامبر به امام حسين  آن اين

 )٣٩١(; ... هذا إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة تسعة

 . ... اين امام است و فرزند امام و برادر امام و پدر نه امام

گانه امامان به نصوص و سخنان آشكارى استدلال   بر امامت دوازده االله رحمهبنابراين، علاّمه 
و يكى از آن نصوص را ...  اند كند كه معتقدان به امامت آنان، آن را نسل به نسل به ارث برده مى

 .كند ذكر مى

                                                           

 .١٨٣/  ٧: همان. ٣٨٩

 .از همين نگارنده چاپ شده است ١٥هاى اعتقادى شماره  ه پژوهشدر ضمن سلسل احاديث واژگونهاين كتاب با عنوان . ٣٩٠

 .٢٤٧/  ٨: منهاج السنة. ٣٩١



ر تن از آنان را ولى ابن تيميه در معارضه با اين دليل، قول زيديان را كه تنها امامت چها
 :گويد كند و مى اند، مطرح مى اند و قول اسماعيليان را كه تنها امامت شش تن را پذيرفته  پذيرفته

 :توان به او پاسخ داد به چند شكل مى«

زيرا جز گروهى از ; در مرحله نخست اين دروغى عليه شيعيان است: گفته شود كه  نخست آن
ها كه  تمام زيدى. كنند هاى شيعه اين را تكذيب مى يگر فرقهكنند و د آنان اين روايت را نقل نمى

چنين همه اسماعيليان، اين روايت را تكذيب  ترين، داناترين و بهترين فرقه شيعيان هستند و هم عاقل
 .كنند مى

ها كه يك فرقه  كنند، مگر دوازده امامى هاى شيعه نيز اين را تكذيب مى چنين ديگر فرقه هم
 .ادگانه شيعى هستندهاى هفت از فرقه

هاى بزرگ شيعه بيش از بيست فرقه  هاى متعددى دارند و فرقه كه شيعيان فرقه خلاصه اين
كنند مگر يك فرقه، بنابراين، كجا شيعيان بر امامت امامان  است كه همه اين را تكذيب مى

 گانه تواتر دارند؟ دوازده

اند معارض  دوازده امامى نقل نمودهاين نص با نصوصى كه غير شيعيان : گفته شود كه دوم آن

چنين مانند روايتى كه راونديه  هم  مانند كسانى كه به امامت هر دوازده امام معتقد نيستند و; است

 اند كه هر يك از آنان ادعاى وجود نص نقل نموده

 )٣٩٢(.»... بر مدعاى خود را دارند

مه راه شيعيان دوازده امامى را براى اثبات امامت ساير علاّ: در پاسخ ابن تيميه بايد گفت

يا دلالت   توانست بر اين راه از جهت سند و اند و ابن تيميه مى گانه بيان نموده امامان دوازده

اشكال كند، نه اين كه ديدگاه كسانى را مطرح كند كه او و علاّمه حلّى هيچ يك از آنان را قبول 

 .ندارند

در حالى كه اين ; كند ابن تيميه پا را فراتر گذاشته و در معارضه، ديدگاه عباسيان را مطرح مى

 :گويد ابن تيميه در پايان سخن خود مى. ديدگاه نزد شيعه و سنى پذيرفتنى نيست

                                                           

 .٢٤٨ـ  ٢٤٧/  ٨: همان. ٣٩٢



ها با ديدگاه ديگران در تعارض است، زيرا ادعاى آنان  جا ديدگاه رافضى كه اين غرض اين«

ر امامت على مانند ادعاى عباسيان در مورد وجود نص بر عباس است و هر دو بر وجود نص ب

 )٣٩٣(.»... اساس است ضرورتاً باطل و بى

 ها هاى ناصبى هاى اماميه با استفاده از بافته معارضه استدلال

ها  ناصبىهاى  هاى اماميه با بافته در كتاب ابن تيميه موارد فراوانى از معارضه استدلال

 .وجود دارد

را مدح نموده و  عليه السلامكند بين رواياتى كه سالار شهيدان امام حسين  براى نمونه او ادعا مى

حسين خارجى : گفتند ها كه مى كند و بين سخن ناصبى حضرت را مذمت مى رواياتى كه قاتل آن

 :متن سخن ابن تيميه با علاّمه چنين است. بود، تعارض وجود دارد

از رواياتى ...  وايتى كه او نقل نمود و اين سخن او كه قاتل حسين در تابوتى از آتش استر«

مورد در مقابل غلو و  روى بى اين غلو و زياده...  اند پردازان آن را نقل نموده است كه دروغ

 ;قتلش جايز بوده است  كنند حسين خارجى بوده و گيرد كه گمان مى ها قرار مى  روى ناصبى زياده

هر كس نزد شما آمد و شما را به شورش امر نمود : اند فرموده وآله عليه االله صلّىبه اين دليل كه پيامبر 

 .خواهد باشد و خواست اتحاد شما را به هم بزند، گردن او را با شمشير بزنيد، هر كه مى

 .اين روايت را مسلم نقل نموده است

 )٣٩٤(.»... كنند مىروى هر دو دسته را رد  اهل سنت و جماعت زياده

كه قاتل امام حسين  بنابراين، از نظر ابن تيميه اين معارضه صحيح است، او باور به اين

دهد، او هرچند  ها را ترجيح مى داند، بلكه او ديدگاه ناصبى رود را غلو مى به دوزخ مى السلام عليه

اى وجود  كند، ولى در كلام او اشاره شرم مىكه اعتقاد خود را به طور صريح بيان نمايد  از اين

كند، اما روايت امر به  را دروغ قلمداد مى السلام عليهدارد، زيرا او حديث عذاب شدن قاتل امام حسين 

آمده است، و اين، همان  صحيح مسلمقتل كسى كه عليه حكومت يزيد قيام كند را قبول دارد، چون در 

روى هر دو  گونه نسبت داده كه زياده جماعت اين  سنت و  گرچه به اهل. ديدگاه نواصب است

 !!گروه را قبول ندارند

                                                           

 .٥٠٤/  ١: همان. ٣٩٣

 .٥٨٥/  ٤: همان. ٣٩٤



هنگامى كه ابن تيميه از مناقشه در سند،  السلام عليهچنين در مورد فضايل امير مؤمنان على  هم

ها و خوارج را  هاى ناصبى گويى شود، ياوه هاى متداول علمى ناتوان مى دلالت و استفاده از راه

كه روايات جعلى را كه براى خلفاى خود جعل  كند و به جاى اين ن معارض ذكر مىبه عنوا

ها را در مورد اصل ايمان  پايه ناصبى  اند به عنوان معارض ذكر كند، سخنان باطل و بى نموده

بنابراين، منظور ...  كند را مطرح مى...  و عدالت آنان و عليهم السلامامير مؤمنان على و اهل بيت 

 !!تر نقل شد، همين است كه پيش» تر معارضه به امرى شديدتر و غليظ«او از 

گروهى ادعا كردند كه او پروردگار است «: گويد مى السلام عليهعلاّمه درباره امير مؤمنان على 

 .»حضرت آنان را به قتل رساند و آن

ورد او به خاطر بودن در م ادعاى خدا: اگر به واقع بتوان گفت«: گويد ابن تيميه در پاسخ مى

ادعاى كافر بودن او نيز به خاطر قوت شبهه بوده است و نيز : توان گفت قوت شبهه بوده، مى

 )٣٩٥(.»گناهانى از او سر زد كه سبب شد خوارج او را كافر بدانند: توان گفت مى

ان، مروانيان و هاى خوارج و غير آنان از معتزلي اگر ناصبى«: گويد چنين ابن تيميه مى هم

چه دليلى : كنند از شما بپرسند دانند و يا در عدالت او شك مى ديگران كه على را كافر يا فاسق مى

 :گويد جا كه مى تا آن» ... بر ايمان على، امامت و عدالت او وجود دارد؟ هيچ دليلى نخواهيد داشت

ند، حال اگر شما به وسيله نص آنان و ديگران در مورد امامت على با شما اختلاف و درگيرى دار«

هايى كه در مورد ابوبكر و بلكه عباس ادعا  ادعايى خود بخواهيد دليل اقامه كنيد، آنان نيز به نص

كند  نمايند و هر كس كه با حديث آشنايى داشته باشد، هيچ شكى نمى كنند، با شما معارضه مى مى

 كه نصوص ادعايى آنان شايستگى

 )٣٩٦(.»... باور دارند ترى براى قبول و بيش

 :گويد چنين ابن تيميه در دفاع از معاويه مى هم

، از دليل مدعيان ارتداد على عنهم االله رضىدليل مدعيان ارتداد معاويه، عثمان، ابوبكر و عمر «

مدعى ارتداد آنان آشكارتر تر نيست، بنابراين، اگر مدعى ارتداد على دروغگو باشد، دروغ   روشن

                                                           

 .٣٧/  ٤: همان. ٣٩٥

 .٣٨٧ـ  ٣٨٦/  ٤: همان. ٣٩٦



تر از شبهه  شبهه خوارج بسى روشن  تر است و است، زيرا دليل بقاى ايمان آنان بسى روشن

 )٣٩٧(.»رافضه است

 :علاّمه حلّى به حديث حافظ ابونعيم اصفهانى از ابن عباس در ذيل آيه مباركه

)ةرِيالْب ريخ مه كأُولئ حاتاللُوا الصمعوا ونآم ٣٩٨(;) إِنَّ الَّذين( 

 ;اند، ترين آفريدگانند اند و كردارهايى شايسته كرده كه ايمان آورده گمان آنان بى

: گويد مىاين حديث معارض است با سخن كسى كه «: گويد ابن تيميه مى. كند استدلال مى
 .چون خوارج و ديگران هستند هايى هم ، ناصبى) إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات(منظور از 

هر كس على را به عنوان مولا بپذيرد، كافر و مرتد است كه در نتيجه در : گويند چنين مى هم
آنان به اين آيه استدلال . شود اند داخل نمى زمره كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده

 :فرمايد كنند كه مى مى

 )٣٩٩(;) ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولئك هم الْكافرونَ(

 .و كسانى كه بنابر آنچه خدا فرو فرستاده، داورى نكنند همان كافران هستند

ا داور قرار دهد، به غير چيزى كه خدا نازل كرده هر كس مردم را در دين خد: گويند آنان مى
حكم نموده و در نتيجه كافر است و هر كس كافر را به عنوان مولا بپذيرد او نيز كافر است با توجه 

 :فرمايد اى كه مى به آيه

)مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نم٤٠٠(;)  و( 

 .و هر كس از شما آنان را دوست بگيرد از آنان است

هرچند بدون شك اين استدلال خوارج و مانند آن باطل است، ولى «: گويد سپس ابن تيميه مى
تر  پيروى آنان از حق بيش  تر، راستگوتر و تر است و خوارج عاقل ها باطل  هاى رافضى استدلال

 )٤٠١(.»... هاست از رافضى

هاى تفسير اهل سنت  به رواياتى كه در كتاب )٤٠٢(آورد اى كه مى علاّمه حلّى در چهلمين آيه
 .نازل شده است السلام عليهكند كه اين آيه در فضل امير مؤمنان على  آمده، استناد مى

                                                           

 .٥١٣/  ٤: همان. ٣٩٧

 .٧سوره بينه، آيه . ٣٩٨

 .٤٧سوره مائده، آيه . ٣٩٩

 .٥١سوره مائده، آيه . ٤٠٠

 .٢٦٠ـ  ٢٥٩/  ٧: منهاج السنة. ٤٠١

 .٤سوره تحريم، آيه . ٤٠٢



 :فرمايد عال مىخداى مت: گويد ابن تيميه در پاسخ به اين سخن با جسارت چنين مى

 )٤٠٣(;) فَقاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ(

 .پس با پيشوايان كفر بجنگيد

 .»حسين هستند  كنند كه منظور از پيشوايان كفر حسن و گونه تفسير مى خوارج اين آيه را اين

 :گويد وى در ادامه مى

هاى  هايى نظير استدلال با استدلالها باطل است، ولى منظور اين است كه خوارج  همه اين«

كنند و هر دليلى كه بر فساد استدلال آنان آورده شود، شامل استدلال  ها با آنان معارضه مى  رافضى

 )٤٠٤(.»شود شود و از اين راه باطل بودن ديدگاه هر دو طرف دانسته مى ديگرى نيز مى

 نظير آوردن و مقايسه نادرست. ٣

البته اگر او به شكل ...   هاى ابن تيميه نظير آوردن و مقايسه نادرست است يكى ديگر از روش

 ...! ولى...  برد اشكالى وجود نداشت صحيح و بر اساس قواعد آن، از اين شيوه بهره مى

 :شود اينك برخى از موارد ذكر مى

از ارث پدرش رسول خدا را  السلام عليهاابن تيميه براى دفاع از ابوبكر كه فاطمه زهرا 

 :گويد بازداشت مى وآله  عليه االله صلّى

مالى درخواست نمود، ولى ايشان به او چيزى نداد،  وآله عليه االله صلّىاز پيامبر  عنها  االله رضىفاطمه «

 وآله عليه االله صلّىفاطمه نزد پيامبر : گويد مى عنه االله رضىروايت شده على  صحيح مسلمو  صحيح بخارىدر 

ت و از او خادمى خواست، ولى پيامبر به او خادمى نداد و به جاى آن به آنان تسبيحات را رف

 .آموخت

واجب نباشد كه او   اگر جايز است كه فاطمه از پيامبر چيزى بخواهد و پيامبر به او ندهد و

 )٤٠٥(.»... بدهد، جايز است كه از ابوبكر نيز درخواست كند

را به  عليها السلامابن تيميه اين است كه بنابراين، ابوبكر حق داشت كه هديه و ارث فاطمه منظور 

 ...!!! به او خادم نداد وآله عليه االله صلّىگونه كه رسول خدا  او ندهد، همان

                                                           

 .٩سوره توبه، آيه . ٤٠٣

 .٢٩٧/  ٧: منهاج السنة. ٤٠٤

 .٢٤٧ـ  ٢٤٦/  ٤: همان. ٤٠٥



از ابوبكر مال و حقى را خواست كه  السلام  عليهاداند كه حضرت زهرا  به راستى آيا اين مرد نمى

 !سنت براى او ثابت بود؟ اين چه ربطى به خادم خواستن آن بانوى بزرگوار دارد؟ در كتاب و

سيطره يابد و بر او واجب بود  عليها االله سلامبه يقين حرام بود كه ابوبكر بر مال حضرت زهرا 

 .حضرت برگرداند كه آن را در اولين لحظه به آن

د كه ياد دادن تسبيحات به حضرت در قضيه خادم خواستن از پيامبر، ايشان چنين تشخيص دا

 در آن زمان بهتر از دادن خادم به ايشان است، اين دو چه ربطى به هم دارند؟ السلام عليهازهرا 

سوى   ها در خارج كردن عايشه از مكه و بردن او به ابن تيميه از طلحه و زبير و رفتار آن

 :دگوي اميه و پيروان آنان مى بصره، و در دفاع از يزيد، بنى

هنگامى كه حسين كشته شد خاندانش به اسارت برده شدند، : گوييد شما مى: جويى بگويد اگر عيب«

يعنى بر او چيره شدند، به ; اين، مثل همان رفتارى است كه با عايشه صورت گرفت: بايد گفت

به همين صورت است خاندان حسين كه به ; اش باز گردانده شد و به او خسارتى پرداخت شد  خانه

 آنان چيره شدند و آنان به سوى

 .خانواده خود بازگردانده شدند و به آنان خسارت داده شد

شكنى به پيامبر بود، عايشه  حال اگر اين رفتارى كه با آنان صورت گرفت، اسارت و حرمت

 .در مورد او حفظ نشد وآله عليه االله صلّىنيز به اسارت برده شد و حرمت رسول خدا 

بنت الحسين را   كنند كه يكى از اهل شام خواست فاطمه نمايند و گمان مى جويى مى آنان عيب

 .كه به دين ما كافر بشوى  كنى مگر اين نه به خدا سوگند، چنين كارى نمى: به كنيزى ببرد، او گفت

خواستند كه اهل عنه   االله  رضىبنابراين، كسانى كه از على . افتاد، واقعاً چنين بود اگر اين اتفاق مى

ها را به غنيمت ببرند  جمل و صفين را كه با آنان جنگيدند به اسارت ببرند و اموال و دارايى آن

 )٤٠٦(.»... كردند نيز چنين بود اگر عايشه و غير او را اسير مى  تر بود و گناهشان از آنان بزرگ

بر اساس   گفتار ابن تيميه را ملاحظه كنيد وروح اموى موجود در اين ! خوانندگان گرامى

 !!احكام شريعت داورى نماييد

 نقضى كه وارد نيست. ٤

                                                           

 .٣٥٦ـ  ٣٥٥/  ٤: همان. ٤٠٦



ما چند مورد از اين قبيل را . كند هايى است كه ابن تيميه استفاده مى نقض كردن نيز از شيوه

س دين و بر اسا  ها را بررسى نمايند و كنيم و از خوانندگان تقاضا داريم كه با دقت آن ذكر مى

 :ها داورى كنند دانش درباره آن

 :گويد ابن تيميه در دفاع از طلحه و زبير نسبت به بردن عايشه به جنگ بصره، مى

تر بر على  كنند به شكل بزرگ كه به طلحه و زبير وارد مى غرض اين است كه اشكالى«

نتيجه رسيده كه او  وارد است و اگر در پاسخ بگويند كه على به اجتهاد خود عمل كرده و به اين

بله درست است، ولى : شود ترى دارد، به آنان پاسخ داده مى نسبت به طلحه و زبير حقانيت بيش

 . ... طلحه و زبير نيز به اجتهاد خود عمل كردند

طلحه و زبير، على را مجبور كردند كه چنين تصميمى بگيرد، زيرا آن دو : و اگر بگويند

 ;در نتيجه كارى كه على در حق عايشه كرد، بر گردن آن دو نفر استعايشه را آوردند و 

هنگامى كه به معاويه . معاويه نيز ناگزير شد عمار را بكشد: شود در پاسخ به آنان گفته مى

 :به او فرموده بود وآله عليه االله صلّىعمار كشته شد، در حالى كه پيامبر : گفته شد

 ;تقتلك الفئة الباغية

 .گر تو را خواهند كشت گروهى طغيان

جا  مگر ما عمار را كشتيم؟ كسانى عمار را كشتند كه او را به اين: معاويه در پاسخ گفت
 .آوردند و در معرض شمشيرهاى ما قرار دادند

توهينى كه سپاه على : گويند اگر اين استدلال معاويه پذيرفتنى نيست، پس استدلال كسانى كه مى
نان بر او به گردن طلحه و زبير است، قابل پذيرش نخواهد بود و اگر به عايشه نمودند و چيرگى آ

 )٤٠٧(.»استدلال آنان پذيرفته باشد، استدلال معاويه نيز پذيرفته خواهد بود

 گونه است؟ به راستى آيا روش نقض كردن اين

 مانند هم باشند؟آيا از شروط نقض آوردن اين نيست كه دو امر متناقض از همه جهات 

در مورد عايشه بايد گفت كه شكى نيست كه طلحه و زبير او را به جنگ امير مؤمنان على 

كه سپاه آنان شكست خورد و مردم از اطراف كجاوه عايشه متفرق  بردند و بعد از اين السلام عليه

عايشه او را : گويد تيميه مى  برادر عايشه محمد را ـ كه ابن السلام  عليهشدند، امير مؤمنان على 

                                                           

 .٣٥٨ـ  ٣٥٧/  ٤: همان. ٤٠٧



اش  ـ به نزد او فرستاد و با احترام به خانه  )٤٠٨(لعنت نمود و به همين سبب در مصر سوزانده شد

 .بردند

 چه اشتباهى انجام داد؟ السلام عليهحال پرسش اين است كه امير مؤمنان على 

 به عايشه رسيد؟ السلام عليهچه ستمى از امير مؤمنان على 

و قولى كه به او داده  وآله عليه  االله  صلّىولى عمار با پاى خودش و به واسطه دستور رسول خدا 

شناختند و  در مقابل، معاويه و عمروعاص و سپاهيانشان عمار را مى. بود، به جنگ قاسطان رفت

 .از اين حديث آگاهى داشتند، ولى با اين حال او را به آن شكل فجيع به قتل رساندند

طلحه و : گويند استدلال معاويه پذيرفتنى نيست و استدلال كسانى كه مى: كه سخن اين كوتاه

اى كه اين را انكار كند، لجاجت در  و هر فرقه...  شود زبير عايشه را به جنگ بردند، پذيرفته مى

 .كند برابر حقيقت مى

دود الاهى را ناديده همان ابوبكرى كه اجراى ح; كند چنين ابن تيميه از ابوبكر نيز دفاع مى هم

بن نويره را   بن وليد را قصاص نكرد و بر او حد جارى نساخت، در حالى كه مالك  گرفت، خالد

كه مسلمان بود، به قتل رسانده بود و در همان شب با زن او همبستر شده بود، ابن تيميه در دفاع از 

 :گويد ابوبكر مى

آيد، اين از  براى پيشوايان به شمار مى گناه، عيبى اگر قصاص نكردن قاتل يك انسان بى«

على نيز قاتلان عثمان را قصاص ...  هاى پيروان عثمان عليه على خواهد بود ترين استدلال بزرگ

 .»... نكرد

 :گويد او در ادامه مى

اى بسيار  گيرند و به على در واقعه كه شيعيان در اين قضيه كوچك بر ابوبكر خرده مى اين«

 )٤٠٩(.»... گويى آنان است تناقض  كنند به خاطر شدت نادانى و لى وارد نمىتر هيچ اشكا بزرگ

بن عفان به دست مسلمانان علل گوناگونى داشت كه از جمله   روشن است كه كشته شدن عثمان

 .داد گرفت و احكام خدا را تغيير مى ها اين بود كه عثمان حدود الاهى را ناديده مى آن

گرفت، اين كارها نيز از  ر ابوبكر حدود و احكام الاهى را در داستان خالد و مالك ناديده نمىاگ

 !!او را به قتل برسانند  شد كه در نتيجه آن مسلمانان بر او خشمگين شوند و عثمان صادر نمى
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 !؟السلام عليهبه راستى چقدر فرق است بين زمان ابوبكر و زمان امير مؤمنان على 

 مير مؤمنان فرصت قصاص قاتلان عثمان فراهم شد؟آيا به ا

 نسبت به كار قاتلان عثمان اعلام بيزارى كرد، السلام عليهاز طرفى امير مؤمنان على 

 !ولى در مقابل ابوبكر از خالد دفاع كرد و براى او عذرتراشى نمود

كرد تا بتواند به وظايف  از طرفى ديگر امير مؤمنان مردم را به آرامش و استقرار دعوت مى
بر همه امت  عليه السلامولى وقتى حكومت معاويه مستقر شد و بعد از صلح با امام حسن ; خود بپردازد

 گونه اين موضوع به...  اسلامى چيره شد، چه دليلى داشت كه قاتلان عثمان را قصاص نكرد؟
 )٤١٠(.تيميه نيز از آن تعجب كرده است  انگيز است كه حتى خود ابن شگفت

گرفتن   او با پيامبر در قضيه ارث دخترش و«: گويد درباره ابوبكر مى االله رحمهعلاّمه حلّى 
 .»فدك از او، مخالفت كرد

 :گويد تيميه در نقض سخن علاّمه مى  ابن

هاشم را به آنان نداد  عباس و افراد ديگرى از بنى  د كه مال ابناگر كسى بر على اشكال كن«
توان به او  عباس برخى از اموال بصره را دزديد و با خود برد، تنها پاسخى كه مى  تا جايى كه ابن

 .توان در اين امر او را متهم نمود داد اين است كه على امامى عادل و به دنبال حق بود و نمى

 )٤١١(.»تر در حق ابوبكر نيز صادق است بهتر و شايستههمين پاسخ به شكل 

عباس و افراد   به ابن السلام عليهچه مالى بود كه امير مؤمنان على : در پاسخ ابن تيميه بايد گفت
 داد و نداد؟ هاشم بايد مى ديگر بنى

شود و محل خدشه  از طرفى، اين كه ابن عباس اموال بصره را دزديده باشد نيز بايد ثابت
 .است

اموال ابن عباس را به وى نداد، مقايسه آن با  السلام عليهحتى اگر بپذيريم كه امير مؤمنان على 
از  السلام عليهاقياس مع الفارق است، زيرا فاطمه زهرا  السلام عليهاكار ابوبكر در حق فاطمه زهرا 

سنت در   كه بر اساس كتاب و وآله عليه االله صلّىاى كه به او شده بود و سپس از ارثش از پيامبر  هديه
 ارثى داشت؟السلام  عليهعباس نزد امير مؤمنان على   آيا ابن...   حق او ثابت بود، محروم شد

 تكذيب حقايق. ٥

                                                           

 .٤٠٨/  ٤: همان. ٤١٠

 .٥٢١/  ٥: همان. ٤١١



ترين چيزى است كه ابن  ترين و سست ترين و در عين حال سخيف تكذيب، نخستين و بيش
 . ... دزن تيميه در مباحث خود به آن چنگ مى

را تكذيب  السلام عليهمو اهل بيت  السلام عليههاى امير مؤمنان على  تر فضيلت ابن تيميه بيش
وى در مورد آياتى كه در شأن على و اهل بيت نازل شده واقعيت را تكذيب و انكار نموده و . كند مى

 :كند  ها مى حتّى ادعاى اجماع بر كذب بودن آن

به اتفاق اهل دانش حديثى جعلى و «درباره على،  )٤١٢() أُذُنٌ واعيةٌوتعيها (ـ نازل شدن آيه 

 .»ساختگى است

به اجماع و اتفاق نظر دانشمندان نقل «درباره على،  )٤١٣()  ... إِنما وليكُم االلهُ(ـ نازل شدن آيه 

 .»حديث، دروغ است

 .»دروغ است«درباره على،  )٤١٤() ... الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ(ـ نازل شدن آيه 

به دانش حديث به اتفاق آگاهان «درباره على،  )٤١٥() إِنما أَنت منذر ولكُلِّ قَوم هاد(ـ نازل شدن آيه 

 .»پس تكذيب و رد كردن آن لازم است. دروغ است

به اتفاق «: درباره على)٤١٦()  إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أُولئك هم خير الْبرِية(ـ نازل شدن آيه 

 .»دانشمندان و آگاهان به دانش حديث، دروغ و جعلى است

اين روايات به اتفاق «در رواياتى آمده،  السلام عليهمدرباره اهل بيت  »هل أتى«ـ نازل شدن سوره 

 .»آگاهان به دانش حديث دروغ و جعلى هستند

نازل شده تكذيب  السلام عليهمتيميه، آيات ديگرى كه در شأن اهل بيت    به همين صورت ابن
 . ... كند مى

 السلام عليهمو اهل بيت  السلام عليهثى كه در مورد امير مؤمنان على چنين ابن تيميه درباره احادي هم
 :گويد كند و مى نقل شده چنين رفتار مى

دروغ بودن   و...  شود از روايات جعلى شمرده مى«، »أنا مدينة العلم وعلي بابها«ـ حديث 
 .»شود آن با توجه به متن آن دانسته مى

                                                           

 .١٢سوره حاقّه، آيه . ٤١٢

 .٥٥سوره مائده، آيه . ٤١٣

 .٢٧٤سوره بقره، آية . ٤١٤

 .٧سوره رعد، آيه . ٤١٥

 .٧سوره بينه، آيه . ٤١٦



 .»ستثابت نشده ا«، »أقضاكم علي«: ـ حديث

 .»قطعاً دروغ است«، »علي مع الحق والحق مع علي«: ـ حديث

 .»باطل و جعلى است«، »مؤاخات«ـ حديث 

 .»دروغ و جعلى است«، »اشباه«ـ حديث 

بسته شده وآله  عليه االله صلّىدروغى است كه بر رسول خدا «، »هو ولي كلّ مؤمن بعدي«ـ حديث 
 .»است

 .»نزد آگاهان به دانش حديث دروغ است«، »انذار«ـ حديث 

 .»دروغ است«، »هذا فاروق أُمتي«ـ حديث 

يا ضعيفى براى آن پيدا نشده    هيچ سند صحيح و«، »...  مثل أهل بيتي كسفينة نوح«ـ حديث 

 .»... است

 .»ستنزد آگاهان به دانش و حقايق روايات، از روايات دروغ و جعلى ا«، »طير«ـ حديث 

 . ... و به همين صورت

هايى كه همراه رسول  ها و جنگ در جنگ السلام عليهـ همه كارهايى كه از امير مؤمنان على 

 .روايت شده، دروغ هستند وآله عليه االله صلّىخدا 

درباره جنگ با ناكثان، قاسطان و مارقان بعد از  السلام عليهـ فرمان پيامبر به امير مؤمنان على 

 .»جعلى است«بر، وفات پيام

و » اين دروغ است«جمله  عليها  االله  سلامهاى مربوط به حضرت زهرا  تيميه تنها در حادثه  ابن
 .بار تكرار كرده است ١٦مانند آن را 

 .»به اتفاق نظر آگاهان به دانش حديث دروغ است«، »...  إن فاطمة أحصنت«ـ حديث 

 .»دروغ است«، »... إن االله يغضب لغضبك«ـ حديث 

نقل شده تكذيب كرده  السلام عليهماابن تيميه هرچه را كه درباره امام حسن و امام حسين 
 . ... است

 .»پايه است بى«، »زين العابدين«به  السلام عليهمابن الحسين   ـ روايت ناميده شدن امام على

 .»استروايتى جعلى «، »باقر«به  السلام عليهمابن على   ـ روايت ناميده شدن امام محمد

 .»هاى دروغ است از داستان«، »السلام عليهامام كاظم «ـ روايت توبه بشر حافى به دست 

بوده و به دست ايشان مسلمان  السلام عليهمعروف كرخى خادم امام رضا : گويد ـ روايتى كه مى
 .»دروغ است«شده، 



 .»است هاى دروغ از داستان«بن اكثم،   با يحيى السلام عليهـ داستان امام جواد 

 .»دروغ و يا نادانى است«و نذر متوكل،  السلام عليهـ داستان امام هادى 

ادعاى «اند،  عالم و زاهد بوده و اهل سنت روايت كرده السلام عليهكه امام حسن عسكرى  ـ اين
 .»محض و دروغى آشكار است

 .»هاى شيعيان است از حماقت« السلام عليهـ اعتقاد به امام مهدى 

 .»دروغ است«كنيز اهل بيت نيز » فضه«ـ بلكه حتى وجود 

 !!ماند كه دروغ نباشد باقى مى السلام عليهمبنابراين، چه چيزى درباره على و اهل بيت 

 :جا دو تذكر لازم است در اين

اين، روايت «: گويد كند، بلكه با تأكيد مى ابن تيميه گاه به تكذيب نيز بسنده نمى كه نخست اين
 .»ت نه با سندى صحيح و نه با سندى ضعيفنشده اس

 .»نه به سندى صحيح و نه ضعيف روايت نشده است«: گويد يا مى

اجماع و «  و» آگاهان به روايات«، »اهل دانش«او گاه علاوه بر تكذيب، آن را به  كه  دوم اين
 . ... دهد و مانند آن، نسبت مى» اتفاق نظر

 انكار امورى كه صحت آن ثابت شده است. ٦

و اين، ...  كند كه ابن تيميه در كتاب خود حتى حقايق تاريخى ثابت را نيز انكار مى فراتر اين
 . ... تر از آن بهره برده است هايى است كه بيش هاى كتاب اوست و از روش از بارزترين ويژگى

اين است كه ابن تيميه با اصرار و تأكيد،  هاى آن، ترين نمونه رسد يكى از روشن به نظر مى
نفر از   نمايد كه حتّى يك كند و ادعا مى بودن ابوبكر و عمر را در سپاه اسامه انكار مى

به ; بلكه همه آنان بر نبودن آن دو در آن سپاه اتفاق نظر دارند; اند نويسان اين را نقل نكرده سيره
 . ... ويژه ابوبكر

نويسان اتفاق نظر دارند كه پيامبر  ر كامل عكس است و همه سيرهكه قضيه به طو با اين
 .به ابوبكر، عمر و ديگر بزرگان صحابه دستور داد كه با سپاه اسامه حركت كنند وآله  عليه االله صلّى

را ذكر  شرح صحيح بخارىحجر عسقلانى در   در جاى خود در اين زمينه، نص سخن حافظ ابن
 )٤١٧(.نموديم

                                                           

 .، مورد هفتم١٣/  ٣: ج الكرامةشرح منها: ك.ر. ٤١٧



در  )٤١٨(كند، چنين در نمونه ديگر، ابن تيميه وجود منافقان در بين مهاجران را انكار مى هم
هاى قرآن كريم و آيات آن بر آن دلالت  حالى كه اين انكار، مخالفت كردن با امرى است كه سوره

 . ...  ثر كه به اجماع و اتفاق نظر عالمان سوره مكّى استبه خصوص سوره مد; دارند

 البته اين امر از مباحث بسيار تأثيرگذار است و در جاى خود به تفصيل به آن

 .پرداخته شده است

كند،  گذارد و گاهى وجود برخى از اشخاص را در اين عالم انكار مى ابن تيميه پا را فراتر مى

درس در مدرسه مستنصريه بغداد را كه در باطن امامى بوده و براى نمونه او وجود دانشمند م

 .كند انكار مى...  به خاك سپرده شود السلام عليهبن جعفر الكاظم   وصيت كرده بود نزد امام موسى

 .ايم بيان نموده شرح منهاج الكرامةما اين حقيقت تاريخى را در 

 دروغ آشكار. ٧

 عليهم السلامابن تيميه چه فراوان در زمينه اعتقادات، سخنان و ساير امور بر امامان اهل بيت 

 . ... دروغ بسته است

 . ... چنين چه فراوان بر ياران و شيعيان آنان دروغ بسته است و هم

 . ... كنيم ها را تكرار نمى آن...  در گذشته بخشى از موارد از قبيل اين امور بيان شد

 . ... بندد تيميه بر امامان و اماميه دروغ مى ابن

به عنوان ...  بندد خواهد از آنان دفاع كند دروغ مى او بر دشمنان آنان نيز هنگامى كه مى

اميه  بنى«: گويد بن جعفر مى  بن يوسف ثقفى با دختر عبداالله  نمونه در داستان ازدواج حجاج

هاشم احترام  اج جدا كردند، چراكه آنان به بنىجا كه او را از حج راضى به آن نبودند تا آن

 . ... )٤١٩(»گذاشتند مى

 :بن ادريس شافعى در مورد اين داستان چنين آمده است  زيرا از محمد...  اين دروغ است

بن   يزيدبن   بن جعفر ازدواج كرد، خالد  بن يوسف با دختر عبداالله  هنگامى كه حجاج«

 بن جعفر ازدواج كند؟  آيا اجازه دادى حجاج با دختر عبداالله: بن مروان گفت  معاويه به عبدالملك

 بله، مگر چه اشكالى دارد؟: عبدالملك گفت

 .اش اشكال است به خدا، همه: خالد گفت

                                                           

 .٤٧٤و  ٤٤٩/  ٨: منهاج السنة. ٤١٨

 .٥٥٩/  ٤: همان. ٤١٩



 چگونه؟: عبدالملك پرسيد

با رمله دختر زبير ازدواج  به خدا سوگند از زمانى كه! اى امير مؤمنان: خالد در پاسخ گفت

 .زبير داشتم از بين رفته است  اى كه از ابن ام، كينه نموده

رو براى حجاج  اين گويا عبدالملك خواب بود و اين سخن او را بيدار كرد، از: گويد خالد مى

 .نامه نوشت و در آن نامه به وى دستور داد كه همسرش را طلاق دهد

 .»جعفر را طلاق دادبن   حجاج نيز دختر عبداالله

اين، تنها يكى از ! تيميه گفته، تفاوت دارد  كنيد كه چقدر حقيقت امر با آنچه ابن ملاحظه مى

 . ... كنيم اين موارد است و ما به آن بسنده مى

 هاى رسواكننده مغالطه. ٨

 .برد ابن تيميه گاه در مباحث خود به مغالطه پناه مى

المؤمنين ناميدند و به غير او چنين لقبى   نها عايشه را اُماهل سنت ت«: گويد علاّمه حلّى مى

 .»ندادند

دانم آيا اين  نمى. اين تهمتى است كه بر همه روشن و آشكار است«: گويد تيميه در پاسخ مى  ابن
ها را  كه خدا به سبب هواپرستى شديدشان چشمان آن گويند يا اين مرد و امثالش به عمد دروغ مى

 .وغ بودن اين سخن بر آنان پوشيده بماندكور كرده تا در

دانيد من  آيا نمى: كنند كه وقتى حسين به آنان گفت ها اشكال مى خود رافضه به برخى از ناصبى
 هستم؟ وآله  عليه االله صلّىفرزند فاطمه، دختر رسول خدا 

 .دانيم به خدا قسم، نمى: گفتند

كند كه به عمد دروغ بگويد و  نسب حسين را انكار مى  گويد و اين سخن را تنها كسى مى
 )٤٢٠(.»تهمت بزند

 اين روايت كجاست؟ و چه كسى آن را نقل كرده است؟

 :پاسخ دادند السلام  عليهبلكه طبق روايتى كه ثابت است آنان به امام حسين 

 .هستى وآله عليه االله صلّىدختر رسول خدا  دانيم تو فرزند فاطمه آري، مى

 :از آنان پرسيد السلام عليهامام حسين 

 ;فَلم تقاتلونني؟

                                                           

 .٣٦٧/  ٤: همان. ٤٢٠



 جنگيد؟  پس چرا با من مى

 :گفتند

 ;بغضاً منّا لأبيك

 .اى كه از پدرت داريم  به خاطر كينه

خطاب گونه   اين السلام عليههاى تاريخى آمده است كه آنان به امام حسين  بلكه در كتاب
 )٤٢١(.»اى پسر فاطمه«: كردند مى

تعداد زيادى از بهترين صحابه را به قتل «: گويد چنين علاّمه حلّى در مورد معاويه مى هم
 .»رسانيد

ن از اين دسته شدگان از هر دو دسته بودند، آنا كشته«: گويد تيميه در پاسخ اين سخن مى  ابن

 )٤٢٢(.»... كشتند و اين دسته نيز از آنان كشتند

از اين رو ابن تيميه در اين جا نيز مغالطه كرده است، زيرا سخن علاّمه مطلق است و تنها 

اى را كه معاويه در غير جنگ كشته،  چرا كه بهترين صحابه...  درگيرى نيست  ناظر به جنگ و

 . ... زيادى هستندتعداد 

: كند گونه استدلال مى اين السلام  عليهدر نمونه ديگر علاّمه براى اثبات امامت امير مؤمنان على 

امام بايد معصوم باشد و هيچ يك از اهل سنت براى پيشوايان خود ادعاى عصمت ندارند، در حالى 

 .پس همو امام است. معصوم است السلام عليهكه على 

 :گويد پاسخ مى تيميه در  ابن

تعداد ...  اين سخن آنان پذيرفته نيست كه همه قبول داشته باشند تنها على معصوم بوده است

شود  تر آنان، معتقد بودند كه امام نه حسابى دارد و نه عذاب مى اميه و يا بيش زيادى از پيروان بنى

ن واجب است كه از امام در كند، بلكه بر آنا و خدا آنان را در اطاعتشان از امام بازخواست نمى

همه امور اطاعت كنند و خدا آنان را به اين اطاعت فرمان داده و سخنان آنان در اين مورد فراوان 

 )٤٢٣(.»... و روشن است

 پرسش اين است كه آيا معناى عصمت اين است؟

                                                           

 .٥٦٨، وفات سال ٣٨/  ٢: خوارزمى السلام عليهمقتل الحسين . ٤٢١

 .٤٦٧/  ٤: منهاج السنة. ٤٢٢

 .٤٣٠/  ٦: همان. ٤٢٣



اولين مسلمان بود،  السلام عليهتيميه در پاسخ اين استدلال كه امير مؤمنان على   چنين ابن هم

 :گويد مى

اين كه كسى در برابر هيچ بتى سجده نكرده باشد، فضيلتى است كه همه كسانى كه در دامن «
از اين شخص برتر هستند، ) پيشگامان نخستين(از طرفى . شوند در آن شريك هستند اسلام متولد مى

ولى كسى كه بالاتر است شايستگى اين  تر است استحقاق اين مقام را دارد، پس چگونه كسى كه پايين
 )٤٢٤(.»مقام را ندارد؟

در رأس   برتر است و يا ديگر صحابه و السلام عليهسخن در اين است كه آيا امير مؤمنان على 
 !ها ابوبكر؟ آن

زيرا ; است السلام عليهرو علاّمه حلّى در صدد اثبات برتر بودن امير مؤمنان على  اين از
حضرت نخستين مسلمان بود و هرگز بر بتى سجده نكرد، در حالى كه ديگر صحابه چنين  آن

شوند  تيميه ساير كسانى را كه در دامن اسلام متولد مى  با اين وجود، چگونه ابن. فضيلتى نداشتند
 داند؟ مى السلام عليهدر اين فضيلت شريك امير مؤمنان على 

در جنگ خيبر، پيروزى به دست امير مؤمنان على «: گويد ى مىكه علاّمه حلّ مورد ديگر اين
 .»... به وقوع پيوست السلام عليه

گويان را لعنت كند، كدام يك از دانشمندان حديث اين  خدا دروغ«: گويد ابن تيميه در پاسخ مى
ز چراكه همه خيبر در يك رو; اند؟ اسناد و صحت آن اسناد كجاست؟ اين دروغ است را نقل نموده

ها به زور و برخى با صلح فتح  اى بود كه برخى از آن فتح نشد، بلكه دژهاى جداگانه
 )٤٢٥(.»... شدند

كى علاّمه فرمود كه خبير تنها يك دژ بوده و در يك روز فتح شده است؟ آيا اصلاً بحث بر سر 
 اين است؟

 خارج شدن از بحث. ٩

شود از چارچوب بحث  لى كه دچار آن شده، مجبور مىابن تيميه گاهى براى رهايى از معض
 . ... خارج شده و وارد مسائل ديگر بشود

 .ها صدها صفحه از كتابش را دربربگيرد گونه بحث و چه بسا اين

                                                           

 .١٣٤/  ٧: همان. ٤٢٤

 .١٢٣/  ٨: همان. ٤٢٥



 :از اين قبيل است

 ٤٤٦  ـ  ١٤٨هاى  ـ مطرح كردن مسأله قدم عالم، كه براى رد كردن ديدگاه فلاسفه صفحه
 .گرفته استاز جلد اول را دربر

ـ مطرح كردن مسأله صفات بارى و براى مناقشه ديدگاه كسانى كه صفات را از خدا نفى 
 .از جلد دوم را دربرگرفته است ٥٨١  ـ  ٥٦٣هاى  اين مسأله صفحه. كنند مى

هاى  شود، كه صفحه ها و ايرادهايى كه بر افراد وارد مى ـ در مورد مطاعن و خدشه
 .ا دربرگرفته استاز جلد پنجم ر ٤٦١  ـ  ٨٣

شود،  سبب برداشته مى ١٠كه كيفر گناهان در جهان آخرت به واسطه حدود  ـ در مورد اين
 .از جلد ششم شده است ٢٣٩   ـ  ٢٠٥هاى  كه شامل صفحه

از جلد هفتم را دربرگرفته  ٤٣ـ  ٣٤هاى  ـ در مورد تشخيص راست و دروغ، كه صفحه
 .است

 اقرار به برخى از حقايق. ١٠

شود كه به برخى از امور اعتراف كند و گويا به نظر او اعتراف به  يميه گاه ناچار مىابن ت
 .كند اين امور آسيبى به اهداف اصلى او وارد نمى

 :كند براى نمونه او در موردى چنين اقرار مى

 هيچ يك از دانشمندان مسلمان نگفته، حق در اين چهار تن از دانشمندان«

 )٤٢٦(.»شافعى و احمد، منحصر است ابوحنيفه، مالك،: مسلمان

كند كه مذاهب ديگر غير از مذاهب  او در اين سخن ـ گرچه به اجمال ـ اعتراف مى

 .چهارگانه نيز بر حق هستند

سنت   خواهيم ديدگاه هر كس را كه به اهل ما نمى«: گويد ابن تيميه در اقرار ديگرى مى

سنت اشتباه   منكر اين نيستيم كه ديدگاه برخى از اهلما «و » منسوب است صحيح بدانيم

 )٤٢٧(.»... است

; هايى در بين اهل سنت وجود دارد كه قابل توجيه نيستند  معناى سخن او اين است كه ديدگاه

 . ... هايى اعتراف كرد رو بايد به وجود چنين گمراهى اين از...  ولو با فريب و نيرنگ

                                                           

 .٣٦٩/  ٢: همان. ٤٢٦

 .١١٠و  ٩٨/  ٣: همان. ٤٢٧



ها  نه شستن آن; كند كه آيه وضو بر وجوب مسح كردن پاها چنين ابن تيميه اعتراف مى هم

 )٤٢٨(.كند دلالت مى

 .كوشند كه اين حقيقت را انكار كنند اين اعتراف ردى است بر كسانى كه با تكلّف مى

 :فرمايد اى مى خداى سبحان در آيه

 )٤٢٩(;)  ... بعضِ أَزواجِهوإِذْ أَسر النبِي إِلى (

 . ... و چون پيامبر با يكى از همسرانش سخنى انى گفت

حفصه    در اين آيه شريفه عايشه و» بعض الأزواج«منظور از : كند ابن تيميه اعتراف مى
 )٤٣٠(.است

اند  هل سنت با عمل به قياس، به فتاوايى رسيدهبرخى از ا: كند چنين ابن تيميه اعتراف مى هم
 )٤٣١(.كه از كتاب و سنت بيگانه است

دانيم كه راويان در بسيارى از فضايلى كه  ما مى«: گويد ابن تيميه در اعترافى ديگر چنين مى
 )٤٣٢(.»اند اند، دروغ گفته عثمان نقل كرده  براى ابوبكر، عمر و

 گانه هاى صحاح شش در خصوص استدلال به روايت. ١١

كند، ولى در مقام رد  گانه نيست، استدلال مى هايى كه در صحاح شش ابن تيميه به روايت
و  صحيح بخارىدر «: گويد كردن استدلال شيعيان به حديث صحيحى كه در كتب اهل سنت آمده مى

 .»نيست صحيح مسلم

 صحيح بخارىى ابن تيميه استدلال به رواياتى است كه در هيچ يك از دو كتاب ها يكى از روش
حتى چه بسا به ; سنت نيست  گانه اهل هاى صحيح شش و بلكه در هيچ يك از كتاب صحيح مسلمو 

 تثبيت النبوةمانند كتاب ; كند هاى غير مشهور و غير حديثى آمده نيز استناد مى رواياتى كه در كتاب
و ...  بطه  نوشته ابن الابانةنوشته ابوحاتم و كتاب  الزينةعبدالجبار معتزلى و كتاب  نوشته قاضى

 .ها مانند آن

                                                           

 .١٧٦/  ٤: همان. ٤٢٨

 .٣سوره تحريم، آيه . ٤٢٩

 .٣١٣/  ٤: منهاج السنة. ٤٣٠

 .٣٤٠ـ  ٣٣٨/  ٤: همان. ٤٣١

 .٤١/  ٧: همان. ٤٣٢



اين روايت «: گويد را رد كند مى االله رحمهخواهد روايت مورد استناد علاّمه حلّى  اما هنگامى كه مى

 سننحتى اگر در ; »وجود ندارد صحيح مسلمو  صحيح بخارىدر 

 .هاى مشهور و معتبر نزد اهل سنت باشد و ديگر كتاب حمدمسند أو  أربعة

 )٤٣٣(.مراجعه كنيد منهاج السنةها در كتاب  براى نمونه به اين آدرس

 كننده تكرارهاى خسته. ١٢

كتابش كند و گويا هدف او حجيم كردن  تيميه گاه يك مطلب را چندين بار تكرار مى  ابن

 :باشد، به عنوان نمونه مى

براى مثال . او چندين بار در مورد جوهرهاى يكتا و يا اجزايى غير قابل تقسيم، سخن گفته است

 )٤٣٤(.شويم مواردى را در پاورقى يادآور مى

 پرگويى با هدف گم شدن اعتراف. ١٣

هاى  ه اعتراف به گفته علاّمه حلّى مشخص نشود، از شيوهك پرگويى كردن به هدف اين

دهد،  تسنن نسبت مى  او براى مثال يكدفعه و در ابتداى كار به باورهايى كه علاّمه به اهل. اوست

نمايد و گاه از بحث خارج  كند و امور ديگر را با آن مخلوط مى كند، بلكه پرگويى مى اعتراف نمى

 .شود يا در آخر سخن خود، ناچار به اعتراف مىها و  شود و در بين اين مى

 .ماند گران پوشيده مى او خيال كرده است كه با اين كار حقيقت بر پژوهش

براى نمونه علاّمه حلّى ضمن امور قبيح عقلى كه مبتنى بر ديدگاه اهل سنت است لزوم تكليف 

 . ... كند، به غير مقدور را ذكر مى

كشد و در پايان  آورد و سخن را به درازا مى ابن تيميه در پاسخ، وجوه متعددى را مى

 :گويد مى

كنند، تكليف به امورى را كه از توان بشر بيرون است  برخى از كسانى كه قدر را اثبات مى«

ز دانند، بلكه برخى از تندروهاى آنان، تكليف به چيزى را كه ذاتاً محال است نيز جاي محال نمى

 )٤٣٥(.»... دانند، و گروهى از آنان ادعا دارند كه حتى اين در شريعت وجود دارد مى

                                                           

 .٣٩٦/  ٥، ٤٦٤/  ٤، ٤٥٦/  ٣: همان. ٤٣٣

 .٢٠٩ـ  ٢٠٨، ١٣٩ـ  ١٣٤/  ٢، ٤١٤/  ١: همان. ٤٣٤



مانند ...  لازمه اين سخن اين است كه كارهاى اختيارى ما«: گويد در مورد ديگر علاّمه مى

 .»... كارهاى غير اختيارى ما بشود

 :گويد ابن تيميه در پاسخ مى

بنده، قدرت انجام كارهاى اختيارى خود را : ر كسى وارد است كه بگويداين اشكال ب... «

هاى شناخته شده اهل سنت نيست، بلكه حتى  ندارد، و اين ديدگاه هيچ يك از پيشوايان و يا گروه

بن صفوان و غاليان   كنند نيست، تنها از جهم هايى كه قدر را اثبات مى ديدگاه هيچ يك از فرقه

ها به آنان  ترين فرقه و نزديك...  دانستند كايت شده كه آنان، بنده را قادر نمىكننده قدر ح اثبات

 . ... اند چنين فقيهان مالكى، شافعى، حنبليانى هستند كه ديدگاه او را پذيرفته اشعريان و هم

بلكه ; هاى اشتباهى دارند ما منكر اين نيستيم كه برخى از اهل سنت ديدگاه: ايم و ما بارها گفته

 بر خلاف; پذيرند ها با هم يك ديدگاه اشتباه را نمى همه آن: گوييم مى

 )٤٣٦(.»... روند شيعيان كه همه با هم به خطا مى

اهل سنت برخى از احكام شرعى را مانند قرار دادن : گويد در نمونه ديگر، علاّمه حلّى مى

 .دهند كه نمادى براى شيعيان دوازده امامى شده، تغيير مى دست راست، به خاطر اين انگشتر در

 :نويسد گونه مى ابن تيميه در پاسخ اين

 :توان به آن پاسخ داد از دو راه مى«

 .تر وارد است ها بيش اين اشكال بر رافضى .اول

 )٤٣٧(.»پيشوايان اهل سنت از چنين اتهامى دور هستند .دوم

كشد و در اين بين  پردازد و سخن را بسيار به درازا مى او در ادامه به توضيح اين دو راه مى

در  ١٥٤جا كه در صفحه  تا آن...  زند كند و به آنان تهمت مى به شدت از شيعيان بدگويى مى

 :گويد سطر پايانى آن فصل مى

                                                                                                                                                                                     

 .١٠٧/  ٣: همان. ٤٣٥

 .و صفحات بعدى آن را نيز مشاهده كن ١١٠ـ  ١٠٩/  ٣: همان. ٤٣٦

 .١٣٧/  ٤: همان. ٤٣٧



اى پيدا شود كه بر مصلحت آن غلبه كند، ديگر آن كار مستحب  اگر در كار مستحبى، مفسده«

از همين روى برخى از فقها معتقدند كه اگر كار مستحبى، نماد شيعيان بشود بايد آن را . نخواهد بود

 .زيرا با ترك آن واجبى ترك نشده است; ترك كرد

ها  ها از رافضى شود و در نتيجه سنى بيه آنان مىو از طرفى اگر كسى آن كار را انجام دهد ش

 در حالى كه مصلحت مشخص بودن آنان ـ براى; شوند تشيخص داده نمى

 )٤٣٨(.»... تر است دورى كردن از آنان و مخالفت با آنان ـ از مصلحت آن امرِ مستحب بزرگ

و » توان به آن پاسخ داد و راه مىاز د«: گويد پس چگونه ابن تيميه در ابتداى سخن خود مى

 ؟»پيشوايان اهل سنت از چنين اتهامى مبرا هستند«

بردن از خلفا   هاى آنان نام يكى از بدعت: گويد ها مى هاى سنى علاّمه حلّى ضمن ذكر بدعت

 .هاى نماز جمعه است در خطبه

 .»توان به آن پاسخ داد به چند طريق مى«: گويد ابن تيميه در پاسخ مى

ولى او وجوه متعددى ; آيد كه او به اين اشكال علاّمه پاسخ خواهد داد ا اين جمله به نظر مىب

 :گويد ها چنين مى و در بين آن...  گردد چرخد و مى مى ١٧٠تا  ١٥٦كند و از صفحه  ذكر مى

ها در مثل اين  اگر نام بردن از خلفاى راشدين تنها راه رسيدن به اهدافى باشد كه به آن«

هرچند از واجباتى نيستند كه به طور مطلق واجب ; ط امر شده، آن نيز مورد امر شارع استشراي

 )٤٣٩(.»... هستند

بماند، ما از البته ابن تيميه در موارد ديگر نيز سخن را به درازا كشانده تا اعتراف او پنهان 

 .كشاند ها سخن را به درازا مى كنيم كه ذكر آن ها صرف نظر مى آن

 مطالبه سند صحيح با استدلال به روايت مرسل و بدون سند. ١٤

                                                           

 .١٥٤/  ٤: همان. ٤٣٨

 .١٦٦/  ٤: همان. ٤٣٩



; كه خود به روايت ضعيف كند، با وجود اين ابن تيميه از طرف مقابل سند صحيح مطالبه مى

بايد «: نويسد او در چندين موضع از كتابش مى. دكن بلكه روايتى كه اصلاً سند ندارد، استدلال مى

 )٤٤٠(.»سند معتبرى ارائه شود

ر خواهد كه براى اثبات ادعاى خود بايد روايتى سنددا مى االله  رحمهوى چندين بار از علاّمه حلّى 

 .پذيرد و صحيح ارائه كند و در غير اين صورت استدلال را نمى

خواهد كه سندى صحيح  هاى شريفه زير روايتى مى تيميه در شأن نزول آيه  براى نمونه ابن

 :داشته باشد

 )٤٤٢()٤٤١(.) ... والنجمِ إِذا هوى(ـ 

 )٤٤٤()٤٤٣(.) ... ابِقُونَوالسابِقُونَ الس(ـ 

 )٤٤٦()٤٤٥(.) ... الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ(ـ 

 )٤٤٨()٤٤٧(.) قُلْ لا أَسئَلُكُم علَيه أَجرا إِلاَّ الْمودةَ في الْقُربى(ـ 

سند صحيح مطالبه ...  و مانند آن )٤٥٠(خطبه شقشقيه )٤٤٩(،»هل أتى«و در مورد نزول سوره 

 .كند مى

كه سندى ذكر كند و يا صحت آن را بيان نمايد، استدلال  با اين وجود او فراوان بدون اين

 . ... شود جا ذكر كنيم سخن به درازا كشيده مى اگر ما بخواهيم چنين امورى را در اين. كند مى

آورد و حتى از راوى آن نيز نام  كند و هيچ سندى نمى بلكه او گاهى رواياتى را ذكر مى

 )٤٥١(.دبر نمى

                                                           

 .و موارد ديگر ١٣٦/  ٧، ٤٢/  ٧، ٢٤٩/  ٦، ٤٨١/  ٥، ١٣٨/  ٣: منهاج السنة: ك.تر ر براى آگاهى بيش. ٤٤٠

 .١سوره نجم، آيه . ٤٤١

 .٦٠/  ٧: منهاج السنة. ٤٤٢

 .١٠سوره واقعه، آيه . ٤٤٣

 .١٥٤/  ٧: منهاج السنة. ٤٤٤

 .٢٧٤سوره بقره، آية . ٤٤٥

 .٢٢٨/  ٧: منهاج السنة. ٤٤٦

 .٢٣سوره شورى، آيه . ٤٤٧

 .٩٥/  ٧: منهاج السنة. ٤٤٨

 .١٧٧/  ٧: همان. ٤٤٩

 .٨٦/  ٧: همان. ٤٥٠



كند كه  كند و در پايان اعتراف مى نمايد و به آن استناد مى گاهى او روايت مرسلى را نقل مى

 )٤٥٢(.مرسل است

سپس در ادامه به ضعف ...  كند نمايد و به آن استناد مى گاهى روايتى طولانى را نقل مى

 )٤٥٣(.كند روايت اعتراف مى

كند كه   اعتراف مى منهاج السنةدهد و محقق كتاب  و گاهى نقل روايتى را به كتابى نسبت مى

تيميه   روايت يادشده در آن كتاب وجود ندارد، و يا با متون ديگرى وجود دارد كه بر ادعاى ابن

 .دلالت ندارد

 نپذيرفتن سند صحيح متصل با ادعاى مرسل بودن آن. ١٥

ـ به روايات مرسل   كه روشن شد چنان  هاى خود ـ ابن تيميه در استدلال كه با وجود اين

ها رد  را با ادعاى مرسل بودن آن االله رحمهكند، برخى از احاديث مورد استناد علاّمه حلّى  استناد مى

 . ... كند مى

بن ميمون از ابن عباس ـ كه دربردارنده ده فضيلت از   در مورد حديث عمرو: براى نمونه

اين روايت سند متصل ندارد، بلكه مرسل «: گويد است ـ مى السلام عليهخصايص امير مؤمنان على 

 .»است

كند و در ادامه  بن ميمون نقل شده باشد ترديد مى  سپس در اين كه اين روايت از عمرو

داده شده نسبت  وآله عليه االله صلّىكلماتى در آن وجود دارد كه به دروغ به رسول خدا «: گويد مى

 )٤٥٤(.»... است

پس ; كه اگر به واقع اين روايت مرسل باشد و نتوان به روايت مرسل استناد كرد غرض اين

 كنى؟ ها استناد مى چرا خودت با وجود اعترافت به مرسل بودن برخى روايات، به آن

                                                                                                                                                                                     

 .٣٠٨/  ١: همان. ٤٥١

 .٥٣٦/  ١: همان. ٤٥٢

 .٣٤ / ١: همان. ٤٥٣

 .٣٤/  ٥: همان. ٤٥٤



گونه كه در جاى خود روشن شده سندى  بلكه همان; بن ميمون مرسل نيست   ولى روايت عمرو

 .و حال كه سند آن صحيح است، كلمات آن نيز راست است  ... متصل و صحيح دارد

 !ها خدشه كند هايى دارد كه ابن تيميه ناچار است در آن البته اين حديث ويژگى

 .د در آن خدشه كندصحيح بودن سند آن، بنابراين باي .١

، در حالى كه او منكر فضيلت السلام عليهدربر داشتن ده فضيلت ويژه از امير مؤمنان على  .٢

امامت آن   ها دليلى بر برترى و حضرت است، زيرا وجود هر يك از اين فضيلت براى آن

 .بزرگوار است

كند كه ابن عباس   مى اين حديث از ابن عباس نقل شده است، در حالى كه ابن تيميه ادعا .٣

 .داشت مقدم مى السلام عليهابوبكر و عمر را بر على 

 رهورى از سخنان بدخواهان. ١٦

كند متوجه  هنگامى كه انسان سخنان ابن تيميه در كتابش را با سخنان گذشتگان مقايسه مى

او از . است برده  شود كه او از سخنان بدخواهان امامان و اماميه از معتزله و اشاعره بهره مى

 :گروهى از معتزليان بهره برده كه در رأس آنان افراد زير قرار دارند

 .المغنىقاضى عبدالجبار، نويسنده  .١

 .ابوالقاسم بلخى، بزرگ معتزله بغداد .٢

 .العثمانيةبن بحر جاحظ، نويسنده   عمرو .٣

 :برده است هاى متعصبى مانند افراد زير بهره چنين ابن تيميه از اشاعره و سنى هم

 .العواصم من القواصمابن العربى مالكى، نويسنده  .١

 .هاى ديگر و كتاب الموضوعاتابن الجوزى، نويسنده كتاب  .٢

 .هاى ديگر و كتاب الفصلابن حزم اندلسى، نگارنده  .٣

 .التفسير الكبيرفخر رازى، نويسنده  .٤

هرچند در ; اين چهار نفر است خوار تر مباحث خود ريزه توان گفت كه او در بيش بلكه مى

 . ... كند تر موارد از ذكر نام آنان خوددارى مى بيش



العواصم اميه را از كتاب  هاى خود از معاويه، يزيد و بنى تر دفاع گفتنى است كه ابن تيميه بيش

و  الفصلگانه و دفاع از آنان را از كتاب  تر دلايل خود بر برترى خلفاى سه و بيش من القواصم

و  الموضوعاترا از كتاب  عليه السلامهاى امير مؤمنان على  هاى سندى خود به فضيلت تر پاسخ شبي

 .گرفته است العثمانيةو  المغنىتر ترديدهاى خود در دلالت آن روايات را از كتاب  بيش

گونه كه  چنين او در مباحث فلسفى و كلامى، ريزه خوار فخر رازى است، زيرا همان هم

 )٤٥٥(.گونه مباحث سررشته ندارد تيميه در اين  در حاشيه اعتراف كرده، ابن محقق كتاب او

 هايى نسبت به كتب و دانشمندان گيرى موضع. ١٧

كه شود  را به دقت بررسى كند و در آن بينديشد، متوجه مى منهاج السنةهر كس كتاب 

هايشان بر اساس هوا و هوس  هاى ابن تيميه نسبت به دانشمندان و كتاب ها و يا سرزنش ستايش

هر روايتى را كه مطابق خواسته اوست از كتاب مربوطه نقل كرده و به عنوان دليل ذكر ...  اوست

است و پردازد، و هر روايتى را كه مورد استناد شيعيان  كند و به ستايش نويسنده آن كتاب مى مى

اشكالاتى در مورد كتاب مربوطه ـ و چه بسا نويسنده   كند و كند، رد مى ديدگاه آنان را تقويت مى

 . ...  كند آن ـ مطرح مى

ها دچار تناقض شده است، زيرا او  به همين دليل است كه ابن تيميه درباره شمارى از كتاب

گيرد، و زمانى كه  تاب ايراد مىخواهد به استدلال علاّمه حلّى پاسخ دهد به ك هنگامى كه مى

ـ استدلال كند، كتاب را منبع خود قرار   كه تنها در آن كتاب وجود دارد  خواهد به روايتى ـ مى

 . ... دهد مى

 .است منهاج السنةهاى كتاب  ترين تناقض  ترين اشكالات و روشن اين امر يكى از قوى

 :هيمد ما در ادامه اين حقيقت را با كمى تفصيل توضيح مى

 هاى مورد استناد كتاب

 :ها استناد كرده است عبارتند از هايى كه ابن تيميه به روايات آن كتاب

 صحيح بخارى و صحيح مسلم

                                                           

 .، حاشيه١٤٠/  ٣: همان. ٤٥٥



كند كه نيازى  ابن تيميه به اين دو كتاب ـ كه وصف صحيح را دارند ـ فراوان استناد مى
 .ها اشاره شود نيست به آن

 سنن چهارگانه

 . ... نسائى، ابوداوود، ترمذى و ابن ماجه استناد كرده استهاى  ابن تيميه به كتاب

، ١٦٦/  ٣، ٤٣٦/  ٢، ٥١/  ١ منهاج السنة: استناد كرده است سننـ در اين موارد به 
٢٠٢  /  ٥. 

/  ٥، ٢٦٨و  ٩٢/  ٤، ٤٨/  ١ منهاج السنة: استناد كرده است سنن ترمذىـ در اين موارد به 
٣٦١، ٦٤/  ٨، ٥٠٨/  ٧، ١٤  /  ٦، ١٠٥. 

 ٦، ٢٢٣/  ٤، ٥٤٠و  ٤٦٩/  ١ منهاج السنة: استناد كرده است سنن أبوداودـ در اين موارد به 
 /٣٦١/  ٨، ١١١. 

 .استناد كرده است سنن نسائىبه  ١١٤/  ٢ منهاج السنةـ وى در 

 .استاستناد كرده  سنن ابن ماجةبه  ٥٥١/  ٤ منهاج السنةـ او در 

هاى عمر به روايات ترمذى اعتماد كرده  شايان ذكر است كه ابن تيميه در مورد فضيلت

 )٤٥٦(.است

يعنى در سخنى كه به حضرت رسول ; چنين به او در حسن دانستن روايتى در فضيلت عمر هم

 :جا كه گفته شده نسبت داده، اعتماد كرده است، آن

 .»شد  شدم حتماً عمر مبعوث مى اگر من به پيامبرى مبعوث نمى )٤٥٧(;عمرلو لم أبعث فيكم لبعث «

 هايى كه براى صحابه نقل كرده مسند احمد و فضيلت

 ٢، ٤٧٥  /  ١منهاج السنة : استناد كرده است مسندابن تيميه در اين موارد به روايات احمد در 

 /٣٦١/  ٨، ١٧/  ٦، ١٥٩. 

استناد نموده  ٤٥٧/  ٨ منهاج السنةهاى صحابه در  چنين او به روايت احمد در فضيلت هم

 .است

                                                           

 .٦٤/  ٨: همان. ٤٥٦

 .٥٠٨/  ٧: همان. ٤٥٧



بن حنبل دانشمندترين فرد    احمد«: كند گونه ستايش مى او علاوه بر اين، احمد را در جايى اين

 )٤٥٨(.»زمانش بود

 :گويد راى نمونه مىستايد، ب احمد را مى مسندچنين او چندين بار روايات  هم

 )٤٥٩(.»بهتر است سنن أبوداوداز روايات  مسندروايات «

 صحيح حاكم نيشابورى و ابن حبان

/  ٢، ٤٧٥  /  ١منهاج السنة استناد نموده است، مانند  صحيح ابن حبانابن تيميه چندين بار به 

٢٠٢/  ٥، ١٥٩ ... . 

منهاج استناد نموده است، مانند  المستدرك على الصحيحينچنين به كتاب حاكم نيشابورى يعنى  هم

 .١٠٥/  ٥ السنة

در موارد ذيل به كتاب حاكم استناد كرده است » ... حاكم در صحيح خود«او بعد با اين جمله 

 .٣٥٤و  ٣٥٠/  ٨، ٣٧٢/  ٧ منهاج السنةمانند 

: گويد مى  ابورى را در زمره گروهى از پيشوايان ذكر كرده وچنين ابن تيميه حاكم نيش هم

 )٤٦٠(.»آگاه هستند وآله  عليه االله صلّىبيش از ديگران از احوال رسول خدا ...  آنان«

 هاى تفسيرى كتاب

 :هاى تفسيرى استناد كرده است تيميه به روايات نقل شده در كتاب  ابن

 ٢٤٧/  ٢ هاج السنةمن: تفسير ثعلبىـ 

 ١٤١و  ١١٨/  ٧ منهاج السنة: تفسير طبرىـ 

 .٤٥٧/  ١ منهاج السنة: تفسير بغوىـ 

: گويد هاى تفسيرى پرداخته است، او مى چنين او در كتابش به ستايش تعدادى از كتاب هم

 بن مخلد،  بن جرير طبرى، بقى  دانشمندان بزرگ و مفسرانى مانند محمد«

هايشان ذكر  و مانند آنان، نظير اين احاديث جعلى را در كتاب...  منذر  حاتم، ابن ابى  ابن

 )٤٦١(.»اند نكرده

                                                           

 .٥٠/  ٧: همان. ٤٥٨

 .٣٥/  ٧: چنين مراجعه كنيد به و هم ٢٢٣/  ٧: همان. ٤٥٩

 .٤٢٨ـ  ٤٢٦/  ٧: همان. ٤٦٠

 .١٣/  ٧: همان. ٤٦١



گونه  اينمنذر را در بين گروهى از مفسران   حاتم و ابن ابى  هاى طبرى، ابن او كتاب

كسانى كه در اسلام آوازه نيكو دارند و تفسيرهايشان دربردارنده احاديثى است كه «: كند توصيف مى

 )٤٦٢(.»توان اعتماد كرد ها مى در تفسير بر آن

 هاى ديگر كتاب

 :هاى ديگرى استناد كرده است كه عبارتند از چنين به كتاب ابن تيميه هم

 .١٢٢/  ١ هاج السنةمن: تاريخ طبرىـ 

 .١٥٧/  ١ منهاج السنة: ، شهرستانىالملل والنحلـ 

 .٥٣٠/  ٨، ٨/  ٦، ٤٨٣/  ٥ منهاج السنة: ، ابونعيم اصفهانىحلية الأولياءـ 

 .٩٦/  ٨ منهاج السنة: ، ابن هشامالسيرة النبويةـ 

 .»وست، راستگسيرههشام نگارنده   ابن«: گويد تيميه درباره ابن هشام چنين مى  ابن

 .٦٣/  ٧ منهاج السنة: الجوزى، در چندين موضع، از جمله  ، ابنالموضوعاتـ 

 .٤٤٣/  ٥ منهاج السنة: حزم در چند موضع، از جمله  ، ابنالفصلـ 

 .٥٢٩/  ٤ منهاج السنة: الدنيا ابى  ـ كتاب ابن

 .تيميه بايد اين را بپذيرد  ها قابل استناد هستند و ابن پس، اين كتاب

 ه�*/ آ� �=رد ا*	اد X	ار )	��6 آ�6ب

 :ها و نويسندگان آن ايراد گرفته است مانند تيميه به برخى از كتاب  ابن

 .٩٧/  ٤ منهاج السنة: بن الجوزى  سبط تذكرة الخواصـ كتاب 

 .٤٠٣/  ٧، ٤١/  ٥ منهاج السنة: ، خوارزمى مكىمناقب أميرالمؤمنينـ 

 .٨٤/  ٤ منهاج السنة: ، مسعودىمروج الذهبـ 

 .٧٣/  ٥ منهاج السنة: ، ديلمىفردوس الأخبارـ 

: »احاديث جعلى را جمع كرده است«: ، ابن مغازلى و در مورد آن گفتهمناقب أميرالمؤمنينـ 
 .١٥/  ٧ منهاج السنة

چيزهايى در آن وجود دارد كه «: ، ابن عساكر و در مورد آن گفتهتاريخ مدينة دمشقـ 
 .٤٠/  ٧ منهاج السنة: »ها دروغ است دانند آن دانشمندان حديثى مى

                                                           

 .١٧٩/  ٧: همان. ٤٦٢



تعداد زيادى روايت ضعيف در آن وجود «: نسائى و در مورد آن گفته خصائص أميرالمؤمنينـ 
 .٥١١/  ٥منهاج السنة : ، بلكه احاديث جعلى در آن وجود دارد١٧٨/  ٨ منهاج السنة: »دارد

بيت   اهل  هاى امير مؤمنان على و ها فضيلت ين كتابروست كه در ا اين ها از همه اين
 .روايت شده است السلام عليهم

علاوه بر آن، ابن تيميه به همين دليل بر بسيارى از پيشوايان و دانشمندان بزرگ ايراد گرفته 
 .است

عادت طحاوى بر اين نيست كه مانند دانشمندان به نقد حديث «: گويد وى در مورد طحاوى مى
هرچند او ; ها نيست شناخت او از اسناد روايات مانند شناخت دانشمندان نسبت به آن...  دبپرداز

 )٤٦٣(.»روايات بسيارى نقل كرده و فقيه و دانشمند بوده است

 )٤٦٤(.»ثعلب از پيشوايان دانش حديث نيست«: او در مورد ابوالعباس ثعلب گفته

خالويه نقل كرده دروغ و جعلى   رواياتى كه ابن«: گويد خالويه مى  وى در مورد روايات ابن

 )٤٦٥(.»است

ها و آن بزرگان گفته،  اگر به فرض بپذيريم كه همه آنچه كه ابن تيميه در مورد آن كتاب

 .صحيح باشد، او در چندين مورد دچار تناقض شده است

vX��� ه� 

كند، گاه مجبور  استناد مى صحيح بخارىكه به  سان كه روشن است در عين اين يه آنابن تيم

وجود  صحيح بخارىاشتباهاتى در «: بگويد  شود از شأن آن بكاهد و بر آن ايراد وارد كند و مى

 )٤٦٦(!!»دارد

 !!گويا تنها روايات مطابق ميل او صحيح هستند

آورد، اماميه را  استناد كرده و بر اساس آن استدلال مى سنندر زمانى كه بسيار به او درست 

صحيح اين روايت در «: گويد كنند، مخاطب قرار داده و مى كه به روايتى از آن كتاب استناد مى

حزم و ديگران بر آن خدشه   بلكه آگاهان از دانش حديث چون ابن; نيامده است صحيح مسلمو  بخارى

                                                           

 .١٩٥/  ٨: همان. ٤٦٣

 .٥١٢/  ٥: همان. ٤٦٤

 .٤٠١/  ٧: همان. ٤٦٥

 .٢١٥/  ٧، ١٠٢ـ  ١٠١/  ٥: همان. ٤٦٦



مانند ابوداوود، ترمذى و ابن ماجه و سنن اند، ولى اين روايت را گردآورندگان  كردهوارد 

 .اند  گردآورندگان مسندها مانند امام احمد و ديگران نقل كرده

شود تا بتوانيد به آن  حال بر اساس اصول و قواعد شما، چگونه ثبوت اين روايت روشن مى

 )٤٦٧(.»كه اين، خبرى واحد استاستناد كنيد؟ و بر فرض ثبوت آن، بايد گفت 

كند، ولى در  هاى عمر به كتاب ترمذى استناد مى به ويژه در فضيلت; ابن تيميه در مواردى

 :گويد به آن شده، چنين مى السلام عليههاى امير مؤمنان على  پاسخ به استنادهايى كه در مورد فضيلت

ها  تر آن هاى على نقل نموده كه بيش در فضيلت هاى فراوانى ترمذى در جامع خود روايت«

  )٤٦٨(»ضعيف هستند

ترمذى احاديث متعددى در فضايل على نقل نموده كه برخى از «: گويد در جاى ديگرى مى

 )٤٦٩(.»ها ضعيف، بلكه جعلى است آن

 :فرمود وآله عليه االله صلّىتر گذشت كه پيامبر خدا  پيش

 ;...  أنا مدينة العلم وعلي بابها

 .  ... من شهر دانش هستم و على دروازه آن شهر است

هرچند ترمذى اين روايت را نقل نموده است، ولى اين «: گويد ابن تيميه درباره اين حديث مى

 )٤٧٠(.»رود حديث از احاديث جعلى به شمار مى

 سان كند و آن احمد بن حنبل استناد مى مسند چنين ابن تيميه فراوان به روايات هم

: گويد كنند در مورد آن مى ستايد، ولى هنگامى كه اماميه به آن استناد مى كه گذشت او را مى

 )٤٧١(.»كنند گاهى امام احمد، اسحاق و غير آن دو رواياتى را كه نزد آنان ضعيف است، نقل مى«

كند نزد او  همه آنچه احمد در مسند و غير آن روايت مى«: گويد وى در جاى ديگرى مى

 )٤٧٢(.»حجت نيست

                                                           

 .٤٥٦/  ٣: همان. ٤٦٧

 .١٧٨/  ٨: همان. ٤٦٨

 .٥١١/  ٥: همان. ٤٦٩

 .٥١٥/  ٧: همان. ٤٧٠

 .٥٣/  ٧: همان. ٤٧١

 .٩٧ـ  ٩٦/  ٧: همان. ٤٧٢



شود كه آن  كه احمد روايتى را نقل كند، سبب نمى مجرد اين«: گويد او در جاى ديگرى مى

 )٤٧٣(.»روايت صحيح باشد و عمل به آن واجب

آنچه مخالف آن   ن تيميه باشد، نزد احمد حجت است وبنابراين، هر آنچه كه مطابق ميل اب

 !!باشد، حجت نيست

آن را صحيح   حاكم نيشابورى استناد كرده و المستدرك على الصحيحينابن تيميه گاه به روايت 

سند آن ضعيف «: گويد كنند مى داند، ولى هنگامى كه اماميه به روايتى از آن استناد مى مى

داند و ذهبى نيز در تلخيص خود با حاكم  در حالى كه حاكم نيشابورى آن را صحيح مى )٤٧٤(;»است

 .نظر است هم

كند، ولى هر جا كه شهرستانى چيزى  ابن تيميه هر وقت كه دلش بخواهد به شهرستانى اعتماد مى

 خلاف ميل او و يا چيزى كه ديدگاه اماميه را تقويت كند نقل نمايد بر

 )٤٧٥(!»شهرستانى هيچ تخصصى ندارد«: گويد شود و مى او حملهور مى

: گويد مى  كند و به ثعلبى اعتماد مى السلام  عليهچنين در نقل مطلبى از امام جعفر صادق  او هم

نقل  )٤٧٦() أَ فَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا(فسير آيه گونه كه ثعلبى با سلسله سند خود از او در ت  همان«

 )٤٧٧(.»... نموده

كند  استناد مىالسلام  عليهولى زمانى كه علاّمه حلّى به روايات ثعلبى در فضايل امير مؤمنان على 

 )٤٧٨(.»حجت نيست...  صرف نسبت آن به ثعلبى«: گويد مى

 )٤٧٩(.كنند  ثعلبى و واحدى احاديث جعلى را نقل مى«: گويد او در جاى ديگرى مى

 :گويد بلكه در جاى ديگرى مى

ثعلبى، نقاش و چون  دانشمندانِ حديثى اجماع و اتفاق نظر دارند كه صرف روايت كسانى هم«

 )٤٨٠(.»واحدى براى استناد كافى نيست

                                                           

 .٤٠٠/  ٧: همان. ٤٧٣

 .٣٩٦/  ٥: همان. ٤٧٤

 .٣٦٢، ٣٢٦، ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٠/ ٦: و نگاه كن به ٣١٩/  ٦: همان. ٤٧٥

 .١١٥سوره مؤمنون، آيه . ٤٧٦

 .٢٤٧/  ٢: منهاج السنة. ٤٧٧

 .١٠/  ٧: همان. ٤٧٨

 .١٢/  ٧: همان. ٤٧٩



و در جاى ديگرى  )٤٨١(.كند طور در مورد ابونعيم اصفهانى نيز اظهار نظر مى او همين

 )٤٨٢(.»هاى جعلى نقل نموده است ، گاه روايتحلية الأولياءنويسنده كتاب «: نويسد مى

بغوى   حاتم و ابى  ه شد كه چگونه ابن تيميه به ستايش تفسيرهاى طبرى، ابنملاحظ

ولى هنگامى كه اماميه به ...  البته در جايى كه آنچه به نفع اوست، نقل كرده باشند; پردازد مى

 :گويد كنند مى ها استناد مى روايات آن

كند كه   گونه توصيف مى هاى آنان را اين تابو ك )٤٨٣(»شود روايت يك نفر از آنان دليل نمى«

 . ... اند درست، غلط، جعلى و دروغ را جمع نموده

 دشنام و ناسزاگويى. ١٨

هايى است كه اگر  ها و ناسزاگويى هاى فراوانى از كتاب ابن تيميه دربردارنده دشنام قسمت
را در گذشته ذكر نموديم و ها   اى از آن گوشه...  دهند يكجا جمع شوند، كتابى ضخيم را تشكيل مى

 .تر نيازى نيست به تكرار و ذكر موارد بيش

 خود را به نادانى زدن يا بدفهمى. ١٩

تيميه وجود   زند يا بدفهم باشد مواردى در كتاب ابن از اين قبيل كه انسان خود را به نادانى مى
 . ... دارد

عليه دوازده امامى، امير مؤمنان على كند كه شيعيان  بيان مى االله رحمهبراى نمونه علاّمه حلّى 

منظور ; »اند عيب دانسته مخالف و موافق او را درستكار و بى«زيرا ; را امام خود قرار دادند السلام
» مخالف«اند و به آن معتقدند و منظور از  كسانى هستند كه با امامت ايشان موافق» موافق«از 

 .يعنى اهل سنت; كنند كسانى هستند كه امامت ايشان انكار مى

 :گويد ابن تيميه در پاسخ مى

عيب  بى  را درستكار و عنه  االله  رضىاين دروغى آشكار است، مخالفان، على : بايد گفت«

كردند و از طرفى، آنان بهتر از كسانى  هاى متعددى به او خدشه وارد مى دانستند، بلكه گروه نمى

                                                                                                                                                                                     

 .١٣/  ٧: همان. ٤٨٠

 .٣٤/  ٧: همان. ٤٨١

 .٧٩/  ٥: همان. ٤٨٢

 .٣٠٠/  ٧: همان. ٤٨٣



چنين خدشه واردكنندگان به او از  دند، همكر بودند كه به ابوبكر، عمر و عثمان خدشه وارد مى

 . ... همه خوارج به كفر او معتقد بودند. غلوكنندگان در حق او برتر هستند

عيب  موافق و مخالف على را درستكار و بى: شود با اين وجود، چگونه گفته مى

 )٤٨٤(.»دانستند مى

آنان با چه رويى رسول خدا «طلحه و زبير عايشه را از مكه به بصره بردند، : گويد علاّمه مى

 .»را ديدار خواهند كرد؟ وآله  عليه االله صلّى

 :گويد ابن تيميه در پاسخ مى

تعظيم از تناقضات اماميه اين است كه آنان براى خدشه وارد كردن به طلحه و زبير، به «

 )٤٨٥(.»... پردازند عايشه مى

 !!گونه تعظيمى براى عايشه وجود ندارد كه در كلام علاّمه هيچ با اين

 .»از پدرش جدا شد«: گويد بكر مى بن ابى  علاّمه حلّى در مورد محمد

ان بكر در زم بن ابى   اين دروغى آشكار است، زيرا محمد«: گويد تيميه در پاسخ مى  ابن

 )٤٨٦(.»تر از سه سال داشته است پدرش كودك بوده و كم

 به راستى آيا منظور علاّمه اين است؟

بعد از واقعه غدير )٤٨٧(;) سأَلَ سائلٌ بِعذاب واقع(كه در حديث نزول آيه » ابطح«در خصوص لفظ 

 :گويد تيميه مى  خم آمده است، ابن

اين را در غدير خم فرمود و  وآله  عليه االله صلّىكه پيامبر  بعد از اين; ن روايت آمده استدر اي«

. بود» ابطح«در حالى كه او در ; هاى اسلامى منتشر شد حارث نزد ايشان آمد خبر آن در سرزمين

دانى پردازى نا رو، اين روايت، نتيجه دروغ اين اين در حالى است كه ابطح در مكه قرار دارد و از

 )٤٨٨(.»داند داستان غدير در چه زمانى اتفاق افتاده است است كه نمى

است و يا خود » زار زمين شن«داند كه  را نمى» ابطح«بايد گفت كه ابن تيميه يا معناى لغوى 

 ...!! ترا به نادانى زده است كه پنداشته ابطح، اسم مكانى در مكه است و چنين اشكالى كرده اس

                                                           

 .٨ـ  ٧/  ٥: همان. ٤٨٤

 .٣٥٣/  ٤: همان. ٤٨٥

 .٣٩٤/  ٤: همان. ٤٨٦

 .١سوره معارج، آيه . ٤٨٧

 .٤٥/  ٧: منهاج السنة. ٤٨٨



 تناقضى آشكار. ٢٠

هاى آشكار و بسيار زيادى وجود دارد كه ما  در مباحث مختلف در سخنان ابن تيميه، تناقض
 .هاى اين كتاب، بيان نموديم ها را ضمن بررسى برخى از آن



 

 

 

 

 

 

 بخش دهم

 گيرى دانشمندان نسبت به او ابن تيميه و موضع



 

 

 

 

 

 

هايى در زمينه اعتقادات، تفسير، فقه و ديگر  او كتاب...  ابن تيميه تأليفات فراوان و متنوعى دارد

اند  ها را پذيرفته و مورد استناد قرار داده كيش وى برخى از آن كه عالمان هم...  موضوعات دارد

اين امر همواره بوده و تا زمان ما . ى نيز مورد نقد و رد قرار گرفته استهاى و و برخى از كتاب

 .ادامه داشته است

تيميه است، او   ترين كتاب ابن ترين و گسترده مهم منهاج السنةولى همه اتفاق نظر دارند كه كتاب 

ها و  سنى هاى مورد اختلاف بين شيعيان و در اين كتاب خلاصه اعتقادات خود را به ويژه در زمينه

چون ذهبى قرار  نمايد و به همين دليل است كه مورد توجه شخصى هم ها بيان مى يا بين خود سنى

 )٤٨٩(المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزالگرفته و آن را در كتابى با عنوان 

 .خلاصه نموده است

 ٧٣٩  الدين عبدالمؤمن بغدادى حنبلى متوفاى سال چون صفى چنين مورد توجه شخص ديگر هم هم

ناميده، خلاصه  عتدالالمطالب العوال لتقرير منهاج الاستقامة والاق قرار گرفته و آن را در كتابى كه  هـ

 )٤٩٠(.كرده است

هاى جهان است  هاى خطى آن در كتابخانه نشانه ديگر بر توجه اهل سنت به اين كتاب، كثرت نسخه

 اعتمادشان بر اوست، به ويژه  هاى بعدى اهل سنت از ابن تيميه و چنين استفاده نسل و هم

ها و بر ضد شيعيان دوازده امامى كتاب و مقاله  فرقه  نويسندگان زمان ما كه در مورد اعتقادات و

 .نويسند مى

                                                           

اى از روش  گزيده: ترجمه عنوان كتاب. شود مىهاى ديگر از آن ياد  اين كتاب با اين عنوان چاپ شده است و گاه با نام. ٤٨٩
 .ها و معتزليان اعتدال در رد رافضى

 .مطالبى عالى براى بيان روش درست و ميانه: ترجمه عنوان. ٤٩٠



تيميه   شود كه آنان بر سر سفره ابن كند متوجه مى هاى آنان دقت مى هنگامى كه انسان به نوشته

كنند و به اين امر  نقل مى منهاج السنةهاى او به خصوص  اند و مطالبشان را از كتاب نشسته

 . ... دهند نمايند و گاه به آن ارجاع مى تصريح مى

خوار سفره كسانى  از طرفى، جاى خود بيان نموديم كه خود ابن تيميه نيز در اين كتاب، ريزه

الدين صفدى در كلامى كه در  صلاح; العربى مالكى است  الجوزى و ابن  حزم، ابن  چون ابن هم

 .حزم است اشاره نموده است  خوار ابن كه ابن تيميه ريزه يم، به اينكن ادامه از او نقل مى

هاى  را بررسى كنيم تا پس از آگاهى از روش منهاج السنةبه نظر ما رسيد كه كتاب ...  به اين دلايل

و شيعيان دوازده  منهاج الكرامةتيميه در بحث، به ميزان موفقيت او را براى رد كردن كتاب   ابن

 .روحيات او آشنا شويم  تيميه، اعتقادات، دانش و  چنين با خود ابن ريم و همامامى پى بب

تيميه نوشته شده كنار گذاشته   هايى را كه در مدح و يا مذمت ابن انصاف را در اين ديديم كه كتاب

ترين كتاب اوست، از قضاوت درباره او خوددارى  كه مهم منهاج السنةو پيش از بررسى كامل كتاب 

 . ... كنيم

بيرون   كه پس از به پايان بردن گردش علمى و تحقيقى خود در اعماق اين كتابِ بزرگ و تا اين

هاى روحى و  واقعيت  كشيدن هر آنچه كه ما را در شناخت حقيقت ابن تيميه، ميزان اطلاعات و

رين كتابش، ت هاى خود او در مهم نوشته  ها و بتوانيم بر اساس گفته...  رساند اخلاقى او يارى مى

 . ... به قضاوت بپردازيم

سخنان ثابت   گرفت به اعترافات و هايى كه در مورد اشخاص صورت مى اگر همه قضاوت

تر مجادلات  شد و بيش گاه اختلافى در مورد يك شخصيت پيدا نمى هيچ...  بود شده آنان مستند مى

 .شد  و اختلافات از ميان برداشته مى

تيميه در حوزه اعتقادات، به تجسيم، جهت و مانند   ها مشخص شد كه ابن در نتيجه اين بررسى

و ...  اى از باورهاى او در زمينه نبوت و غير آن را نيز استخراج نموديم و پاره...  آن اعتقاد دارد

ديدگاه او  هاى او در زمينه امامت و خلافت و هايى را براى بيان باورها و ديدگاه در ادامه بخش

و ياران و شيعيان آنان،  وآله االله عليه صلّىطالب و اهل بيت پيامبر  بن ابى  نسبت به امير مؤمنان على



و انكار كردن فضايل  السلام عليهكاستن از منزلت امير مؤمنان على : كه عمده آن...  اختصاص داديم

 .انصافى در مورد اماميه بود آن بزرگوار و بى

لاى آن  قرار داديم كه از لابه منهاجهاى او در كتاب  چنين بخشى را براى آگاهى از روش هم

توان با روحيات، ميزان معلومات و حدود التزام و پايبندى او به اصول تحقيق و آداب مناظره،  مى

 . ... آشنا شد

در مورد  گران برجسته اهل سنت را اكنون زمان آن رسيده كه سخنان بزرگان و پژوهش هم

هاى او، نقل  ساير كتاب  و منهاج السنةها، اخلاق او و به ويژه كتاب  تيميه، اعتقادات، ديدگاه  ابن

 .نماييم
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بسيارى از پيشوايان برجسته اهل سنت در مورد صفات خدا و تجسيم و مانند آن دقيقاً همان 

سان كه در كتابش آمده است ـ از او نقل  ند كه ما ـ آنا باورهايى را به ابن تيميه نسبت داده

را به خاطر  منهاج السنةنمونه، آن كلام حافظ تقى الدين سبكى است كه هرچند كتاب ...  نموديم

تيميه   دهد، ولى درباره باورهاى ابن كه در رد اماميه نوشته شده، مورد ستايش قرار مى اين

 :گويد مى

 في االله سبحانه عما يظن به*** ا يرى حوادث لا مبدأ لأوله

 .كند متره است او معتقد است كه حوادث عالم، هيچ ابتدا و مبدأى در خدا ندارند، خدايى كه از آنچه او گمان مى

و كينه و بغض نسبت به آن  السلام عليهچنين در مورد دشمنى ابن تيميه با امير مؤمنان على  هم
تيميه نسبت به امير   گيرى ابن حجر عسقلانى درباره موضعتوان به سخن حافظ ابن  حضرت، مى
 :نگارد حجر عسقلانى در اين باره چنين مى  ابن. و پيروان ايشان اشاره كرد السلام عليهمؤمنان على 

گونه كه سبكى گفته آن را كامل يافتم، ولى به نظر من  رديه يادشده را مطالعه كردم و همان«
او در رد خود ...  انصافى نموده است كند به شدت بى مطهر نقل مى  او در رد احاديثى كه ابن

ها چنان مبالغه  و براى سست نشان دادن ديدگاه رافضى...  بسيارى از روايات خوب را نپذيرفته
 .»كشانده است عنه  االله  رضىكرده كه گاه او را به كاستن از شأن على 

در  الدرر الكامنةزيرا او در كتاب خود ; ستحجر عسقلانى بسيار مهم ا  اين سخن از حافظ ابن
 :نويسد تيميه چنين مى  سرگذشت ابن



 ... دانند برخى او را زنديق مى«

 .دانند، زيرا سخنانى را كه گذشت در مورد على بيان كرده است و برخى او را منافق مى

سر  او هر جا رفت خوار بود و چندين بار سوداى خلافت در: گويد وى در مورد على مى

او براى رسيدن به رياست جنگيد نه براى . داشت و براى رسيدن به آن تلاش كرد، ولى به آن نرسيد

 )٤٩١(.»... ديانت

 .مشاهده نموديم منهاج السنةما اين سخنان ابن تيميه را در كتاب 

كاستن شأن «كند سخنان ابن تيميه منجر به   بنابراين، حافظ ابن حجر عسقلانى كه تصريح مى

 . ... »دهند به ابن تيميه نسبت نفاق مى«شده، از كسانى است كه » على

اند كه فردى فحاش و بددهان است، سخن صفدى را به عنوان  چنين در مورد ابن تيميه گفته هم

) كه كنيه علاّمه است(» مطهر  ابن«ابن تيميه به جاى : گويد ن مىاو چني; كنيم نمونه ذكر مى

 . ... گفته و مانند آن مى» منجس  ابن«

 )	دان !(0( ����� و ا�	ادى آ� از او روى  ه�*/ در��ر' ا�� 0=!�6

به سبب همين اعتقادات، حالات و رفتارهايى كه از ابن تيميه ذكر كرديم، بسيارى از بزرگان 

اند تا جايى كه شمار زيادى از  زمان خودش و چه بعد از آن، در باره او سخن گفته چه در; مذاهب

كه دوستدار او بودند، از او جدا شدند و او را ترك كردند و به دشمن او تبديل  آنان با وجود اين

 . ... شدند

 به همين دليل مناسب ديديم كه نام برخى از بزرگان معاصر ابن تيميه را كه از او

اى از سخنانى را كه در حق او  ردان شدند و يا به مقابله با او برخاستند، ذكر نماييم و گوشهرويگ

 .تيميه است، بيان نماييم  هاى ابن گفته شده و دربردارنده نكات مهمى در مورد اعتقادات و ويژگى

كند  مى ايم، تأييد ها امورى را كه ما در كتاب حاضر از سخنان او استفاده نموده اين نقل قول

 .دهد هايى را كه به او نسبت داديم مورد تأكيد قرار مى و باورها و ويژگى

 الدين هندى صفى

) ق هـ  ٧١٥(الدين هندى  اى براى ابن تيميه ترتيب داده شده بود، صفى زمانى كه جلسه

 :او در بين بحث به ابن تيميه چنين گفت. براى مناظره با او تعيين شد

                                                           

 .حرانى ابن تيميه...  بن عبدالحليم  ، احمد٤٠٩، شرح حال ١٥٥/  ١: الدرر الكامنة. ٤٩١



 )٤٩٢(.»پرى جا به جاى ديگر مى جا و از آن جا به آن ، هماره از اينتو مانند گنجشك هستى«

 ابن زملكانى

وى . بود) ق هـ ٧٢٧(گردان شد ابن زملكانى  از كسانى كه از ابن تيميه جدا و روى

 )٤٩٣(.»تيميه نوشت   اى ديگر در باب زيارت در رد ابن اى در باب طلاق و رساله رساله

 ابوحيان اندلسى

 .بود) ق هـ ٤٥٧(عالم ديگرى كه از ابن تيميه جدا شد، ابوحيان اندلسى 

 :گويد حافظ ابن حجر در اين باره چنين مى

 ولى. اى در ستايش او سرود و قصيدهگذاشت  او در ابتدا به ابن تيميه احترام مى«

بعدها از او جدا شد و در تفسير صغير خود از او بسيار با بدى نام برد و به او نسبت تجسيم 

 . ... داد

تيميه به    ابن تيميه دست يافت، معتقد شد كه ابن كتاب العرشكه او به   بلكه بعد از اين: گفته شده

 )٤٩٤(.»جسمانيت خدا اعتقاد دارد

چنين به خاطر عيب و ايرادى كه ابن تيميه از سيبويه گرفته بود، با او درگير شد تا جايى  هم

 .»اين فرد لياقت ندارد كه با او سخن گفته شود«: گويد كه ابوحيان مى

ى گذشت كه براى بحث فعلى نيز گفتنى است در بحث مربوط به اعتقاد ابن تيميه به تجسيم، نكات

 .مفيد است

كرسى « )٤٩٥(;) وسع كُرسيه السماوات والاَْرض(كوچكش ذيل آيه  تفسيراينك متن كلام ابوحيان را در 

 :نويسد وى چنين مى. كنيم نقل مى» ها و زمين را فراگرفته آسمان) حكومت، قدرت و سلطنت(او 

گذاشته،  كتاب العرشبن تيميه معاصر ما كه به خط خود اوست و نام آن را   در كتابى از احمد«

نشيند و جايى از آن را براى رسول خدا  خداى متعال بر كرسى مى«: چنين مطلبى را خواندم

 .»گذارد كه بر آن بنشيند خالى مى وآله  عليه االله صلّى

                                                           

 .بن هندى فقيه شافعى  بن عبدالرحيم  الدين محمد ، صفى٢٩، شرح حال ١٥/  ٤: همان. ٤٩٢

 .، ابن زملكانى٢١٠، شرح حال ٧٥/  ٤: همان. ٤٩٣

 .، ابوحيان اندلسى٨٣٢، شرح حال ٣٠٨/  ٤: همان. ٤٩٤

 .٢٥٥سوره بقره، آيه . ٤٩٥



رى او را فريب داد و وانمود كرد كه براى او تبليغ بن عبدالحق البارنبا  بن على  تاج محمد

 )٤٩٦(.»كه كتاب را از او گرفت و ما اين مطلب را در آن خوانديم كند تا اين مى

...  تيميه است  هاى ابن از بدترين كتاب كتاب العرش: گويد سبكى مى«: نويسد زبيدى مى

كه   كرد تا از دنيا رفت با وجود اين  هنگامى كه به دست شيخ ابوحيان رسيد، همواره او را لعن مى

 )٤٩٧(.»گذاشت  بيش از آن، احترام فراوان به او مى

 ذهبى

اى به سبكى نوشته و او را به سبب سخنى كه در حق ابن  نامه) ق هـ ٧٤٨(هرچند ذهبى 

 :گويد تيميه چنين مى  يميه گفته بود، مورد مؤاخذه قرار داد، ولى او خود درباره ابنت

 .»از او به سبب اخلاق و رفتارش بيزارند«

كينه و دشمنى   داد كه تخم او در بحث چنان تندى، خشم و بدخلقى به طرف مقابل نشان مى«

 .»كاشت  ها مى خود را در دل

 )٤٩٨(.»عى با او مخالفممن در برخى از مسائل اصلى و فر«

 :گويد چنين ذهبى مى هم

 )٤٩٩(.»شود او بشرى است كه دچار گناه و اشتباه مى«

جا نيز  البته در فصل زيارت قبور و طلب شفاعت و تبرك به قبور، نكاتى بيان شد كه در اين

ـ اعتراف نموده، آن   سير أعلام النبلاءگونه كه محقق كتاب ذهبى ـ يعنى  زيرا همان; مفيد است

 .سخنان را ذهبى در رد ابن تيميه گفته است

 است، ابنالنصيحة الذهبية خود به ابن تيميه كه مشهور به  )٥٠٠(چنين ذهبى در نامه معروف هم

 :نويسد دهد و چنين مى تيميه را مخاطب قرار مى

                                                           

 .٢٥٥، سوره بقره، آيه ٣٧٢/  ١: النهر الماد من البحر المحيط. ٤٩٦

 .١٧٣/  ٢: اتهاف السادة المتقين. ٤٩٧

 .بن تيميه حرانى...  بن عبدالحليم  ، احمد٤٠٩، شرح حال ١٥١/  ١: الدرر الكامنة. ٤٩٨

 .٢٥: المعجم المختص. ٤٩٩

بن جماعه كه از روى نسخه حافظ صلاح الدين علائى نوشته و او نيز از خط ذهبى    اين نامه را از نسخه برهان. ٥٠٠
 ).، همين نسخه است٧٧صفحه  الإعلان بالتوبيخمنظورِ حافظ سخاوى در كتاب . (... كنيم رونويسى كرده، نقل مى



به خدا قسم، ...  اى مطالب سمى فيلسوفان و تأليفات آنان را چندين بار بلعيده! اى مرد... «

ها عادت كند و سموم در بدن اثر  شود كه جسم به آن استفاده فراوان از سموم باعث مى

 . ... »بگذارد

 :نويسد وى در ادامه مى

است كه از تو پيروى كند، زيرا او در معرض انحراف و زنديق شدن قرار  بدبخت كسى«

 . ... »گيرد مى

گيران دست بسته  تر طرفداران تو را تنها زمين آيا جز اين است كه بيش«: گويد چنين مى هم

گر و  هاى عبوسِ به شدت حيله و سبك عقل، افراد عوامى كه دروغگو و كندذهن هستند و يا غريبه

دهند؟ اگر سخن مرا قبول ندارى خودت آنان را مورد  شك صالحى كه نفهم هستند، تشكيل مىافراد خ

 .»بررسى قرار بده و با تراوزى عدل، آنان را اندازه بگير

 صحيح بخارىخواهى سخن خود را چنان ستايش كنى كه احاديث  تا كى مى«: گويد چنين مى هم

از دست تو در  صحيح مسلم  وصحيح بخارى ديث كنى؟ كاش احا را چنان ستايش نمى صحيح مسلمو 

اعتبار شمردن و يا به تأويل بردن و انكار  ولى تو همواره با ضعيف دانستن، بى. ماندند امان مى

شوى، آيا زمان آن نرسيده كه از اين كارهايت دست بردارى؟ آيا وقت  كردن بر آنان حملهور مى

مرگت   برى و مى سر در دهه هفتاد عمر خود بهكه توبه و انابه كنى فرانرسيده است؟ تو  آن

 .نزديك است

بلكه بر هر كس كه از مرگ ياد كند خرده ...  بله به خدا به ياد ندارم كه تو از مرگ ياد كنى

نصحيت مرا   كنم كه سخن مرا بپذيرى و بنابراين، گمان نمى...  كنى گيرى و او را تحقير مى مى

 .»... بشنوى

 الدين سبكى تقى

نامه پدرش چنين از  ، ضمن زندگىالطبقاتالدين در  تاج) ق هـ ٧٥٦(الدين سبكى  تقى فرزند

 :نويسد فضايل او مى

هايش جهاد نمود و   دفاع كرد و با مجادله وآله  عليه االله صلّىامامى كه با پيكارش از رسول خدا «

 .تيزى تيغش را به خون آلوده نكرد

نشانه   رش را براى دفاع از او از تيردان بيرون كشيد واو براى يارى پيامبر قيام كرد و تي

اش از منافذ آن  با وجود دورى سرزمينش تير پرتاب شده او به خطا نرفت و فهم قوى شامه. گرفت



ها زدود و از افتادن در   ها را از ناپاكى كه سينه طور ادامه داد تا اين ها نهراسيد و همين گرى حيله

 .حافظت كردهاى تار م هاى شب تاريكى

تيميه مشتبه شد و همنشين او، فرو رفتن در آن آتش   او هنگامى به پا خاست كه امر بر ابن

از آن   خدا او را بيامرزد و  هنگامى كه باب توسل را بست ـ; افروخته را براى او آراست

د بلكه خدا عذابش كن! ـ و مسافرت فقط به هدف زيارت را انكار كرد، نه  اش نكند بهره بى

 .رحمش را قطع كند  و

كرد تا صاحب آن سرايى را كه حرمت آن شكسته  او همواره در شب و روز حركت مى

. هاى بدخواه وجود داشت، آشكار سازد هايى را كه در سينه شود، به خوبى يارى كند و حيله نمى

اى خود اى كه باقى مانده بود چنگ زد و پاداشى آشكار در دنيا و آخرت بر پس به هر دستگيره

در حالى ; را هموار نمود والسلام الصلاة عليهجا كه راه زيارت كردن صاحب آن مزار  فراهم نمود، تا آن

ها به قهر ـ  هاى سواركاران به زور از زيارت او باز داشته شوند و افسار دل كه نزديك بود سينه

اى كه نزديك بود  ن شبهههم به وسيله آتش آ آن; ـ كشيده شوند  در حالى كه به هم پيچيده بودند

 .تاريكى زنگار آن، افكار برتر را بپوشاند  هاى تيزبين را گرفتار كند و ذهن

پنهان باشد و يا وآله  عليه االله صلّىهرگز چنين نخواهد بود، چگونه مسجد زيارت شود و صاحب آن 

وند، در حالى كه ها از آن بازداشته ش ها پنهان سازد، و يا كاروان ابهام آن را از ديده   شك و

 آيند؟ چون تير به سوى او فرومى هم

خواهى آن  كمك  نبود كه اين مسجد فضيلتى نداشت و هيچ فرد پريشان و والسلام الصلاة عليهاگر او 

 .نمود را قصد نمى

شد و  اگر او نبود اين سرزمين، مقدس نبود و هيچ مسجدى بر اساس تقوا در آن مكان بنا نمى

 .ن بودپيش از آن نيز چني

نظر بر    اتفاق  چرا كه بر اين امر تأكيد كرد كه بايد بر آنچه اجماع و; خدا از او قدردانى كند

 .آن است باقى ماند و از آنچه به خاطر طمع، مخالفت با اجماع است، دورى جست

شود، باطل شمرده شود و  او در مسئله طلاق، مانع از اين شد كه طلاقى كه صحيح واقع مى

اختلاط پيدا كنند كه فتواى   ها حفظ نشوند و ه قسم براى آن ثابت شود تا مبادا نسبفقط كفار

 .داشت پى تيميه، اين اتفاقات را در  بار ابن  مصيبت



 وى را در رد اين دو مسئله كتاب نگاشت، بلكه شمشيرش را از نيام كشيد و تيغ

ناپذير بود،  رد و بر او كه شكستهمتاى خود را كه حريفى بسيار لجوج بود، رد ك. آن را تيز نمود

كرد و با  ها را خيره مى در حالى كه خورشيدى بود كه چشم; به مقابله با او برخاست. حملهور شد

زمانى كه  السلام عليهاو جنگيد و چنان تلاش كرد كه سزاوار صفاتى شد كه قهرمانان براى على 

شريعت را با آن يارى رساند و بر جهادى كه صاحب ...  شمرند ذوالفقار در دست دارد، برمى

ياور او را خوار كرد و به سرعت به سوى او هجوم   كه باب توسل را بسته بود، رد نوشت و كسى

 )٥٠١(.»برد

نوشته بود، در شرح حال  منهاج السنةچنين سبكى شعرى را كه پدرش به عنوان تقريظ بر  هم

 :اشاره شده است منهاج السنةتيميه در كتاب   هاى ابن  او نقل نموده كه در آن به اعتقادات و شيوه

يه شيخ الاسلام شيخ امام، اين شعر را كه خود سروده، براى ما خواند، زمانى كه كتاب ابن تيم«

 :به دستش رسيد كه در آن ابن مطهر رافضى را رد كرده بود

 بمقصد الرد واستيفاء أضربه*** ولابن تيمية رد عليه وفى 

 يشوبه كدراً في صفو مشربه*** لكنه خلط الحق المبين بما 

 حثيث سير بشرق أو بمغربه*** يخالط الحشو أنى كان فهو له 

 في االله سبحانه عما يظن به*** يرى حوادث لا مبدا لأولها 

 رددت ما قال أقفوا إثر سبسبه *** لو كان حياً يرى قولي ويفهمه 

 ترك الزيارة رداً غير مشتبه*** كما رددت عليه في الطلاق وفي 

 هذا وجوهره مما أضن به*** وبعده لا أرى للرد فائدةً 

 .شود رده و انواع رد را شامل مىو ابن تيميه بر او ردى نوشته است كه حق مطلب را ادا ك

 .كند، آميخته است ولى او حق آشكار را با چيزهايى كه صافى آبشخور آن را كدر مى

 .كند و به همين سبب او به سرعت به سمت شرق و يا غرب در حركت است كلام زيادى را هر جا كه باشد مخلوط مى

 .برد پاك و متره است كه از آنچه بر او گمان مى او براى امور حادث، قائل به مبدئى در خدا نيست، خدايى

 .كردم قدم به قدم او را تعقيب مى   نمودم و فهميد، آنچه را كه گفته است رد مى ديد و مى اگر زنده بود و سخن مرا مى

 .ام سان كه در باب طلاق و زيارت بر او ردى روشن و واضح نوشته آن

 .آيد  بينم، افزون بر اين، به اين امر و ذات آن، بخل مىورزم و حيفم مى ىاى در نوشتن رديه نم و بعد از آن فايده

                                                           

 .، على بن عبدالكافى بن على بن تمام١٣٩٣، شرح حال ١٥٠ـ  ١٤٩/  ١٠: طبقات الشافعية الكبرى. ٥٠١



 )٥٠٢(.تا پايان ابيات... 

 الدين علائى  صلاح

ذكر امورى . ..«: بخشى را درباره ابن تيميه با عنوان) ق هـ ٧٦١(الدين علائى  حافظ صلاح

. دهد اختصاص مى» ... ها ابن تيميه با ساير علما در اصول و فروع مخالفت نموده است كه در آن

گونه  شاذّى دارد، اين  هاى نادر و او ابتدا فتاوا و احكامى را كه در آن ابن تيميه ديدگاه

 . ... شمارد مى

 .اى ندارد كفاره  طواف زن حائض به دور خانه خدا جايز و صحيح است و

 .ـ نماز زمانى كه از روى عمد ترك شود، به جا آوردن قضاى آن مشروع نيست

 .گيرد، حلال است ـ ماليات براى كسى كه آن را مى

د هرچن; شود ديگر نيازى نيست زكات پرداخت كنند ـ هنگامى كه از تجار ماليات گرفته مى

 . ... ماليات به اسم زكات و يا به شيوه زكات دريافت نشده باشد

 . ... شوند ها نجس نمى ـ مايعات با مردنِ حيوانى مانند موش در آن

تواند نافله شب را با تيمم بخواند و نيازى نيست آن را به بعد از غسل موكول  ـ جنب مى

 . ... كند

 . ... ام دهد، اعتبارى نداردـ هر شرطى كه واقف براى شىء مورد وقف انج

 . ... ـ فروش كنيزانى كه مادر فرزندانِ مالك خود هستند، جايز است

 . ... ـ شمار فراوانى از اين موارد

 :گويد صلاح الدين علائى بعد از آن مى

 .هاى ابن تيميه در اصول دين اما ديدگاه... «

 :گويد نمونه آن موارد اين است كه ابن تيميه مى

 .گويد بسيار بالاتر است ى سبحان محل حوادث است كه خدا از آنچه كه او مىـ خدا

گونه كه هر كلّى به جزء خود نيازمند  ـ خدا مركّب است و به ذات خود نيازمند است، همان

 .است

 .ـ قرآن حادث در ذات خداى متعال است

                                                           

 .بن تمام   بن على  بن عبدالكافى  ، على١٣٩٣، شرح حال ١٥١ـ  ١٤٩/  ١٠: همان. ٥٠٢



فاعل «رو خدا را  اين ـ نوع عالم قديم است و همواره همراه خدا مخلوقى بوده است و از

منزه . كه او را فاعل مختار بداند قرار داده است به جاى اين» فاعلى كه اختيار ندارد; موجب بالذات

 .است خدا كه چقدر بردبار است

كند كه اين  او نقل مكان مىكه  دار بودن او و اين ـ اعتقاد به جسمانى بودن خدا و جهت

 .موارد مشهور است

تر و نه  او در بعضى تأليفات خود تصريح نموده كه خدا به اندازه عرش است، نه كوچك

 .ها منزه است خدا از اين نسبت. تر بزرگ

چنين او يك جلد كتاب را به اين اختصاص داده كه علم خدا به امور نامتناهى مانند  هم

 .تواند به امور متناهى احاطه پيدا كند كند و نيز او نمى علق پيدا نمىهاى بهشتيان ت نعمت

 .هاى امام است گاه ها لغزش اين

هيچ  والسلام وعليهم الصلاة عليهاند و پيامبر ما  چنين معتقد است كه پيامبران، معصوم نبوده او هم

ره چندين صفحه مطلب منزلت خاصى ندارد و هر كس به ايشان توسل كند اشتباه كرده و در اين با

 .نگاشته است

، سفر معصيت است و وآله عليه االله  صلّىچنين او معتقد است كه مسافرت براى زيارت پيامبر  هم

يك از دانشمندان مسلمان  كه هيچ كند با اين بايد نماز را در آن كامل خواند و بر اين امر اصرار مى

 .پيش از او چنين فتوايى ندارند

اين را يكى از . پذيرد و ابدى نيست ن باور است كه عذاب دوزخيان پايان مىچنين او بر اي هم

 .هاى او نقل نموده است فقيهان از كتاب

هاى منحصر به فرد ابن تيميه اين است كه الفاظ تورات و انجيل عوض نشده است و  از ديدگاه

او در . صورت گرفته استاند و تحريف تنها در تفسير آن  اند، باقى مانده گونه كه نازل شده همان

 .اين زمينه كتابى نيز دارد

كه به  چه رسد به اين; كنم در پايان به خاطر نوشتن مانند اين امور، از خدا طلب آمرزش مى

 )٥٠٣(.»ها معتقد شوم آن

 الدين صفدى  صلاح

                                                           

بن طولون، از نسخه خطى در خزانه تيموريه، ذيل   الدين ، شمس٣٣ـ  ٣٢: ذخائر القصر في تراجم أهل العصر. ٥٠٣
 .تاريخ ١٤٢٠  شماره



 :نويسد ضمن شرح حال ابن تيميه چنين مى) ق هـ ٧٦٤(الدين صفدى  صلاح

هاى  به نظر من ريشه ديدگاه. كنم كسى مثل او در حافظه و اطلاع ديده شده باشد گمان نمى«
 .حزم گرفته است  او و حتى ايرادهايش بر مخالفان را از ابن

ديگر همكيشان   سبعين و  الدين، عفيف تلمسانى، ابن العربى محى  او شيفته دشنام دادن به ابن
دار فيلسوفان است و يا اين  او طلايه: و چه بسا به صراحت به غزالى دشنام داده و گفته. آنان بود

 . ... جمله را از امام فخرالدين نقل كرده است

ـ به فتح دال و كسر باء ـ را كه همان » دبيران«وف به معر» الدين كاتبى نجم«شنيدم كه نام 
ـ به ضم دال و فتح باء ـ » دبيران«كاتبى است كه تأليفات بديعى در منطق دارد، تنها به صورت 

 )٥٠٤(.نمود تلفظ مى

 . ... منجس  ابن: گفت لّى مىمطهر ح  و شنيدم كه به جاى ابن

به مصر فراخوانده شد و مجلسى » الدين بيبرس جاشنگير ركن«او در زمان حكومت سلطان 
هاى او ترتيب داده شد، ولى كار به درازا كشيد و او را محكوم به حبس نمودند  درباره يكى از ديدگاه

قلعه كرك بازگشت او را آزاد  به گمانم هنگامى كه ملك ناصر از. و در اسكندريه زندانى كردند
 . ... كرد

تيميه برخاستند و به ديدگاه او   هـ گروهى از شافعيان به مقابله با ابن ٩٨در ربيع الأول سال 
ها را رد  بررسى و آنالعقيدة الحموية در باب صفات خدا اعتراض كردند و نظرات او را در كتاب 

 .كردند

 ]الدين آقوش  نايب السلطنه دمشق جمال[يب دادند و تيميه ترت  چنين مجلسى براى ابن هم
از او دفاع كرد و نگذاشت آنان به خواسته خود برسند و در دمشق اعلام شد كه نظرات » أفرم«

 .باطل است العقيدة الحمويةكتاب 

او در حالى كه ; تيميه شتافت  جاغان المشد به يارى ابن ]الدين  امير سيف[از طرفى 
الكلام بود، پس از آن او بنا به عادتش در روز جمعه جلوس نمود و سخن گفت و در ادامه    ممنوع

 . ... الدين رفت و با او مدتى طولانى بحث نمود نزد قاضى القضاة امام

گزارش آن به مصر . گو پرداختند و الدين با او در مسئله زيارت به گفت در زمان قاضى جلال
طان مبنى بر دستگيرى او صادر شد و به همين سبب تا پايان عمرش در سال ارسال شد و حكم سل

 )٥٠٥(.»برد هجرى در زندان به سر مى ٧٢٨

                                                           

 .شود آيد و ناسزا مى  اين واژه در زبان عربى، به صورت اسمى ناپسند در مى. ٥٠٤



 يافعى

او سخنى در نكوهش «: گويد مى) ق هـ ٧٦٨(حافظ ابن حجر عسقلانى در زندگينامه يافعى 
 )٥٠٦(.»ابن تيميه دارد

 :نويسد چنين مى ٧٠٥يافعى ضمن بيان حوادث سال 

براى . يعنى ابن تيميه و سؤالات آنان از اعتقادات او به وقوع پيوست; در آن سال فتنه شيخ حنبليان«

 او سه مجلس ترتيب داده شد و ديدگاه او معروف به واسطيه مطرح

اى به  سپس او طى نامه. دند و سرو صداى فقها به نفع يا ضد او بلند شدشد و او را به تنگنا كشان

 .مصر فراخوانده شد و عليه او نزد قاضى مالكيان، اقامه دعوى شد

برادرش   پس از آن، او و. تيميه درخواست كرد كه با او مناظره كنند و آنان پذيرفتند  ابن

د و دوباره به دستور حاكم زندانى شد و در روز زندانى شدند، سپس ابن تيميه آزاد ش ٢٠نزديك 

 .نهايت به اسكندريه تبعيد شد

بين او   هنگامى كه سلطان در سال نهم به قدرت رسيد، ابن تيميه را فراخواند و تكريم نمود و

خدا : گويد اتهامى كه به او در مصر داده شده بود اين بود كه او مى. و حاكم صلح برقرار كرد

 .گويد شسته است و او با الفاظ و صدا سخن مىحقيقتاً بر عرش ن

هر كس عقيده ابن تيميه را داشته باشد، : پس از آن در دمشق و ديگر شهرها چنين اعلام شد

 )٥٠٧(.»خون و اموال او مباح است

هاى  ديدگاه  گفته شده كه تأليفات ابن تيميه بيش از صد جلد است و«: گويد چنين مى او هم

عجيب و غريبى دارد كه مورد اعتراض قرار گرفته و به سبب آن، زندانى شده است، ديدگاه او 

 .تاس والسلام الصلاة عليهها نهى او از زيارت قبر پيامبر   ترين آن زشت. مخالف ديدگاه اهل سنت است

چنين ابن تيميه به بزرگان عرفا و صوفيان مانند حجة الاسلام ابوحامد غزالى، استاد امام  هم

العريف، شيخ ابوالحسن شاذلى و ديگر اولياى بزرگ و برگزيده ايراد   ابوالقاسم قشيرى، شيخ ابن

 .گرفته است

 .داردهاى شناخته شده در مسائلى نظير مسئله طلاق و غير آن  چنين او ديدگاه هم

                                                                                                                                                                                     

 .٦١٩، شرح حال ١٦ـ  ١٣/  ٧: الوافي بالوفيات. ٥٠٥

 .٢١٢٠، شرح حال ٢٤٩/  ٢: رر الكامنةالد. ٥٠٦

 .٧٠٥، سال ٢٤٠/  ٤: مرآة الجنان وعبرة اليقظان. ٥٠٧



دار بودن خدا اعتقاد دارد و سخنان باطلى از او در اين زمينه نقل شده  چنين او به جهت هم

 .امور ديگرى نيز از مذهب او مشهور است. است

تيميه بود و بر   ابنمن در وقت مباركى خوابى طولانى ديدم كه قسمتى از آن مربوط به عقيده 

هر كس . ذكر نمودم البياندر سرگذشت نويسنده  ٥٥٨  من آن را در سال. نمود  خطاى او دلالت مى

 .جا مراجعه نمايد خواهد از آن آگاه شود به آن مى

شود و هر كس آن را ببيند دلش  ها مى اين خواب از رؤياهايى است كه باعث گشايش سينه

 )٥٠٨(.»شود نور، گشوده مى آرام و براى پذيرش هدايت و

 الدين سبكى تاج

گونه  خود ضمن شرح حال مزى اين الطبقاتدر كتاب ) ق هـ ٧٧١(الدين سبكى  تاج
 :نويسد مى

يعنى مزى، ذهبى، برزالى و شمار بسيارى از ; بدان كه ابوالعباس ابن تيميه به اين رفيقان«
كارى رساند و آنان را به امور ناشايست بزرگى وادار كرد و به انجام پيروان آنان، ضرر آش

كارهايى واداشت كه دورى از آن شايسته بود، و در معرض آتش قرار داد كه اميد است خدا از آنان 
 )٥٠٩(.»و پيروانشان درگذرد

 ابوزرعه عراقى

 :گويد درباره ابن تيميه چنين مى) ق هـ ٨٢٦(الدين ابوزرعه عراقى  حافظ ولى

 رغبت بود، ولى چنانچه در مورد او شيخ ابن تيميه، نسبت به دنيا زاهد و بى... «

دانش او بيش از عقل او بود و به همين سبب اجتهادش او را به مخالفت با اجماع در مسائل : اند گفته
هاى زيادى به  به همين دليل زبان. رسد فراوانى كشاند كه گفته شده تعداد آن به شصت مسئله مى

هاى فراوان شد و دانشمندان معاصر او به سرعت  نكوهش او گشوده شد و به دنبال آن دچار سختى
گامى گذارى متهم كردند و به همين جهت هن او را رد كردند، بر او ايراد گرفتند و او را به بدعت

 .كه مرد زندانى بود

هاى او نيز مانند ديگر بزرگان با اجماع در فروع دين  مخالفت: گويند مدافعان ابن تيميه مى
هاى او تنها در  مخالفت: گويند تيميه مى  ولى مخالفان ابن. اگر از روى اجتهاد باشد، اشكالى ندارد

                                                           

 .ق هـ ٧٢٨، سال ٢٧٨/  ٤: همان. ٥٠٨

 .بن يوسف  بن زكى عبدالرحمان  ، يوسف١٤١٧، شرح حال ٤٠٠/  ١٠: طبقات الشافعية الكبرى. ٥٠٩



چنين در زمينه فروع  هم. دين است ها در اصول زمينه فروع دين نيست، بلكه شمار بسيارى از آن
زيرا هيچ يك از پيشوايان و بزرگان در مسائلى ; هم اگر اجماعى برقرار باشد، او حق مخالفت ندارد

اند حتماً در  بلكه هر فتوايى كه صادر كرده; اند ها برقرار بوده، مخالفت نكرده  كه اجماع در آن
 .اند تعداد زيادى از پيشوايان گفته ميان گذشتگان سابقه آن وجود داشته است، چنانچه

ناشايست است و   جا و اى كه ابن تيميه در باب طلاق و زيارت دارد خيلى بى البته دو مسئله
در زمينه هر يك تأليف   الدين سبكى ردى بر هر دو موضوع نوشته است و شيخ امام تقى

 )٥١٠(.»اى دارد كه بسيار نيكو است جداگانه

 ابوبكر حصنى

تمرد    دفع شبه من شبه وكتابى به نام ) ق هـ ٨٢٩(الدين ابوبكر حصنى دمشقى شافعى  تقى

 :نويسد وى در آن كتاب چنين مى. دارد ونَسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد

ار بسيارى از عابدان و دانشمندان نيكوكار مردم مكه و ديگر شهرها اصرار فراوانى شم... «
هرچند مختصرى باشد كه در آن ; نمودند تا به بيان انحرافات اين مرد از مسير اين پيشوايان بپردازم

 مدتى طولانى از خداى عزيز و جليل در اين رابطه. تصريح كرده و يا به تلويح و اشاره سخن بگويم
هايى كه به سبب او  ها و مهلكه و در گمراهى! ياور اى بى: نمودم و سرانجام گفتم طلب خير مى

دانم كتمان كنم و اگر كتمان كنم  ايجاد شده، انديشيدم و به اين نتيجه رسيدم كه نبايد آنچه را مى
 .لجامى از آتش بر دهانم خواهند زد و مورد خشم خدا واقع خواهم شد

بلكه در ; اينك درباره اين مرد و با نام او كه شهرت و گسترش پيدا كرده و در همه جا راه يافته
گويم و به برخى از آنچه كه در باطن پليد او  آسمان روستاها و شهرها به پرواز درآمده، سخن مى

اگر . زمپردا وجود دارد و براى ايجاد فساد از آن استفاده كرده است با تصريح و يا اشاره، مى
هاى مختصر خود نوشته بپردازم، بحث بسيار طولانى  بخواهم بسيارى از آنچه كه او در كتاب

 .هاى مبسوط او اشاره كنم چه رسد كه بخواهم به كتاب; شود مى

گرچه آن فرد بخواهد ; شود ها آگاه نمى البته ابن تيميه تأليفات ديگرى نيز دارد كه كسى از آن
چرا تنها ; طر باورهاى باطل و انحرافى، تحت شديدترين فشارها قرار دهداو و پيروانش را به خا

 .تيميه به يقين بداند همفكر اوست  شود كه ابن كسى از اين تأليفات و باورهاى شوم آگاه مى

                                                           

 .نسخه خطى در كتابخانه ظاهريه. فهد مكى  ، در پاسخ سؤال حافظ ابنالأسئلة المكية الأجوبه المرضية على. ٥١٠



از » حصنى«اگر : گفت يكى از دانشمندان حنبلى در مسجد جامع اموى در حضور مردم مى
كشيد و  شد، بدون ترديد او را از قبر بيرون مى دانيم، آگاه مى مى آنچه كه ما از سخنان ابن تيميه

 .»... آنان از من خواستند كه به برخى از مسائلى كه به دستم رسيده، بپردازم. سوزاند مى

 :گويد او در ادامه مى

بن حنبل بست و شروع به   نخستين حيله ابن تيميه اين بود كه خود را به مذهب امام احمد... «

هاى بزرگان به او متمايل شد و به اكرام و احترام  دانش كرد و تعبد مىورزيد و بدين سبب دل كسب

 .او پرداختند

چنين اظهار عفت و پاكدامنى كرد و از امور ناپسند پرهيز نمود و بدين سبب گرايش و  او هم

 .تر شد توجه آنان به او بيش

نويسى  هاى خود به حاشيه هاى دانشمندان پرداخت و در برگه سپس او به بررسى ديدگاه

 .گوى علمى شده است و مشغول شد تا جايى كه گمان كرد كه داراى قدرت تأليف و گفت

در واقع از   از فلان شهر از من سؤال شده است و: گفت بعد از آن او به تأليف پرداخت و مى

 .شد به آن اشكال كرد كرد كه نمى نوشت و امورى را ذكر مى  و جواب را مىا. او سؤالى نشده بود

گرى به آن اشاره  البته در برخى از آن، مسائل قابل انتقاد نيز وجود داشت، ولى او با حيله

دست، دانشمند و ماهر و  شد، مگر فرد چيره اى كه هيچ كس از هدف او آگاه نمى گونه به; نمود مى

 .ست بر حريف خود در مناظره پيروز شود، مگر بر كسى كه ماهر و تيزبين بودتوان بدين سبب مى

كرد و  گرفت و با گشاده رويى، نرم زبانى با آنان برخورد مى چنين با مردم انس مى او هم

به ويژه كلمات شيرينى كه دربردارنده زهد در دنيا و گرايش ; امورى را كه براى انسان شيرين است

 .رو از او درخواست شد كه مردم را پند دهد اين از. كرد بان جارى مىبه آخرت بود بر ز

او به اين درخواست پاسخ مثبت داد و به پند مردم مشغول شد و در نتيجه به دانش، تعبد و 

 .هاى خود به او پناه آوردند عفت و پرهيز از امور ناپسند مشهور شد و مردم با سؤال

 !بعداً مراجعه كن: گفت آمد به او مى ىهنگامى كه كسى براى پرسش پيش او م

حلى   اى است، ولى من راه اين سؤال پيچيده: گفت كرد به او مى وقتى آن فرد مراجعه مى

 .گويم، زيرا اين پاسخ به گردن من است براى تو دارم و با يك شرط به تو مى

 .كنم  به شرط تو وفا مى: گفت گر مى شخص پرسش

 .ن است كه نگويى اين پاسخ را از من شنيدىشرط من اي: گفت ابن تيميه مى



اى به او  گونه داد و در آخر ابن تيميه به هاى متعددى مى آن شخص به او تعهدها و پيمان

 .شد داد كه مشكلش حل مى پاسخ مى

تيميه مشكلى   اين رويه ادامه داشت تا جايى كه پيروان فراوانى پيدا نمود و هر جا براى ابن

 .شتافتند ى او مىآمد به يار پيش مى

رو در برخى از  اين از. تواند او را نجات دهد ابن تيميه در نهايت دانست كه اين كارها نمى

هايى از انواع فساد گشوده شده كه بعيد  إنّا الله وإنّا إليه راجعون، شكاف: گفت ها چنين مى جلسه

، فلانى را نديم سلطان و اگر من قدرتى داشتم فلانى را وزير، فلانى را محتسب. است بسته شوند

 .دادم فلانى را امير شهر قرار مى

شنيدند و به يارى او  ها را داشتند، مى اين سخنان را آن افراد كه در دل اميد آن منصب

 .شتافتند مى

اند مقابله كنند و  توانند با دانشمندانى كه در مقابل او ايستاده چو افرادى نمى بعد از آن دانست كه هم
 پا كرد،  و  ليل راه نجاتى در بين علما براى خود دستبه همين د

سپس به او   كرد كه مجلس به دست كدام يك از دانشمندان است و بدين صورت كه نگاه مى
 عقيده پيشواى تو چيست؟: گفت مى

دهم كه اين عقيده  شهادت مى: گفت كرد، ابن تيميه مى اش را بيان مى هنگامى كه او عقيده
 .گيرم كه من نيز عقيده پيشواى تو را دارم باه كردم و شما را شاهد مىحق است و من اشت

شد پيروانش  سپس هنگامى كه جلسه تمام مى. شد كه خونش ريخته نشود و همين باعث مى
بينيد كه او از آن جلسه  كردند كه حق با او بوده و او بر همه پيروز شده است، مگر نمى شايعه مى

 .جان سالم به در برده است

 .اين امر باعث فريب خوردن افراد زيادى به خصوص از مردم عادى شد

كند و از  زمانى كه اين امر چندين بار تكرار شد، دانستند كه او از روى مكر و حيله چنين مى
 .نمودند گفت، او را زندانى مى آن پس حتى اگر او در مجلسى چنين مى

كه خداى عزيز و جليل در زندان كُفر  شد تا اين ندان ديگر منتقل مىاو مرتب از زندانى به ز
 )٥١١(.»الحاد او را به هلاكت رساند  و

 :نگارد تقى الدين حصنى دمشقى در جاى ديگرى چنين مى

                                                           

 .هاى او تيميه حرانى و ديدگاه ، ابن٧٥ـ٧٨:دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد. ٥١١



 :گويد وى مى. از گرديم به آنچه ابن شاكر در تاريخش در جلد بيستم بيان نموده استب... «

هجرى، جلسه با شركت قاضيان و فقيهان در حضور نايب السلطنه  ٧٠٨در هشتم رجب سال 
اى از آن  اش سؤال شد و او گوشه تيميه در مورد عقيده  در كاخ ابلق برگزار شد و در آن از ابن

 .را بيان كرد

گوهاى  و گفت  او را آوردند و اين ديدگاه در جلسه خوانده شد و» واسطيه«س ديدگاه سپ
 .در پايان برخى از مباحث باقى ماند و به جلسه بعدى موكول شد. فراوانى درگرفت

الدين هندى  در روز جمعه دوازدهم رجب بار ديگر جلسه تشكيل دادند و در آن جلسه صفى
الدين  اختند و همه توافق كردند و راضى شدند كه كمالگو پرد و حضور يافت و به گفت

 .گو نمايد و زملكانى با ابن تيميه بر سر حقيقت گفت  ابن

تيميه بر جان   تيميه را مغلوب ساخت و به همين دليل ابن   الدين، ابن گو كمال و در اين گفت
امام شافعى معتقد  به آنچه  خود ترسيد و حاضران را شاهد گرفت كه او بر مذهب شافعى است و

 .است او نيز اعتقاد دارد

 .حاضران به گفته ابن تيميه راضى شدند و مجلس را ترك كردند

تيميه در آن جلسه روشن شده و حق با   پس از آن ياران ابن تيميه وانمود كردند كه حقانيت ابن
ه نيز احضار شد تيمي  الدين قزوينى احضار شدند و ابن به همين سبب به مجلس قاضى جلال. اوست

 )٥١٢(.»...  و به او سيلى زدند و حكم تعزيرى براى او نوشته شد

 :گويد چنين مى حصنى هم

اميران   واى در قلعه قاهره با حضور قاضيان، فقيهان، دانشمندان  و براى آنان جلسه... «
الدين عدنان در آن سخن گفت و ضد عقايد ابن تيميه اقامه دعوا نمود و  برگزار شد و شيخ شمس

 .هايى از آن را نام برد بخش

موعظه   ابن تيميه برخاست و شروع به حمد خداى متعال نمود و او را ستود و به پند و
دانيم و به پندهاى تو نيازى  گويى مى ما آنچه را كه مى! اى شيخ: پرداخت تا جايى كه به او گفتند

 .نداريم، به ادعاهايى كه عليه تو مطرح شده پاسخ بده

 !پاسخ بده: ابن تيميه خواست دوباره به حمد خدا بپردازد، ولى به او اجازه ندادند و گفتند

 .او چيزى نگفت

                                                           

 .، تاريخ سياه ابن تيميه٩١ـ  ٩٠: همان. ٥١٢



چيزى براى  از او چندين بار درخواست پاسخ نمودند و او جز سخنانى كه در ابتدا گفته بود
كار به درازا كشيد و در نهايت قاضى مالكى مذهب، دستور داد او و دو برادرش را . گفتن نداشت
 .هاى قلعه زندانى شدند ها در يكى از برج آن. زندانى كنند

كردند و زمانى كه اين خبر به گوش قاضى رسيد  تعدادى از اميران نزد او رفت و آمد مى
; گيرى كرد كم بايد بر او سخت حال كه او كشته نشد دست: و گفت اى با آنان ترتيب داد جلسه

 )٥١٣(.»وگرنه قتل او واجب و كفر او ثابت شده است

 :افزايد وى در ادامه مى

در پايان   الدين فزازى حدود چهل سطر مطالبى عليه ابن تيميه نوشت و علاّمه امام برهان... «
 .بودن او فتوا داد به كافر

نوشته او  الدين ابن جهبل شافعى با فتواى او موافقت كرد و مالكى نيز ذيل دست شيخ شهاب
مطلبى در موافقت نوشت و به همين صورت عالمان ديگرى چنين نوشتند و همه به اين نتيجه رسيدند 

 .زنديق است  گذار و كه ابن تيميه گمراه، بدعت

قاضيان را در   ه خواست مجلسى براى آنان ترتيب داده و دانشمندان وبه دنبال آن، نايب السلطن
آن جمع كند، ولى ديد كه بازتاب اين مجلس گسترده خواهد بود و به همين دليل بايستى سلطان را در 

آن را در اولين فرصت براى سلطان   رو فتوا را دريافت نمود و اين از. گذاشت جريان اين امر مى
 .فرستاد

اضيان را جمع نمود و هنگامى كه اين فتوا براى آنان خوانده شد، قاضى القضاة سلطان ق
ها معتقد باشد، گمراه و  كسى كه به اين: بن جماعه آن را گرفت و بر روى آن نوشت   بدرالدين
 .گذار است بدعت

اق تيميه به اجماع و اتف  حنفيان و حنبليان با نظر او موافقت نمودند و همه نسبت به كفر ابن
 )٥١٤(.»... نظر رسيدند

 :گويد چنين مى او هم

كودنى   دهنده نادانى، بدفهمى و مانند اين سخنان در كلام ابن تيميه فراوان است كه نشان... «
ناميدند و امام علاّمه  مىگو  خوان بيهوده گو و برخى ديگر آوازه برخى او را پريشان. اوست

                                                           

 .، تاريخ سياه ابن تيميه٩٢: همان. ٥١٣

 .٩٥ـ  ٩٤: همان. ٥١٤



نمود كه ابن تيميه از  بن اسماعيل قونوى كه شيخ الاسلام بود زمان خود تصريح مى  ابوالحسن على
 )٥١٥(.»... گويد فهمد چه مى نادانان است و نمى

 ابن حجر عسقلانى

 :نويسد درباره ابن تيميه چنين مى الدرر الكامنةدر كتاب ) ق هـ ٨٥٢(ن حجر عسقلانى اب

هاى كوچك و بزرگ  او خيال كرد كه مجتهد است و به همين سبب شروع به رد كردن ديدگاه«
در موردى او را خطاكار   جا كه درباره عمر نيز اظهار نظر كرد و عالمانِ قديم و جديد نمود، تا آن

 .دانست

 .اين امر به گوش شيخ ابراهيم رقى رسيد و به او اعتراض كرد

 .به دنبال آن، ابن تيميه نزد او رفت و عذرخواهى و استغفار نمود

ها با  در آن  او در هفده مورد اشتباه كرده و: گويد مى السلام عليهچنين درباره على  ابن تيميه هم

 .»!نص قرآن مخالفت نموده است

مذاهب مختلف   ابن حجر عسقلانى در ادامه، سخنانى را كه ابن تيميه بر ضد دانشمندان علوم و

 :كند گفته، بيان مى

به خاطر   ابن تيميه سخنان تندى عليه سيبويه نوشت و ابوحيان به مقابله با او برخاست و«

 .»كند گويى مى  او بر ضد سيبويه گزافه: همين با او قطع رابطه كرد و گفت

 .»او به غزالى دشنام داد و به دنبال آن گروهى ضد او قيام كردند و نزديك بود او را بكشند«

 .»... نمود او در مورد ابن العربى بدگويى مى... «

 :كند گونه بيان مى ابن حجر برخى از عقايد ابن تيميه را اين

نزول خدا : گفت  آمد و ابن تيميه در بيان حديث نزول خدا به زمين، دو پله از منبر خود پايين«

 .»به زمين مانند اين پايين آمدن من است

 .»كنند، رد كرد توسل و درخواست يارى مى وآله عليه االله صلّىابن تيميه كسانى را كه به پيامبر «

الأول  گزارشى درباره جلسه توبه ابن تيميه از نظريه تجسيم، در پانزدهم ربيع«: گويد وى مى

 .»دق نوشته ش هـ ٧٠٧سال 

                                                           

 .، سخن ابن تيميه در مورد ايستادن خداوند بر عرش و حمله مردم به او٩٠ـ  ٨٩: همان. ٥١٥



: گفت خورد مى شد و او شكست مى هنگامى كه با ابن تيميه مناظره مى«: نويسد او مى

منظورم اين نبود، بلكه منظورم فلان چيز بود و چيزى را كه بسيار دور از نظر بود به عنوان 

 .»كرد منظور خود بيان مى

گيرى  ى از موضعا آيد به عنوان نمونه گاه ابن حجر كلامى را كه در ادامه از ذهبى مى آن

 .»ابن زملكانى و ابوحيان از او جدا شدند«: كند دانشمندان نسبت به ابن تيميه چنين ذكر مى

مردم درباره او به چند «: دهد گونه توضيح مى او اختلاف مردم نسبت به ابن تيميه را اين

 :گروه تقسيم شدند

 ... برخى به او نسبت تجسيم دادند

 ... برخى او را زنديق دانستند

 .كه ذكر آن گذشت، منافق ناميدند السلام عليهبرخى او را به خاطر سخنش درباره على 

او چندين   على هر جا رفت، كسى او را يارى نكرد و«: چنين به خاطر اين سخنش كه گفت هم

تنها به خاطر رياست   وبار سوداىِ خلافت در سر داشت، سعى كرد به آن برسد، ولى نتوانست 

 .»... جنگيد نه از روى ديانت

كرد، زيرا شيفته  اند كه براى رسيدن به پيشوايى مطلق تلاش مى برخى به ابن تيميه نسبت داده

 )٥١٦(.»... ستود بود و او را به شدت مى» ابن تومرت«يادكردن از 

 :نويسد كند، چنين مى ياد مى االله رحمهچنين ابن حجر عسقلانى در جايى كه از علاّمه حلّى  هم

تيميه بر او در   الدين ابن تأليف نمود و شيخ تقى عنه االله رضىهاى على  او كتابى در فضيلت«

الدين سبكى به آن در ابيات مشهورش اشاره نموده  زرگ، نقضى نوشت و شيخ تقىكتابى ب

 .»... است

ها سزاوار نكوهش  ها امورى را كه ابن تيميه به خاطر آن در ساير بيت«: افزايد سپس مى

 )٥١٧(.»است، ذكر نموده است

گونه كه سبكى گفته آن را كامل  مطالعه كردم و همانمن رد مذكور را «: گويد چنين مى او هم

انصافى نموده  كند به شدت بى مطهر نقل مى  يافتم، ولى به نظر من او در رد احاديثى كه ابن
                                                           

براى آگاهى بيشتر در اين زمينه . بن عبدالسلام  مبن عبدالحلي  ، احمد٤٠٩، شرح حال ١٤٤ـ  ١٦٠/  ١: الدرر الكامنة. ٥١٦
 .از همين جلد ٩٢صفحه : ك.ر

 .تر اين ابيات را ذكر نموديم پيش. ٥١٧



دانسته، نپذيرفته  او بسيارى از روايات خوب را كه در زمان تأليف، جايگاه آن را نمى...  است

كرده است  ظات خود، به آنچه كه در سينه داشته بسنده مىاست، زيرا او به خاطر گستره زياد محفو

 . ... و فراموشى براى انسان امرى طبيعى است

ابن تيميه براى سست نشان دادن ديدگاه رافضه چنان مبالغه كرده كه گاه او را به كاستن از مقام 

هاى آن  نمونه ها و ذكر كشانده است كه اين شرح حال براى توضيح آن عنه  االله  رضىو منزلت على 

 )٥١٨(.»گنجايش ندارد

 :گويد چنين مى» فضل نماز در مكه و مدينه«ضمن باب  شرح صحيح بخارىابن حجر در 

آقايمان رسول كه آنان ابن تيميه را در مسئله حرام دانستن سفر براى زيارت  خلاصه اين... «

 .مغلوب ساختند وآله عليه االله صلّىخدا 

اگر بخواهيم به شرح . به نظر ما نيز اين مطلب به اين شكل اشكال دارد و قابل انتقاد است

ترين مسائلى است كه از ابن  اين يكى از زشت. كشد هاى طرفين بپردازيم بحث به درازا مى گفته

ى او كه براى دفع اجماع ادعايى بر مشروعيت داشتن زيارت ها يكى از استدلال. تيميه نقل شده است

قبر پيامبر : بيان نموده، اين است كه نقل شده مالك كراهت داشت بگويد وآله  عليه االله صلّىقبر پيامبر 

 .را زيارت كردم وآله  عليه االله صلّى

له به خاطر اند كه كراهت او از گفتن اين جم گونه پاسخ داده محققان از پيروان مالك اين

كه نسبت به اصل زيارت كراهت داشته باشد، زيرا آن از برترين اعمال و  نه اين. رعايت ادب بوده

مشروعيت داشتن آن مورد   هاى تقرب و رسيدن به خداى ذوالجلال است و ترين وسيله بزرگ

 )٥١٩(.»كند خداست كه به راه درست هدايت مى. اجماع و اتفاق نظر است و هيچ مخالفى نداشته است

 ابن حجر مكى

 :چنين آمده است) ق هـ ٩٧٤(حجر هيتمى مكى   الدين ابن در فتاواى شهاب

تيميه اعتراضى   ابن:  اين سؤال از او پرسيده شد ـ خدا به وسيله آن به او نفع برساند ـ... «

فت كرده است، نظر شما در اين بر صوفيان متأخر دارد و در فقه و اصول، فراوان با اجماع مخال

 رابطه چيست؟

                                                           

 .بن مطهر حلّى  ، يوسف والد حسن٩٤٦٥، شرح حال ٥٣٠ـ  ٥٢٩/  ٧: لسان الميزان. ٥١٨

 .٦٦/  ٣: فتح الباري. ٥١٩



اى بود كه خدا او را ذليل، گمراه، كور و كر قرار داد و او را  ابن تيميه بنده: او چنين پاسخ داد

اند، بر اين  هاى او را روشن ساخته دروغ بودن گفته  پيشوايانى كه نادرستى كارها و. خوار نمود

مند است بايد كلام امام مجتهد ابوالحسن سبكى را ـ كه  هاگر كسى علاق. اند  حقيقت تصريح نموده

 پيشوايى و بزرگى و مجتهد بودن او مورد اتفاق است ـ

شافعيان،   جماعه و  شيخ امام عز ابن  الدين و چنين به سخنان فرزندش تاج هم  مطالعه نمايد و

 .مالكيان و حنفيان معاصر و غير معاصر مراجعه نمايد

آيد، به  گونه كه در ادامه مى بلكه همان; تنها به صوفيان متأخر محدود نشداعتراض ابن تيميه 

 )٥٢٠(.»... نيز كشيده شد عنهما  االله  رضىطالب  بن ابى  چون عمر و على كسانى هم

تيميه   ها، در ضمن پرداختن به سخن ابن وى در ادامه پس از نقل سخنان ابن تيميه و رد آن

 :گويد در مورد عقيده احمد، چنين مى

آنچه كه بين نادانان منسوب به اين امام بزرگ و مجتهد در مورد اعتقاد داشتن او به جهت ... «

ا لعنت كند هر كس را كه چنين نسبتى به خد. و مانند آن مشهور شده، دروغ، تهمت و افترا بر اوست

 .كند كه خدا او را از آن مبرا ساخته است دهد و يا او را به چنين عيوبى متهم مى او مى

بن الجوزى ـ كه از پيشوايان مذهب حنبلى است و   حافظ، حجت و پيشواى امام، ابوالفرج

 :د ـ چنين بيان كرده استدان بن حنبل را از چنين لكه ننگ زشت و ناپسندى مبرا مى   احمد

. شود، دروغ، تهمت و افترا بر اوست هر چه كه از اين قبيل امور به او نسبت داده مى

كند، اين مطلب را بدان كه  ها را روشن مى هاى او به شكل واضح باطل بودن اين نسبت نوشته

 .مطلبى مهم است

چنين  الجوزيه آمده گوش دهى، همهاى ابن تيميه و شاگردش ابن قيم  مبادا به آنچه كه در كتاب

خدا آنان را از روى آگاهى به   به سخن ديگر كسانى كه هوسشان را به عنوان خداى خود برگزيده و

بر چشمانشان پرده افكنده، با اين وجود   احوال ايشان، گمراه نموده و بر گوش و دلشان مهر زده و

ها عبور كرده و  كشى حدان از مرزها و خطكند؟ چگونه اين مل چه كسى جز خدا آنان را هدايت مى

كنند كه خدا آنان را هدايت نموده  حصار شريعت و حقيقت را پاره كرده و با اين وجود گمان مى

 است؟

                                                           

 .، اعتراض ابن تيميه بر متأخّران از صوفيه١١٥ـ  ١١٤: الفتاوى الحديثية. ٥٢٠



غضب الاهى و ها، شديدترين  ترين ويژگى چنين نيست، بلكه آنان به بدترين گمراهى، زشت

خدا پيروان آنان را خوار كند و زمين را از امثال . اند خسران و بدترين دروغ و تهمت، دچار شده

 )٥٢١(.»آنان پاك نمايد

 :گويد چنين ابن حجر مكى در مسئله زيارت مى هم

نوشته او   چنانچه كه سبكى در دست  ى ـهاى متأخر است به طور كل تيميه كه از حنبلى  ابن«

هاى طولانى براى اثبات مدعاى خود بيان  ابن تيميه استدلال. ـ منكر مشروعيت آن است  ديده

بلكه به پندار او . طبيعت انسانى از آن تنفر دارد  دهد و هايى كه گوش را آزار مى استدلال; نموده

قرار است و در چنين سفرى نماز شكسته نيست بر حرمت سفر براى زيارت اجماع و اتفاق نظر بر

 .و تمام رواياتى كه در اين زمينه وارد شده، جعلى است

 .اند هاى متأخر از او در اين مسئله پيروى نموده برخى از حنبلى

ابن تيميه كيست كه سزاوار اين باشد به او توجه شود و يا در امرى از امور دين : به نظر من

 به او اعتماد كرد؟

 جماعه توصيف  چون العز ابن ا او جز آن است كه جمعى از بزرگان همآي

ها،  گاه لغزش  رونق او را دنبال كرده و هاى بى پايه و استدلال بزرگانى كه سخنان بى; اند نموده

اى است كه خدا او را گمراه كرده و  اند كه او بنده خيالات و اشتباهات زشت او را آشكار ساخته

تن او نموده و هلاكش كرده است و به او توانايى تهمت زدن و دروغ گفتنى داده كه لباس خوارى بر 

 .سبب خوارى و محروميت او شده است

; شيخ الاسلام و دانشمند جهان كه همه بزرگى، اجتهاد، درستى و پيشوايى او را قبول دارند

به رد او پرداخته و به  يعنى تقى الدين سبكى ـ قدس االله روحه ونور ضريحه ـ در تأليفى مستقل

 .»هاى قوى خود، راه درست را روشن ساخته است خوبى و درستى در آن عمل كرده و با استدلال

 :افزايد وى در ادامه مى

شود و  هايى است كه هرگز بخشيده نمى هرچند امورى كه از ابن تيميه نقل شد، لغزش

ب نيست، زيرا نَفْس و هوا و هوس و مصيبتى است كه شومى آن ابدى است، ولى چنين اتفاقى عجي

در حالى كه بيچاره ; شيطان او برايش چنين آراستند كه او نيز مانند مجتهدان به هدف زده است

زيرا او در بسيارى از مسائل با اجماع و اتفاق ; ترين چيزها را مرتكب شده است دانست زشت نمى
                                                           

 .، درباره عقيده امام احمد٢٠٤ـ  ٢٠٣: همان. ٥٢١



ى راشدين اعتراضات سخيف و مشهور نظر آنان مخالفت كرده و بر بزرگان آنان به خصوص خلفا

جا كه به ساحت مقدس و پاك خداى سبحان كه از هر نقصى مبرا و سزاوار  تا آن. وارد نموده است

گناهان كبيره را به او نسبت داده و حصار بزرگى او را با ادعاى   همه كمالات است، تعدى نموده و

نبرها بر مردم عامى، شكسته است و هر كس داشتن جهت و جسمانى بودن او با بيان آن بر فراز م

 .از گذشتگان و متأخران را كه چنين اعتقادى نداشت، گمراه دانسته است

روست كه دانشمندان زمان ابن تيميه در مقابل او ايستادند و سلطان را به قتل يا زندانى  اين از

ندانى كرد و در نتيجه، آتش سلطان او را تا زمان مرگش ز. كردن و برخورد تند با او وادار نمودند

 .ها زدوده شد ها خاموش گشت و آن گمراهى آن بدعت

پس از آن پيروانى به دفاع از ابن تيميه برخاستند كه خدا هيچ بزرگى به آنان نداده و هيچ 

. منزلت و قدرتى نداشتند، بلكه مهر خوارى و بيچارگى بر آنان زده شده و سزاوار خشم الاهى شدند

 )٥٢٢(.»گذشتند وى بود كه آنان سركشى مىورزيدند و از اندازه مىاين بدان ر

 ابوالفضل عبداالله الغمارى

 :گويد حافظ ابوالفضل عبداالله الغمارى درباره ابن تيميه چنين مى

نامند،  الاسلام مى  شيخنمايند و برخى او را  بسيارى از مردم به سخن ابن تيميه استدلال مى«

را متهم نموده كه در او  عليها السلاماست و فاطمه  وجهه االله كرمدر حالى كه او ناصبى و دشمن على 

هاى فراوان ديگرى  افزون بر اين، او به تشبيه قائل بوده و بدعت. اى از نفاق وجود داشت شاخه

 .نيز داشته است

گذاران بعد از او، شاگردان  رو بدعت اين از...  از همين روى خداى متعال او را كيفر نمود

 )٥٢٣(.»... هاى نهال او بودند ها و ميوه ها و نتيجه ديدگاه كتاب

 ظفر احمد عثمانى انوى

 :گويد علاّمه محدث ظفر احمد عثمانى تهانوى مى

در دانش حديث نيز . ندا هر دانشى، دانشمندانى دارد كه به مهارت در آن دانش شناخته شده«

ها يك دنده  ولى بايد توجه داشت كه برخى از آن. براى شناخت حديث بايد به محدثان مراجعه نمود

 .تعديل باانصاف و ميانه رو هستند  اند و برخى ديگر در جرح و گير و يا متعصب يا سخت

                                                           

 .١٢: الجوهر المنظّم في زيارة القبر المكرم. ٥٢٢

 .٥٤: الصبح السافر. ٥٢٣



حافظ . كند گيرانه عمل مى گيرى بر راويان سخت همين ابن تيميه بسيار در جرح و خرده

مطهر   به نظر من او در رد احاديثى كه ابن: گويد مى )٥٢٤(لسان الميزانحجر عسقلانى در   ابن

. نموده استانصافى  كند، به شدت بى ـ نقل مى  عنه االله رضىنويسنده كتابى در فضايل على   ـ

اگرچه بسيارى از آن روايات جعلى و واهى است، ولى او بسيارى از روايات خوب را كه در زمان 

زيرا او به خاطر گستره زياد محفوظات خود، به ; دانسته، نپذيرفته است تأليف، جايگاه آن را نمى

 ...  ى استفراموشى براى انسان امرى طبيع  كرده است و آنچه كه در سينه داشته بسنده مى

ابن تيميه براى سست نشان دادن ديدگاه رافضه گاه چنان مبالغه كرده كه او را به كاستن از مقام 

 . ... كشانده است عنه  االله  رضىو منزلت على 

رد كرده، حديث  منهاج السنةبه نظر من، يكى از روايات خوبى كه ابن تيميه در كتاب 

 .است» عنه ىتعال االله رضىبازگشت خورشيد براى على «

تيميه مشاهده نمود طحاوى اين حديث را نيكو شمرده و پذيرفته است، با زبانى گزنده   زمانى كه ابن

به خدا قسم، درجه طحاوى در دانش . پروا شروع به خدشه وارد كردن به او نموده است بى  و

 .تيميه بالاتر است  حديث از هزاران نفر از امثال ابن

توان استناد  گيران نمى هاى امثال اين سخت به قضاوت. ر پاى او نيز نيستتيميه در حد غبا  ابن

 )٥٢٥(.»كرد، مگر بعد از بررسى و دقت نظر و خداى متعال داناتر است

 8�P/ از �dر)�ن

ست حافظ گفتنى ا. شود آمده آورده مى الدرر الكامنةاينك در زير تنها نام افرادى را كه در كتاب 

 :ابن حجر آنان را ستوده و در زمره بزرگان قرن هشتم برشمرده است

صحت   او ردى بر ابن تيميه دارد، همراه با رعايت ادب، آرامش و«، ابوالعباس سروجىـ 

 .»ذهنى

 .»كرده است او به شدت به ابن تيميه حمله مى«، بن اسمح يعقوبى شافعى   علاءالدين علىـ 

تيميه   الدين ابن او از كسانى است كه به شدت در مقابل شيخ تقى«، انىابوالفضل اسكندرـ 

 .»ايستاد

                                                           

 .٣١٩/  ٦: لسان الميزان. ٥٢٤

 .٤٤١: قواعد في علوم الحديث. ٥٢٥



هنگامى كه ابن تيميه در قاهره گرفتار شد او از كسانى بود كه بر ابن «، ابوالحسن مصرىـ 

متعرض وى شد   تيميه حمله كرد و  الدين ابن يك بار بر شيخ تقى.  ... كرد گيرى مى تيميه سخت

 .»پا كرد اى زيادى بهصد و سر  و

 .»كرد از كسانى بود كه به ابن تيميه حمله مى«، معروف به شيخ على، ابوالحسن نحوىـ 

كه ابن تيميه به ابن العربى حمله كرده بود بر او حمله  به خاطر اين«، نصر منبجىـ 

 .»كرد مى

كرد و فرد مغرورى بود، ولى او  او به شدت ابن تيميه و پيروانش را اذيت مى«، ابن جملهـ 

كرد و فردى ديندار و با اعتقاد صحيح  گذاران را اذيت مى دوستدار خدا و پيامبرش بود و بدعت

 .»بود

خاست، تا جايى كه روزى  هيچ كس جز او به مناظره ابن تيميه برنمى«، بن وكيل  صدرالدينـ 

كلاّسه دمشق با هم مناظره كردند و ابن تيميه برخى از حاضران را به عنوان شاهد  در منطقه

 :گرفت، صدرالدين فى البداهه شعر زير را خواند

 وهل رأى الناس منصوراً بمنكسر؟*** إنّ انتصارك بالإخوان من عجب 

 اى، يارى شود؟ شكست خورده   اند كسى به وسيله ناتوان و كمك خواستن تو از دوستانت عجيب است، آيا مردم ديده

خدا عزاى مسلمانان ! اى صدرالدين: تيميه رسيد گفت  زمانى كه خبر درگذشت او به ابن... 
 »... را در درگذشت تو نيكو گرداند



 

 

 

 

 

 نويسان كنندگان با ابن تيميه و رديه برخى از مناظره

در ادامه ليست ...  اند نوشتهپس از بيان برخى از مطالبى كه دانشمندان در مورد ابن تيميه 

كنيم كه با او مناظره كرده و يا بر او رديه  برخى از معاصران و يا متأخران از او را ذكر مى

 .اند نوشته

 :افراد زير از جمله آنان هستند

 .بن جماعة شافعى  بن إبراهيم   قاضى محمد. ١

 .بن حريرى انصارى حنفى   قاضى محمد. ٢

 .بكر مالكى  بىبن ا   قاضى محمد. ٣

 .بن عمر مقدسى حنبلى   قاضى احمد. ٤

 )٥٢٦(.هجرى به فتوايى از آنان، زندانى شد ٧٢٦ابن تيميه در سال ... 

الدرة ، الإعتبار ببقاء الجنة والنارهاى  ، او در كتاب)٧٥٦(الدين سبكى  حافظ و مجتهد تقى. ٥

 .ها بر ابن تيميه رد نوشت و ديگر كتاب المضية

تيميه مناظره   ، او با ابن)٧١٦(بن مكى، معروف به ابن المرحل   بن عمر  امام فقيه محمد. ٦

 .كرد

 ).٧٦١(الدين علائى  امام حافظ صلاح. ٧

 ).٧٣٣(جماعة   قاضى و مفسر بدرالدين ابن. ٨

                                                           

 .المعلم  نوشته ابن نجم المهتدىنگاشته كتبى و  عيون التاريخ: مراجعه كنيد به. ٥٢٦



اى در نفى جهت  ، او رساله)٧٣٣(بن يحيى كلابى حلبى، معروف به ابن جهبل   امام احمد. ٩

 .نوشته است

 .الدين قزوينى، او با ابن تيميه مناظره نمود امام قاضى جلال. ١٠

، او با ابن تيميه مناظره كرده و به سختى او را )٧٢٧(الدين ابن زملكانى  قاضى كمال. ١١

 .اله در رد او نوشتمغلوب ساخت و دو رس

 .، او با ابن تيميه مناظره نمود)٧١٥(الدين هندى  قاضى صفى. ١٢

آمده او در الدرر الكامنة سان كه در  ، آن)٧١٤(بن محمد باجى شافعى   فقيه و محدث على. ١٣

 .موضع با ابن تيميه مناظره كرد و او را به سختى مغلوب ساخت ١٤

 )٥٢٧().٧٤١(مورخ فخر ابن معلّم قرشى . ١٤

 )٥٢٨().٧٤٨(حافظ ذهبى . ١٥

 )٥٢٩().٧٤٥(شناس ابوحيان اندلسى  امام مفسر و لغت. ١٦

 ).٧٧٩(طوطة فقيه جهانگرد ابن ب. ١٧

 )٥٣٠().٧٧١(الدين سبكى  فقيه تاج. ١٨

 )٥٣١().٧٦٤(شاگرد مورخش ابن شاكر كتبى . ١٩

 )٥٣٢().٧٣٤(يمن لخمى فاكهى مالكى  بن ابى  امام عمر. ٢٠

 )٥٣٣().٧٥٠(قاضى محمد سعدى مصرى اخنانى . ٢١

 ).٧٤٣(امام زواوى . ٢٢

                                                           

 .نجم المهتدي ورجم المعتديمراجعه كنيد به . ٥٢٧

 .و غير اين دو كتاب النصيحة الذهبية، بيان زغل العلم والطلبمراجعه كنيد به . ٥٢٨

 .النهر الماد: مراجعه كنيد به. ٥٢٩

 .طبقات الشافعية الكبرى: مراجعه كنيد به. ٥٣٠

 .عيون التاريخ .٥٣١

 .الدرة المختارة. ٥٣٢

 .المقالة المرضية. ٥٣٣



 .تيمية  الأبحاث الجلية في الرد على ابن): ٧٤٤(امام جوزجانى حنفى . ٢٣

و غير  لسان الميزان، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة): ٨٥٢(حافظ ابن حجر عسقلانى . ٢٤

 .اين دو

 .الأجوبة المرضية في الرد على الأسئلة المكية): ٨٢٦(الدين عراقى  حافظ ولى. ٢٥

 .تاريخ ابن قاضي شهبة): ٨٥١(فقيه مورخ ابن قاضى شهبة شافعى . ٢٦

 .دفع شُبه من شَبه وتمرد): ٨٢٩(الدين ابوبكر حصنى شافعى  امام فقيه تقى. ٢٧

 ).٨٠٣(امام ابن عرفه تونسى مالكى . ٢٨

الاسلام   ، او ابن تيميه و هر كه او را شيخ)٨٤١(علاّمه علاءالدين بخارى حنفى . ٢٩

 .»كرد تيميه حمله مى  او به شدت به ابن«: گويد مى الدررابن حجر در . ناميد، تكفير كرد مى

 ).٨٩٩(شيخ زروق فاسى مالكى . ٣٠

 .الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ): ٩٠٢(حافظ سخاوى . ٣١

 .لناظرينروضة ا): ٩٨٠(بن محمد وترى   امام احمد. ٣٢

 .الجوهر المنظمو  الفتاوى الحديثية): ٩٧٤(امام فقيه ابن حجر هيتمى . ٣٣

 ).٩٣٣(شيخ ابن العراق دمشقى . ٣٤

 .شرح العضدية): ٩٢٨(الدين دوانى  امام جلال. ٣٥

 .نظم اللآلي في سلوك الأمالي: قاضى ابوعبداالله مقرى. ٣٦

 .المبرد المبكى في رد الصارم المنكى): ١٠٥٧(بن علان صديقى مكى   بن على  محدث محمد. ٣٧

 .شرح الشمائل): ١٠٢٩(شيخ مناوى شافعى . ٣٨

 .إشارات المرام من عبارات الإمام: قاضى بياضى حنفى. ٣٩

 .شرح الشفا): ١٠٦٩(شيخ خفاجى مصرى حنفى . ٤٠

 .أزهار الرياض): ١٠٤١(مورخ ابوالعباس احمد مقرى . ٤١

 .شرح المواهب اللدنية): ١١٢٢(امام محمد زرقانى مالكى . ٤٢



 .او در چندين كتاب ابن تيميه را نكوهش كرده است): ١١٤٣(شيخ عبدالغنى نابلسى . ٤٣

 ).١٢٨٧(بن على صيادى، مشهور به رواس   فقيه محمد مهدى. ٤٤

 .جوهرقلادة ال): ١٣٢٨(شيخ محمد ابوالهدى صيادى . ٤٥

 .البراهين الساطعة): ١٣٧٦(علاّمة سلامة عزامى شافعى . ٤٦

 .الدين الخالص): ١٣٥٢(محمود خطاب سبكى . ٤٧

در مركز خلافت عثمانى  المشيخة الاسلاميةامام محمد زاهد كوثرى، نماينده مجلس . ٤٨

 .ها و ديگر كتاب مقالات الكوثرى): ١٣٧١(

 .النقول الشرعية): ١٣٤٨(مشقى بن احمد شطى حنبلى د  مفتى مصطفى. ٤٩

 .تطهير الفؤاد من دنس الإعتقاد): ١٣٥٤(شيخ محمد بخيت مطيعى، مفتى ديار مصر . ٥٠

 .نصرة الإمام السبكى برد الصارم المنكى: بن عثمان سمنودى مصرى  شيخ إبراهيم. ٥١

 .براءة الأشعريين من عقائد المخالفين): ١٣٩٠(بن مرزوق   دانشمند مكة ابوحامد. ٥٢

 .ابن تيمية ليس سلفياً: شيخ منصور محمد عويس. ٥٣

هاى  كتاب  والصبح السافر ، إتقان الصنعة: بن صديق غمارى  حافظ شيخ ابوالفضل عبداالله. ٥٤

 .ديگر

 .الخلاصة الكافية في الأسانيد العالية: بن جندان اندونيسى  مسند ابوالأشبال سالم. ٥٥

 . ... محدث فقيه عبداالله هررى، معروف به حبشى. ٥٦



 

 

 

 

 

 هايى كه در رد ابن تيميه نوشته شده است كتاب

هدية ، كشف الظنونكنند مانند  آورى مى ها و نويسندگان را جمع هايى كه نام كتاب اگر به معجم

الضوء ، الدرر الكامنة، الوافي بالوفياتهاى شرح حال مانند  چنين به كتاب و هم معجم المؤلّفينو  العارفين

توانيد ليستى بسيار  ها مراجعه كنيد، مى و ديگر كتاب طبقات الشافعية، شذرات الذهب، البدر الطالع، اللامع

هاى  تيميه در رد ديدگاه  هايى را كه دانشمندان سنى معاصر و يا متأخر از ابن طولانى از نام كتاب

 .اند، تهيه نماييد او نوشته
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 :اند تيميه نوشته شده  ابنمنهاج السنة ها از علماى اهل سنّت در رد كتاب  براى نمونه اين كتاب

 ،السيف الصقيل. ١

 ،شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام. ٢

 .الدين سبكى است ، اين سه كتاب تأليف تقىالدرة المضية في الرد على ابن تيمية. ٣

 ).٧٣١(الدين فاكهانى  ، نوشته تاجمختارة في الرد على منكر الزيارةالتحفة ال. ٤

 ).٧٢٧(، نوشته ابن زملكانى الدرة المضية في الرد على ابن تيمية. ٥

 ).٧٣٣(، نوشته كلابى الرد على ابن تيمية في التجسيم والاستواء. ٦

 ).٨١٠(، نوشته ابن قنفذ وسيلة الإسلام. ٧

 .، نوشته قاضى القضاة اقنانىتيمية   ي الرد على ابنالمقالة المرضية ف. ٨

تيميه در زمان ماست، شمار   كه از پيروان ابن )٥٣٤(كتب حذر منها العلماءچنين نويسنده كتاب  هم

ها بر  هايى كه در آن كتاب; تيمية  كتب فيها طعن على ابن«ها را با عنوان  بسيارى از اين كتاب

 :گويد آورد و مى مى» ابن تيميه ايراد گرفته شده است

                                                           

 .١٦٣نگاه كن به همين جلد صفحه . ٥٣٤



اند، فراوان هستند كه گذشتگان از آنان نزد محققان و  كسانى كه بر ابن تيميه ايراد وارد كرده«

اند كه كارى جز ايراد وارد كردن به ابن  اند و در بين ما گروهى به وجود آمده آگاهان شناخته شده

سخن علاء بخارى، تهمت ابن   كنند و ها تكيه مى يميه ندارند و در اين امر بر تعدادى از كتابت

 .»كنند شاگردانش را مرتب تكرار مى  پايه كوثرى و انصافىِ هيتمى و سخنانِ بى بطوطه، بى

 :ها عبارتند از برخى از مشهورترين اين كتاب«: گويد او در ادامه مى

١ .شب نم هرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمددفع شُبد حصنى   الدين ابوبكر ، نوشته تقىه وتمبن محم

)٨٢٩.( 

 ).١٣٧٩(، نوشته سلامة قضاعى عزامى فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان. ٢

وى ) (١٣٧٩(، نوشته سلامة قضاعى عزامى البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة. ٣

 .»كتاب هم مانند كتاب قبلى مسموم است اين«:) گويد مى

 .، نوشته احمد على بدرشمس الحقيقة والهداية على أهل الضلالة والغواية. ٤

شر اين «:) گويد وى مى(، )١٣٥٤(، نوشته محمد بخيت مطيعى تطهير الفؤاد من دنس الإعتقاد. ٥

 .»تر است شود، كم كتاب و كتاب قبلى آن از موارد گذشته و مواردى كه در ادامه ذكر مى

تيميه را   هايى هستند كه شيخ الإسلام ابن هاى زير از بدترين كتاب كتاب«: گويد چنين مى هم

 :مورد حمله قرار داده

 .، نوشته كمال ابو المنىمقدمة الرسائل السبكية. ١

 .التوفيق الرباني على ابن تيمية الحراني. ٢

تيميه   از شش رساله در رد شيخ الإسلام ابن يالتوفيق الربانمحتويات كتاب «: گويد او مى

 :تشكيل شده است

 .الدين سبكى ، نوشته تقىالدرة المضية في الرد على ابن تيمية. ١

 .الدين سبكى ، نوشته تقىنقد الاجتماع والافتراق في مسائل الايمان والطلاق. ٢

 .الدين سبكى ، نوشته تقىالنظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلّق. ٣

 .الدين سبكى ، نوشته تقىالإعتبار ببقاء الجنّة والنار. ٤

 .الدين احمد كلابى ، نوشته شهابرسالة في نفي الجهة. ٥

 .اى است منسوب به امام ذهبى ، نامهالنّصيحة الذهبية. ٦



مانند كتاب . برد هاى ديگرى را كه در طعن ابن تيميه نوشته شده، نام مى وى در ادامه كتاب

كتابى است پر از مطالب «: گويد نوشته منصور محمد محمد عويس و مى ليس سلفياًتيمية    ابن

 !»ها اساس و بدعت بى

 :گويد سپس مى

 :هاى ديگرى نسبت به ابن تيميه ها و كينهورزى انصافى بى«

اى تاريخى  تيميه پديده  بينيم كه سخن گفتن عليه ابن و مى...  رسند ها به ارث مى كينهورزى

 :اند اين افراد بر او خدشه وارد كردهاست، زيرا 

 .شرح العضديةدر ) ٩١٨(بن اسعد دوانى   الدين محمد ـ جلال

 .ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصردر ) ٩٥٣(بن طولون حنفى   بن على  ـ محمد

 .الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظمو  فتاواه الحديثيةدر ) ٩٧٤(بن حجر هيتمى   ـ احمد

 .ـ محمد امين كردى

 .بن اسماعيل نبهانى   ـ يوسف

دهند كه  تر آنان را كوثريون تشكيل مى در مورد معاصران ابن تيميه بايد گفت كه بيش

هاى آنان گاه با اشاره و گاه صريح است و ما به آنچه كه در مورد آنان گذشت، اكتفا  جويى عيب

 .»كنيم جا از ذكر آنان خوددارى مى نماييم و در اين مى

 :گويد چنين مى هم

شاگردان   نسبت به شيخ الاسلام و) ٧٧١(الدين سبكى  هاى تاج انصافى در مورد بى«

 .»... هر چه بگوييم حرجى نيست...  درستكار او

 :گويد در ادامه مى. كند  سپس كلامى را كه قبلاً از او گذشت، نقل مى

 ).١٢٩٩(ى بن جرجيس عانى عراق  بن سليمان  هاى داوود نوشته«ـ 

 ،صلح الإخوان من أهل الايمانـ 

 ،بيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية وابن القيمـ 

 ،المنحة الوهبية في الرد على الوهابيةـ 

در آن مسئله توسل، استغاثه و مستجاب شدن دعاى صالحان بررسى شده . انموذج الحقائقـ 

 ».است



 :گويد چنين مى هم

 ):١٣٥٠(عيل نبهانى بن إسما   هاى يوسف كتاب«ـ 

گويى و مطالب نادرست بسيار است، او از اولين كسانى  هاى يوسف نبهانى، ياوه در كتاب

ها شيخ  قدر آن را برافراشت كه در رأس آن است كه پرچم دشمنى با جريان سلفى و بزرگان گران

 :هاى او هستند هاى زير از مشهورترين كتاب كتاب. تيميه قرار دارد  الاسلام ابن

 ،شواهد الحق في الإستغاثة بسيد الخلق. ١

 ،الأنوار المحمدية في المواهب اللدنية. ٢

 .»الرائية الصغرى. ٣

 ٤٥  شيخ فوزان در صفحه«: گويد هايش مى او در مورد شيخ احمد زينى دحلان و كتاب

 :گويد مى البيان والإشهاريعنى ; كتابش

دحلان، رافضى است،   ابن: گويند ام كه مى يدهاز شمار بسيارى از دانشمندان مورد اعتماد شن

ولى مذهب خود را پنهان داشته و در پوششِ تقليد از يكى از پيشوايان چهارگانه به دنبال اهداف پليد 

ترين دلايل بر رافضى بودن  يكى از روشن. هايى كه از آنان ارتزاق كند، بوده است خود و منصب

است كه در آن به گمانش نصوص قرآن و سنت  طالب اة أبيأسنى المطالب في نج: او، نوشتن كتاب

 .»متواتر را رد كرده است  صحيح و

زيرا او كتابى ; اين، اشكال دارد«: گويد سپس به نقد نسبت او به رافضى بودن پرداخته و مى

 !»گو كنيم و ها گفت چگونه با رافضى; كيف تناقش الرافضة: دارد با عنوان
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 منهاج الكرامةو در دفاع از  منهاج السنةتعداد بسيارى از دانشمندان امامى مذهب بر كتاب 

 :ها عبارتند از اند كه برخى از آن هايى نوشته كتاب

 .، نوشته يكى از قدماى اماميهالإنصاف والانتصاف لأهل الحق من أهل الإعتساف. ١

 .سيد مهدى كيشوان ، نوشتهإكمال السنّة في نقض منهاج السنة. ٢

 .الدين هندى ، نوشته شيخ سراجإكمال المنّة في نقض منهاج السنة. ٣

 .، نوشته سيد مهدى قزوينىمنهاج الشريعة في نقض منهاج السنة. ٤



 .، نوشته سيد محمد حسن قزوينىالإمامة الكبرى والخلافة العظمى. ٥

 .، نوشته شيخ جعفر سبحانى تبريزىابن تيمية فكراً ومنهجاً. ٦

 .نوشته سيد على حسينى ميلانى) كتاب حاضر(، سيرى در منهاج السنة. ٧



 

 

 

 

 

 

 ها فهرست

 

 üهـا  آيـه 

 üهـا روايـت 

 üگـفـتـارهـا 

 üهـا سـروده 

 üكـتابـنامـه 



 

 

 

 

 

 ها آيه

)cا�( 

)كُمبن رم اتنياءكُم بِالْبج قَدااللهُ و يبقُولَ رلاً أَن يجلُونَ رقْت٢٠٩/  ١ج … )أَت 

)نسي أَحي هم بِالَّتلْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رى سإِل ع١٦٣/  ٢ج … ) اد 

 ٢٤٩/  ٢ج … ) إِذ انبعثَ أَشقاها(

)ينالَّذ نم كرطَهمو إِلَي كعافرو فِّيكوتى مى إِنيسا عذْ قَالَ االلهُ ي١٥٩/  ٢ج … ) ... ا 

 ٧٠/  ١ج … ) إِذْ يقُولُ لصاحبِه لاَ تحزنْ إِنَّ االلهَ معنا(

 ٣٠٧/  ٢ج … ) أَ فَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا(

)لُقخلا ي نكَم لُقخي ن١٢٢/  ١ج … ) أَ فَم 

 ٢٩٤، ٢٧٧/  ٢و ج  ٢٦٧/  ١ج … ) ... الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سرا وعلانِيةً(

)جن نكُونُ مضِ ما يي الاَْرما فو ماواتي السما ف لَمعأَنَّ االلهَ ي رت ١/٦٩ج … )  ... وى ثَلاثَةأَ لَم 

) ...نينمؤالْم حصالريلُ وجِبو لاهوم وفَإِنَّ االلهَ ه هلَيرا عظاه٢٧٥، ٢٧١/  ١ج … )  ... إِنْ ت 

)نكُمع وا فَإِنَّ االلهَ غَنِيكْفُر٥٣/  ١ج … ) ... إِن ت 

) كأُولئ حاتاللُوا الصمعوا ونآم إِنَّ الَّذينم٢٧٨، ٢٦٨/  ٢و ج  ٢٧٤، ٢٧٣/  ١ج … ) ه 

 ٧٥، ٧٠/  ١ج … ) إِنَّ االلهَ مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محسِنونَ (

)تببأَح ندي مهلا ت ك١٣٦/  ٢ج … ) إِن 

 ٢٧٨/  ٢و ج  ٢٧٠، ٢٦٩/  ١ج … ) إِنما أَنت منذر ولكُلِّ قَوم هاد... (

 ٢٧٧، ٢٢١/  ٢و ج  ٢٦٤، ٢٦٣/  ١ج … ) ... إِنما وليكُم االلهُ ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصلاةَ(

)يمقى سن١٥٢/  ١ج … )  ا 

 ٧٠/  ١ج … ) إِنني معكُما أَسمع وأَرى(



 ١٥٢/  ١ج … ) أَيتها الْعير إِنكُم لَسارِقُونَ(

 )ب(

)مهكَبِير لَهلْ فَع١٥١/  ١ج … ) ب 

 )ت(

 ٢٣٢/  ٢و ج  ٣٧٦/  ١ج … ) ... تلْك الدار الْآخرةُ نجعلُها للَّذين لاَ يرِيدونَ علُواً فى الاَْرضِ(

 )خ(

)يدبِي لَقْت٣٩، ٣٧/  ١ج … ) خ 

 )ر(

 ٧٢، ٥٨، ٣٧/  ١ج … ) الرحمن علَى الْعرشِ استوى(

 )س(

 ٣١٠/  ٢ج … ) سأَلَ سائلٌ بِعذاب واقع(

 )ع(

 ٥٠/  ١ج … ) عينا يشرب بِها الْمقَربونَ(

 )ف(

)هآنقُر بِعفَات اهأْن٧٤/  ١ج … ) فَإِذَا قَر 

 ٦٥، ٦٤، ٤٨، ٤٧، ٤٠/  ١ج … ) ... وما يعلَم تأْوِيلَه إِلاَّ االلهُ والراسخونَ في الْعلْمِ...   فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ(

 ٣٩٠/  ١ج … ) ... فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الاُْخرى فَقاتلُوا الَّتي تبغي(

 ٢٧٥/  ١ج … ) ...فَقاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ ... (

 ٢٦٩/  ٢ج … ) فَقاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ(

)ملَهااللهَ قَت نلَكو ملُوهقْتت ٧٤/  ١ج … ) فَلَم 

 ٢٧٣/  ١ج … ) ... فَمن حآجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلْمِ فَقُلْ تعالَواْ ندع أَبناءنا(

 )ق(

 ٢٩٥/  ١ج … )  قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ االلهَ فَاتبِعوني يحبِبكُم االلهُ(

 ٢٩٤/  ٢و ج  ٢٧٢/  ١ج … ) ... قُلْ لا أَسئَلُكُم علَيه أَجرا إِلاَّ الْمودةَ في الْقُربى... (



) دااللهُ أَح وقُلْ ه * دملَ* االلهُ الصولَدي لَمو دلي ١١٣، ٥٣/  ١ج … ) ... م 

 )ل(

)صارالاَْب رِكدي وهو صارالاَْب رِكُهد١٣٠، ١٢٩/  ١ج … ) لا ت 

)هلْفخ نلا مو هيدنِ ييب نلُ مالْباط أْتيه١٦٦/  ٢ج … ) لا ي 

)يااللهِ في ش نم سفَلَي كلْ ذلفْعي نمو نينمؤالْم وند نياءَ ملأَو رينونَ الْكافنمؤالْم ذختقاةًلا يت مهنقُوا مت١ج … ) ... ء إِلاّ أَنْ ت 

 /١٤٧، ١٤٦ 

 ٨٣/  ٢ج … )  لَقَد نصركُم االلهُ في مواطن كَثيرة(

 ٦٤، ٥٨، ٥٢/  ١ج … ) له شيءٌلَيس كَمثْ(

 )م(

 ٢١٩/  ١ج … )ما ننسخ من آية أَو ننسِها(

 ٢٠٧/  ٢ج … ) ... مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفارا(

 )و(

)قَّهى حبذَا الْقُر آت٤٢/  ٢ج … ) و 

 ١٠٥/  ١ج … )  ا رأَيتهم تعجِبك أَجسامهم وإِن يقُولُوا تسمع لقَولهِموإِذَ(

)ي قَريبي فَإِننبادي عع أَلَكإِذا س٦٢/  ١ج … ) و 

)هلَيااللهُ ع هرأَظْهو بِه أَتبا نديثًا فَلَمح واجِهضِ أَزعإِلى ب بِيالن رإِذْ أَس٢٨٨، ٣٦/  ٢ج … ) ...  و 

)رِباقْتو دجاس٦٣/  ١ج … ) و 

 ٢٩٤/  ٢و ج  ٢٧١/  ١ج … ) أُولئك الْمقَربونَ* والسابِقُونَ السابِقُونَ (

 ٢٩٤/  ٢ج … )  ... والنجمِ إِذا هوى(

)بينالاَْقْر كتشيرع رذأَن٣٣٥، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٢٨/  ١ج … ) و 

 ٢٧٧/  ٢و ج  ٢٧٢، ٢١٣/  ١ج … ) وتعيها أُذُنٌ واعيةٌ(

 ٦١، ٦٠، ٥٠، ٣٧/  ١ج … ) وجاء ربك والْملَك صفّاً صفّاً(

 ١٠٥/  ١ج … ) وزاده بسطَةً في الْعلْمِ والْجِسمِ(

)ضالأَرو اتاومالس هيسكُر عس٣١٩/  ٢و ج  ٨٧/  ١ج … ) و 

)بِويالْغ حفَاتم هند٦١، ٦٠/  ١ج … )  ع 



 ٣٩٦، ٣٩٥، ٢٧٦/  ١ج … )  وكَانَ الاِْنسانُ أَكْثَر شيء جدلاً(

 ٦٣/  ١ج … ) وكانَ االلهُ بِكُلِّ شيء محيط(

 ٦١، ٥٩/  ١ج … ) ولتصنع على عيني(

)وِسسوا تم لَمعنانَ وا الاِْنسلَقْنخ لَقَدو رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحنو هفْسن ٧٣  ،٦٢/  ١ج … ) بِه 

 ٧١/  ١ج … ) ولَه الْمثَلُ الاَْعلى في السماوات والاَْرضِ(

)آني الْقُرةَ فونلْعةَ الْمرجالشاسِ ولنةً لنتإِلاّ ف ناكيا الَّتي أَريؤا الرلْنعما ج٢٢١، ٢٢٠/  ٢ج … ) و 

)ينلَّذةً لنتإِلاَّ ف مهتدا علْنعا جمكَةً ولاَئارِ إِلاَّ مالن ابحا أَصلْنعا جم٢٢٧/  ٢ج … ) ... و 

)مينِهبِي اتطْوِيم ماواتالسو ةيامالْق موي هتضا قَبميعج ضالاَْرو رِهقَد قوا االلهَ حرما قَد١٠٨، ٨٣، ٦٠/  ١ج … ) و 

 ٢٧٠/  ١ج … ) ... ومن الناسِ من يشري نفْسه ابتغاءَ مرضات االلهِ(

 ٢٠٦/  ٢ج … ) ومن عنده علْم الْكتابِ(

 ٢٦٨/  ٢و ج  ٢٧٤/  ١ج … )  ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولئك هم الْكافرونَ(

)مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نم٢٦٩/  ٢ج … ) و 

)ضِ إِلهي الاَْرفو ماءِ إِلهي السالَّذي ف وه٧١/  ١ج … )  و 

 ٧١/  ١ج … ) في السماوات وفي الاَْرضِ وهو االلهُ(

)متما كُن نأَي كُمعم وه٦٣، ٥٦/  ١ج … ) و 

)كبر هجقى وبي٥٩/  ١ج … ) و 

 )هـ(

 ٢٧٢/  ١ج … ) ... هلْ أَتى علَى الاِْنسان حين من الدهرِ لَم يكُن شيئًا مذْكُورا(

 )ى(

 ٣٩٧، ٢٧٦/  ١ج … ) ... يا أَيها الَّذين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكارى(

)كبر نم كزِلَ إِلَيلِّغْ ما أُنولُ بسا الره٢٧١/  ١ج … )  يا أَي 

 ٣٨/  ٢ج … ) يا أَيها الَّذين آمنوا(

)يعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَيينكُمرِ مى الأَملأُوولَ وسواْ الريعأَط٢٢٤، ١٠١/  ٢ج … ) واْ االلهَ و 

 ٣٩٧/  ١ج … ) يا أَيها الْكَافرونَ... (

)نِيالْغ وااللهُ هاء إِلَى االلهِ والْفُقَر مأَنت اسا النها أَي٥٨، ٥٣/  ١ج … ) ...  ي 



 ٥٨/  ١ج … ) جنبِ االلهِ يا حسرتى على ما فَرطْت في(

)هِمقن فَوم مهبافُونَ رخ٦٠/  ١ج … ) ي 

)ديهِمأَي قااللهِ فَو د٥٩/  ١ج … ) ي 



 

 

 

 ها روايت

)cا�( 

 ٣١٥/  ١ج  … آخيت ب� أصحابك، فمن أخي؟

 ٣١٣/  ١ج … آخيت ب� أصحابك و� تؤاخ بيني وب� أحد؟

 ١٤٥/  ٢ج … تضلوّن به بعدي إئتو' بدواة وبياض أكتب لكم كتاباً لا

 ١٠٤/  ٢ج … الأ8ةّ من قريش

 ٣٩/  ٢ج … أترث أباك ولا أرث أ:

 ١١٢/  ٢ج … إسرائيل إثنا عشر، كعدّة نقباء بني

 ١٤٦/  ٢ج … ينبغي التنازع لديّ  أخُرجوا عنّي لا

 ٢٨٧/  ١ج … أدُعوا لي عليّاً 

 ٢١٢/  ١ج … اصنع ما شئتإذا � تستحِ ف

 ٦٧/  ٢ج … ... اذكرّكم الله في أهل بيتي وعترZ أهل بيتي وأنهWّ لن يفترقا

 ١٠٢/  ٢ج … إسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأنّ رأسه زبيبة

 ٢٩٨/  ١ج … أشبهت خَلقي وخُلقي

 ٢٧٨/  ٢و ج  ٢٢٤، ٢١٩/  ١ج … أقضاكم علي

 ٣١٠/  ١ج … الموفون الطيّبون إنّ الله يحبّ الحفي التقّي ... ألا أخبركم بخياركم؟

h٣٥٥/  ١ج … اللهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الط 

 ٢٢٥/  ٢ج … اللهمّ اخذل من خذله

 ١٤٣/  ٢ج … اللهمّ فقّهه في الدين وعلمّه التأويل

 ٣٢٤/  ١ج … اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله

 ٣٢٥/  ١ج … اللهمّ والِ من والاه وعادِ من عاداه وأحََب من أحَبَّه وأبغض من أبغضه

 ٣١٦/  ١ج … أما ترضى أن أكون أخاك؟



 ٣٨٤، ٣٨١/  ١ج … أمُرت بقتال الناكث� والقاسط� والمارق�

 ٣١٥/  ١ج … أنا أخوك

 ٣١٢ / ١ج … وآله عليه االله صلّىأنا عبد الله وأخو رسول الله 

 ٢٦٩/  ١ج … ... ـ يهتدي المهتدون بعدي! أنا المنذر وعلي الهادي، بك ـ يا علي

، ٢٧٨/  ٢و ج  ٣٤٤، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤/  ١ج … أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم ـ أو المدينة ـ فليأتها من بابها

٣٠٥ 

 ٣٣٥/  ١ج … أكون وزيرك عليه! أنا يا نبيّ الله

 ٢٩٨/  ١ج … ناأنت أخونا ومولا 

 ٣١٦، ٣١٣، ٣١٢/  ١ج … أنت أخي في الدنيا والآخرة

 ٣٣١/  ١ج … أنت أخي وصاحبي ووارu ووزيري

 ٣٤٣، ٣٤٠/  ١ج … أنت أوّل من آمن :

 ٢٧٨/  ١ج … نبي بعدي أنت منّي xنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا

 ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٨/  ١ج … أنت منّي وأنا منك

 ٣٢١/  ١ج … أنت ولي كلّ مؤمن بعدي

 ٥٢/  ٢و ج  ٣٨١/  ١ج … إنّ ابني هذا سيد وإنّ الله يصلح به ب� فئت� عظيمت� من المسلم�

 ١٤١/  ٢ج … يحبّ من أصحا: أربعة أخبر' أنهّ يحبّهم، وأمر' أن أحُبّهم وجلّ عزإنّ الله 

 ٢٧٩/  ٢ج … ... إنّ الله يغضب لغضبك

 ٢٧٨/  ١ج … ... يبغضه إلاّ منافق يحبّه إلاّ مؤمن ولا إنّ عليّاً لا

 ٢٧٩، ٢٧، ٢١/  ٢ج … ... إنّ فاطمة أحصنت فرجها فحرمّ الله ذريتّها على النار

 ٣٥/  ٢ج … إنّ فاطمة بضعة منّي من آذاها آذا' ومن آذا' آذى الله

 ١٠٣/  ٢ج … قاموا الدينإنّ هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلاّ كبّه الله على وجهه ما أ 

 ١١٣/  ٢ج … إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتىّ �ضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهّم من قريش

 ٣٣٥/  ١ج … إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا



مّة يفرق ب� الحق والباطل، وهذا يعسوب المؤمن� إنّ هذا أوّل من آمن :، وأوّل من يصافحني يوم القيامة، وهذا الصدّيق الأكبر، وهذا فاروق هذه الأُ 
 ١/٣٣٨ج … والمال يعسوب الظالم�

هذا يعسوب إنّ هذا أوّل من آمن :، وهو أوّل من يصافحني يوم القيامة، وهذا الصدّيق الأكبر، وهذا فاروق هذه الأمُّة يفرق ب� الحق والباطل، و 
� ١/٣٣٩ج … المؤمن� والمال يعسوب الظا

 ٣٥١، ١/٣٤٩ج … ا مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلفّ عنها غرقإ�ّ 

 ٥٩/  ٢ج … كتاب الله وعترZ أهل بيتي: إّ' تارك فيكم الثقل�

 ٥٨/  ٢ج … ... بن زكريا سبع� ألفاً، وإّ' قاتل بابن ابنتك سبع� ألفاً   إّ' قتلت بيحيى

 ١٧٨/  ١ج … أنفذوا بعث أسامة

 ٣٨٤/  ١ج … ... إنفروا إلى بقيّة الأحزاب، إنفروا بنا إلى ما قال الله ورسوله،

 ٢٩٧/  ١ج … ... طالب؟ أين علي بن أ:

 ٣٥٤/  ١ج … وعترZ أهل بيتي وجلّ عزكتاب الله : إّ' قد تركت فيكم الثقل�! أيهّا الناس

 )ب(

 ٢٠٤/  ١ج … بغضه نفاق

 )ت(

 ١٣٩/  ٢ج … تقتل عWّراً الفئة الباغية لا أنالهم الله شفاعتي

 ٢٧٣، ٢٣٦، ١٤٠، ١٣٨/  ٢و ج  ٣٨٨/  ١ج … ... تقتلك الفئة الباغية

 ١٤٩/  ١ج … التقيّة ديني ودين آبا�

 )ج(

 ١٣٧/  ١ج … جعله الله رياًّ لعطش العلWء، وربيعاً لقلوب الفقهاء

 ٢٨٨/  ١ج … جيئو' بعلي

 )ح(

 ١٩٠/  ١ج … ... حبو دهر، ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم فيه علينا، فصبر جميل حبوته

 ٢٠٣/  ١ج … ... حبيبك حبيبى وحبيبي حبيب الله، وعدوّك عدوّي وعدوّي عدوّ الله

 ٢٦٣/  ٢ج … الحسن والحس� سيّدا شباب أهل الجنّة



 ٣١٠/  ١ج … الحق مع ذا، الحق مع ذا

 )خ(

 ١١٧/  ٢ج … الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً عضوضاً 

 )ر(

 ٢٧٠/  ١ج … هاشم رجل من بني: المنذر، والهادي وآله عليه االله صلّىرسول الله 

 ٢٣٣/  ١ج … ... رفع القلم عن ثلاث

 )س(

 ٢٩١/  ١ج … ... سأعُطي الراية رجلاً 

 ٣٧٦/  ١ج … سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

 ٣٨٨/  ١ج …»ظا�«اً وأنت له ستقاتل عليّ 

 ٢٤٥/  ١ج … سلو' قبل أن تفقدو'، فإّ�ا ب� الجوانح منّي علم جم، هذا سفط العلم

 ١/٣٣٨ج … طالب، فإنهّ الفاروق ب� الحق والباطل بن أ:  سيكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالزموا علي

 )ش(

 ١٥٤/  ١ج … شفاعتي لأهل الكبائر من امُّتي

 )ع(

 ٢٧٨/  ٢ج … علي مع الحق والحق مع علي

 ٣٠٧، ٣٠٤/  ١ج … عليّ مع الحق والحق معه يدور معه حيث دار، لن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض

 ٣٨٦، ٢٣٣، ٢٢١/  ١ج … علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض

 ٣٢٢ / ١ج … علي منّي وأنا من علي وعلي وليّ كلّ مؤمن بعدي

 ٣٢٢/  ١ج … علي منّي وأنا من علي وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي

 ٣٨٤/  ١ج … في قتال الناكث� والقاسط� والمارق� وآله  عليه االله صلّىعهد إليَّ رسول الله 

 )ف(

 ٣٣١/  ١ج … فبذلك ورثت ابن عمّي دون عمّي

 ٢٨٤، ٥٠… فعلى مَ تقاتلونني؟

 ٢٤٥/  ١ج … ... فو الله، لو ثنيت لي وسادة فجلست عليها، لأفتيت لأهل التوراة بتوراتهم



 )ق(

 ٢٥/  ١ج … القدرية مجوس هذه الأمُّة

 ٣٩/  ١ج … قلب المؤمن ب� إصبع� من أصابع الرحمن

 )ك(

 ١٢٥، ١٢٤، ١٢٢/  ١ج … كان الله و� يكن شيء غhه

 ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣/  ١ج … كان الله و� يكن شيء قبله

 ١٢٤، ١٢٢/  ١ج … كان الله و� يكن شيء معه

 ٢٩٤/  ١ج … كراّر غh فراّر

 ٣٣٣/  ١ج … كلوا بسم الله

 ٢٤٦/  ١ج … كم من علوم هاهنا لو وجدت لها حاملا

 )ل(

 ٢٩٢/  ١ج … ... لأدفعنّ لوا� غداً إلى رجل

 ٢٩٤، ٢٩٣/  ١ج … ليس بفراّر...  لأعطّ� الراية رجلا

 ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٦، ٢٧٩، ٢٧٨/  ١ج … لأعُطّ� الراية غداً رجلا يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله

 ٢٩٦/  ١ج … لأعُطّ� هذه الراّية رجلا يفتح الله على يديه، يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله

 ١٤٦/  ١ج … لا تجتمع أمُّتي على ضلالة

 ٣٧٦/  ١ج … يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجعوا بعدي كفّاراً 

 ٣٠٠/  ١ج … لا يذهب بها إلاّ رجل هو منّي وأنا منه

 ١٠٨/  ٢ج … لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلهّم من قريش

 ١٠٢/  ٢ج … لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر أمhاً كلهّم من قريش

 ١١٤/  ٢ج … اثنا عشر رجلا كلهّم من قريش لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم

 ١٠٧/  ٢ج … لا يزال أمر الناس ماضياً ولهم اثنا عشر رجلا

 ١١٢، ١٠٢/  ٢ج … ... لا يزال الدين قا8اً حتىّ تقوم الساعة أو يكون عليكم إثنا عشر خليفة

 ١١٥، ١٠٧/  ٢ج … ... لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلهّم من قريش اثني عشر

 ٢٥٤/  ١ج … ... يسوّى بهم من جرت نعمته لا يقاس بآل محمّد من هذه الأمُّة أحد، ولا



 ٢٩٤/  ١ج … لا يوليّ الدبر... 

 ١٠١/  ٢ج … لو استعمل عليكم عبد أسود مجدّع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا

 ٢٤٦/  ١ج … لو شئت لأوقرت سبع� بعhاً من تفسh سورة الفاتحة

 ٣٠٠/  ٢ج … لو � أبعث فيكم لبعث عمر

 ١٥١/  ١ج … ... ليس الكذّاب الذّي يصلح ب� الناس ويقول خhاً أو ينمي خhاً 

 )م(

 ١٣٧/  ٢ج … ذر ما أقلتّ الغبراء وما أظلتّ الخضراء على ذي لهجة أصدق من أ:

 ٢٧٩، ٥٩/  ٢ج … مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلفّ عنها هلك

W١٢٣/  ٢ج … ... المعصية إمّا من العبد أو من الله أو منه 

 ٥٧/  ٢ج … ... من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرقّ جWعتكم فاضربوا عنقه

/  ١ج … طالب بن أ:  إلى علي، فلينظر  ... من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته،

٣١٧ 

 ٢٠٥/  ٢ج … من حدّث عنّي بحديث وهو يرى أنهّ كذب فهو أحد الكاذب�

/  ١ج … من كنت مولاه فعلي مولاه اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه وأحبّ من أحبّه وابغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله

٣٥٩، ٣٢٦ 

 ٦٥/  ٢ج … من � يقل علي خh الناس فقد كفر

 ٣٦٦/  ١ج … من ناصب عليّاً الخلافة فهو كافر

 ٣٢٩/  ١ج … من يضمن عنّي ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنّة ويكون خليفتي في أهلي؟

 )ن(

 ١٠٣/  ٢ج … الناس تبع لقريش في الخh والشر

 ١٠٣/  ٢ج … مهم، وكافرهم تبع لكافرهمالناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسل

 )و(

 ٣١٣/  ١ج … نبيّ بعدي، وأنت أخي ووارu والذّي بعثني بالحق، ما أخرتك إلاّ لنفسي، وأنت منّي xنزلة هارون من موسى غh أنهّ لا

 ٢٩٦، ١٩٨/  ١ج … غضك إلاّ منافقيب يحبّك إلاّ مؤمن ولا أن لا وآله عليه االله صلّىوالذّي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنهّ لعهد النبي 

 ٢٤٠/  ٢ج … الولد للفراش وللعاهر الحجر



 ٣٤٤/  ١ج … والمال يعسوب الظلمة

 ٣٤٠/  ١ج … والمال يعسوب الكفار

 ٣٢٠/  ١ج … وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي

 )هـ(

 ٢٦٣/  ٢ج … ... هذا إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أ8ةّ تسعة

 ٣٤٥/  ١ج … ... هذا أوّل من آمن :

 ٢٧٩/   ٢و ج  ٣٣٦/  ١ج … هذا فاروق أمُّتي

 ٢٤٥/  ١ج … وآله عليه االله صلّى، هذا ما زقنّي رسول الله وآله  عليه االله صلّىهذا لعاب رسول الله 

 ٢٧٨/  ٢ج … هو ولي كلّ مؤمن بعدي

 )ى(

 ٣٣٠/  ١ج … ... إّ' بعثت لكم خاصّة وإلى الناس بعامّة! عبدالمطلب يا بني

 ٣٣٤/  ١ج … ... إّ' والله ما أعلم شاباًّ في العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به! عبدالمطلب نييا ب

 ٣٣١/  ١ج … هاشم إصنع رجل شاة بصاع من طعام، واجمع لي بني! يا علي

 ٢٨/  ٢ج … إنّ الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك! يا فاطمة

 ٣٣٣/  ١ج … إنكّ إن � تفعل ما تؤمر به يعذّبك ربكّ! يا محمّد

 ١١٥، ١١٤/  ٢ج … يكون اثنا عشر أمhاً كلهّم من قريش

h١٥٥/  ٢ج … يكون في ثقيف كذّاب ومب 

 ١١١/  ٢ج … يكون لهذه الأمُّة اثنا عشر خليفة

 ١١٦/  ٢ج … يكون لهذه الأمُّة اثنا عشر قيWًّ لا يضرّهم من خذلهم، كلهّم من قريش



 

 

 گفتارها

)cا�( 

 ١٤٦/  ٢ج … إن الرجل ليهجر، حسبنا كتاب االله

 ٣٧/  ٢ج … إن النبي ليهجر

 ٢٥١/  ١ج … ألا تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت، ناضلت إمامكم فنضلته

 )ب(

 ٢٨٤، ٥٠/  ٢ج … بغضاً منّا لأبيك

 )ر(

 ١٤٦/  ٢ج … وآله  عليه االله صلّىالرزية كلّ الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول االله 

 )ك(

 ٢٥١/  ١ج … كلّ الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال

 )ل(

 ٢٣٤/  ١ج … لا أبقاني االله بعدك يا علي

 ٢٣٤/  ١ج … لا أبقاني االله لمعضلة لست لها يا أباالحسن

 ٢٣٤/  ١ج … لا كنتُ في بلد لست فيه

 ٢٥١، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١/  ١ج … لولا علي لهلك عمر

 ٤٧/  ٢ج … ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكبسه

 )م(

 ٣٨/  ٢ج … إلاّ وعلي أميرها وشريفها، ولقد عاتب االله ) يا أَيها الَّذين آمنوا(ما أنزل االله 

 ٣٣٦/  ١ج … ما كنّا نعرف المنافقين، إلاّ ببغضهم علياً



 

 

 

 ها سروده

)cا�( 

 ٣٥٠/  ٢ج … إنّ انتصارك بالإخوان من عجب

 ٢٦٥/  ١ج … أطاعه سكره حتى تمكّن من

 )ف(

 ٢٣٩/  ١ج … فإن تصبك من الأيام قارعة

 ٢١٣، ٢٠٥/  ٢ج … فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة

 )ك(

 ١٧٥/  ١ج … كم بين من شك في خلافته

 )ل(

 ٢٤٠/  ١ج … لا در در الليالي كيف تضحكنا

 ٣٢٤/  ٢ج … لكنه خلط الحق المبين بما

 ٣٢٤/  ٢ج … لو كان حياً يرى قولي ويفهمه

 ٢٠٣/  ٢ج … لو كنت تعلم كلّ ما علم الورى

 )و(

 ٣٢٤/  ٢ج … ولابن تيمية رد عليه وفى

 ٢٤٠/  ١ج … ومثل ما تحدث الأيام من عبر

 )ى(

 ٣٢٤، ٣١٦/  ٢ج … يرى حوادث لا مبدأ لأولها

 ٢٦٥/  ١ج … لهيه سكرتهيسقي ويشرب لا ت

 ٣٢٤/  ٢ج … يخالط الحشو أنى كان فهو له



 

 

 

 كتابنامه

)cا�( 

الكتب علميه،    ، دار)١٢٠٥  م(سيد محمد مرتضى زبيدى،  :إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين.  ١

 .بيروت

 .، انتشارات شريف رضى، قم)٩١١م (جلال الدين عبدالرحمان سيوطى،  :الإتقان في علوم القرآن.  ٢

 .عبداالله بن صديق غمارى حسنى، عالم الكتاب :إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة.  ٣

 .، قم١٣٩٦سيد على حسينى ميلانى، نشر مركز الحقايق، چاپ چهارم، سال : احاديث واژگونه.  ٤

، مؤسسه وفا، بيروت، چاپ )٩١١م (جلال الدين عبدالرحمان سيوطى،  :إحياء الميت بفضائل أهل البيت.  ٥

 . هـ ١٤١٦دوم، سال 

 ٩٢٣م (بن محمد شافعى قسطلانى،    شهاب الدين ابوالعباس احمد :إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري.  ٦

 .  هـ ١٤١٦، دار الكتب علميه، بيروت، چاپ اول، سال )  هـ

، ) هـ ٦٠٦  م(فخرالدين ابوعبداالله محمد بن عمرو بن الحسين رازى،  :أساس التقديس في علم الكلام.  ٧

 .مؤسسه الكتب الثقافيه

ابوعمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر، دار الجيل، بيروت، چاپ  :الإستيعاب في معرفة الأصحاب.  ٨

 . هـ ١٤١٢اول، سال 

 .ابن اثير، دار احياء تراث عربى، بيروت :عرفة الصحابةأُسد الغابة في م.  ٩

، دار الكتب علميه، چاپ اول، )٨٥٢م (احمد بن على بن حجر عسقلانى،  :الإصابة في تمييز الصحابة.  ١٠

 . هـ ١٤١٥سال 

، الكتب اسلاميه   ، دار)٣٢٩/  ٣٢٨م (ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى،  :الأُصول من الكافي.  ١١

 .  هـ ١٣٨٨چاپ سوم، سال 

 .  هـ ١٤٢٠   پنجم، سال  سيد محسن امين عاملى، دار التعارف، بيروت، چاپ :أعيان الشيعة.  ١٢

، چاپخانه )  هـ ٧٥١  م(ابوعبداالله محمد مشهور به ابن قيم الجوزيه،  :إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان.  ١٣

 .١٣٨١مصطفى بابى حلبى و فرزندان، سال 



، مكتبه الازهريه، احياء ) هـ ١٤١٨م (ابوحامد محمد بن محمد غزالى،  :الجام العوام عن علم الكلام.  ١٤

 .تراث

، ١٤٣٧سيد على حسينى ميلانى، نشر مركز الحقايق، چاپ چهارم، سال  :الإمامة في أهم الكتب الكلامية.  ١٥

 .قم

، دار المعرفه، بيروت، سال )  هـ ٢٧٦م (تيبه دينورى، ابومحمد عبداالله بن مسلم بن ق :الإمامة والسياسة.  ١٦

 . هـ ١٣٧٨

 .شيخ محمد بن حسن حر عاملى :أمل الآمل.  ١٧

 .١٤٠٦  ، دار الكتب علميه، چاپ اول، سال) هـ ٢٢٤م (ابوعبيد القاسم بن سلام،  :الأموال.  ١٨

 ).٥٦٢ م(ابوسعد عبدالكريم بن محمد بن منصور تميمى سمعانى،  :الأنساب.  ١٩

، عالم ) هـ  ٤٠٣   م(ابوبكر ابن طيب باقلانى بصرى،  :يجوز الجهل به  الإنصاف فيما يجب إعتقاده ولا.  ٢٠

 .الكتاب

، انتشارات المكتب ) هـ ٧٢٨م (تقى الدين احمد بن عبدالحليم بن تيميه حرانى دمشقى،  :الإيمان.  ٢١

 . هـ ١٣٨١الاسلامى، دمشق، سال 

 )ب(

، دار احياء تراث )  هـ ١١١١م (، »علاّمه مجلسى«محمد باقر مجلسى، معروف به  :اربحار الأنو.  ٢٢

 . هـ ١٤٠٣عربى، بيروت، چاپ دوم، سال 

، دار احياء تراث عربى، بيروت، ) هـ ٧٧٤م (ابوالفداء اسماعيل بن كثير دمشقى،  :البداية والنهاية.  ٢٣

 .١٤١٣چاپ اول، سال 

 )ت(

، مؤسسه اعلمى، ) هـ  ٨٠٨   م(عبدالرحمان بن محمد بن خلدون حضرمى مغزبى،  :تاريخ ابن خلدون.  ٢٤

 .١٣٩١بيروت، سال 

 .، انتشارات شريف رضى) هـ   ٩١١م (بكر سيوطى،  جلال الدين عبدالرحمان بن ابى :تاريخ الخلفاء.  ٢٥

 ١٤٠٩  م، سالجعفر محمد بن جرير طبرى، مؤسسه اعلمى، بيروت، چاپ پنج ابى :تاريخ الطبري.  ٢٦

 .  هـ

 .محمد ابوزهره، دار الفكر العربى :تاريخ المذاهب الاسلامية.  ٢٧



، دار الفكر مكتبه ) هـ  ٤٦٣م (ابوبكر احمد بن على خطيب بغدادى،  ):مدينة الاسلام(تاريخ بغداد .  ٢٨

 .خانچى، قاهره

 .ر بن وردى، دار المعرفه، بيروتزين الدين عم ):تاريخ ابن الوردي(تتمة المختصر في أخبار البشر .  ٢٩

، )١٣٥٣م (ابوالعلا محمد عبدالرحمان ابن عبدالرحيم مباركفورى،  :تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي.  ٣٠

 .دار الكتب علميه

الكتب علميه،     ، دار)از بزرگان قرن ششم(عبدالكريم بن محمد رافعى قزوينى،  :التدوين في أخبار قزوين.  ٣١

 .١٤٠٨ل بيروت، سا

 .، دار الكتب علميه، بيروت) هـ ٧٤٨م (ابوعبداالله شمس الدين محمد ذهبى،  :تذكرة الحفّاظ.  ٣٢

 . هـ   ١٤١٨   ، انتشارات شريف رضى، سال) هـ ٦٥٤م (سبط ابن الجوزى،  :تذكرة الخواص.  ٣٣

، چاپخانه )١١٨٦   م(بحرانى،  يوسف بن احمد :التراجم لرجال الحديث والأثر أو لؤلؤة البحرين في الاجازات.  ٣٤

 .م ١٩٦٩دار النعمان، چاپ دوم، سال 

م (، »عساكر  ابن«ابوالقاسم على بن الحسن، معروف به  :طالب من تاريخ دمشق  ترجمة الامام علي بن أبي.  ٣٥

 . هـ   ١٣٩٥، دار المعارف، بيروت، چاپ اول، سال ) هـ ٥٧٣

، دار ) هـ ٥١٦  م(بومحمد حسين بن مسعود فراء بغوى شافعى، ا :تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل.  ٣٦

 . هـ ١٤١٥المعرفه، بيروت، چاپ چهارم، سال 

، چاپ سوم، دار احياء »فخر رازى«محمد بن عمر رازى، معروف به  ):مفاتيح الغيب(التفسير الكبير .  ٣٧

 .تراث عربى

، دار ) هـ  ٧٩١  م(ابوسعيد عبداالله بن عمر بيضاوى،  ):أنوار التنزيل وأسرار التأويل(تفسير البيضاوي .  ٣٨

 .١٤٠٨الكتب علميه، چاپ اول، سال 

م (علاءالدين على بن محمد بغدادى مشهور به خازن،  ):لباب التأويل في معاني التنزيل(تفسير الخازن .  ٣٩

 . هـ   ١٤١٥، دار الكتب علميه، بيروت، چاپ اول، سال ) هـ ٧٢٥

، دار ) هـ   ٧١٠  م(عبداالله بن احمد بن محمود نسفى،  ):مدارك التنزيل وحقائق التأويل(ي تفسير النسف.  ٤٠

 .  هـ ١٤١٥الكتب علميه، چاپ اول، سال 

، مؤسسه الرساله، ) هـ   ٨٥٢   م(شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلانى شافعى،  :تقريب التهذيب.  ٤١

 .١٤١٦بيروت، چاپ اول، سال 



شيخ عبداالله بن محمدحسن مامقانى، چاپخانه مرتضويه، نجف اشرف، سال  :ال في علم الرجالتنقيح المق.  ٤٢

١٣٥٢. 

 .، دار الكتب علميه، بيروت) هـ ٦٧٦م (الدين نووى،  ابوزكريا محى :تهذيب الأسماء واللغات.  ٤٣

، دار الكتب ) هـ   ٨٥٢   م(شهاب الدين ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلانى،  :تهذيب التهذيب.  ٤٤

 . هـ ١٤١٥علميه، بيروت، چاپ اول، سال 

، مؤسسه الرساله، )  هـ ٧٤٢م (جمال الدين ابوالحجاج يوسف مزى،  :تهذيب الكمال في أسماء الرجال.  ٤٥

 .  هـ ١٤٠٥چاپ دوم، سال 

 ٥٧١م (، »عساكر   ابن«ابوالقاسم على بن الحسن شافعى، معروف به  :تهذيب تاريخ مدينة دمشق الكبير.  ٤٦

 .  هـ ١٣٩٩، دار المسيره، بيروت، چاپ دوم، سال )  هـ

 )ث(

 .١٣٩٨، دار الفكر، چاپ اول، سال ) هـ ٣٥٤م (ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد تميمى بستى،  :الثقات.  ٤٧

 )ج(

الفكر، سال   ، دار)  هـ ٣١٠م (محمد بن جرير طبرى،  ):تفسير طبرى(جامع البيان عن تأويل آي القرآن .  ٤٨

 . هـ   ١٤١٥

، دار احياء تراث ) هـ   ٢٩٧  م(ابوعيسى محمد بن عيسى بن سوره،  ):سنن ترمذى(الجامع الصحيح .  ٤٩

 . هـ ١٤٢١عربى، چاپ اول، سال 

احياء تراث   ، دار)  هـ ٦٧١م (محمد بن احمد انصارى قرطبى،  ):تفسير قرطبى(الجامع لأحكام القرآن .  ٥٠

 .  هـ ١٤٠٥بيروت، سال  عربى،

احياء تراث   ، دار) هـ   ٣٢٧   م(حاتم حنظلى رازى،   ابومحمد عبدالرحمان بن ابى :الجرح والتعديل.  ٥١

 . هـ ١٣٧٢عربى، چاپ اول، سال 

، چاپخانه عانى، بغداد، ) هـ ٩١١م (على بن عبداالله حسنى سمهودى،  :جواهر العقدين في فضل الشرفين.  ٥٢

 . هـ ١٤٠٧سال 

، دار الكتب علميه، ) هـ   ٤٣٠  م(ابونعيم احمد بن عبداالله اصفهانى،  :حلية الأولياء وطبقات الأصفياء.  ٥٣

 .بيروت

 )ح(



سيد على حسينى ميلانى، نشر مركز الحقايق، چاپ  :حديث الثقلين، تواتره ـ فقهه، كما في كتب السنّة.  ٥٤

 .، قم١٤٣٠اول، سال 

 )خ(

 .، قم١٣٩٠  سيد على حسينى ميلانى، نشر مركز الحقايق، چاپ چهارم، سال :خواستگارى ساختگى.  ٥٥

م (بكر سيوطى،   جلال الدين عبدالرحمان ابى ):كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب(الخصائص الكبرى .  ٥٦

 .، دار الكتب الحديثيه) هـ ٩١١

، ) هـ ٣٠٣م (د بن شعيب نسائى شافعى، ابوعبدالرحمان احم :طالب  خصائص أميرالمؤمنين علي بن أبي.  ٥٧

 .  هـ ١٤١٩مجمع احياء الثقافه الاسلاميه، چاپ اول، سال 

 )د(

، دار احياء تراث عربى، )  هـ ٨٥٢م (ابن حجر عسقلانى،  :الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة.  ٥٨

 .بيروت

، دار ) هـ  ٩١١   م(بكر سيوطى،  جلال الدين عبد الرحمان بن ابى :الدر المنثور في التفسير المأثور.  ٥٩

 . هـ ١٤١١الكتب علميه، بيروت، چاپ اول، سال 

 ٨٢٩م (ابوبكر بن محمد بن عبد المؤمن تقى الدين حصنى دمشقى،  :دفع الشبه عن الرسول والرسالة.  ٦٠

 . هـ ١٤١٨، چاپ دوم، سال )  هـ

 )ذ(

محب الدين احمد بن عبداالله طبرى، مؤسسه عرفاء، بيروت، سال  :ب ذوي القربىذخائر العقبى في مناق.  ٦١

 . هـ ١٤٠١

 . هـ ١٣٩٥آقا بزرگ طهرانى، چاپ اول، سال  :الذريعة إلى تصانيف الشيعة.  ٦٢

 )ر(

 .١٣٧٧المكتبه التجاريه الكبرى، سال ): تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار(رحلة ابن بطوطة .  ٦٣

، )  هـ ١٢٧م (شهاب الدين محمود آلوسى بغدادى،  :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.  ٦٤

 . هـ ١٤١٥دار الكتب علميه، بيروت، چاپ اول، سال 

 .محب الدين طبرى، دار الكتب علميه، بيروت :الرياض النضرة في مناقب العشرة.  ٦٥

 )س(



، مؤسسه الرساله، بيروت، ) هـ ٧٤٨م (شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ذهبى،  :سير أعلام النبلاء.  ٦٦

 . هـ ١٤٢٢چاپ يازدهم، سال 

 . هـ   ١٣٥٥  ابن هشام، چاپخانه مصطفى بابى حلبى و فرزندان، مصر، سال :السيرة النبوية.  ٦٧

 .ر احياء تراث عربى، بيروت، دا) هـ ١٠٤٤م (على بن برهان الدين حلبى شافعى،  :السيرة الحلبية.  ٦٨

، دار الجنان مؤسسه الكتب الثقافيه، ) هـ ٢٧٥م (ابوداود سليمان بن اشعث سجستانى،  :داود سنن أبي.  ٦٩

 .١٤٠٩چاپ اول، سال 

 .احمد بن الحسين بن على بيهقى، دار الفكر :السنن الكبرى.  ٧٠

 )ش(

الكتب    ، دار) هـ   ١٠٨٩  م(بن العماد حنبلى،  ابوالفلاح عبدالحى :شذرات الذهب في أخبار من ذهب.  ٧١

 .علميه، بيروت

، مكتبه الرشد، چاپ اول، سال )  هـ ٧٢٨م (احمد بن عبد الحليم ابن تيميه،  :شرح العقيدة الاصفهانية.  ٧٢

 . هـ ١٤٢٢

اله، ، مؤسسه الرس)  هـ ٧٩٢م (العز دمشقى،  على بن على بن محمد بن ابى :شرح العقيدة الطحاوية.  ٧٣

 . هـ ١٤٢١بيروت، چاپ دوم، سال 

، انتشارات ) هـ   ٧٩٣  م(مسعود بن عمر بن عبداالله مشهور به سعد الدين تفتازانى،  :شرح المقاصد.  ٧٤

 .  هـ ١٤٠٩شريف رضى، چاپ اول، سال 

اول، سال   ، انتشارات شريف رضى، چاپ) هـ ٧٥٦م (عضدالدين عبدالرحمان ايجى،  :شرح المواقف.  ٧٥

 . هـ ١٣٢٥

 . هـ ١٤١٨  سيد على حسينى ميلانى، چاپ اول، سال :شرح منهاج الكرامة في معرفة الامامة.  ٧٦

 ). هـ  ٥٤٤   م(ابوالفضل عياض بن موسى بن عياض يحصبى،  :الشفا بتعريف حقوق المصطفى.  ٧٧

 )ص(

، مؤسسه ) هـ ٧٣٩  م(امير علاءالدين على بن بلبان فارسى،  :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان.  ٧٨

 . هـ ١٤١٨الرساله، چاپ سوم، سال 

، دار العلم، بيروت، ) هـ   ٢٥٦م (محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره بخارى،  :صحيح البخاري.  ٧٩

 .  هـ ١٤٠٧چاپ اول، سال 

 .ار الكتب علميه، بيروتد :صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري بشرح النووي.  ٨٠



سوم، سال    ، دار المعرفه، بيروت چاپ)  هـ ٥٩٧م (جمال الدين ابوالفرج ابن الجوزى،  :صفة الصفوة.  ٨١

 . هـ ١٤٠٥

 ٩٧٤م (شهاب الدين احمد بن حجر هيتمى مكى،  :الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة.  ٨٢

 .، مكتبه قاهره)  هـ

 )ض(

اول، سال    ، دار الكتب علميه، چاپ) هـ ٣٢٢م (ابوجعفر محمد بن عمرو عقيلى مكّى،  :الضعفاء الكبير.  ٨٣

 . هـ ١٤٠٤

 )ط(

 .، دار الكتب علميه، بيروت) هـ ٩١١م (بكر سيوطى،  جلال الدين عبد الرحمان بن ابى :طبقات الحفّاظ.  ٨٤

 ). هـ ٧٧١   م(لوهاب بن على بن عبد الكافى سبكى، تاج الدين ابونصر عبد ا :طبقات الشافعية الكبرى.  ٨٥

، دار الكتب علميه، »سعد   ابن«محمد بن سعد بن منيع هاشمى بصرى، معروف به  :الطبقات الكبرى.  ٨٦

  هـ. ١٤١٠بيروت، چاپ اول، سال 

 )ع(

، دار الفكر، ) هـ ٥٤٣م (ابن العربى مالكى،  :عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي.  ٨٧

 .  هـ  ١٤١٥  سال

، دار الفكر، چاپ ) هـ  ٧٤٨   م(شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ذهبى،  :العبر في خبر من غبر.  ٨٨

 . هـ ١٤١٨اول، سال 

، دار طيبه نشر و ) هـ  ٣٨٥   م(ابوالحسن على بن عمر دارقطنى،  :العلل الواردة في الأحاديث النبوية.  ٨٩

 . هـ ١٤٢٢توزيع، سال 

، دار ) هـ   ٨٥٥  م(بدر الدين ابو محمد محمود بن احمد عينى،  :القاري ـ شرح صحيح البخاريعمدة .  ٩٠

 .الفكر

، دار )  هـ ٧٣٤   م(ابوالفتح محمد بن سيد الناس شافعى،  :عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير.  ٩١

 .  هـ ١٤١٤الفكر، بيروت، چاپ اول، سال 

، انتشارات شريف رضى، ) هـ ٢٧٦م (مد عبداالله بن مسلم بن قتيبه دينورى، ابومح :عيون الأخبار.  ٩٢

 . هـ ١٤١٥، چاپ اول، ايران، سال  هـ ١٣٤٣

 )ف(



، چاپخانه مصطفى بابى حلبى و )  هـ ٩٧٤م (شهاب الدين احمد بن حجر هيتمى مكى،  :الفتاوى الحديثية.  ٩٣

 . هـ ١٣٩٠فرزندان، مصر، چاپ دوم، سال 

 .١٤٠٧اول، سال    ، دار العلم، بيروت، چاپ)  هـ ٧٢٨م (تقى الدين ابن تيميه حرانى،  :وي الكبرىالفتا.  ٩٤

المعرفه،    ، دار) هـ   ٨٥٢م (احمد بن على بن حجر عسقلانى،  :فتح الباري شرح صحيح البخاري.  ٩٥

 .بيروت

 .ر احياء تراث عربى، دا) هـ ١٢٥٠م (تفسير محمد بن على بن محمد شوكانى،  :فتح القدير.  ٩٦

، دار )٧٠٩    م(، »طقطقا  ابن«محمد بن على، معروف به  :الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية.  ٩٧

 .صادر، بيروت

 .، قم١٣٩٥  سيد على حسينى ميلانى، نشر مركز الحقايق، چاپ هفتم، سال :فدك در فراز و نشيب . ٩٨

، )  هـ ٧٣٠م (ابراهيم بن محمد جوينى خراسانى،  :فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين.  ٩٩

 .، مؤسسه محمودى، بيروت١٣٩٨چاپ اول، سال 

م (، »حزم اندلسى   ابن«ابومحمد على بن احمد بن سعيد، معروف به  :الفصل في الملل والأهواء والنحل.  ١٠٠

 .  هـ ١٣١٧وت، چاپ اول، سال ، دار صادر، بير) هـ ٤٥٦

الجوزى، چاپ دوم، سال    ، دار ابن)  هـ ٢٤١م (ابوعبداالله احمد بن محمد بن حنبل،  :فضائل الصحابة.  ١٠١

 . هـ ١٤٢٠

 .، دار صادر، بيروت) هـ ٧٦٤م (محمد بن شاكر كتبى،  :فوات الوفيات.  ١٠٢

 . هـ ١٤١٧ابن نديم، دار المعرفه، بيروت، چاپ دوم، سال  :الفهرست.  ١٠٣

الكتب علميه،   محمد عبدالرؤوف مناوى، دار :فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير.  ١٠٤

 .  هـ ١٤١٥چاپ اول، سال 

 )ق(

اسلامى، چاپ پنجم،  ، دفتر مطبوعات)١٣٩٤م (ظفر احمد عثمانى تهانوى،  :قواعد في علوم الحديث.  ١٠٥

 . هـ ١٤٠٤رياض، سال 

 )ك(

صادر،    ، دار»اثير   ابن«الكرم محمد، معروف به  عزالدين ابوالحسن على بن ابى :الكامل في التاريخ.  ١٠٦

 . هـ ١٣٩٩بيروت، سال 



، سال سوم   ، دار الفكر، چاپ) هـ ٣٦٥م (ابواحمد عبداالله بن عدى جرجانى،  :الكامل في ضعفاء الرجل.  ١٠٧

 . هـ ١٤٠٩

 ١٤١٥ابوعبيده مشهور بن حسن آل سلمان، دار الصميعى، چاپ اول، سال  :كتب حذّر منها العلماء.  ١٠٨

 .  هـ

جار االله محمود بن ): تفسير الكشّاف(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل .  ١٠٩

 . هـ   ١٤١٥   ، قم، سال، انتشارات البلاغه) هـ ٥٢٨م (عمر زمخشرى، 

 ١٠٦٧م (، »حاجى خليفه«مصطفى بن عبداالله، معروف به  :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.  ١١٠

 . هـ ١٤٠٢، دار الفكر، بيروت، سال )  هـ

احياء   ، دار)  هـ   ٦٥٨  م(محمد بن يوسف گنجى شافعى،  :طالب كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي.  ١١١

 . هـ ١٤٠٤البيت، تهران، چاپ سوم، سال تراث اهل 

پنجم،   ، مؤسسه رساله، چاپ) هـ ٩٧٥م (علاءالدين على متقى هندى، برهان فورى،  :كنز العمال.  ١١٢

 . هـ ١٤٠٥سال 

، حيدرآباد دكن، چاپ اول، سال ) هـ ٣١٠م (ابوبشر محمد بن احمد بن حماد دولابى،  :الكنى والأسماء.  ١١٣

 . هـ ١٣٢٢

 )ل(

، دار )  هـ ٩١١   م(جلال الدين عبد الرحمان سيوطى،  :اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة.  ١١٤

 . هـ ١٤٥٣المعرفه، بيروت، سال 

، دار احياء تراث عربى، بيروت، چاپ اول، سال ) هـ ٨٥٢م (ابن حجر عسقلانى،  :لسان الميزان.  ١١٥

 . هـ ١٤١٦

 )م(

، دار الكتب علميه، ) هـ ٨٠٧م (بكر هيثمى،  نورالدين على بن ابى :وائدمجمع الزوائد ومنبع الف.  ١١٦

 . هـ ١٤٠٨بيروت، سال 

الفكر،    ، دار) هـ   ٧١١   م(، »ابن منظور«محمد بن مكرم، معروف به  :مختصر تاريخ مدينة دمشق.  ١١٧

 .  هـ ١٤٠٤چاپ اول، سال 

 ٨٥٢م (حجر عسقلانى،    شهاب الدين ابن :ند أحمدمختصر زوائد مسند البزار على الكتب السنّة ومس.  ١١٨

 . هـ ١٤١٤، مؤسسه الكتب الثقافيه، چاپ سوم، سال )  هـ



 .عماد الدين اسماعيل، دار المعرفه، بيروت ):الفداء تاريخ أبي(المختصر في أخبار البشر .  ١١٩

، مؤسسه )  هـ   ٧٦٨  م(ابومحمد عبداالله بن اسعد يافعى يمنى مكّى،  :مرآة الجنان وعبرة اليقظان.  ١٢٠

 .اعلمى، بيروت

ابوعبداالله محمد بن عبداالله حاكم نيشابورى، دار الكتب علميه، بيروت، چاپ  :المستدرك على الصحيحين.  ١٢١

 . هـ ١٤١٨و دار المعرفه، بيروت، چاپ اول، سال   هـ ١٤١١اول، سال 

 .، دار المأمون، احياء تراث هـ ٣٠٧احمد بن على بن المثنى تميمى،  :يعلى الموصلي  مسند أبي.  ١٢٢

، دار صادر، بيروت و دار ) هـ ٢٤١م (عبداالله احمد بن حنبل شيبانى،   ابى :مسند الإمام أحمد بن حنبل.  ١٢٣

 . هـ ١٤١٤احياء تراث عربى، چاپ دوم، سال 

 . هـ ١٤٠٥  دوم، سال   عبداالله خطيب تبريزى، دار المكتب اسلامى، چاپ محمد بن :مشكاة المصابيح.  ١٢٤

 . هـ ١٣٣٣ابوجعفر طحاوى، دار صادر، بيروت، چاپ اول، سال  :مشكل الآثار.  ١٢٥

، دار المعرفه، بيروت، )  هـ ٥١٦م (ابومحمد الحسين بن مسعود بن محمد فراء بغوى،  :مصابيح السنة.  ١٢٦

 .  هـ ١٤٠٧چاپ اول، سال 

الفكر،    ، دار) هـ   ٢٣٥  م(شيبه كوفى عبسى،  عبداالله بن محمد بن ابى :المصنف في الأحاديث والآثار.  ١٢٧

 .  هـ ١٣٩٨چاپ اول، سال 

، ) هـ   ٦٥٢   م(ابوسالم كمال الدين محمد بن طلحه شافعى،  :مطالب السؤول في مناقب آل الرسول.  ١٢٨

 .  هـ ١٤١٩مؤسسه بلاغ، چاپ اول، سال 

، ) هـ   ٨٥٢   م(احمد بن على بن حجر عسقلانى،  :المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية.  ١٢٩

 . هـ ١٤١٤المعرفه، بيروت، سال    دار

، )  هـ ٦٢٦م (ابوعبداالله ياقوت بن عبداالله رومى حموى،  ):إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(معجم الأُدباء .  ١٣٠

 . هـ ١٤١١، چاپ اول، سال دار الكتب علميه، بيروت

 .ابوعبداالله ياقوت بن عبداالله حموى رومى بغدادى، دار صادر، بيروت :معجم البلدان.  ١٣١

الفكر، چاپ    ، دار) هـ   ٣٦٠  م(ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ايوب لخمى طبرانى،  :المعجم الصغير.  ١٣٢

 . هـ ١٤١٨اول، سال 

 .، دار احياء تراث عربى) هـ ٣٦٠م (سليمان بن احمد طبرانى، ابوالقاسم  :المعجم الكبير.  ١٣٣

، دار الكتب علميه، بيروت، چاپ ) هـ ٢٧٧م (ابويوسف يعقوب بن سفيان فسوى،  :المعرفة والتاريخ.  ١٣٤

 . هـ ١٤١٩اول، سال 



اول، سال ، دار انوار الهدى، قم، چاپ )  هـ ٥٦٨م (ابوالمؤيد موفق بن احمد مكّى،  :مقتل الحسين.  ١٣٥

 . هـ ١٤١٨

 .البيت، احياء تراث  ، مؤسسه آل) هـ ١٤١٦م (سيد عبدالعزيز طباطبايى،  :مكتبة العلاّمة الحلّي.  ١٣٦

 .ش، قم هـ  ١٣٦٧، چاپ دوم، ) هـ ٥٤٨م (ابوالفتح عبدالكريم شهرستانى،  :الملل والنحل.  ١٣٧

، مؤسسه نشر اسلامى، چاپ چهارم، ) هـ ٥٦٨م (موفق بن احمد بن محمد مكّى خوارزمى،  :المناقب.  ١٣٨

 . هـ ١٤٢١سال 

 .الاضواء، بيروت  ابوجعفر محمد بن على بن شهرآشوب سروى مازندرانى، دار :طالب  مناقب آل أبي.  ١٣٩

ابوالفرج عبدالرحمان ابن الجوزى، گروه احياى تراث عربى، چاپ سوم،  :مناقب الإمام أحمد بن حنبل.  ١٤٠

 . هـ ١٤٥٢سال 

محمد عبدالعظيم زرقانى، دار احياء تراث عربى، بيروت، چاپ اول،  :مناهل العرفان في علوم القرآن.  ١٤١

 . هـ ١٤١٦سال 

، دار الكتب )  هـ ٥٩٧    م(عبدالرحمان بن على بن محمد بن الجوزى،  :المنتظم في تاريخ الملوك والأُمم.  ١٤٢

 .  هـ ١٤١٢العلميه، بيروت، چاپ اول، سال 

بن عبداالله   محمد  ابن شاهين، جلال الدين سيوطى و :السلام  عليهاالمنتقى من فضائل فاطمة الزهراء .  ١٤٣

 .  هـ ١٤١٦قلقشندى، مؤسسه الزهراء، چاپ اول، سال 

م (بن عثمان ذهبى،   محمد بن احمد :المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال.  ١٤٤

 ). هـ ٧٤٨

 ١٤٠٦   اول، سال   ، چاپ) هـ ٧٢٨م (تقى الدين احمد بن عبد الحليم بن تيميه،  :منهاج السنة النبوية.  ١٤٥

 .  هـ

 ٧٢٦  م(، »علاّمه حلّى«حسن بن يوسف بن مطهر، معروف به  :منهاج الكرامة في معرفة الامامة.  ١٤٦

 .، مؤسسه عاشوراء، چاپ اول)  هـ

 .على بن سلطان محمد القارى، دار احياء تراث :المصابيحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة .  ١٤٧

، دار الكتب علميه، چاپ اول، )  هـ ٥٩٧م (ابوالفرج عبدالرحمان بن على ابن الجوزى،  :الموضوعات.  ١٤٨

 . هـ ١٤١٥سال 

 .، قم١٣٩٣سيد على حسينى ميلانى، نشر مركز الحقايق، چاپ سوم، سال  :موعود آسمانى.  ١٤٩

 .، دار الفكر) هـ ٧٤٨م (محمد بن احمد بن عثمان ذهبى،  :ن الإعتدال في نقد الرجالميزا.  ١٥٠

 )ن(



م (بن تغرى بردى اتابكى،   جمال الدين ابوالمحاسن يوسف :النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.  ١٥١

 .  هـ ١٤١٣، دار الكتب علميه، بيروت، چاپ اول، سال )٨٧٤

 .احمد شهاب الدين خفاجى، دار الفكر :الشفا للقاضي عياضنسيم الرياض في شرح .  ١٥٢

 .  هـ  ١٤١٨  سيد على حسينى ميلانى، چاپ اول، سال :نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار.  ١٥٣

 ٦٠٦م (مجد الدين ابوالسعادات مبارك بن محمد جزرى ابن اثير،  :النهاية في غريب الحديث والأثر.  ١٥٤

 .علميه، بيروت، كتابفروشى )  هـ

 .١٤١٣شريف رضى موسوى، مؤسسه اعلمى، چاپ اول، سال  :نهج البلاغة.  ١٥٥

، دار ) هـ ٧٢٦   م(، »علاّمه حلّى«حسن بن يوسف المطهر، معروف به  :نهج الحق وكشف الصدق.  ١٥٦

 . هـ ١٤٢١الهجره، قم، چاپ پنجم، سال 

، دار الجيل، بيروت، چاپ اول، سال ) هـ ٧٤٥م (ى، ابوحيان اندلس :النهر الماد من البحر المحيط.  ١٥٧

 . هـ ١٤١٦

 )و(

، دار احياء تراث عربى، بيروت، ) هـ ٧٦٤م (صلاح الدين خليل بن ايبك صفدى،  :الوافي بالوفيات.  ١٥٨

 .  هـ ١٤٢٠چاپ اول، سال 

، ) هـ ٦٨١  م(ن خلّكان، ب   بكر شمس الدين احمد بن محمد بن ابى :وفيات الأعيان وأنباء ابناء الزمان.  ١٥٩

 . هـ ١٣٩٧دار صادر، بيروت، سال 

)'( 

، )  هـ ٨٥٢م (احمد بن على بن حجر عسقلانى،  :هدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري.  ١٦٠

 .دار المعرفه، بيروت


